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قیمت ۲۰هزار تومان
۱۳۹۸ بهــار   ،۱۸ شــماره  جدیــد،  دوره 

*ضرورت اتحاد برای مقابله با امپریالیسم آمریکا * نقد کتاب احمد زیدآبادی
* مسیرهای رانت خواری در ایران امروز * ۲۰ سالگی تجزیه خونین یوگسلاوی

* صد سالگی قتل رزا لوکزامبورگ *  سودان قلب تپنده آفریقا *  بررسی فیلم کارل جوان

نیروی کار و تغییر جهان
میزگرد بررسی نقش و جایگاه امروز طبقه کارگر ایران با حضور:

فریبرز رئیس دانا، پرویز صداقت و محمد مالجو

به قلم ناصر زرافشان لیبرالیسم نو«  تا  لیبرالیسم  »از 

فرهنگی، آموزشی، معلومات عمومی

باشیم  جسوری  رزمنده  بگذار  کنیم،  زندگی  می توانیم  بار  یک  تنها  اگر 
که تمام جان و روان خود را ایثار می کند.

آرمان های شان  و  اندیشه ها  به  که  بایستیم  انسان هایی  کنار  در  بگذار 
عشق می ورزیم.

شنیدن  به  آغاز  را  ما  زندگی  داستان  چون  فرزندان مان  بگذار 
می کنند، به وجد و سرور آیند، و فرجامش را، اما، به چشمان پوینده 

آنها بسپاریم. و جوینده 

جهان و نظام حاکم بر آن، هماوردی بس قدرتمند است، ولی من نیز با 
با آن برخاسته ام. نبردی بس دشوار و طاقت فرسا که  تمام توان به نبرد 

وسوسه  تسلیم بر آن راه ندارد.
جولیان آسانژ



پهلوان است  این 
گرگین تیمور   

نبود پهلوان  او 
خویش، به عمر  هرگز 

بود! ندیده  مردان  پهلوانی  میدان 
نبود، سینه اش  بر 

افتخار طلایی  مدال های  هرگز 
اما...

بود: زندگی سخت خویش  پهلوان  او 
هر روز با امید،

با »کار«، نان ز کوره ي خورشید می ربود
کاشانه می کشاند به روزن  شب ها که تن 

و همسرش، فرزند  فریاد شادمانی 
بار دگر سوی آسمان: پر می کشید 

-آورد قرص نان...
پهلوان! است  این 

بلند بردارد  فریاد  تا  باش 

ما بانگ  با  خود  بانگ  کن  همنوا 

وطن ای  امروز  ماست  دست  دست 

حاجت از نامردمان جستن خطاست

مرواریدهاست دریای  ما  دست 

جنگلند شاخه های  چون  دست ها 

نهان می خواند  که  مرغی  آرزو, 

اژدهاست خود  اگر  افسا  مار  دست 

آورد رنگ  و  بازد  حیلت  چه  هر 

است خنجر  و  کمند  با  گر  او  دست 

گره کردی  هم  به  چون  را  ها  دست 

دستِ رنج است این که چرخ زندگی

دستِ رنج است این که بر لوح زمی

نهان؟ دارم  چرا  را  آشکارا 

دردمند جهان  خونبار  جان 

ما دانگ  شش  کند  پر  را  جهان  تا 

من! دست  دست ها,این  کن  متحد 

ماست دست  ما  حاجت  کارساز 

خورشیدهاست گهواره  ما  دست 

بگسلند؟ هم  از  چو  جنگل  بود  کی 

آشیان دارد  شاخه  این  سر  بر 

ماست دست  در  معجزه  عصای  آن 

می برد دشمن  دست  از  ما  دست 

است سنگین تر  ما  زنجیر  در  دست 

زره این  بران  شمشیر  نگسلد 

گردندگی او  نیروی  از  دارد 

آدمی سرنوشت  می نویسد 

دسترنِج دستِ رنج است این جهان.
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به نام خداوند بخشنده مهربان

)فرهنگی، آموزشی و معلومات عمومی(

صاحب امتیاز، مدیر مسؤول و سردبیر: دکتر محمدرضا طاهریان
زیر نظر شورای دبیران

طراحی جلد: مونا مهربان                              صفحه آرایی: دانش و مردم
چاپ: فرشیوه

پست الکترونیک:
daneshomardom@gmail.com

تلفن: ۶۶۴۳۹۳۰۰                فکس: ۶۶۱۲۴۴۹۷

تهران، خیابان کارگر، تقاطع دکتر فاطمی، روبروی موزه فرش، شماره ۱۲۷۶، کد پستی: ۱۴۱۸۶۵۳۵۸۶

همکاران این شماره:

• خسرو باقری • کامران پورصفر • بهمن تقی زاده

• کورش تیموری فر • فریبرز رئیس دانا
• ناصر زرافشان • طلیعه حسنی • سیامک طاهری

• مجتبی میثمی • فرشید واحدیان

میزگــرد بررســی نیــروی کار ایــران با حضور:

فریبرز رئیس دانا، پرویز صداقت و محمد مالجو

با مقاله ای از حسین راغفر

 09120225130  @daneshvamardom

)fidibo.com( نسخه الکترونیک »دانش و مردم« در فیدیبو

اگر تهیه نسخه کاغذی مجله »دانش و مردم« برایتان دشوار یا ناممکن است، می توانید همه شماره های دوره 

جدید را از کتابخانه مجازی فیدیبو با قیمت ارزان ترتهیه بفرمایید. مطالعۀ هر شمارۀ خریداری شدۀ مجله از 

فیدیبو، به طور هم زمان روی مونیتور کامپیوتر و دستگاه های هوشمندتان، امکان پذیر است.
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در این شماره:

سخنی با همراهان

۴ محمدرضا طاهریان  ضرورت اتحاد برای مقابله با توسعه طلبی امپریالیسم آمریکا 
۷ نامه به دبیرکل سازمان ملل در اعتراض به رفتارهای غیرحقوقی آمریکا 

نقدی بر یک بینش

کامران پورصفر  ۹ ملت بورژوازی، ملت زحمتکشان 
نقدی بر کتاب »الزامات ملت ـ ـدولت« نوشته احمد زیدآبادی

بررسی هایی پیرامون فاجعه نئولیبرالیسم

۳۸ ناصر زرافشان  از لیبرالیسم تا لیبرالیسم نو 
۵۰ محمدرضا طاهریان  آزموده را آزمودن خطاست 
۶۰ حسین راغفر  مسیرهای رانت خواری تحت پوشش تولید در ایران امروز 

بررسی تحولات نیروی کار در دنیای امروز  

۷۰ آقایان رئیس دانا، صداقت و مالجو  میزگرد بررسی نقش و جایگاه امروز طبقه کارگر ایران 
۸۲ ریکاردو آنتونز، برگردان فرشید واحدیان  طبقه کارگر خدماتی جدید 
۸۹ گفتگو، برگردان فرشید واحدیان  خودکشی راننده های تاکسی در نیویورک 
۹۴ جان بلامی فاستر، برگردان بهمن تقی زاده  معنای کار در یک جامعه پایدار 

۱۰۵ برگردان مجتبی میثمی  گزارشی از هفدهمین کنگره سندیکایی جهانی 

صدسالگی قتل رزا لوکزامبورگ

۱۱۶ فریبرز رئیس دانا  رزا لوکزامبورگ: توانمندسازی سوسیالیسم 
۱۲۶ کورش تیموری فر  جمهوری وایمار: آزمایشگاه رفرمیسم 

۲۰سالگی تجزیه خونین یوگسلاوی

۱۳۸ کامران پورصفر  ... بالکانیزاسیون دوم به دست امپریالیسم 
۱۴۱ طلیعه حسنی  پیامدهای »دخالت های انسان دوستانه« در یوگسلاوی 
۱۵۰ مایکل پرنتی، برگردان طلیعه حسنی  ویرانی حساب شده یوگسلاوی 

در چشم انداز جهان

۱۶۶ بهرام پارسا  جولیان آسانژ، انسانی از تبار روزنبرگ ها و بابی سندزها 
۱۷۰ نیل کلارک  بازار برده فروشی در لیبی »آزاد شده« 
۱۷۱ خسرو باقری  سودان قلب تپنده آفریقا 

هنر و ادبیات

۱۷۴ خسرو باقری  فیلم »کارل مارکس جوان« 
۱۸۳ ادواردو کینگ من، نقاش درد و رنج انسان  
۱۸۴ ایرا کارنا اوخووا، برگردان هوشنگ دریایی  هدیه 

معرفی کتاب

۱۸۵ کورش تیموری فر   »ترامپ در کاخ سفید، تراژدی و مضحکه« 



شاعرم من

چشم بیدار زمان 

واگوی رنج روزگارانم.   

واژگان را در رگان شعرهایم

چون شرابی گرم می ریزم

تا تمام داغ محنت خوردگان 

بنیوشند. لاجرعه    

من علیه بردگی

در لشگر اسپارتاکوس جنگیده ام؛  

در بولیوی

همره ارنستو چه گوارا

به خون غلطیده ام.  

من نویسای خیال کودکی هستم

که بر بال نحیف آرزویش 

نقش یک کاسه غذای گرم می بیند،  

و در رویای خود

محبت  سهم   

سهم بازی   

سهمی از درس و کتاب و مدرسه

با خویشتن دارد.

 

من جهان را می سرایم

از همین جا، در شب تهران 

جهان را می سرایم.

می روم

شهری به شهری،

در دل وال استریت

با واژه ها بر طبل می کوبم 

          طبل بیداری

طبل آزادی    

می سرایم را  جهان  من 
تقدیم به خانم میمنت میرصادقی )ذوالقدر(

طاهریان محمدرضا 
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هدف آمریکا از طرح بهانه های بی پایه، به زانو درآوردن ایران و تسلط بر منطقه،و در پی آن محاصره چین و 
روسیه برای به انقیاد درآوردن و بالکانیزه کردن روسیه، و جهت دادن به توزیع نفت برای محروم کردن چین در جهت 
انسداد مسیر توسعه این کشور، روسیه و خاورمیانه است. در جوف این سیاست ها، تحقق اتوپیای »اسرائیل از نیل 
تا فرات« نیز به عنوان یک اصل راهبردی نهفته است که »معامله بزرگ قرن« مقدمه ای برای تأمین این منظور 
است. برای رسیدن به این هدف، آمریکا علاوه بر پایگاه هایی که در کشورهای مختلف و از جمله خاورمیانه دارد، 
به همراهی »ناتو« و اعضای ناراضی آن هم دلگرم است. زیرا این کشورها که عمدتاً در اتحادیه ی رو به زوال اروپا 
از بحران در  این وضعیت نشان  را ندارند.  آمریکا  با  یارای مقابله  هستند، در چهارچوب ساختار اقتصادی خود 
سرمایه داری انحصاری دارد و خطر فروپاشی را در چشم سردمداران آمریکایی آن ظاهر کرده و آنان را بیش از پیش 
به اقدامات غیرقانونی و دیوانه وار کشانده است. اتحاد عادلانه و مورد وفاق کشورهایی که در جبهه ی حق طلبی، 
صلح و قانون گرایی قرار دارند، می تواند اتحاد جهانی ناتو و کشورهای تحت سلطه را به سوی فروپاشی برده و حتی 
در صورت جنگ افروزی امپریالیسم جهانی، با آن مقابله فعال و پیروزمند داشته باشد. در دنیایی که امپریالیست ها 
منزله  به  استقلال طلب  نیروهای  انزوای  بر  اصرار  متحدند،  باهم  ادعای شان  مورد  منافع  حفظ  و  توسعه طلبی  در 
زمینه سازی برای تسلیم است. سابقه همکاری ایران، حزب اللـه لبنان، سوریه و روسیه به شکست تروریسم و جلوگیری 
از توسعه طلبی آمریکا و ناتو منجر شد. این پیروزی یکی از جلوه های درخشانی است که بلندگوهای امپریالیستی 

دائماً از آن با کینه توزی و دروغ پردازی یاد می کنند. 
در وضعیت کنونی کشور ما، »اتحاد« مفهومی کلی است که به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی از دو جنبه مهم 
برخوردار: ۱( اتحاد ملی؛ ۲( اتحاد بین المللی با کشورهایی که منافع مشترکی را در مقابله با توسعه طلبی آمریکا 
دنبال می کنند. معنای داشتن سیاست مستقل، فرو رفتن در لاک انزوا نیست، بلکه برقراری اتحاد با کشورهای دیگر 

بر اساس اصل »منافع ملی و متقابل« نه تنها ضروری، بلکه با نوکری و دنباله روی یک دنیا فاصله دارد. 
۱( برای تقویت زمینه اتحاد و وفاق ملی به عنوان اصل محوری، باید به طور جدی با سیاست های نئولیبرالی 

سخنی با همراهان

ضرورت

اتحاد
برای مقابله با توسعه طلبی امپریالیسم آمریکا

محمدرضا طاهریان
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در اقتصاد، که مبتنی بر رانت و روش های مالی تورم زا است و موجب تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش فقر و فساد 
می شود، مقابله قاطع کرد. رونق گرفتن تولیدِ اشتغال محور همراه با ارتقاء رفاه فرودستان و کاهش چشمگیر فقر، فساد 
و نارضایتی موجب افزایش سرمایه اجتماعی می شود و در عرصه دیپلماتیک نیز قدرت چانه زنی را در مقابل دشمنان 

بالا می برد. متأسفانه سیاست های نادرست اقتصادی، ترامپ را به بهره گیری از این شرایط امیدوار کرده است.
۲( علی رغم همه تجربیات گذشته و حال، بلندگوهای امپریالیسم جهانی و نمایندگان فکری اشرافیت برآمده از 
فساد و اقتصاد رانتی، هواداران رژیم سابق و مشتی فریب خوردگان، از ضرورت نزدیکی و انعطاف در برابر آمریکا و 
هم دستانش سخن می گویند و از امتیازات سیاسی و اقتصادی بی شمار بر اثر قرار گرفتن در مدار امپریالیسم جهانی 
قصه ها بافته و می بافند. به عنوان مثال وقتی آمریکا به افغانستان حمله کرد، توهمات این ها جان گرفت و در ضمن 
شایعات، تبلیغ می کردند که به زودی افغانستان گلستان می شود! ولی بعد از ۱۷سال حضور خونین آمریکا در این 
کشور که با انفجار »مادر بمب ها« همراه بود، می بینیم که بیش از نیمی از خاک افغانستان در تصرف طالبان است و 
نفوذ گروه های تروریستی تا آنجا است که علیرغم تقاضای دولت افغانستان برای گفتگو، طالبان این دولت را داخل 

معامله نمی داند و فقط با آمریکا وارد گفتگو می شود.
از نظر نمایندگان فکری نئولیبرالیسم و اشرافیت رانت خوار، چین و روسیه بسیار خطرناک جلوه داده می شوند و 
هر وقت اسمی از این دو کشور به میان می آید، شروع به ایجاد جو رعب و وحشت می کنند. مثلًا بدون هیچ دلیلی فریاد 
می زنند: »روسیه کمبود تولید نفت ایران را در جریان تحریم نفتی جبران می کند.« یا برای لاپوشانی عواقب پر فساد 
نگرش نئولیبرالی آدرس عوضی می دهند و حمایت ایران از سوریه و فلسطین را به عنوان عامل مشکلات معرفی 
می کنند. گاهی از رویای تزارها برای رسیدن به آب های گرم سخن می گویند. حال آن که تزاری وجود ندارد، اما خلیج 

فارس به پشتوانه سرسپردگان منطقه ای اش جولانگاه نیروهای آمریکایی است.
لذا بهتر است برای درک حقیقت، به طور مختصر به تاریخ مراجعه کنیم. دوران استعمار با تسلط انگلیس و روسیه 
تزاری بر جنوب و شمال ایران و بهره برداری و بهره کشی های بسیار، ویرانی اقتصاد ملی و نیز با سرکوب و کشتار مردم 
ایران همراه بود. با پیروزی انقلاب اکتبر روابط ایران و شوروی دگرگون شد. دولت شوروی نیروهای نظامی اش را از 
ایران بیرون برد و طبق قرارداد ۱۹۲۱، کلیه دارایی های خود و امکاناتی را که در ایران تأسیس کرده بود و ارزشی برابر 
بیست میلیون لیره معادل صدمیلیون تومان داشت، به مردم و دولت ایران بخشید و این در حالی است که بودجه دولت 
ایران در سال ۱۳۰۰ کمی بیشتر از ۱۵میلیون تومان بود. اما انگلیس بعد از خروج نیروهای روسیه از ایران بر آن شد تا با 
تحمیل قرارداد ۱۹۱۹به دست وثوق الدوله و قوام السلطنه ایران را به گروگان بگیرد و به مستعمره رسمی خود بدل کند که 
خوشبختانه ناکام ماند، و هنگامی که مجبور شد به اشغال جنوب ایران پایان دهد، ریل های راه آهن بوشهر به برازجان را 
برچید و به هندوستان فرستاد )نقل از روزشمار تاریخ معاصر ایران، جلد اول صفحه ۵۱خبر سوم( و پول تأسیسات راه آهن میرجاوه به 

دزدآب زاهدان را از ایران دریافت کرد )نقل از روز شمار تاریخ معاصر ایران، جلد اول صفحه ۳۵۳ خبرسوم(.
در قرارداد ۱۹۲۱بین ایران و شوروی، آن دولت پس از واگذاری کلیه سرمایه ها و تأسیسات و امتیازات دوره 
تزاری به ایران، که امتیاز نفت شمال به خوشتاریای روس هم از آن جمله بود، تنها به این اکتفا کرد که دولت ایران 
از واگذاری آنچه از دولت شوروی دریافت کرده به دولت ثالث خودداری کند، و تمام این سرمایه ها را تنها در خدمت 
به ملت ایران به کار بگیرد. در ضمن دولت شوروی متعهد شد که ضمن احترام به استقلال و تمامیت ارضی ایران در 
صورت هرگونه تجاوز خارجی به خاک ایران، براساس تقاضای دولت ایران؛ و در صورتی که تجاوزها مستقیماً متوجه 
شوروی بوده باشد و ایران نیز نتواند آن حملات را دفع کند، ضمن اطلاع به دولت ایران، نیروهای خود را به طور موقت 

وارد خاک ایران بنماید و پس از رفع خطر بلافاصله خاک ایران را ترک کند.
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اما علی رغم این قرارداد، در تمام دوران پهلوی، دولت ایران یکی از مراکز جاسوسی علیه شوروی و بلوک شرق 
و همراهی و هماهنگی با امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا بود. شاه روزی ۶میلیون بشکه نفت می فروخت و 
انبار هایش آن چنان انباشته از سلاح و کالاهای مصرفی غرب و به ویژه آمریکایی بود که در بسیاری موارد کشتی های 
متعدد حامل کالا امکان تخلیه نداشتند و تا مدت ها حق دموراژ به آنها تعلق می گرفت. ولی بلوک شرق علی رغم 
کینه توزی های دولت ایران، تأسیسات صنعتی و زیرساختی زایا، مستقل و ماندگاری را در ایران برپا کردکه از جمله 
آنان می توان به موارد زیر اشاره کرد: ذوب آهن اصفهان؛ ماشین سازی تبریز که امکان ایجاد صدها کارگاه و کارخانه 
دیگر را فراهم کردند؛ تراکتورسازی تبریز که در خدمت مکانیزه کردن کشاورزی ایران قرار گرفت؛ ساخت و توسعه 
سیلوها که برای ذخیره گندم و امنیت غذایی در کشور ضروری بود .... و بالاخره این روسیه بود که عهدشکنی ژاپن و 

آلمان را در بر پاکردن تأسیسات برق اتمی بوشهر جبران کرده و آن را به پایان رساند.
حجت تمام و نشانه آشکار مخالفت امپریالیسم جهانی با توسعه پایدار و بومی شدن تکنولوژی در ایران کودتای 
آمریکایی-انگلیسی علیه دولت ملی دکتر مصدق بود. کودتایی که هدف آن عوض کردن مسیر توسعه ایران بود. 
جالب است که نمایندگان فکری اشرافیت نوپا و سلطنت طلبان در این مورد هم فکر هستند و در دفاع از آمریکا و غرب 
آنان  ایران کودتا کرده اند، اما  از خود آمریکایی ها برخورد می کنند. مثلًا آمریکایی ها معترف اند که در  متعصب تر 

می گویند نه کودتایی در کار نبوده و مصدق را ماجراجو و برکناری او را برحق می دانند!
قرارداد  از  بعد  است،  ما  روی  پیش  در  غرب  و  آمریکا  کینه توزی  از  که  تجربیاتی  همه  علی رغم  متأسفانه 
رسواکننده ی برجام که سوءنیت آمریکا را در معرض دید جهانیان گذاشت، راجع به مواهب آن غلو کردیم و با امیدی 
واهی به اجرای مفاد این قرارداد دل بستیم. خلاصه پیامد این دلبستگی را از مصاحبه علیرضا غریب با حمیدرضا 
آصفی سخنگوی اسبق وزارت امورخارجه تحت عنوان »درباره به هنگامی و نابه هنگامی تصمیمات سیاسی« در 
روزنامه شرق ۳شنبه۷خرداد ۹۸ می خوانیم: »غریب دوست: برخلاف اشتباهی که ما درست بعد از آن که برجام را امضا 
کردیم، انجام دادیم و شرکای چینی و روس را دلخور کردیم، به محض اینکه دیدیم درهای برجام باز شد، گفتیم چرا فلان 
فرآیند صنعتی را با چینی ها کار کنیم و... الان که نیاز داریم چینی ها و روس ها از ما حمایت کنند، از ما دلخور هستند. 
الان چین چندان علاقه ای ندارد پای ما هزینه ای بدهد، چون می گوید زمانی که نفس تان جا آمد، رفاقت از یادتان رفت.

به  تصمیم  است....  توافق  انجام  از  سخت تر  آمریکا  با  توافق  اجرای  گفته ام  همیشه  من  آصفی:  حمیدرضا 
هوشمندی رئیس جمهور برمی گردد.... نباید همه تخم مرغ ها را در یک سبد بگذارد. اشتباهی که ما بعد از برجام کردیم 
بعضی ها را ازخودمان راندیم و رنجاندیم، در حالی که بعد از برجام باید با همه صحبت می کردیم؛ چون مشخص بود 
برجام به ثمر نمی رسد.... چند تجربه با آمریکا داشتیم که اولین مورد بیانیه الجزایر بود. آمریکا زمانی که گروگان هایش 
را می خواست، بیانیه الجزایر را داد که اولین بند هم این بود که در امور داخلی ما دخالت نکند. توافق کردیم، ولی 
از فردای آن روز دخالت ها شروع شد.... دوم موضوع گروگان ها بود... توافقات جدی ای داشتیم اما گروگان ها را که 
گرفتند، پشت سرشان را هم نگاه نکردند. سوم موضوع افغانستان بود، فردای آن روز که توافق کردیم، ما را در محور 

شرارت گذاشتند. مثال بیشتر از این هاست.«
مسؤولین محترم، به گواه تاریخ در تقسیم کار جهانی امپریالیستی، نه تنها ایران بلکه تمام خاورمیانه باید 
خام فروش بماند و صنعتی نشود و دائماً متشنج باشد. زیرا جهان سرمایه داری به بازار فروش این منطقه برای فروش 
بازار نفت جهان را در جهت منافع آمریکا  این منطقه می تواند  کالاهای مصرفی و اسلحه نیاز دارد و کنترل نفت 
بچرخاند. رفتن به دنبال غرب موجب می شود تا در پایان به همان چاهی سقوط کنیم که در بهمن۵۷ با امید های بسیار 

از آن نجات یافتیم. لطفاً دوباره متن توافق راهبردی با چین را مرور کنید.
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جمعی از فرهنگیان، دانشگاهیان و فعالان مدنی ایرانی و غیرایرانی در نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان 
ملل ضمن اعتراض به رفتارهای غیرحقوقی آمریکا از او خواستند تا برای لغو تحریم های اقتصادی و تهدیدات 
نظامی علیه ایران تلاش کند. متن کامل این نامه که به امضای اساتید سرشناس جهان از جمله یروند آبراهامیان، 

نوام چامسکی، پروفسور تیم هیوارد و... رسیده، به شرح زیر است:
قبال خروج  دبیرکل در  امنیت و جناب  دائم شورای  ایران در شگفت اند که چرا اعضای  به راستی مردم 
آمریکا از موافقت نامه ای که مورد حمایت قطعنامه شورای امینت نیز قرار گرفته بود، جانب انفعال و بی تفاوتی 

برگزیدند؟ انفعال و بی تفاوتی نسبت به چنین مسأله پر اهمیتی، حقیقتاً برای مردم ایران قابل پذیرش نیست.
زندگی  فراوانی روی  تأثیرات  آمریکا،  از جانب  نظامی و جنگ  به تجاوز  و تهدید  اعمال شده  تحریم های 
مردم عادی در ایران گذاشته است. تا بدان حد که فعالین عرصه عمومی و جامعه مدنی این تضییع آشکار حقوق 

بشری را به مثابه تهدید مستقیم آمریکا علیه مردم ایران قلمداد می کنند.
خطرناک  وضعیت  از  تشنج زدایی  جهت  میانجی گرانه  دیپلماتیک  تلاش های  برخی  گذشته  هفته  چند  در 

پیش آمده ای که مردم ایران و منطقه با آن روبه رو هستند، انجام شده است.
ما امضاءکنندگان زیر از شما می خواهیم که با بهره گیری از جایگاه جهانی خود تلاش کنید تا دولت آمریکا 
به توافق برجام )AOPCJ( بازگردد؛ تحریم های اقتصادی را لغو نماید؛ تهدیدات نظامی علیه ایران را متوقف کند؛ 
و از توسل به هر نوع اقدامات تحریک آمیز مجعول برای تشنج آفرینی و شعله ورسازی آتش جنگ در منطقه، 

خودداری ورزد.
با احترام

رونوشت:
- آقای ژان- کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا

- خانم میشل باشله، کمیسیونر عالی حقوق بشر
- خانم دونا میاتوویچ، کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا

نامه جمعی از فرهنگیان، دانشگاهیان و فعالان مدنی ایرانی و غیرایرانی 

به دبیر کل سازمان ملل در اعتراض به رفتارهای غیرحقوقی آمریکا:

تلاش کنید تا دولت آمریکا به توافق برجام بازگردد،

تحریم های اقتصادی را لغو نماید،

و تهدیدات نظامی علیه ایران را متوقف کند
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اسامی امضاءکنندگان:
- پروفسور یرواند آبراهامیان، استاد ممتاز تاریخ، کالج باروک

- پروفسور محمد احمدی، استاد بازنشسته ریاضیات دانشگاه ویسکانسین
- پروفسور آرشین ادیب مقدم، استاد اندیشه جهانی و فلسفه تطبیقی در SOAS دانشگاه لندن

- پروفسورهوشنگ اردوان، استاد ممتاز انستیتوی نجوم، دانشگاه کمبریج انگلستان
- تیم اندرسون، استاد ارشد جامعه شناسی در سیدنی استرالیا، مولف و فعال حقوق مدنی و تلاشگر صلح

- دکتر بهار باستانی، استاد دانشکده پزشکی در مرکز پزشکی دانشگاه سنت لوئیز
- مجید تولایی، مدیر ارشد کشاورزی در کالیفرنیا، پژوهنده مستقل و سردبیر پیشین ماهنامه »نامه«

- پروفسور علی جعفریان، استاد ممتاز و باز نشسته ریاضیات دانشگاه نیوهیون کانکتیکات
- پروفسور نوآم چامسکی، استاد زبان شناسی دانشگاه ام آی تی

- پروفسور حمید دباشی، استاد مطالعات ایرانی هاکوب کورکیان و ادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیا
- رضا دلقوی، برنامه ریز شهری بازنشسته، منطقه بروکلین نیویورک

- پیرس رابینسون، از مدیران سازمان مطالعات پروپاگاندا، انگلستان
- فرید راضی، فعال جامعه مدنی

مدیران  از  تندرستی،  جهانی  برنامه  مدیر  پزشکی،  دانشکده  نفرولوژی  استاد  رستگار،  اصغر  پروفسور   -
برنامه جهانی ییل-استانفورد، جی اند جی پژوهندگان بهداشت جهانی

NIOC در مهندسی نفت، دانشگاه  - پروفسور محمد سهیمی، استاد مهندسی شیمی و علوم مواد، رئیس 
جنوبی کالیفرنیای 

- دکتر علی شکیبائی، پزشک بیماری های قلبی، آون کانکتیکات
- مهرناز شهابی، پژوهشگر روانشناسی اجتماعی

- پروفسور اسکندر صادقی بروجردی، استاد تئوری سیاسی تطبیقی، گلداسمیتس دانشگاه لندن
- اشکبوس طالبی، مدرس دانشگاه مریلند

- پروفسور عباس عدالت، استاد علوم کامپیوتری و ریاضیات امپریال کالج لندن
- نورالدین غروی، استاندار پیشین آذربایجان شرقی و پژوهنده مستقل

- فرید مرجائی، برنامه ریز شهری، نویسنده و فعال مدنی
- دکتر جمشید مروستی، دانشیار روان پزشکی بالینی دانشگاه نیوانگلند

- محمود منشی پور، استاد و رئیس دپارتمان روابط بین المللی دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو
- جنان نجیب، رئیس ائتلاف زنان مسلمان میلواکی، ویسکانسین

- بهراد نخعی، مهندس هسته ای، عضو گروپ NPT، عضو جامعه هسته ای آمریکا
- پروفسور اعظم نیرومند راد، استاد بازنشسته پزشکی هسته ای مرکز پزشکی دانشگاه جرج تاون،

    واشینگتن دی سی
- پروفسورحسین همدانی، استاد ریاضیات دانشگاه مارکوات ویسکانسین

جهان  انستیتوی  مدیر  و  ادینبورگ  دانشگاه  زیست محیطی  سیاسی  تئوری  استاد  هیوارد،  تیم  پروفسور   -
عادلانه همان دانشگاه
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نقدی بر یک کتاب، نقدی بر یک بینش

ملت بورژوازی، ملت زحمتکشان

کامران پورصفر

مطالعه در تاریخ تشکیل ملت و دولت ملی ایران به معنای تاریخی آن هنوز در ایران آغاز نشده است و برخی رسالات 
این مقولات  اولیه را نیز پشت سر نگداشته اند.  ایران و خارج نوشته شده، هنوز مراحل  که در چند سال اخیر در 
به لحاظ نسبت های پیچیده ای که با امور عینی و ذهنی دارند، انکشاف پذیری شان پیچیده و دسترسی به سطوح 
متنوع آن با سختی بیشتری همراه است. بنا بر این هر کتابی که در این باره تالیف می شود، باید با حسن تلقی روبرو 
شود و هر انتقاد و یا تقریظی باید متناسب با سطح واقعی مطالعات مربوط به آنها باشد. اخیراً کتابی از آقای احمد 
زیدآبادی به نام »الزامات سیاست در عصر ملت–دولت« منتشر شده که بخشی از همین زنجیره کوتاه است. این 
کتاب هرچند معطوف به ایران است، اما مبنای تفکر و اندیشیدن درباره آن، بر پایه تحولات اروپائی قرار دارد و 

همین امر از آغاز به مانعی در برابر شرح و بسط مفهوم ایرانی آن تبدیل شده است.

وظیفه شناسی ملی
نخستین مطلب با اهمیت در نوشته ایشان، تذکری است که درباره وظیفه شناسی ملی شهروندان هر کشور ادا 
کرده اند. تردیدی نیست که شهروندان وظیفه شناس مکلف به ادای سهم خود در حفظ ملت و دولت ملی -نخست در 
-و مهم تر از آن، در مفهوم وطن دوستی به معنای ترقی خواهانه آن است. این وطن دوستی بر   nation state مفهوم
اعتقاد و احترام به توده های مردم هم وطن و حمایت از دولت ملی، در معنای سیاسی آن استوار است. ترقی و بقای 
این دولت از یک سو موکول به پایبندی همو به تعهدات و تکالیف و حقوق خویشتن، و از سوی دیگر موکول به نظارت 
دائمی توده های مردم هم وطن از طریق ابزارهائی که قانون و عرف تجویز می کند و انتقاد های اصلاحی مسالمت آمیز 
برای جبران اشتباهات و تقصیرات و تائید و تحسین خدمات است. در این وطن دوستی، تمامیت ارضی و حفظ مرزها 
با مفاهیم انسانی و اجتماعی عجین است و اگر در سطحی برتر از این محور قرار گیرد، به اصالت خاک و قوم منتهی 
می شود و از درون آن فاشیسم و صهیونیسم بیرون می آید. از همین معبر، جریان دیگری نیز می تواند بگذرد که برای 

تغافل  می خواهد  که  دیگری  کس  هر  یا  و  زیدآبادی،  آقای  همچون  وطن خواهی  روشنفکر  وظیفه  از  بخشی 

گذشتگان درباره امروز به تغافل ما نسبت به آینده تبدیل نشود، ناگزیر است که در پاکسازی آگاهی از کذب و 

کج نمایی و تهمت بکوشد و به تشکیل آگاهی سالم و ملی و مترقی کمک کند. این راه سخت و دشواری است...
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مردم هموطن و میهن خاکی، هیچ اعتباری قائل نیست: کاسموپولیتیسم یا جهان-وطنی.
در اینکه همه شهروندان یک کشور مکلف به انجام وظایف تعریف شده ای هستند -به استثنای شهروندانی که 
طبیعتاً تحت قیمومیت قرار دارند- تردیدی نیست. اما سؤال اینجاست که آیا همه شهروندان، به دور از جایگاه شان، 
تعهدات یکسان دارند؟ به نظر چنین نمی آید. زیرا در همه جهان پذیرفته شده است که مثلًا صاحبان درآمد های کلان 
باید مالیات های کلان بپردازند و صاحبان درآمد های اندک نیز مؤدی مالیات های اندک هستند. البته این نمونه، از 
نظرِ صاحب این قلم فقط یک مثال نظری است، زیرا صرف اعتقاد به تعهدات یکسان، به معنی بی عدالتی و نقض 
فاحش حقوق ملی شهروندان هم وطن است و موافقت با آن سرانجامی جز راهنمایی محرومان به اطاعت از بی عدالتی 
و یا شورش های بنیان کن ندارد. اما آقای زیدآبادی، تمام این روند متلاطم را در یک عبارت نظیف خلاصه کرده اند: 
در حقیقت وضعیت عادلانه و بدون تناقض، رعایت حق شهروندی هریک از اتباع از سوی حکومت ها در کنار پذیرش 
مسؤولیت ملی از سوی همه اتباع است. و باقی داستان در ادامه نوشته ایشان، شرح و بسط همین ضابطه است که 

روشنگران قرن هجدهم وضع کرده بودند.
در این تعریف، وضعیت سیاسی جامعه به گونه ای قرارداده شده که گویا همه شهروندان جامعه به یک اندازه در 
تشکیل حکومت دخیل و سهیم اند و به یک اندازه نفع می برند. گوئی عنصری به نام دستور طبقه ای معین -تعریف 
جان لاک و جان استوارت میل از دولت و همان معنای دیکتاتوری طبقاتی از نظر مارکس و لنین- که به انحاء گوناگون 
خود را در تمامی قوانین کشوری نمایش می دهد، وجود ندارد. گوئی حکومت به طور مطلق فاقد آن ضابطه عمومی 
با فروع مخصوصی است که قواعد دیگر با ملاحظه همان ها -و نه با انعکاس مستقیم همان ها-شکل می گیرند و به 

عمل درمی آیند. 
»وضعیت عادلانه و بدون تناقض«، عبارتی مجرد و انتزاعی است و جریانی نسبی دارد و میزان این نسبیت نیز 
قوانین اساسی هر کشوری است. چرا که هر حکومتی می تواند حاوی انواع تناقضات خلاف حقوق شهروندی باشد. 
باید و نبایدهای بی شماری که در همه قوانین اساسی کشورهای جهان موج می زند، بخشی از همین وجوهی است 
که آقای زیدآبادی از آن چشم پوشیده اند. بنا بر این صحیح تر آن است که وضعیت عادلانه و بدون تناقض در نسبت 
به قوانین اساسی و عمومی هر جامعه در نظر گرفته شود و در این صورت است که قاعده مورد نظر ایشان، معنای 
مشخص و متناسب با زمان و مکان پیدا خواهد کرد. بی تردید همه مردم از قانون گرائی و امانت داری حکومت ها و 
از امنیت و آرامش ناشی از آنها بهره می برند و حتی از اجرای قانونی مقررات فوق العاده به هنگام مقتضی، و بالاتر 
از آن اجرای قانونمند حکومت نظامی برای حفظ امنیت و آرامش ملی حمایت می کنند، اما تمام این روند ها ذیلی از 
آن دستور طبقاتی است که توازن جامعه بر مبنای آن تنظیم می شود. عدول از این واقعیت و تعقیب وضعیت عادلانه 

بدون تناقض، بازگشت به دوران مجد و عظمت کمون های اشتراکی است.

تداخل مفاهیم ساختارهای زیستی اجتماعی با ساختارهای سیاسی
نویسنده محترم برای وصول به مقصودی که در آغاز کلام اعلام کرده اند، مسیری در تاریخ را محور انتقال از 
پیشامدرن به دوران مدرن برگزیدند که به لحاظ اجزا و معنی، معیوب است. به گمان ایشان، تنها صورت بندی های 
عمده سیاسی پیشامدرن عبارت بودند از قبیله و دولت شهر و امپراتوری )ص ۱۳(. اما این قاعده، که گویا از تاریخ یونان 
و رُم اخذ شده، از یک جهت معیوب و از جهتی دیگر ناقص است و حتی از برخی مراتب که علی القاعده می بایستی 
در زنجیره صورت بندی های سیاسی مورد نظر ایشان بیاید، خالی است: عنصری به نام قوم و مفهومی منبعث از آن 
به نام قومیت. مطابق همه آموزه های جاری از چپ و راست، قبیله و حتی قوم، صورت بندی و یا اشکالی از زندگی 
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اجتماعی هستند و به طور مستقیم در ضمن صورت بندی ها یا تعاریف سیاسی، 
بدان گونه که آقای زیدآبادی نوشته اند، قرار ندارند. یعنی اینکه دولت شهر و 
امپراتوری به عنوان دو وضع سیاسی مشهود -به همین لحاظ- هیچ نسبتی با 
وضع قبیله و قوم همچون یک صورت بندی سیاسی ندارند زیرا که دولت شهر و 

امپراتوری، صورتی از سیاست هستند و قبیله و قوم صورتی از اجتماع.
اشکال زندگی اجتماعی وتَرَتُب سیاسی ناشی از آن دستکم در اندیشه های 
است:  آمده  ناصری  اخلاق  در  فی المثل  که  است  بدان گونه  اسلامی  و  ایرانی 
منزل،  رئیس  مرتبه بندی،  این  در  عالم.  اهل  کبار،  امم  مدینه،  محله،  منزل، 
مرئوس رئیس محله و همین ترتیب تا رئیس عالم یا رئیس الرؤسا که مراد از آن 
خداوند است، ادامه دارد. همان گونه که مشاهده می شود، در مرتبه بندی خواجه 
نصیر نامی از ملت -به معنای جدید آن- و همچنین نشانی از کشور دیده نمی شود. چنین تعریفی بی شک، ناظر بر 
اشکال زیست اجتماعی است و نبود مرتبه کشور در این مراتب به معنای سیاسی آن-که البته از معنای ملت خالی 
است- به معنای نبود کشور به معنی قومی آن نیست و شاهد آن نیز صدها بیت شعر در شاهنامه و گرشاسب نامه و 
بهمن نامه و زراتشت نامه است. بدین ترتیب نظریه ای که آقای زیدآبادی در ادامه مطالب خود به دست می دهند از ابتنا 

بر عمومی ترین تجارب بشری که خود لازمه تعیین نظریات عمومی است، فاصله دارد. 
فرضیه ایشان درباره دولت شهر های یونان و رابطه شان با رونق فلسفی )ص ۱۳( دستکم طبق مرتبه بندی های متن 
کتاب، منطبق با تاریخ نیست، زیرا رونق فلسفه یونانی در قرون ۵ و ۴ق.م ظاهر می شود و فلسفه نیز پیش از آن در 
ایونی که به لحاظ سیاسی نسبتی با دولت شهر های یونانی نداشته پیدا شده است. طرفه اینکه مبارزه با سلطنت های 
موروثی در یونان قاره ای، و به ویژه در آتن و اسپارت از قرن ۸ق.م به نتایج درخشانی رسیده و آن را براندخته بود. 
دولت شهر های یونانی اسپارت و آتن دستکم دوسه قرن پیش از رونق فلسفه در یونان ظاهر شده و حکومت می کردند. 
لیکورگ اسپارتی در قرن ۷ و سولون آتنی در قرن ۶ق.م قوانین دولت شهری خود را به اجرا گذاشته بودند، در حالی که 
نخستین فیلسوفان یونانی یعنی امثال تالس و آناکسیماندروس در میلتوس ایونی -بیرون از اقتدار دولت شهر های 
یونان قاره ای- منسوب بودند و در میانه قرن ۶ق.م می زیستند. بنا بر این، دولت شهر های یونانی نه در دوران رونق 
فلسفه که علی الاصول از دوران حیات دموکریتوس و سقراط در قرن ۵ق.م آغاز شده، بلکه دوسه قرن پیش از آن 

ظهور و بروز یافتند.
تشخیص ایشان در این باره که امپراتوری های مسیحی و مسلمان بر اثر حملات مهاجمان بدوی منقرض شدند 
)ص ۱۵( بیشتر تعبیری شخصی از نقش برخی عوامل در فروپاشی آنهاست. امپراتوری رُم از همان زمان که به شرق و 

غرب تقسیم شد، در سراشیبی سقوط افتاده بود و حملات ژرمن ها، ایرانی ها، آلان ها، وندال ها، ژرمن ها و هون ها تنها 
به تضعیف هرچه بیشتر آن کمک کرد. امپراتوری رُم غربی را هیچ حمله ای ساقط نکرد، بلکه شورش اودوآکر ژرمن از 
قبیله هرولی در سال ۴۷۶م. که خود از مزدوران جنگی امپراتور وقت رُم -رومولوس آگوستولوس- بود او را بر اندخت 
و زنو امپراتور رُم شرقی نیز خواهی نخواهی با سلطنت او موافقت نمود. آنچه که ساقط شد، دیگر نه امپراتوری، بلکه 
حتی سایه امپراتوری هم نبود و همین سرگذشت درباره خلافت عباسی نیز صادق است. امپراتوری عباسی -این 
به سایه  براندازد،  را  آن  آنکه هولاگوخان  از  کار می برم- سه قرن پیش  به  به تسامح درباره عباسیان  را  اصطلاح 
حکومت های مستقل اسلامی اطرافش تبدیل شده بود و نیروئی که آن را برانداخت دیگر مهاجمی بدوی نبود، بلکه 
پس از سی سال حکومت بر ایران و به راهنمائی برخی از نامدارترین متفکران مسلمان -همچون خواجه نصیرالدین 

کامران پورصفر
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طوسی- برافتاد. در حقیقت می توان گفت که ژرمن ها و مغول ها، اجساد بر زمین مانده آن دو امپراتوری را دفن کردند.

مرجع تأثیرگذاری مسلمانان بر اروپاییان
ایشان درباره مراجع تأثیرگذاری مسلمانان بر اروپائیان و آشنائی آنان با اندیشه های ابن رشد و بوعلی سینا 
تأثیرگذاری ها است، و شاید  این  )ص ۱۶( اشاراتی کرده اند که بیشتر نوعی اختلاط مراجع  طی جنگ های صلیبی 
ناشی از اجمال در کلام باشد. زیرا که مجاری انتقال آراء ابن سینا و ابن رشد به میان اروپائیان به طور کلی از یکدیگر 
جداست. فاصله میان این دو بیش از یک قرن است. ابن رشد در کنار خانه توماس آکویناس می زیست و برخلاف 
که  می دانیم  می کرد.  زندگی  آکویناس  از  فاصله  سال  صد  در  او  بود،  دور  آکویناس  از  سال   ۲۵۰ قریب  که  ابن سینا 
ارتباطات مسلمانان و مسیحیان در مرزهای اروپایی شان چنان متنوع و تنگاتنگ بود که به نوشته بروکلمان دستکم 
یک مذهب التقاطی از اسلام و مسیحیت  در مناطق شمالی اسپانیا پیدا شد. به همین ترتیب آراء فلسفی کسانی 
همچون ابن رشد نیز می توانستند بدون آن که بر بال جنگ های صلیبی بنشینند، خود را به کانون های اندیشگی در 
جهان مسیحیت برسانند. موافقت گسترده سنت توماس اکویناس بیشتر ناشی از شناخت بی واسطه یا نزدیک تر از 
ابن رشد و دستیابی بالنسبه سهل و آسان به آثار و افکار او بوده است. بنا بر این مرجع تأثیرات مسلمانان بر اروپا، 
تنها جنگ های صلیبی نبوده است. نکته دیگر اینکه توماس آکویناس برخلاف گفته ایشان و مطابق نظریات هانس 
ایمان، آموزه های تثلیث، گناه  از حقایق  به تفاسیر پیچیده آگوستین  کونگ مجتهد سرشناس کاتولیک امروزی، 
اولیه، مسیح شناسی، فیض،کلیسا و آئین های مقدس کاملًا وفادار بود. آکویناس، الاهیت اگوستین را روزآمد کرد 
و به کمک مفاهیم ارسطوئی آن را تهذیب و اصلاح نمود. بی تردید توماس آکویناس نقشی برجسته در نوسازی برخی 

آموزه های مسیحی داشت و بر گستره فکر و اندیشه مسیحی، و حتی بشری افزود.
اما این که او را یکی از کلیدداران دروازه رنسانس بدانیم غیرقابل قبول است، زیرا او مؤسس فلسفه مدرسی 
است و این فلسفه در رنسانس و سپس اصلاح دینی، جز از ناحیه کلیسای کاتولیک و شورای ترانت )۱۵۴۵ – ۱۵۶۳( 
که دیگر چاره ای جز پذیرش حدودی از اصلاحات در خود و همچنین حدودی از عقلانیت و استدلال عقلانی نداشت، 
همچون امری زیان بار ترک شد و اسکولاستیسیسم به گوشه و کنار صومعه ها و دیر ها خزید. در اینکه ترجمه آراء ارسطو 
از زبان های عربی و عبری به زبان لاتین، یا رجوع دوباره به فلسفه یونانی در قرن ۱۳ و قرون بعد، تکانی به اروپا داد، 
شکی نیست، اما برخلاف گواهی آقای زیدآبادی، کلیسای کاتولیک در سایه توماس اکویناس، به آن تکان ها مبتلا 
نشد، زیرا نتیجه اسکولاستیسیسم، نه حکمت و تعقل بلکه موشکافی و باریک بینی بود. کاتولیسیسم خود نیروئی 
در برابر آن تکان ها بود. توماس آکویناس در تاریخ عقل و خرد کلیسای کاتولیک و همچنین تاریخ فکر و اندیشه بشری 
جایگاهی والا دارد، اما تاریخ بی واسطه ی گذار اروپا از قرون وسطی به رنسانس و اصلاح دینی که ورود به عصر جدید 

را سرعت بخشید، چندان وام دار او نیست.

مبارزات مردم و نمایندگان شان را به پای دیگران ننویسیم
ارزیابی نویسنده محترم درباره تکان هائی که لوتریانیسم به جهان اروپائی داد )ص ۱۶ – ۱۷( دستکم با الفاظی که 
ایشان به کار برده اند، تناسبی با واقعیات ندارد. اقتدار اسقف رُم -همان پاپ کلیسای کاتولیک- از قرن ها پیش در 
بخش بزرگی از جهان مسیحی برافتاده بود. همه مسیحیان آسیا و آفریقا و شرق اروپا و قفقاز و ماوراءقفقاز -یعنی 
ارتودکس ها و قبطی ها و ارمنی ها و گرجی ها و نسطوری ها و ملکائی ها و یعقوبی ها و انواع و اقسام فرقه های مسیحی 
دیگر-قرن ها بود که مردی به نام پاپ را از خاطر برده بودند و اگر چنین نامی به میان می آمد، بیشتر برای ابراز 
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خصومت نسبت به فرقه ای گناهکار بود. بنابراین آنچه را که لوتر به چالش کشید، اقتدار مرسوم و گناه آلود پاپ در 
کلیسای کاتولیک بود و نه چیز دیگر. 

و  به اغراق رسیده اند  لوتر شکل گرفت  بر اساس نظریات مارتین  از جنبشی که  ارزیابی اجتماعی  مؤلف در 
می نویسند که شورش مارتین لوتر سرتاسر اروپا را به لرزه در آورد و جوامع مسیحی را در خشونت و بی ثباتی فرو برد. 
نهضتی که به نام لوتر مشهور شده است، هیچگاه به شورش منتهی نشد و نمی توانست که سلطه کلیسا و اقتدار معنوی 
پاپ را در بخش وسیعی از اروپا به حرکت درآورد. اما دهقانان آلمان که شکستن اقتدار فئودال ها را تألی شکست 
اقتدار پاپ می فهمیدند، برای تحقق آرزوهای خود که طبیعی هر انسان زحمتکشی است، علیه فئودال ها شوریدند. 
این شورش را نباید به پای لوتر نوشت، زیرا که او هیچ اعتقادی به آرزو های دهقانان نداشت و فقط برای پیشگیری 
از کشتارهائی که خاوندان آلمانی در اجرای آنها مهارت داشتند چند صباحی آنان را به مدارا و اجتناب از خشونت 
لجام گسیخته توصیه کرد. و چون دامنه قیام دهقانی گسترش یافت، با صراحتی غیرقابل باور، فتوی داد که دهقانان 
شورشی را بکشید همچون گله سگ های هار. این حوادث به طور عمده در بخش آلمانی اروپای مرکزی جریان داشت 
و سپس به سوئیس کشیده شد. در سوئیس، گرایش دیگری از پروتستانیسم شکل گرفت -همان کالونیسم- که بسیار 
متمایز از لوتریانیسم بود و اتفاقاً همین گرایش است که همه مورخان و متفکران برجسته اصلاح دینی به ویژه ریچارد 
تاونی و جیکوب برونوسکی و ماکس وبر آن را به مراتب برجسته تر و مؤثرتر و با اهمیت تر از لوتریانیسم می نامند. 
اگر در آغاز، زلزله ای پیش آمد -نه در اروپا از کوه های اورال تا اقیانوس اطلس بلکه فقط در بخشی از مرکز اروپا و 
گوشه ای از غرب شمالی اروپا- ناشی از قیام های دهقانان به قول لوتر »گله سگ های هار« و عملیات کالونیست ها 

و آنابابتیست ها بود. مبارزات مردم و نمایندگان شان را به پای دیگران ننویسیم. 
در این کتاب می خوانیم که مرجعیت روحانی پاپ تا پیش از وقوع پروتستانیسم در سرتاسر اروپا به رسمیت 
شناخته می شد )ص ۱۷(. اگر این تعبیر صحیح باشد، در این صورت باید بخش بزرگی از اروپای شرقی و اروپای جنوب 
شرقی را خارج از قاره اروپا بدانیم زیرا که اغلب ساکنان این مناطق، مسیحی ارتودکس و اقلیتی نیز مسلمان هستند. 

صحیح تر این است گفته شود که اقتدار پاپ در بخشی از اروپای کاتولیک به چالش کشیده شد. 
را  مطلقه  سلطنت های  تشکیل  برای  دینی  اصلاح  زمینه سازی های  به  مربوط  اسناد  زیدآبادی  آقای  ای کاش 
ارائه می دادند )نک : ص ۱۷ – ۱۸( زیرا که مورخان به طور عمده، خاتمه جنگ های سی ساله و قرارداد صلح وستفالی را 
آغاز شکل گیری سلطنت های مطلقه در بخشی از اروپای مرکزی و غربی و مرحله ای در تشدید قدرت مطلقه شاهان 
در بخشی دیگر از همان مناطق می دانند. هر چند سلطنت های قدرتمند و نیمه مطلقه فرانسه و انگلستان از پایان 
جنگ های صدساله و نیمه دوم قرن ۱۵ ظاهر شده بود، اما در تمام مناطق اروپائی که اصلاح دینی در آن رواج یافت، 
به ویژه در قلمرو گسترده امپراتوری مقدس روم، تا پایان جنگ های سی ساله به سبب حقوق گسترده ای که شاهان و 
شهزادگان و خاوندان امپراتوری مقدس روم در برابر اتباع خود به دست آورده بودند، آن زمینه ای که مورد نظر آقای 
زیدآبادی است -یعنی زمینه های عینی تأسیس ملت دولت ها در بخش بزرگی از اروپا- تا یک قرن بعد هنوز فراهم 

نشده بود.
سلطنت مطلقه در انگلستان در دوران پادشاهی هنری هشتم و الیزابت اول به حدود قطعی خود رسیده بود، 
اما انقلاب پیوریتن ها )۱۶۴۲ – ۱۶۶۰( آن را به شدت ناتوان کرد و انقلاب باشکوه )۱۶۸۸ – ۱۶۸۹( آن را برانداخت. 
در فرانسه نیز سلطنت مطلقه با نام لوئی سیزدهم )۱۴۶۱ – ۱۴۸۳( و به ویژه فرانسوای اول )۱۵۱۵ – ۱۵۴۷( که او 
را مؤسس سلطنت مطلقه فرانسه می دانند، پیوند خورده است. این سلطنت پس از پیروزی دولت لوئی ۱۴ بر قیام 
فروندیست ها )۱۶۴۸ – ۱۶۵۳( که به رهبری اشراف و برای حفظ امتیازات سابق صورت گرفته بود، به نحوی اساسی 
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به استیلای گسترده سلطنت مطلقه رسید و تا انقلاب کبیر )۱۷۸۹( برقرار بود. نکته جالب توجه اینکه هر دو سلطنت 
مطلقه فرانسه و انگلیس برای خود قهرمانان ملی داشتند: ژاندارک برای فرانسه و هنری پنجم برای انگلستان.

واقعیت صلح وستفالی و نتایج گوناگون
مؤلف درباره نتایج سیاسی اولیه پیدایش ملت–دولت، به دخالت آن در تشکیل سلطنت های مطلقه در اروپا 
اشاره می کنند و برای نمونه به دفاع سرسختانه توماس هابز انگلیسی )۱۵۸۸ – ۱۶۷۹( و ژان بودن فرانسوی )۱۵۳۰ – 
۱۵۹۶( از حکومت های مطلقه اشاره می کنند )ص ۲۱(. معلوم نیست که چرا آقای زیدآبادی که خودشان صلح وستفالی 
را مبدأ تأسیس سلطنت های مطلقه می دانند، این دو تن را نمایندگان گرایش ملت–دولت به تأسیس سلطنت های مطلقه 
تعیین کرده اند؟ اگر چنین باشد پس نظریه قبلی ایشان درباره نقش وستفالی در پیدایش ملت دولت منتفی می شود. 
زیرا ژان بودن کتاب معروف خود را به نام »شش کتاب جمهوری« که از سلطنت های مطلقه ستایش می کند و آن را 
برای بشر ضروری می داند، در سال ۱۵۷۶ نوشت، یعنی ۷۰سال پیش از وستفالی. توماس هابز نیز پس از سال ها 
اعتقاد به این گونه حکومت ها، سرانجام در سال ۱۶۵۱ -یعنی تا حدودی بلافاصله بعد از صلح وستفالی- کتاب 
لویاتان را تألیف کرد. پس این دو نمی توانند نمایندگان استبدادخواهی عنصر نوین ملت – دولت در امر سیاست باشند 

و تنها هنگامی چنین تصوری معقول است که پیدایش ملت – دولت از پیامد های وستفالی جدا شود.
از  بعد  سال های  در  اروپائی  دولت  سه  دستکم  که  است  این  شده،  گم  زیدآبادی  آقای  ضابطه  در  که  نکته ای 
وستفالی با دموکراسی نسبی پیش رفتند: سوئیس که عهدنامه وستفالی استقلالش را به رسمیت شناخت و هلند با 
اعاده سلطنت خاندان اورانژ موسوم به انقلاب اورانژ )۱۶۷۲( و انگلستان بعد از انقلاب باشکوه )۱۶۸۸ – ۱۶۸۹(. 

بگذریم از ایسلند که از قرن ۱۰م. صاحب پارلمانی موسوم به آلتینگ بود. 
ایشان مستندات خود را درباره تأثیرات برتر تحولات درونی کاتولیسیسم -به احتمال زیاد نتایج اصلاحات 
کاتولیکی مصوب شورای ترانت- را در قیاس با اصلاح دینی بر سرنوشت سیاسی اروپا )ص ۱۷( ارائه نداده اند تا 
گفتارشان در این باره اعتبار بیشتری یابد. اما در هر حال به نظر چنین نمی آید. زیرا تحولات درونی کاتولیسیسم تا 
امروز، به طور عمده و اساسی بیشتر انعکاس تمایلات کلیسای کاتولیک در مخالفت و مبارزه با هر امر نوین و تازه 
و ترقی خواهانه ای بوده است. نگاهی به مناسبات این کلیسا با علوم و دانشمندان به ویژه گالیله و داروین، نهضت 
فاشیسم  استعمارگری،  شوروی،  و  اکتبر  انقلاب  سوسیالیسم،   ،۱۸۴۸ انقلاب های  فرانسه،  انقلاب  روشنگری، 
ایتالیا و آلمان، جمهوری اسپانیا و جنگ های داخلی آن، جنگ های آسیای جنوب شرقی پس از خاتمه جنگ دوم 
و هزاران نمونه دیگر مؤید چنین مناسبات زننده ای است. یکی از آخرین نمونه ها چنین تمایلاتی، کراهت های آشکارا 
ستیزه جویانه کلیسای کاتولیک با الهیات رهائی بخش مسیحی در آمریکای لاتین و سرانجام موافقت اضطراری 

نسبی و حتی موقت با آن است. 
نسبتی که ایشان میان تعالیم لوتر و اعمال هنری هشتم دیده اند تعجب آور است، زیرا که مخالفت این دو با 
یکدیگر مشهورتر از آن است که مورخ از آن بی خبر باشد. هنری در این مخالفت حتی کتابی به نام دفاع از آئین های 
هفتگانه در برابر مارتین لوتر، نوشت و منتشر کرد. دولت او بسیاری از طرفداران لوتر را به مجازات کشید. برخی از 
همانان از بیم جان به اروپای قاره ای گریختند. اهانت های هنری و لوتر به یکدیگر مشهور است. اگر هنری در نوشته 
خود، لوتر را »مار زهرآگین« لقب داد، لوتر نیز او را »الاغ مهمل« و »دیوانه خشمگین« و »شاه دروغ پردازان« و »شاه 
تبهکار« و »مغضوب آفریدگار« نامید. سرانجام مناسبات اهانت آمیزشان تغییر کرد و هنری حتی مخالف پاپ شد. 
اما حتی در این موقعیت نیز از تقبیح پروتستان های آلمانی دست برنداشت. آنچه که انگلستان را به لحاظ وجدانی 
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و عقیدتی آماده پذیرش نوعی از پروتستانیسم کرده بود، بیشتر از هر چیز دیگری، جان ویکلیف )۱۳۲۸ – ۱۳۸۴( و 
عقاید تنزه طلبانه اش، و ترجمۀ کتاب مقدس به زبان انگلیسی و کوشش های طرفداران او در انگلستان بود، و پس از 

آن است که باید به لوتر اشاره کرد.
به  است.  تعجب آور  حدودی  تا  که  دارند  اشاره  نکته ای  به  دینی  اصلاح  دوران  حوادث  درباره  محترم  مؤلف 
زعم ایشان، لوتری ها که دینداران پرشوری بودند، از قتل عام کاتولیک ها نگرانی به خود راه ندادند و در مقابل 
کاتولیک ها نیز از کشت و کشتار رقیبان مذهبی خود چیزی کم نگذاشتند و همین جنگ ها که در ابتدا به صورت 
پراکنده اتفاق می افتاد، در ادامه خود به جنگ های سی ساله منتهی شد )ص ۱۸ – ۱۹(. موافقت با معانی این عبارات 
و یا پذیرش پیوند میان آنان سخت می نماید. زیرا جنگ های سی ساله را تنها ناشی از اختلافات مذهبی می داند، در 
حالی که آن جنگ ها بیشتر ناشی از اختلافات ارضی و خصومت های شاهان و سلسله های حکومتگر و اختلافات 
مذهبی بوده است. از همین رو، به تقریب همه اروپای کاتولیک و پروتستان در آن دخالت داشتند. قتل عام های 
جنگ های  حتی  زیرا  می نماید.  تصور  یک  بیشتر  سال،  سی  جنگ های  تا  نیز  پروتستان ها  و  کاتولیک ها  متقابل 
مذهبی میان هوگنوت ها )همان پروتستان ها( و کاتولیک های فرانسه )۱۵۶۲ – ۱۵۹۸( از چنین وضعی برخوردار 
نبود، یعنی اینکه کشتارهای متقابل به یک اندازه جریان نداشت. بیشترین عملیات از این گونه به دست کاتولیک ها 
صورت می گرفت که مشهور ترین آنها قتل عام معروف به روز  سن بارتلمی در فرانسه  به سال ۱۵۷۲ بوده است. اما در 
سرزمین های کانونی پروتستان، به ویژه برخی از ایالات آلمانی و قلمرو هابسبورگ ها این کاتولیک ها بودند -البته نه 
به منزله مسیحیان شورمند بلکه همچون اتباع جنگجوی خاوندان دشمن دهقانان- که ده ها هزار نفر از پروتستان ها را 
قتل عام کردند و شیوه هائی بدیع و نفرت  انگیز در قتل عام پروتستان ها و آنابابتیست ها به کار بردند. یکی از بدترین 
حوادث خونین میان یک دولت کاتولیک و مردمان پروتستان، جنگ های چندین ساله خونبار ارتش اسپانیا در هلند 
و قتل عام های بی شمار از پروتستان های استقلال طلب هلند است. تاریخ از رفتارهای متقابلی که نویسنده محترم 
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بدان اشاره کرده اند، اطلاع چندانی ندارد اما آن بخش از گزارش ایشان درباره تبدیل نبرد های پراکنده به جنگ های 
سی ساله، صرف نظر از ابهاماتی که در خود دارد، قابل اعتنا و معتبر است. 

برخی هم وطنان ما در لابه لای صلح نامه وستفالی، تحولاتی کشف می کنند که جریان اصلی دانش تاریخی و 
سیاسی غرب، یا اطلاع چندانی از آنها ندارند و یا اینکه تعبیرشان از آن، چیز دیگری است. آقای زیدآبادی می نویسند 
که بر اثر نتایج فاجعه بار جنگ های سی ساله، اروپائی ها ناگزیر به سوی پذیرش تسامح دینی و ایجاد حاکمیت های 
ملی جداگانه عزیمت کردند. قدرت های بزرگ و کوچک اروپا در اواخر جنگ های سی ساله سرانجام بر سر عقل آمدند 
و در وستفالیا تشکیل جلسه دادند و درباره تأسیس واحدهای سرزمینی مستقل و دارای حاکمیت به توافق رسیدند 
)ص ۱۹ – ۲۰(. این تعابیر بخش ناچیزی از تحولات پس از صلح وستفالی را در برمی گیرد، زیرا که پیش از این، دولت های 

مستقل قدرتمندی در تمام اروپای کاتولیک و پروتستان بر سر کار بودند که اتفاقاً همانان -به جز انگلستان و لهستان- 
بیشترین نقش را در جنگ های سی ساله ایفاء کرده بودند: اسپانیا و اطریش و انگلستان و دانمارک و سوئد و سوئیس 
)وستفالی استقلالش را به رسمیت شناخت( فرانسه و لهستان و هلند )استقلالش با وستفالی به رسمیت شناخته 
شد( حتی امپراتوری مقدس روم. برخلاف این تصور که وستفالی منتهی به تشکیل دولت های مستقل اروپا گردید، 
این معاهده سبب تجزیه تمام آلمان به حدود ۳۰۰ امارت بالنسبه مستقل از امپراتوری مقدس روم شد )آیزایا برلین، 
هزار و دویست خرده امارت را بر این سیصد امارت اضافه می کند( و مردمی که می توانستند تحت تأثیر الزامات 
عصر جدید به یک ملت تبدیل شوند و دولت ملی خودرا - به معنای تاریخی آن- تأسیس کنند، به اطاعت از رؤسای 
دیر های بدون سکنه و اسقفان اعظم و دوک ها و لندگراف ها )شاهزاده ها(، و مارگراف ها )مارکی ها( و مذاهب دلخواه 
آنان مجبور شدند. ترکیب کنگره وستفالی عجیب تر از آن بود که به سادگی بر زبان و قلم جاری می شود. دولت های 
فرانسه و سوئد که قصد تسلط بر آن امپراتوری مقدس روم و یا تصرف قطعاتی از آن را داشتند، خواستار مشارکت 
همه امیران آلمانی جدا از نمایندگان امپراتور در کنگره وستفالی شدند و خاوندان آلمانی که تا پیش از این بخشی 
از امپراتوری مقدس روم بودند، برای اینکه هر کدام شان پادشاهی مستقل جلوه کنند، با خرسندی و خشنودی از این 
پیشنهاد استقبال کردند و همگی در کنگره صلح حضور یافتند. نتایج وستفالی گوناگون است. از یک سو، سیطره 
پاپ ها و قدرت کلیسای کاتولیک را کاهش داد، و حتی در برخی مناطق برانداخت و از ذهن ها بیرون کرد؛ و از سوی 
دیگر چنان قدرتی به دولت فرانسه بخشید که برای قریب ۱۵۰ سال با همان قدرت گذرانید و بزرگ ترین دولت اروپای 
غربی بود. از یک سو، اقتدار قرون وسطائی امپراتوری مقدس روم را که پیش از این، از انحطاط رنجور بود، زایل 
کرد و از سوی دیگر دولت هائی جدا از سلطنت های مستقل پیشین تأسیس نمود که هرچند دولت به معنای اخص آن 
نبودند، اما طبق تعریف جدیدی که از حقوق بین المللی انجام می شد، در زمره دولت هائی قرار می گرفتند که جایگاه 
قلمروشان در این حقوق، به کشورهائی با حق حاکمیت تعبیر می شد. اما این تعبیر فقط جنبه ظاهری شکلی از دولت 
را در خود داشت. صلح وستفالی بیشترین نقش را در تأسیس و استقرار سلطنت های مطلقه اروپائی – جدا از روسیه 
و شرق اروپا- داشته است. در نتیجه استقلال نسبی امارت های آلمانی صدها سلطنت مطلقه کوچک در قلمرو مردم 
آلمانی برپا شد. شاهان و شاهزادگان و امیران این سلطنت های مطلقه –نه خود و نه اتباع شان- برخلاف تصورات آقای 
زیدآبادی که از تعلقات ملی و همبستگی های میهنی شان و غلبه این دسته احساسات بر تعلقات دیگرشان )ص ۲۳( 
می گوید، هیچ درکی از ملت و تعلقات ملی نداشتند و از فهم ملیت عاجز بودند و با همین مایه معرفت اجتماعی از 
ملت و دولت ملی، خودرا به رایش دوم و سپس به جمهوری وایمار رسانیدند و چنان قدرتی داشتند که سلطنت در ضمن 
جمهوری را تا دیکتاتوری هیتلر حفظ کردند. چندین پادشاهی آلمانی، بخشی از ساختار جمهوری وایمار شد. این 
دولت شهر های واژگونه نمی توانستند، نطفه دولت ملی یا همان دولت - ملت یا به قول آقای زیدآبادی، ملت-دولت 
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شوند و آنچه که آفریدند، قوم گرائی، نژادپرستی، استبداد لایتناهی و سرانجام، فاشیسم هیتلری بود. روند اساسی 
پس از جنگ های سی ساله، انتشار استبداد در اروپای قاره ای از مرکز تا انتهای غرب -به استثنای انگلیس- را 
با خود داشت. و هر آنچه که بدان نسبت داده می شود، پیامد های قهری موافق و مخالف آن است. بی تردید بخشی 
از روند تأسیس و استمرار سلطنت های مطلقه همان هائی است که آقای زیدآبادی نوشته اند )ص ۲۱( یعنی اینکه اتباع 
این دولت ها به ویژه بورژوازی نوخاسته و پیروان این طبقه و روستائیانی که مستقیماً بیشترین فشارها و سختی های 
ملاکان را تحمل می کردند و همواره در معرض تاخت و تاز فئودال های رقیب قرار داشتند، برای محافظت از خود در 
برابر هرج ومرج ناشی از فئودالیته و ابراز مخالفت با ادامه حقوق و امتیازات سنتی فئودالی ملاکان در برابر اقتدار 
شاهان و دولت های مرکزی، با طیب خاطر از سلطنت های مطلقه استقبال کردند. اما این یک سوی داستان است. سوی 
دیگر آن نیز تشدید هرج و مرج فئودالی در بخش های بزرگی از اروپای مرکزی و غربی، و تقسیم قلمرو های بزرگ قومی 
به صدها سلطنت مطلقه کوچک بود که شاهان شان -حتی کسانی که قلمروشان از یک کیلومتر مربع تجاوز نمی کرد- 
خودرا یک لوئی ۱۴ کوچک می دیدند. چنین گرایش که در بخش بزرگی از غرب و مرکز اروپا جاری بود، نمی توانست 
منتهی به تشکیل دولت های ملی - اعم از تاریخی و سیاسی - شود. اگر سلطنت مطلقه در فرانسه بر اثر رشد طبیعی 
ملت و جابجائی نیروها در سرکردگی ملی منتهی به انقلاب کبیر فرانسه شد، شکل دیگر آن سلطنت های مطلقه، در 
تمام اروپا -از شرق تا غرب مرکزی و از شمال تا جنوب- به بدترین انواع دولت های به شدت ستمگر و تبهکار طبقات 
حاکمه مالکان و سرمایه داران مبدل شد و تربیتی که از طریق همین مالکان و سرمایه داران و دولت های شان به مردم 

رسید، گروه های بزرگی از آنان را همچون خود و برای خود و به سربازان خود تبدیل کرد. 

پایه های نظام قضائی اروپا
نویسنده محترم درباره وضع حقوقی اروپای پس از صلح وستفالی نوشته اند که به دنبال رسمیت یافتن حاکمیت 
این  درون  در  مذهبی  آزادی  تضمین  و  چه؟(  یعنی  جغرافیایی  )واحد  جغرافیائی  و  سیاسی  واحد های  انحصاری 
قلمرو ها، این پیمان به مثابه آغازی بر گذر از نظام حقوقی مبتنی بر شریعت، به نظام حقوقی مبتنی بر تابعیت یا 
ملیت عمل کرد )ص ۲۰ – ۲۱(. موافقت با چنین فرضیه ای جداً دشوار می نماید. نویسنده محترم از خاطر برده اند که تنها 
یک بخش از کتاب مقدس، یعنی عهد عتیق، حاوی شریعت و قوانین و قواعد جزائی است. مسیحیت خود از چنین 
پشتوانه ای بی بهره بود و از آنجا که احکام دینی قوم یهود را نمی شد درباره مسیحیان اجراء کرد، ناگزیر حقوق رُمی 
و عرف و عادات ژرمنی که به صورت عرف و عادات مسیحیان اروپا درآمده بود، مبنای اصلی حقوق و قضاوت 
در اروپا شد و نه مثلًا احکام تورات. به ویژه اینکه تا چند قرن، این شاهان و امپراتوران بودند که پاپ ها را منصوب 
می کردند و از همین طریق پاپ ها نیز همانند شاهان و امپراتوران تابع قوانین رُمی و عرف و عادات ژرمنی و احکام 
شاهان بربر بودند. نوشته های مارک بلوخ -که باید او را سرکردۀ همه مورخان فئودالیسم اروپائی دانست- و ژاک 
لوگوف و جان کلی همه بر این مطلب گواهی می دهند که نظام قضائی اروپا هیچگاه مبتنی بر شریعت مسیحی نبوده 
است. تاریخ قضاوت و حقوقِ قضائی اروپای کاتولیک -به استثنای انگلیس و ایتالیا- تا عصر جدید سه مرحله را 

پشت سر گذاشته بود:
در مرحله اول که تا قرن ۹ ادامه داشت، نظام قضائی، بر مجموعه قوانین رُمی و عرف ملل ژرمن که تقریباً همه 
آنها به تدریج تدوین شده بودند، و احکام قانونی لازم الاجرا و بی شمار پادشاهان بربر استوار بود. برخی از مواد درسی 
و یا مجموعه های حقوقی قانونی این مرحله عبارت بودند از: کتاب پان دکت یا مجمع القوانین مشتمل بر ۵۰ مجلد 

کودیو مردم بین که خود را چون ملائک ساختند سلیمان وار  بند  بگو  دیوان  چنین  با 
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حاوی چکیده کلیه آثار حقوقدانان رُمی تا قرن ۶ که به فرمان ژوستینیانوس امپراتور رُم شرقی تدوین شده بود؛ کتاب 
قانون امپراتوری رُم که از گذشته باقی مانده بود؛ کتاب کد یا نسخه بازبینی شده قانون امپراتوری که به دستور 
ژوستی نین و یک سال پس از پان دکت تحریر شده است؛ و ترجمه لاتین مبدعات ژوستی نین. در مرحله دوم که از 
میانه قرن ۹ آغاز می شود، نظام عرف محلی یا عرف گروهی جای آن را گرفت که به تقریب هیچ رجوعی به منابع 
قانونی گذشته نداشت و تنها بر اساس عرف و قابلیت قاضی و سنت های قضائی شفاهی ادامه می یافت. همین 
رویه یا زبان قانون که در حقیقت زبان عامه بود، در بعضی از ممالک اروپای کاتولیک نظیر انگلستان به صورت 
مجموعه های مدون در آمد. در نتیجۀ چنین وضعیتی، حتی بی سوادان نیز قاضی می شدند و می توانستند دستور 

دهند که دیگران قوانین مدون را برایشان بخوانند تا آنها را بفهمند و بر پایه استنباط خود حکم دهند.
در مرحله سوم که از قرن ۱۲ آغاز شد، بار دیگر قوانین مدون احیاء گردید و حتی قوانین شرعی رونقی گرفت و 
به ویژه در بولونیا مجموعه های بزرگی از قوانین شرعی تدوین شد که نشانه های واضح و آشکار و فراوانی از رجوع 
به عهد عتیق در خود داشتند، اما قوانین رُمی و عرف و سنت های ناشی از آنها جریانی غالب و رو به رشد بود. البته 
برخی پاپ ها و مجتهدان عالی مقام کلیسای کاتولیک، با حقوق مدنی و ابتنای آنها بر حقوق رُمی که غیر الهی بود، 
مخالفت داشتند و حتی پاپ هونوریوس سوم در سال ۱۲۱۹ فرمان داده بود که تدریس حقوق مدنی در دانشکده حقوق 
دانشگاه پاریس ممنوع شود و جای آن را حقوق شرعی بگیرد. با این همه، احیای حقوق مدون رُمی سرعت بیشتری 
گرفت و حتی به مواد درسی مدارس حقوق شرعی کلیسا ها نیز راه یافت و سرانجام به اساس نظام قضائی اروپای 
کاتولیک تبدیل شد. چند عامل در این تفوق نظام حقوقی رُمی دخیل بودند: بازرگانان که از تشریفات آسان تر و 
منطقی تر قوانین رُمی رضایت بیشتری داشتند؛ و اقتدار رو به رشد شاهان که اقتدار عرفیات محلی و گروهی را 
کاهش می داد؛ و اتحاد بیشتر جوامع فئودالی با یکدیگر که به خودی خود از نظام قضائی مدون و رویه های قضائی 
مشترک استقبال می کرد؛ و سنت با دوام تعلیم و تربیت حقوق رُمی در برخی مراکز آموزشی اروپائی به ویژه ایتالیا. 
حقوق رُمی بر اساس همان مجموعه های درسی و حقوقی که در بالا نام شان آمده است، تا دوران انقلاب های بورژوا 
دموکراتیک در قرون ۱۸-۱۶ همچنان پایه نظام قضائی اروپای کاتولیک و پروتستان باقی مانده بود. این اروپا 
هیچگاه تابع نظام قضائی شرعی نبود تا وستفالی آن را به سوی تابعیت از نظام قضائی مبتنی بر ملیت سوق دهد و 

انتساب چنین تحولی به پیامد های وستفالی، افزودن بار اضافی بر دوش آن است. 

پایه های نظام قضایی ایران
متأسفانه درباره ایران نیز چنین اشتباهی صورت می گیرد و برخی از هم وطنان ما - به ویژه فعالان سیاسی و 
اجتماعی – تصور می کنند که ایران تا زمان رضاشاه تابع نظام قضائی شرعی بوده و اوست که نظام قضائی نوینی 
برای ایران تعریف و اجراء کرده است. جواب این تصورات را محمدحسن خان اعتمادالسلطنه و محمدعلی ذکاءالملک 
فروغی داده اند. اعتمادالسلطنه در مآثروالآثار می نویسد:... امر احتساب از تکالیف طبیعیه است و جعل جدید در 
آن تصور نمی شود... و از فنون شجره قانون است... منصب احتساب را همواره با علماء بزرگ تفویض می کرده اند... 
ولی از مدتی دراز و عهدی دیرباز، وظایف این کار متجزی گردیده غالباً در حکومت ها مدغم بود و یا با ضبطیه بلاد 
منضم. فروغی نیز در پاسخ به اعتراضات گروهی از فقها نسبت به تنظیم قانون جزا که در کمیسیون عدلیه مجلس دوم 
صورت گرفته و از سال ۱۲۹۰ش. به اجرا در آمده بود -همان قانونی که تا انقلاب و سرنگونی رژیم پهلوی مرجع تعیین 
مجازات مجرمان بوده است- چنین اظهار داشت که: در امور جزائی، سال ها بلکه قرن هاست که قانون شرع در جریان 
نیست و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم، معنی آن این است که مجرمین و جنایتکاران نمی باید مجازات 
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شوند یا باید در عملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهارکردن و آدم گچ گرفتن و امثال آنها مداومت شود. 

دشواری درک صحیح از منافع ملی 
نویسنده محترم ادعا دارند که: منافع ملی، مصادیق عینی روشنی ندارد و بیشتر امری ذهنی است که دولت های 
حاکم بنا بر مصالح خود آن را عینیت می بخشند و بیشتر مبنائی در تعیین سیاست های خارجی است )ص۲۵(. بر خلاف 
تلقی ایشان، منافع ملی به ویژه در برخی حوزه ها، به شدت عینی و ملموس و بسیار ضروری هستند. منافع ملی را 
تنها در چهارچوب مصالح دولت ها و به طور عمده در سیاست های خارجی دیدن، ظلم فاحش به حقوق مردم و تخطی 
از منافع مردم است. زیرا که منفعت های ملی از درون تا بیرون جریان دارد. منافع ملی مقتضی وفاداری دولت ها به 
میثاق های ملی و بین المللی است. پیروی از منافع ملی، حکم به اطاعت از میثاق هائی دارد که هنوز معتبر است 
و یکی از این میثاق ها پای بندی دولت ها به قوانین اساسی و اجرای وظایفی است که در این گونه قوانین بر عهده 
دولت ها نهاده شده است. هر دولتی که از رعایت چنین میثاق هائی شانه خالی کند، در حقیقت منافع ملی را زیر 
پا نهاده است. منافع ملی، مقتضی تأمین فرصت های برابر در همه وجوه و سطوح برای همگی مردم است. این حق 
همگان است و استعداد، ذیل آن قرار دارد. استبداد و تبعیض و بی عدالتی، موجب تقسیم جامعه می شود و توسعه 
افزایش  و  پرورش  و  آموزش  توسعه  می اندازد.  خطر  به  است  ملی  منافع  لاینفک  بخش  که  را  اقتصادی  اجتماعی 
بهداشت و جلوگیری از هر گونه بیماری اپیدمیک، تأمین بخشی از منافع ملی است و قس علیهذا. تعریفی که آقای 

و  بیرونی  توسعه طلبی  به  متعلق  بیشتر  داده اند،  به دست  زیدآبادی 
یا مقابله با توسعه طلبان بیرونی است. این تعریف تنها بخشی از آن 
منافع را در بر می گیرد، اما بخش دیگر آن که اتفاقاً اهمیتی معتنابه 

دارد، در داخل هر کشوری می گذرد.
همگی  که  دارد  عمومیتی  چنان  ملی  منافع  از  دیگری  صورت 
شهروندان یک کشور را شامل می شود. رودخانه نیل در مصر چنان 
است که هر تغییری در جریان آن همه شهروندان مصری را بلااستثناء 
متأثر می کند. هم چنین  اند رودخانه های دجله و فرات در عراق. این 
امروز- تا  گذشته  -از  عراق  و  مصر  دولت های  را  اهمیت  و  جایگاه 

طبیعت  از  حفاظت  بسازند.  نمی توانند  نیز  آینده  در  و  نساخته اند 
کشور و مراقبت از آب و خاک آن در داخل، وظیفه ملی همه دولت ها 
است زیرا که دستاوردهای آن به طبقه خاصی منحصر نمی شود و همه 
شهروندان کشور و به تعبیر بهتر، همه آحاد ملت -از کوچک و بزرگ- 
خود  ملی،  منابع  و  طبیعت  از  حفاظت  بنابراین  می برند.  بهره  آن  از 

رعایت و تحقق منافع ملی است. بگذریم.
ایشان در اشاره به ملت هائی که قادر به تعیین و تثبیت جایگاه 
مورد نظر خود در نظام بین الملل نشده اند، از موانع عینی یا ذهنی 
سخنی  ذهنی  موانع  آن  درباره  به ویژه  بی آنکه  کرده اند  یاد  تحول  آن 
و  را می توان فهمید، نظیر تفوق استعمار  گفته باشند. موانع عینی 
چنین  زیدآبادی  آقای  شاید  )البته  ملت هائی.  چنین  بر  امپریالیسم 

برخلاف تلقی آقای زیدآبادی، منافع ملی 

به ویژه در برخی حوزه ها، به شدت عینی 

و ملموس و بسیار ضروری هستند. منافع 

ملی را تنها در چهارچوب مصالح دولت ها 

خارجی  سیاست های  در  عمده  به طور  و 

و  مردم  حقوق  به  فاحش  ظلم  دیدن، 

منافع  است...  مردم  منافع  از  تخطی 

ملی، مقتضی تأمین فرصت های برابر در 

مردم  همگی  برای  و سطوح  وجوه  همه 

است. این حق همگان است ... استبداد 

تقسیم  موجب  بی عدالتی،  و  تبعیض  و 

اجتماعی  توسعه  و  می شود  جامعه 

منافع  لاینفک  بخش  که  را  اقتصادی 

توسعه  می اندازد.  خطر  به  است  ملی 

بهداشت  افزایش  و  پرورش  و  آموزش 

و جلوگیری از هر گونه بیماری اپیدمیک، 

تامین بخشی از منافع ملی است....
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تعبیری را نپسندند(. اما موانع ذهنی کدام است؟ آیا مورد نظر ایشان 
شدنی  برطرف  که  ملت هاست  این  نازل  آگاهی های  و  ناچیز  معارف 
هستند و ربطی به موانع ذهنی ندارند. آیا مورد نظرشان استعداد های 
این ملت هاست که چنین تصوری مطلقاً ارتجاعی و  اندک ذهنی در 
نژادپرستانه است. آیا تعصبات افراطی قومی و دینی را در نظر دارند که 
این نیز دستپخت مربیانی است که مردم را تربیت می کنند، و نمی توان 
آن را به موانع ذهنی ملت ها نسبت داد؟ به علاوه ایشان گناه پیدایش 
ملت هائی  همان  گردن  به  را  نژادپرستی  و  افراطی  ملی گرائی های 
جایگاه  بودند  نتوانسته  ذهنی  و  عینی  موانع  اثر  بر  که  می اندازند 
ویژه خودرا در جهان پیدا کنند. آیا واقعاً چنین است؟ یعنی ملت ها به 
عنوان یک مفهوم کلی و نه یک منظومه مرکب از اجزای متفاوت و 
متمایز، خود آفریننده آرزوها و آمال خود هستند و آموزگاری جز خود 
ندارند؟ یعنی مردمان اسپانیا و انگلستان و فرانسه که سپس به ملت 
و  دولت های شان  استعماری  توسعه طلبی  محرک  خود  شدند،  تبدیل 
یعنی  بودند؟  سرخ پوست  و  سیاه پوست  انسان  میلیون ها  برده سازی 
دیگر  فاشیستی  دولت های  همه  و  ایتالیا  و  ژاپن  و  آلمان  ملت های 
قابلیت های شان،  و  استعداد ها  و  خود  زندگی  درونی  نظام  پایه  بر 

فاشیسم را آفریدند؟
شاید ایشان گمان دارند که کلیت دولت ها در هر حال نمایندگان 
البته ایشان این گرایش را در فرمول  مستقیم کلیت ملت ها هستند. 
»وضعیت عادلانه و بدون تناقض« نشان داده اند. شاید ایشان باور 
دارند که هر ملتی، شایسته آن حکومتی است که بر آن ریاست دارد. 
اما چنین نیست. هر چند ملت ها و توده های مردم سازندگان بخشی از 

زمینه های رفتار حکومت ها هستند، اما آن بلیاتی که آقای زیدآبادی بدان ها اشاره کرده اند، از این چنین زمینه هائی 
بیرون اند. این بلیات را طبقاتی ساخته و پرداخته اند )آقای زیدآبادی حتماً با این تعبیر موافق نیستند( که خصومت با 
ملت هم وطن خود را به ملت های دیگر نیز تسری داده اند. مردم به طور عمده تربیت شدگان حکومت ها هستند و تا زمانی 
که این تربیت به بن بست های عبورناپذیر مبتلا نشود اعتبار خود را -و نه اصالت خود را- از دست نمی دهد، و چون 

از دست بدهد، امری متضاد با وجوه اساسی آن تربیت ظاهر می شود که البته بسیاری با آن بیگانه و از آن فراری اند.
کتاب »الزامات سیاست در عصر ملت –دولت«، خود نشانه ای از این بیگانگی است. در هر حال برای نمودن 
نادرستی چنین تعابیری درباره ملت هائی که از بابت موانع عینی و ذهنی ناتوانی در کسب جایگاه بین المللی به 
افراط در ملی گرائی و نژادپرستی متهم شده اند. یک اشاره هیتلر، در کتاب نبرد من، در واکنش مخاطبان آلمانی اش 
به یهودستیزی های او را برای ایشان می نویسم: در سال ۱۹۱۸ هیچ احساسی مانند احساس سازمان یافته ضدیهودی 
وجود نداشت. هنوز سختی ها و مشکلاتی را که در لحظه نام بردن یهودی با آنها مواجه می شدیم به یاد می آورم. ما 
باید با چهره های حیرت زده یا با خصومت بسیار و شدیدی رو به رو می شدیم. تلاش هائی که در آن زمان برای نشان 

دادن دشمن واقعی به مردم می کردیم، به نظر محکوم به شکست بود.

عمومی  عواطف  از  دوستی  و  محبت 

بشری است و در همین اندازه از چنین 

صورت  اما  نمی شود،  خارج  عناوینی 

قاعده  طبق  است.  عشق  آن  افراطی 

آقای زیدآبادی، عشق نیز صورت جعلی 

عاطفه و دوستی خواهد بود. 

ناسیونالیسم  افراطی  صورت  فاشیسم، 

است اما صورت جعلی آن نیست. جنگ، 

میان  اختلافات  فیصله  افراطی  صورت 

صورت  اما  است،  طبقه  دو  یا  کشور  دو 

یکی  به  سرانجام  نیست.  آنها  جعلی 

چنین  در  موارد  مناقشه برانگیزترین  از 

گونه  هر  می رسیم:  قاعده پردازی هایی 

اجتماعی،  فعالیت های  در  اصلاح طلبی 

سیاسی  عمل  طبیعی  و  عادی  صورت 

هر  به  اگر  اما  می آید،  شمار  به  مردم 

کشیده  انقلاب  به  اصلاح طلبی  دلیلی 

جعلی  صورت  قاعده،  این  طبق  شود، 

اصلاح طلبی ظاهر شده است]؟؟!![
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صورت افراطی هر مفهوم یا پدیده ای، در واقع نمونه جعلی آن مفهوم و پدیده است؟!
ایشان در همین ارتباط به نظریه ای رسیده اند که تا کنون هیچ قاعده عقلی آن را تائید نکرده است. به نوشته 
ایشان: صورت افراطی هر مفهوم یا پدیده ای، در واقع نمونه جعلی آن مفهوم و پدیده است. )ص ۲۹( صاحب این قلم 
هرچند نتوانسته است که معنای روشن این قاعده را تشخیص دهد، اما با ملاحظه پدیده های طبیعی و اجتماعی 
اطراف خود حدس می زند که مثلًا اگر جریان معمول و عادی یک رودخانه را صورت اصلی آن بدانیم، پس طغیان 
همان رودخانه و سیلاب های گاه مخرب آن -که افراط در جریان و انتقال آب است- نمونه جعلی آن رودخانه به 
حساب می آید. یعنی اگر رودخانه کارون طغیان کند دیگر صورت واقعی یا حقیقی او نیست، بلکه صورت جعلی 
اوست. نمونه دیگر. شعله آتشی که در آشپزخانه ها به کار پخت و پز می آید، در همان اندازه و برای همان کار، صورت 
واقعی شعله آتش می نماید. اما اگر از حد و حدود لازم برای پخت و پز بگذرد و چنان بالا بگیرد -یعنی به افراط برسد- 
که آشپزخانه را به آتش بکشد، در این جا به یک صورت جعلی رسیده است. باران، حالت طبیعی قطرات آب آسمانی 
است، اما تگرگ، قطره های یخ زده باران است که سرمای آن می تواند طغیانی نسبت به سرمای قطرات باران باشد، 
اما تگرگ نمونه جعلی باران نیست، بلکه نمونه افراطی آن است. تا امروز کسی چنین نظریه ای به دست نداده است، 

البته بی آنکه -صمیمانه-روی سخنم با آقای زیدآبادی باشد، به جز مخالفان عدالت و پیروان نئولیبرالیسم. 
محبت و دوستی از عواطف عمومی بشری است و در همین اندازه از چنین عناوینی خارج نمی شود، اما صورت 

افراطی آن عشق است. طبق قاعده آقای زیدآبادی، عشق نیز صورت جعلی عاطفه و دوستی خواهد بود. 
فیصله  افراطی  صورت  جنگ،  نیست.  آن  جعلی  صورت  اما  است  ناسیونالیسم  افراطی  صورت  فاشیسم، 

اختلافات میان دو کشور یا دو طبقه است، اما صورت جعلی آنها نیست. 
سرانجام به یکی از مناقشه برانگیزترین موارد در چنین قاعده پردازی هایی می رسیم: هر گونه اصلاح طلبی در 
فعالیت های اجتماعی، صورت عادی و طبیعی عمل سیاسی مردم به شمار می آید، اما اگر به هر دلیلی اصلاح طلبی 
به انقلاب کشیده شود، طبق این قاعده، صورت جعلی اصلاح طلبی ظاهر شده است و اتفاقاً ایشان در جای دیگری 
از کتاب خود همین را گفته اند: همه ارزش های بشری از جمله برابری و آزادی و وطن خواهی در محدوده طبیعی خود، 
مفید و کارآمدند. اما اگر از آن محدوده طغیان کنند، خواسته یا ناخواسته اثری ویرانگر بر جا خواهند گذاشت. )ص ۵۴ 
– ۵۵( و یا در انتقاد از هیأت نخستین سازمان مجاهدین خلق، آنان را از بابت اینکه برابری را به ارزش مطلق تبدیل 

کرده بودند، سرزنش می کند. )ص ۶۲(

گزاره های نادرست تاریخی
گوشه و کنار  در  ایرانی  خاندان های  برخی  ساسانیان:  سقوط  از  بعد  قرن  دو  که  نوشته اند  زیدآبادی  آقای 
سرزمین های شرقی تحت حکومت دستگاه خلافت علیه سلطه اعراب قیام کردند و حکومت های محلی تشکیل دادند. 
)ص ۳۱( اینکه گوشه و کنار سرزمین های شرقی تحت حکومت خلافت، چه ربطی به ایران دارد، خود سؤال برانگیز است. 

از این که بگذریم، اگر ایشان نگاهی دقیق تر به تاریخ ایران می داشتند، به خوبی می توانستند حکومت های موروثی 
ایرانی مصمغانیان دماوند، و دابویگان و باوندیان طبرستان را بیابند که سابقه شان به پیش از اسلام می رسید. نکته 
دیگر اینکه برخی از این حکومت ها خود از اعرابی بودند که در این سرزمین سکونت داشتند. نظیر حکومت جلندیان و 
شاخه های آن به نام های آل عماره و بنی صفار در سواحل شمالی خلیج فارس که در اواخر دوره ساسانی شکل گرفت 

و دستکم تا قرن ۷ هـ.ق برقرار بودند.
اشاره ایشان به قرار داشتن سلطنت های بزرگی نظیر غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان در سایه دستگاه 
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خلافت عباسی )ص ۳۱( تعجب آور است. زیرا به شهادت تاریخ، این خلافت عباسی بود که در سایه قدرت شمشیر این 
سلسله ها ادامه یافت. همچنین تذکرشان درباره برچیده شدن بساط خلافت عباسیان به دست هولاکوخان مغول، 
چندان دقیق نیست زیرا که شاخه ای از همین خلافت تا ۲۵۰ سال بعد در مصر و تحت حمایت ممالک بحری و برجی به 
حیات خود ادامه داد. نخستین شان احمدبن ظاهر مستنصرباللـه )۶۵۹ – ۶۶۰ هـ.ق( و آخرین شان متوکل سوم )۹۱۴ 
– ۹۲۳ هـ.ق( بود. با سقوط پادشاهی ممالیک برجی به دست سلطان سلیم اول در سال ۹۲۳هـ.ق، عباسیان مصر نیز 

برافتادند. 
به گمان ایشان پس از انقراض ایلخانان: بار دیگر حکومت های محلی از گوشه و کنار ایران سر برآوردند و به 
)ص ۳۲( این  ادامه داشت.  تا ظهور شاه اسماعیل  این وضع کمابیش  و  نبرد علیه یکدیگر مشغول شدند  و  جنگ 
گزاره بیشتر شرحی دلسوزانه نسبت به ایران است، اما تاریخ نیست. زیرا برخی از آن حکومت های محلی پیش 
از دوران مغولان پیدا شده بودند، نظیر شروانشاهان، اتابکان لر بزرگ، و اتابکان لر کوچک. برخی نیز در دوران 
پیدا  ابوسعید  از مرگ سلطان  نیز پس  و تعدادی  اینجو فارس  آل  و  آل کرت هرات  بودند نظیر  آمده  مغولان پدید 
از دوران بالنسبه  آنها را به دست داده است. در ضمن ایشان  شدند که شبانکاره ای در مجمع الانساب فهرست 
طولانی تیموریان در ایران درمی گذرد. سلسله ای که قریب ۱۵۰ سال برقرار بود و دونفر اول شان یعنی تیمور و پسرش 

شاهرخ، قریب یک قرن بر ایران پادشاهی داشتند. 
ایشان درباره دوران صفوی به مطلبی پرداخته اند که به نظر می رسد بیشتر  ابداع خودشان باشد: صفویان... 
برای رفع خطر عثمانی، با اروپائی ها از در اتحاد درآمدند و گویا به همین علت در نزدیک کردن آئین های شیعی به 

رسم و رسوم مسیحیت نیز نقش بازی کردند. )ص ۳۳( 
نکته ای که ایشان بدان توجه نشان نداده اند، کوشش های سلاطین اروپائی و دولت شهر های ایتالیائی برای جلب 
همکاری شاهان آق قویونلو در مبارزه مشترک علیه دولت عثمانی است و همین کوشش ها را در دوران صفویه نیز 
ادامه دادند. اما چنین مناسباتی به هیچ اتحادی علیه عثمانی منجر نشد و تنها اتحادی که از این مناسبات بیرون آمد، 
توافقی است که گویا میان شاه عباس دوم با آلکسی میخائیلوویچ -دومین تزار روسیه- از خاندان رومانوف صورت 
گرفته بود که البته آن نیز بی خاصیت از آب در آمد. زیرا شاه سلیمان حاضر نشد سپاهی در اختیار دولت روسیه قرار 
دهد تا در جنگ علیه دولت مسلمان عثمانی شرکت کند. از بخش دوم همین گفتار درمی گذریم چرا که فاقد کمترین 
قرابت بین اجزای خود است. مؤلف محترم از کاشت بذری در دل فقاهت سنتی شیعه در عهد صفویه می گویند که در 
قرن بیستم ظهور کرد. )ص ۳۵( حال آنکه چنین بذری در قرن ۸ هـ.ق و به دست شهید اول کاشته شد و در عهد فتحعلی 

شاه قاجار گل داد. سال های وکالت محقق کرکی، بیشتر دوران رشد آن بذر در دل فقاهت سنتی شیعی بود. 
ایشان، جنگ های نادر افشار را عملیاتی نامیده اند که منتهی به تجدید استقلال ایران شد. )ص ۳۶( این تعبیر 
-یعنی تجدید استقلال ایران- حتی اگر درباره جنگ های نادر با ارتش های عثمانی و روسی به کار می آمد، باز هم 
نابجا بود تا چه رسد درباره یکی از اقوام تابع دولت صفوی. واقعیتی که خود ایشان نیز درباره افغان ها بر آن تأکید 
کرده اند. این تعبیر، شکل دیگری از واکنش ناسیونالیسم متأخر ایرانی در برابر کشور دیگری است که امروزه وجود 
دارد، اما در ۳۰۰ سال پیش خود بخشی از کشور ایران بوده و اتباع آن نیز در شمار تبعه دولت ایران قرار داشتند. شورش 
اتباع به معنای لغو استقلال نیست، همچنان که شورش صفویان علیه دولت آق قویونلو نیز به معنای سلب استقلال از 
ایران نبود. چنین تعبیری، یا انگیزه ی عقیدتی دارد که ناسالم خواهد بود، زیرا احساسات امروز را به دیروزی ناهم تبار 
پیوند زده است، و یا سهو قلم است که برای چنین مباحث با اهمیتی بالقوه آفت زا است. شورشیان افغان که از حمایت 
گروه های قومی و مذهبی دیگری نیز برخوردار بودند، پس از سرنگونی دولت صفویه، خود دولت دیگری برای ایران 
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تأسیس کردند و حتی ساختارها و دستورالعمل های اداری دولت صفوی را احیا نمودند. بنابراین، شورش افغان ها به 
معنی استیلای یک دولت خارجی بر ایران و نابودی استقلال ایران نبود تا نادر آن را احیا کند. 

به نظر می رسد که آقای زیدآبادی مقدمات طرح خود را بر آگاهی هائی بنا کرده اند که از نظر ایشان صحت و 
سقم شان چندان اهمیتی ندارد. زیرا گمان دارند که اصل موضوع اهمیتش بیشتر از این است که موکول به رعایت 
دقت در انتخاب اخبار باشد. ایشان درباره کریم خان نوشته اند: کریم خان از سرداران نادر، با متحد کردن قبایل لک 
و لر بر اوضاع مسلط شد. )ص ۳۶( آخر در کدام کتاب تاریخ ایران نوشته شده که کریم خان زند از سرداران نادرشاه بوده 
است؟ او در سال های آخر سلطنت نادرشاه با ۳۰۰-۲۰۰ خانوار از طایفه زند به خراسان تبعید شده بود. پس از انتشار 
خبر قتل نادرشاه با اقوامش، به پری و کمازان ملایر بازگشت و بنای راهزنی گذاشت. زکریا خان وزیر، متصرف نواحی 
کزاز و کمره و چاپلق و بروجرد مدتی با او متفق شد. سپس شهباز خان قراگوزلو با دوهزار نفر به او پیوست. پس از چندی 
سپاهی از افشاران را درهم شکست و تجهیزات شان را تصاحب کرد و در یکی دو جنگ بر مهرعلی خان تکلو پیروز 
شد و عده ای از افراد او را به اردوی خود وارد کرد. مدتی بعد حسنعلی خان اردلان متحد او شد و سرانجام علیمردان 
خان بختیاری چهارلنگ، پس از یک بار شکست از کریم خان با او متفق شد و به دنبال او ابوالفتح خان زاهدی حاکم 
اصفهان به اتحاد کریم خان و علیمردان خان پیوست. و از این روزگار است که ارابه تشکیل سلطنت زندیه به راه افتاد، 
و هنگامی به مقصد رسید که این دو متحد آخر هر دو نابود شدند. پس از آن که محمدحسن خان قاجار کشته شد و 
سپس فتحعلی خان ارشلو -متصرف آذربایجان- که در ارومیه می نشست خود را تسلیم کرد، سلطنت کریم خان نیز 
با نام وکالت دولت و سلطنت تثبیت شد. این شرح مختصر از ده ها کتاب تاریخی استخراج شده و در هیچکدام شان 
اشاره ای به سرداری کریم خان برای نادرشاه و اتحاد قبایل لک و لر ندارند. بله، چند سالی بعد از آغاز عملیات کریم 
خان، آن دسته از ایلات و طوایف لر و لک که به قول محمدامین گلستانه به قبایل وند موسوم بودند، به کریم خان 

پیوستند، اما این روند با آنچه که آقای زیدآبادی قید کرده اند، زمین تا آسمان تفاوت دارد. 
نویسنده محترم با تصویری که از ایران در پایان قرن ۱۲ و آغاز قرن ۱۳ هـ.ق به دست می دهد، چنان احساس ترس 
و نومیدی فراهم می کند که بیشتر یادآور آن شعر معروف بر دروازه جهنم در کتاب کمدی الهی دانته است:  ای کسانی 

که از من می گذرید، دست از هر امیدی بشوئید.

تصویر آقای زیدآبادی از ایران
هموطن اصلاح طلب! آنچه را که شما از ایران ترسیم کرده اید تنها شایسته اعماق سیبری و صحاری آفریقاست. 
پیش از هر چیز دیگر باید یادآور شوم که وقوف به تحولات و ترقیات و آشنائی با دیگر نقاط عالم در هیچ زمانی، 
به معنی اطلاع همگانی جامعه نیست. زیرا همانگونه که کثرت دانندگان را نمی توان به معنی آگاهی عمومی دانست، 
قلت دانندگان نیز به معنای فقدان آن نخواهد بود. هنگامی که توماس مور در »آرمان شهر« خود، به ایران همچون یکی 
از نواحی مستعد تشکیل چنین ناکجاآبادی اشاره می کند، قاطبه مردم انگلیس کم ترین اطلاعی از ایران نداشتند. اما 
کسانی بودند که با نام ایران و تاریخ آن و جایگاه جغرافیائی اش آشنائی داشتند و برای بسیاری از داوطلبان انگلیسی 
که می خواستند درباره ایران آگاهی بیشتری داشته باشند، همین دروازه برای ورود به دنیای آگاهی های بیشتر کفایت 
می کرد. برخی از ایرانیان نیز در نیمه دوم قرن ۱۱ هـ.ق / ۱۷م، از وجود کشور ینگه دنیا یا همان آمریکا خبر داشتند و 
اطلاعاتی درباره آن به دست داده اند. از آن جمله میرزا محمدصادق اصفهانی آزادانی است )۱۰۹۱ هـ.ق / ۱۶۸۰م( 
که از ینگه دنیا و تردد دریائی اروپائیان به این مملکت و از آشنائی های بیشتر عثمانیان با این مملکت یاد می کند. 
شاه قلی خان اعتمادالدوله وزیر اعظم شاه سلطان حسین صفوی، در یکی از سال های وزارت خود از زبان شاه سلطان 
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حسین نامه ای خطاب به لوئی ۱۴ ارسال داشت که در آن آمده بود: استادان و اهل صنعتی که در ولایت آن پادشاه 
والاجاه می باشند، مشهور و معروفند و تفوق ایشان بر اهل صنعت ایران که در اکثر فنون مهارت دارند، معلوم رأی 
انور ماست. آن پادشاه والاجاه مقرر دارند که از استادان توپ ساز و قنپاره ساز و تفنگ ساز و سایر اسباب جنگ و 
جدال و صاحبان صنایع دیگر... و جماعتی که صنایع غریبه از ایشان متمشی می شود، چند نفر به درگاه معلی فرستند 
که در این ولایت به امور مزبوره قیام نمایند. او در همین نامه از لوئی ۱۴ می خواهد که چند متخصص بریدن کوه یا حفر 

تونل به ایران اعزام دارد تا آب کوهرنگ را از کوه بگذرانند و به زاینده رود متصل کنند.
در سال ۱۲۰۷ هـ.ق مرتضی قلی خان قاجار -برادر و رقیب آقا محمد خان- مردی به نام محمدبن محمد محسن 
ایلچی اشرفی الاصل را برای استمداد از کاترین کبیر ملکه روسیه به دربار او فرستاد. این سفیر در مدت اقامت خود 
در روسیه مشاهدات خود را به نظم درآورده و از ترتیبات رضایت بخش اجتماعی و اداری و علمی و قضائی و شهری 
روسیه که نسبت به همان ترتیبات در ایران برتری واضح و تردیدناپذیری داشت، ستایش می کند و به نوعی آرزومند 
استقرار چنین ترتیباتی در ایران است. این آرزومندی و زنجیره کسب آگاهی از جهان و افزایش اطلاعات دیگر گسسته 
نشد. این نوشته آقای زیدآبادی که: ناآگاهی و بی خبری )مردم ایران( طبعاً سبب آرامش خیال شاهان شده بود )ص ۳۷( 

خود بیشتر نوعی بی خبری از روند های گوناگون و پر تضلع آن روزگار است.
 تذکر ایشان درباره بلای روسیه و آوار شدن آن بر مردم ایران -البته با این ادبیاتی که ایشان به کار برده اند-

بیشتر حاوی عناصری از پروپاگاندای دوران بازی بزرگ است. در اینکه استعمارگری روسیه تزاری یکی از بزرگ ترین 
موانع رشد و توسعه ملی ایران بوده تردیدی نیست. درست همانند نقش ویرانگری که استعمارگری انگلیس در ایران 
داشته است. صاحب این قلم ضمن مقاله ای که در مجله »دانش و مردم«، مورخ مهر و آبان ۱۳۹۶ راجع به تاریخچه 
مناسبات ایران و روسیه نوشته، با تفصیلی متناسب، به این موضوع پرداخته و گرایش ها و مضامین این مناسبات 
را تا حدودی مشخص کرده است. اگر آقای زیدآبادی علاقه ای به این مباحث داشته باشند، می توانند به آن مراجعه 
کنند. بنابراین از تکرار آن تاریخچه می گذریم. اما ناگزیر باید این واقعیت را یادآور شد که یک قرن پیش از آنکه بلای 
روسیه به قرارداد ترکمان چای برسد، پطر کبیر خود را به شمال ایران رسانیده بود و دولتیان و نظامیان روسی تا پایان 

کار دولت افغانی ایران قریب ده سال در بخشی از گیلان حضور داشتند.
نکته با اهمیت تر دیگر اینکه به تقریب همه خوانین حکومت گر قفقاز، از ماوراء شمالی تا ماوراء جنوبی و از کنار 
رود ارس در جنوب تا رود تِرِک در شمال، روابط گسترده ای با دولت روسیه داشتند و برای نگهداری حکومت خود هر 
گاه که مقتضی می بود از آن دولت یاری می جستند و هر گاه اقتضا می کرد از دولت ایران و یا از دولت عثمانی حمایت 
می طلبیدند. کاترین دوم یکی از حامیان ثابت قدم فتحعلی خان دربندی حاکم خانات قبه و دربند بود و فتحعلی خان با 
کمک نیروهای او بر اکثر رقیبانش پیروز شده بود. رؤسای خانات متعدد قفقاز از جنوب تا شمال، از میرمصطفی خان 
حاکم خانات تالش تا مهدی خان شمخال تارخو در داغستان، در آغاز سلطنت پاول نمایندگانی به دربار او فرستادند و 
سلطنت او را تبریک گفتند و خواهان حمایت های او در برابر دولت قاجار شدند. همان نمایندگان پس از فوت پاول به 
خدمت الکساندر اول جانشین پاول رسیدند و همان خواسته ها را به او اعلام کردند. آن بی خبری که آقای زیدآبادی 

بدان اشاره کرده اند، چندان هم غلیظ نبوده است. 
تذکر ایشان درباره مرجع اصولی گری آقا باقر بهبهانی و محدودیت های اسلوب او در این مکتب مستلزم بحث و 
گفتگوی دیگری است. اما تذکار این نکته ضروری است که کاتار های مسیحی از آلبیگائی ها و والدوسین ها تا پیروان 
جان ویکلیف انگلیسی و یان هوس بوهمیائی و سرانجام لوتر و به ویژه کالون که عبور از قرون وسطی به اعصار جدید 

را تسهیل کردند، نیز تا حدودی به همین گونه بودند. 
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پیش زمینه ۲۰۰ ساله انقلاب مشروطه
تا  نیاید-  پیش  سوءتفاهم  -امیدوارم  مشروطیت  انقلاب  پیشرفت  و  پیدایش  کیفیت  باره  در  ایشان  توضیح 
حدودی به نظریات محافظه کاران انقلاب مشروطیت و همکاران بعدی رضاخان که در استحاله انقلاب مشروطیت 
به ظهور یک  ایرانی  نیاز عینی جامعه  که  دارند  ایشان گمان  نزدیک است.  بودند،  به استبداد رضاشاهی دخیل 
دولت ملی )ایشان نمی گویند کدام یک از این دو، تاریخی یا سیاسی( همچون نیروی نامرئی و بطور نیمه خودآگاه 
مشروطه خواهان را به پیش رانده بود )ص۴۲( و درباره منشأ این نیاز عینی و تجهیزات و ابزاری که در اختیارش بود، 
ناباورانه به حس شهودی و غریزی اکتفا می کنند. گویا تعریف ایشان از چنین حواسی با آنچه که در این باره گفته شده 
است، تفاوت دارد. زیرا ایشان این کلمه را در وجه غریزی آن که در حقیقت غیرعقلائی و غیر از شناخت عقلانی است 
به کار برده اند. اما »شهود« در تصوف، مشاهده حق و حقیقت در صورت همه موجودات، و دیدار حق و حقیقت با 
عبور از همه کثرت ها و موهومات صوری است. و این جز به معنی اشباع شدگی بیرون و درون از حقیقت نیست. در 
این صورت، اگر درک عمومی جامعه ایران از مفهوم ملت و دولت ملی به حد و اندازه شهود رسیده باشد، به این معنی 
است که جلوه ضرورت چنان همه گیر و عمومی است که اهل حق -در این جا صاحبان اهلیت های سیاسی و عقلی- 
می توانند آن را در هر جا و هرچیزی ببینند. و اگر چنین باشد، دیگر تردید در وقوف عقلی جامعه به آن جایز نیست. اما 
گویا آقای زیدآبادی نظر دیگری دارند و به همین سبب به سراغ تنبیه الامه علامه نائینی رفته اند و آن را که توضیحی 

بر الزام همراهی شرع با مشروطیت است، به توجیهی برای صیرورت نیمه خودآگاه مشروطه تبدیل کرده اند.
ایشان خبر ندارند که دستکم از دویست سال پیش از مشروطیت یعنی از آن هنگام که اعلام شد: سلطنت را 

خدا نمی دهد و خدا را دخلی به این حرف ها نیست و همه محض جبر 
برای  تفکراتی  بعد  سال  صد  تا  شد  فراهم  مقدماتی  است،  غلبه  و 
تجدید سازمان جامعه آغاز شود و ۵۰ سال بعد از آن تفکرات، آراء و 
اندیشه های بدیعی برای استقرار وضعی قابل قبول در ایران به صحنه 
زندگی وارد شد، و از ترکیب آنها با نیروهای عینی جامعه نخستین 
دیرآمد  اعلام  مشروطیت  انقلاب  گردید.  آغاز  به سازی  اقدامات 
ولادت مولودی است که قریب ۱۵۰ سال پیش متولد شده بود. انقلاب 
مشروطیت، اعلام این بشارت بود که ملت قادر به حکومت کردن بر 
خویش است و قوای مملکت ناشی از اوست و می تواند سلطنت را که 
پیش از این موهبت الهی به شخص شاهان بود، همچون ودیعه ای به 
موهبت الهی به پادشاه تفویض کند. این که چرا نتیجه دلخواه را به 

همراه نداشته است، البته داستان دیگری است. 
از  پیش  -تا  اروپائی  دموکراتیک  بورژوا  انقلاب های  همه 
انقلاب کبیر فرانسه- کمابیش در مرحله پیروی از الزامات پیشینی 
دست  بی بازگشت  تفوق  به  نمی توانستند  هنوز  و  داشتند  قرار  خود 
یابند. در نتیجه روابطی متناقض و نهاد هائی ناقص را برقرار کردند. 
از  بسیاری  اسیر  همچنان  سال  ده ها  تا  یهودیان  هلند،  انقلاب  در 
فشار.  تحت  نیز  کاتولیک ها  و  بودند  گذشته  ناپسند  محدودیت های 
پیوریتن های انگلستان، در انقلاب معروف شان به فرماندهی اولیور 

ارزیابی آقای زیدآبادی از تحولات دوران 

مشروطه تا کودتای سوم اسفند ۱2۹۹، از 

یک بی توجهی برخوردار است که برازنده 

روشنفکران نیست. به ویژه روشنفکرانی 

جبران  و  مجهولات  انکشاف  قصد  که 

که  دارند. وضعیتی  را  غفلت های گذشته 

ایران بعد از انقلاب مشروطیت بدان دچار 

که  بود  اساسی  عامل  چند  پیامد  گردید، 

بدترین های آنها مداخلات آشکار و نهان 

امپریالیسم در ایران و تحولات کشور و 

بی اعتنائی آگاهانه نیروهای پیشرو جامعه 

یعنی بورژوازی تجاری ایران، نسبت به 

رعایای  -یعنی  خود  هموطنان  اکثریت 

روستایی- و سرسختی های روزگارِ انقضا 

و  بی پروا  حمایت های  از  که  بود  یافته 

بی پایان امپریالیسم برخوردار بودند.
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کرامول )۱۶۴۲ – ۱۶۶۰( علیه چارلز اول که به اعدام پادشاه منجر شد، نه فقط محدودیت ها علیه کاتولیک ها را 
شدت بخشیدند، بلکه حتی علیه آنان توطئه های کثیف ترتیب می دادند. چنین محدودیت هائی، اگر با خودداری از 
تصفیه حساب انقلاب با نیروهائی همراه باشد که الزامات اجتماعی انقلاب علیه آنان بوده است -و در مشروطیت، 
فئودالیسم و دیوان سالاری استبداد و معنویات شان، چنین نیروهائی بودند- به طور قطع و یقین، همانان بار دیگر 

می توانند به طرز دیگری انقلاب را متوقف سازند و یا بشکنند و یا عرصه انقلاب را تجزیه کنند. 
ارزیابی ایشان از تحولات دوران مشروطه تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، از یک بی توجهی برخوردار است که 

برازنده روشنفکران نیست. به ویژه روشنفکرانی که قصد انکشاف مجهولات و جبران غفلت های گذشته را دارند.
وضعیتی که ایران بعد از انقلاب مشروطیت بدان دچار گردید، پیامد چند عامل اساسی بود که بدترین های آنها 
مداخلات آشکار و نهان امپریالیسم در ایران و تحولات کشور و بی اعتنائی آگاهانه نیروهای پیشرو جامعه یعنی 
بورژوازی تجاری ایران، نسبت به اکثریت هموطنان خود -یعنی رعایای روستایی- و سرسختی های روزگارِ انقضا 
یافته بود که از حمایت های بی پروا و بی پایان امپریالیسم برخوردار بودند. نکته تلخ دیگر در این ارزیابی، توضیحاتی 
است که ایشان درباره دلایل ناکامی های مشروطه خواهان پس از استبداد صغیر - بیشتر شبیه ترجیح بلا مرجح- به 

کار برده اند.
به راستی علت ناتوانی مشروطه خواهان در تشکیل دولتی با ثبات و قدرتمند و سقوط کشور به هرج و مرجی 
بیشتر از دوران سلطنت مطلقه قاجار چه بوده است؟ البته ایشان جز بداقبالی شدید مشروطه خواهان از جهت تبدیل 
رقابت های میان انگلیس و روسیه به رفاقت و اتحاد، اشاره دیگری ندارند و از وسعت بیگانگی طبقات اجتماعی 
قدیمی و نمایندگان شان با هم وطنان خود و مطالبات هم وطنان شان، و کاربرد هر سلاحی در مخالفت با آنان، و یا 
تبدیل هر چیزی به سلاحی علیه آنان چیزی نمی گویند. آن بیگانگی ها و خصومت ها، جز خیانت و جنایت علیه وطن و 
هم وطن و علیه مفهوم ملت–دولت مورد نظر آقای زیدآبادی پیامد دیگری نداشته است و همین مسیر بدانجا می رسد 
که به قول حاج محمدتقی جورابچی در یادداشت ها و نامه های خود: اعیان ملاک هر شهر، روس را دعوت نمودند که 

بیا شهر های ایران را صاحب شو، ما تو را می خواهیم.
آقای زیدآبادی مدعی شده اند که شرایط کشور پس از پایان جنگ جهانی اول به حدی اسفبار بود که پدید آمدن 
یک جنبش ملی سراسری به نحوی که به تشکیل دولتی مقتدر و کارآمد منجر شود، ممکن نشد. )ص ۴۸( در این ادعا 
بازهم تغافلی در کار است که یا از اکتفا به آگاهی های افواهی مرسوم در بیست سال اخیر حاصل شده، و یا از نوعی 

جهان بینی طبقاتی برمی آید که مجرای ترقی عمومی را، انتفاع بیشتر خود نسبت به دیگران تعریف می کند.
دوست عزیز! سقوط روسیه تزاری فرصتی استثنائی برای خیزش ملی فراهم نمود و اتفاقاً در گوشه و کنار کشور 
مشترک  نشاندگان  دست  علیه  اجتماعی  و  سیاسی  بزرگ  و  کوچک  حرکت های  انواع  شمالی-  نیمه  در  -به ویژه 
اما  بود.  مشروطیت  اساسی  قانون  اجرای  همه شان  خواسته  که  شد  آغاز  ایران  حکومت  درون  انگلیس  و  روسیه 
مقاومت هیأت حاکمه و طبقه حاکمه ای که هر دو مخالف استیفای حقوق مردم، و خود، متکی به استعمار بودند، و 
تمهیدات حیرت انگیز امپریالیسم برای کاستن از خطراتی که استقلال ایران ترقی خواه، تهدیدش می کرد از یکسو؛ و 
کاهش آزاردهندۀ بنیه رهبری مردمی در مبارزات اجتماعی و از دست رفتن بسیاری از قهرمانان ملت ایران به دست 
روسیه و انگلیس، و تغییر مرام برخی از شناخته شده ترین رهبران ترقی خواه انقلاب مشروطیت و پیوستن شان مثلًا 
به امپریالیسم آلمان و ارتجاع عثمانی، همه و همه دست به هم دادند و آن ناتوانی را -البته برای ملت ایران- میسر 
کردند. اما در هر حال دولت مقتدر تشکیل شد، ولی به دستور انگلیس و به دست دیوان سالاران بیگانه پرست و برای 

پیشگیری از سقوطی که طبقه حاکمه ایران خود را در معرض آن می دید: دولت وثوق الدوله. 
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از تأسیس وضعی مصنوعی و کاذب و نشاندن آن به جای وضع واقعی اجتناب کنیم
ایشان در ادامه همین گفتار اشاره کرده اند که برخی صاحب نظران)؟( به خصلت ملی و استقلال طلبانه نهضت های 
ایرانی در این سال ها به ویژه جنبش جنگل باور ندارند. یحتمل که خود ایشان نیز تردیدهائی در این باره دارند. آنجا 
که می گویند به سختی می توان در صداقت و وفاداری رهبران این جنبش ها به استقلال ایران شک و تردید روا داشت. 
این زمزمه ها قدمتی یک صد ساله دارند و دولتیان بی وطن و ستمگر و ادیبان و روشنفکران مرام باخته و ملاکان و 
سرمایه داران متوسطی که خود را تالی واندر بیلت و روچیلد و دارسی دو لِسِپس می دیدند، و به ویژه رضاخانیان 
و رضاشاهیانی که بدترین خصلت های سه گروه پیشین را تا بی نهایت در خود جمع کرده بودند، مبلغ و مروج این 
اباطیل شدند. برخی از این صاحب نظران در حقیقت همان اشعاری را تکرار می کنند که شاعران شان در زیر کرسی های 
زمستانی سروده بودند. خواهش می کنم که آنها را جدی نگیرید، به ویژه اینکه دیگر می دانیم هرمن کامرون نورمن وزیر 
مختار جدید انگلیس در ایران که در فوریه ۱۹۲۰ به این مقام منصوب شده بود: اندکی پس از ورود به تهران دریافته 
بود که جنبش های آذربایجان و گیلان، اساساً قیام بر ضد طبقه ملاکّی بود که وثوق و بریتانیا از آنها حمایت می کردند. 
از جنگ  این است که، جنبش جنگل گیلان پس  زیدآبادی  آقای  اشاره شود. گمان  باید  به مطلب دیگری هم 
جهانی اول آغاز شد، اما در واقع این جنبش در نخستین سال همان جنگ به راه افتاد و نه پس از خاتمه آن. نخستین 
گزارش های مأموران سیاسی نظامی روسیه در گیلان از میرزاکوچک خان و اردوی او به محرم ۱۳۳۳هـق /نوامبر 

۱۹۱۴ می رسد.
جناب زیدآبادی نتایج تمهیدات و فتنه انگیزی های سفارت انگلیس در تهران را که با قلم و زبان به کرسی 
خزیدگان، متورم شده است به هیولا تبدیل می کنند، و اوضاع اطراف آن هیولا را به وضعیتی می رسانند که به گمان 
کاسیرر، می تواند عقل را از کار بیندازد. بله، گه گاه در تاریخ بشر ساعاتی هست که عقل در لحظاتی از چاره جوئی 
در آن باره باز می ماند و حتی به خواب می رود. نظیر آنچه که آیزایا برلین درباره نتایج جنگ های سی ساله در آلمان 
گفت: زهدورزی عقل ستیزانۀ بیزار از عقل و متنفر از بیگانه جماعتی خوارشده با حس هولناک حقارت ملی. این 
چنین وضعیتی ناشی از ۳۰ سال جنگ بی پایان و نابودی قریب به ۱۰ملیون انسان آلمانی و استقرار سیصد امارت و 
هزار و دویست خرده امارت در آلمان بود. چنین وضعی یحتمل که با فرضیه کاسیرر تناسب داشته باشد و یا شاید با 
وضع ایران در حملات مغول و سی سال اول از دوران حکومت شان بر ایران تا سقوط عباسیان. اما در فاصله تیرماه 
۱۲۹۹ که صدراعظم مقتدر یعنی وثوق الدوله به خواست وزیرمختار انگلیس هرمن نورمن استعفا داد، تا اسفند همان 
سال، یعنی در طول ۹ ماه چه پیش آمد که عقل جامعه و آدمیان ایران زایل شد؟ چه شد که جامعه -البته آنگونه که 

شما می گوئید و نه آنگونه که تاریخ می گوید- به پیشواز دجال رفت؟
وضعی  تأسیس  از  به ویژه  باشیم.  مواظب  است.  عقل گریزی  از  نشانه ای  خود  ادعائی  چنین  زیدآبادی!  آقای 
مصنوعی و کاذب و نشاندن آن به جای وضع واقعی اجتناب کنیم. شاید اشاره ای که می آید چندان خوشایند آقای 
زیدآبادی نباشد اما اهمیتی ندارد. آنچه را که نازی ها در شوروی مرتکب شدند با هیچ موردی در تاریخ بشر قابل 
قیاس نیست. اما چرا در این سرزمین و در حکومتش، آن عقل مستأصل و منفعل که کاسیرر احتمال می دهد، پیدا 
نشد؟ پاسخش را دویچر داده است: زندگی روزانه رهبری شوروی در سرتاسر چهارسال خصومت و جنگ چنین بود: 
صبری خارق العاده، سرسختی و بیداری و هوشیاری، حضور مطلق و دانائی مطلق. این رهبری نمی توانست بدون 
استقامت مردم چنین استحکامی یافته باشد. پشتوانه این استحکام، اجزای متنوعی دارد و یکی از آن ها، عقل 
فعال فرد انسانی و جامعه شوروی بود. عقل فعالی که حتی در کودکانش نیز جریان داشت و به همان ترتیبی خود 
را نشان می داد که در صفحات پایانی فصل ۱۲ )چشم شیشه ای( از کتاب »قربانی« کورتزیو مالاپارته آمده است: 
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افسر آلمانی دستور داد تا آن کودک ده ساله اوکرائینی را که به سوی 
آلمانی ها شلیک کرده بود، اعدام کنند. پیش از اعدام بدو گفت، یکی 
از دو چشم من مصنوعی است. اگر بگوئی کدام یکی است، آزادت 
می کنم و او بلافاصله گفت چشم چپ تو، چون از دو چشمت تنها در 

همان یکی نشانی از آدمیت می بینم. 

تلقیات خلاف واقع آقای زیدآبادی درباره رضاشاه
آقای زیدآبادی در باره محبوبیت رضاشاه در میان مردم )ص۴۹ – ۵۳( نیز همان کرسی نامه ها را تکرار می کنند 
و همان قابلیت ها و کارکرد ها را که ادعای دیروز دربار پهلوی و مدعای امروز طرفداران دربار مفقود پهلوی است 
بدو نسبت می دهند. به گمان ایشان: سردار سپه وجه مادی )در ص ۵۳ نوشته اند وجوه عینی( مورد نیاز پدیده 
ملت–دولت از جمله تشکیل ارتش مدرن و گسترش اقتدار دولت مرکزی و ایجاد ثبات و امنیت و نظام آموزشی 
یکپارچه و تأسیس عدلیه جدید و نهاد هائی مانند آن را که لازمه بخشی از دیوان سالاری »مدرن« است اجرا کرد. 
)کلمه مدرن و چند کلمه دیگر در سی سال اخیر آنچنان بی جا و بی مورد به کار آمده که موجب کراهت از کاربرد این 

مفهوم ارزشمند شده است(. 
از تقسیم بندی ایشان درباره وجوه دوگانه مادی )یا عینی( و غیر مادی پدیده ملت–دولت درمی گذریم زیرا 
که چون و چرای بسیار دارد و حتی نادرست می نماید. چرا که هر امر عینی در جهان مادی، خود نیز مادی است، از 
جمله خیالات دور و دراز و افسانه ها و اساطیر. شاید مراد ایشان از غیر مادی، معنی دیگری باشد که امیدواریم 
در آینده آن را روشن نمایند. اما گذشتن از ظلمی که انتساب تحولات مورد نظر آقای زیدآبادی به رضا شاه نصیب 
اصلاح طلب،  اجتماعی  سیاسی  فعالان  از  دیگر  برخی  همانند  نظر  به  ایشان  است.  ناممکن  می کند،  ایران  ملت 
برای امثال ذکاءالملک فروغی حرمتی قائل اند. با این همه تعجب آور است که چرا به مجموعه مقالات او نگاهی 
نداشته اند تا ببینند که عدلیه جدید ایران از چه زمانی دائر شده است. در همین مقاله به این مطلب اشاره شده 
است: سال ۱۲۹۰ شمسی. و نخستین مجری آن هم محمدعلی فروغی وزیر عدلیه وقت بود. اما رضاشاه با عدلیه 
مشروطه چه کرد؟ از آقای زیدآبادی تقاضا دارم نگاهی به اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطیت و تفسیریه آن 

در مرداد ۱۳۱۰داشته باشند و ببینند که رضاشاه بر سر آن اصل ضروری و دوران ساز چه بلائی آورده است. 
اصل ۸۲ متمم قانون اساسی: تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او. 
قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی: مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی، آن است که هیچ حاکم محکمه 
عدلیه را نمی توان بدون رضای او از شغل قضائی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی پارکه )دادسرا( منتقل 

نمود و تبدیل مأموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست. 
آقای زیدآبادی! می توانید تصور کنید که همین تفسیر چه نتایج وخیمی برای شهروندان ایرانی داشته است؟ 
مگر جز این است که استقلال قوه قضائیه تنها موکول به استقلال شخص قاضی از دولت است و اگر قاضی بدین گونه 
در معرض تطاول دولت قرار بگیرد، آیا می تواند به زیان دربار و دولت و به سود شاکیان آن حکمی صادر کند؟ تا 

آنجا که می دانیم از سال ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ فقط یک نفر جرأت کرد چنین کند و ناگزیر از استعفا شد: احمد کسروی. 
آقای زیدآبادی! توقع از شما چنین است که برای وضع آموزش و پرورش نوین ایران پیش از سلطنت رضاشاه 
به کتاب مدارس جدید در دوره قاجاریه نوشته آقای دکتر اقبال قاسمی پویا نگاهی بیندازید تا دریابید که دستکم 
۸۰ سال پیش از رضاشاه، چنین روندی آغاز شده بود و تا زمان رضا خان )و سپس رضا شاه( صدها باب مدرسۀ 

کلمه مدرن و چند کلمه دیگر در سی سال 

اخیر آنچنان بی جا و بی مورد به کار آمده 

این مفهوم  از کاربرد  که موجب کراهت 

ارزشمند شده است. 
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طرز جدید، بر پایه نظام هماهنگ آموزشی تاسیس شده بود. از ایشان انتظار می رود تأملی درباره دانشگاه تهران 
داشته باشند تا آگاه شوند که ۶ دانشکده از ۹ دانشکده این دانشگاه، ده ها سال پیش از تأسیس دانشگاه تهران 
دائر بوده است. به ایشان باید نشان داد که بیشتر از نصف در آمدهای نفتی دولت ایران صرف ارتشی شد که تعداد 
پرسنل دائمی آن ۲/۵ برابر استاندارهای نظامی در دوران صلح بود. یکی از زیان های ملی تأسیس ارتش مدرن به 

طرز رضاشاهی، کاهش تولید محصولات زراعی بود.
عوامل  همراه  زراعی،  محصولات  تقلیل  علل  درباره   ۱۳۲۰ اسفند   ۲۹ جمعه  مورخ  یادداشتی  در  فروغی 
دیگر از »کم شدن زارع به واسطه نظام وظیفه« سخن می گوید. با این وجود طبق ارزیابی پیر هانری دولا بلانشته 
کاردار سفارت فرانسه در ایران در سال ۱۳۱۷ شمسی، اگر کارشناسان نظامی فرانسوی که در ارتش ایران خدمت 
می کردند، از ایران خارج می شدند، ارزش نظامی ارتش ایران چنان تنزل می کرد که به سطح کارآئی ارتش در دوران 

قاجار می رسید! 
وخامت وضع بهداشت و درمان هولناک بود. شهر تهران در سال 
داشت.  پزشک  فقط ۴۰  جمعیت  نفر  هزار  تا ۷۰۰  حدود ۶۰۰  با   ۱۳۲۰
و  تیفوئید  شبه  تب  تیفوئید،  سفلیس،  مالاریا،  به ویژه  بیماری ها 
اسهال خونی بیداد می کرد. مرگ و میر نوزادان و کودکان بین ۷۰ تا 
۸۰ درصد بود. مصرف کنندگان تریاک بی شمار بودند و از نوجوانان تا 
کهنسالان را در برمی گرفت. هیچ شهری صاحب شبکه لوله ای انتقال 

آب مشروب و بهداشتی نبود. روستاها که جای خود دارند. 
کابینه  و  قشون  در  اداری  واحد  ناچیزترین  به  ایران  پارلمان 
را  اعضایش  و  شد  تبدیل  رضاشاهی  دربار  سپس  و  رضاخانی 
آغاز  همان  از  تحزب  می نامید.  طویله  را  مجلس  ساختمان  و  الاغ، 
دولت مداری رضاخان چنان مغضوب گردید که در کمتر از چند سال 
به خاطره ای فراموش شده در اذهان مردم مبدل شد و مطبوعات از آن 
بدتر. خروج از شهر ها ممنوع بود مگر با موافقت شهربانی. و تملک 
رادیو و گوش سپردن به آن نیز تنها با اجازه شهربانی ممکن می شد. 
سانسور بر همه امور حاکم بود و از همان سال ها که لقب سردار 
که  اندازه  هر  تا  بود،  نکرده  تصاحب  را  سلطنت  هنوز  و  داشت  سپه 
در  حتی  مردم  می کرد.  اجرا  بود  میسر  که  هرکجا  یا  و  می توانست 

نامه های خود نیز نمی توانستند از غصه های خود بنویسند. 
قریب ۵۰ هزار کیلومتر مربع از کشور ایران مشتمل بر میلیون ها 
و  دیمی  و  آبی  زراعی  مزارع  و  بائر  و  دائر  مرغوب  املاک  هکتار 
تا حوالی مشهد، و در  از رودسر  ایران -در شمال  جنگل ها و مراتع 
غرب از پشت کرمانشاه تا مرزهای عراق و همۀ پشتکوه لرستان یا 
ایلام امروزی، بخش بزرگی از املاک حواشی جاده موسوم به جاده 
تا حوالی  از کرج  و  مخصوص کرج )یعنی مخصوص اعلیحضرت(، 
مخصوص  خط  به  گذشته  در  که  چالوس  جاده  طول  و  اشتهارد، 

 ... ایران  نوین  پرورش  و  آموزش  روند 

از رضاشاه، آغاز  دستکم ۸0 سال پیش 

سپس  )و  رضاخان  زمان  تا  و  بود  شده 

رضاشاه( صدها باب مدرسۀ طرز جدید، 

بر پایه نظام هماهنگ آموزشی تأسیس 

دانشکده   ۹ از  دانشکده   6 بود...  شده 

از  پیش  سال  ده ها  تهران،  دانشگاه 

تأسیس دانشگاه تهران دائر بوده است. 

واحد  ناچیزترین  به  ایران  پارلمان   ...

و  رضاخانی  کابینه  و  قشون  در  اداری 

و  شد  تبدیل  رضاشاهی  دربار  سپس 

اعضایش را الاغ، و ساختمان مجلس را 

طویله می نامید... خروج از شهر ها ممنوع 

تملک  و  شهربانی.  موافقت  با  مگر  بود 

با  تنها  نیز  آن  به  رادیو و گوش سپردن 

اجازه شهربانی ممکن می شد. سانسور بر 

همه امور حاکم بود و از همان سال ها که 

لقب سردار سپه داشت و هنوز سلطنت 

که  اندازه  هر  تا  بود،  نکرده  تصاحب  را 

می توانست و یا هرکجا که میسر بود اجرا 

می کرد. مردم حتی در نامه های خود نیز 

نمی توانستند از غصه های خود بنویسند. 
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شناخته می شد )یعنی مخصوص اعلیحضرت( و املاک بزرگی در کاشان و فارس- متعلق به رضا شاه شد. این 
 ۱۳۱۱-۱۳۱۲ سال های  در  او  بود.  شده  آغاز  ایران  قزاق خانه  فرماندهی  و  جنگ  وزارت  فردای  همان  از  تملکات 
و  لرستان،  حاکم  اردلان  عزالممالک  حاج  شجاعانه  یادداشت  اما  افتاد.  لرستان  استان  تمامی  تملک  فکر  به 
سرهنگ حاجعلی رزم آرا فرمانده تیپ خرم آباد، و هشدار های شان درباره واکنش های خطرناک مردم لرستان مانع 
از انجام نیات رضاشاه شد. رضاشاه در سال ۱۳۱۹ ضمن توقفی در جاده میان رودسر و لنگرود، سرهنگ علی اکبر 
درخشانی را فرمان داد تا منطقه بزرگ طالقان را که قریب یک صد روستا داشت برای او به اصطلاح خریداری کند. 
اما درخشانی با ارائه دلائلی با خواسته او مخالفت کرد و در نتیجه خشم او را برانگیخت و از مقام خود منفصل 

شد. اگر گفته شود که رضاشاه ثروتمندترین شخص در خاورمیانه بود 
اغراق نشده است. زیرا قریب نیمی از نقدینگی موجود در بازار های 

ایران به حساب های بانکی او تعلق داشت. 
و  جنگ  وزارت  فردای  همان  از  رضاخانی  دولتی  تروریسم 
فرماندهی قشون متحد ایران آغاز شد. اگر وثوق الدوله تنها به یک 
مورد ترور دولتی متهم بود -قتل ابوالفتح زاده و منشی زاده سران 
کمیته مجازات در راه تبعید و به بهانه اقدام به فرار- رضاخان از 
سال ۱۳۰۰ به چنین اعمالی مبادرت نمود. به فرمان او از همین سال 
به راهزنی و شرارت بودند،  از مردان عشایری که متهم  نفر  چندین 
قضائی  نظام  در  شده  پیش بینی  قانونی  تشریفات  هرگونه  بدون 
که  پنهانی مردمی  ترور های   ،۱۳۰۲ از سال  به قتل رسیدند.  ایران، 
صورت های  به  شوند،  او  غیرقانونی  قدرت  راه  سد  می توانستند 
مختلف صورت گرفت، نظیر ترور علیمردان خان امیر اعظم سرکرده 
عمده ایل بیرانوند، و میرزاده عشقی و میرزایحیی واعظ قزوینی. 
یکی از بدترین جنایات او ترور سه افسری بود که اسناد مالی وزارت 
مدرس  اختیار  در  را  صدراعظم  رضاخان  اختلاس های  و  جنگ 
شدند.  جامعه  و  مجلس  در  رضاخان  رسوائی  موجب  و  گذاشتند 
فرزند  که  افسران  آن  از  یکی  شده  بریده  سر  و  جسد  بعد  هفته  یک 
دکتر نصرت الحکما و برادرزاده حکیم الملک میرزاابراهیم حکیمی 
بود، در قنات عشرت آباد پیدا شد. چند روز بعد شایع گردید که دو 
افسر دیگر که در افشای دزدی های رضاخان با پسر نصرت الحکما 

همکاری داشتند، در جنگ های لرستان کشته شده اند.
اسماعیل خان صولت الدوله قشقائی را که نماینده مجلس بود، 
ماموران  کشتند.  را  او  همانجا  و  انداختند  زندان  به   ۱۳۱۱ سال  در 
به  خواف  از  را  مدرس  سیدحسن  مرحوم   ۱۳۱۶ سال  در  شهربانی 
زندان کاشمر منتقل کردند و همانجا او را کشتند. دکتر تقی ارانی را 
در سلول بیماران تیفوسی انداختند تا بیمار شد و سپس از درمان او 
خودداری کردند و به این ترتیب او کشتند. اعدام زندانیان محکوم به 

تروریسم دولتی رضاخانی از همان فردای 

متحد  قشون  فرماندهی  و  جنگ  وزارت 

به  تنها  وثوق الدوله  اگر  شد.  آغاز  ایران 

یک مورد ترور دولتی متهم بود ... رضاخان 

مبادرت  اعمالی  به چنین  از سال ۱۳00 

نمود. به فرمان او از همین سال چندین 

نفر از مردان عشایری که متهم به راهزنی 

و شرارت بودند، بدون هرگونه تشریفات 

قضائی  نظام  در  شده  پیش بینی  قانونی 

 ،۱۳02 سال  از  رسیدند.  قتل  به  ایران، 

ترور های پنهانی مردمی که می توانستند 

سد راه قدرت غیرقانونی او شوند... قتل 

او  خود  دولت  و  دربار  سرشناس  رجال 

نظیر عبدالحسین تیمورتاش و جعفرقلی 

اعدام   ... و  بختیاری،  اسعد  خان سردار 

بازداشت  و  حبس  به  محکوم  زندانیان 

مدت  که  زندانیانی  غیرقانونی  و  مجدد 

خودداری  و  بود،  یافته  پایان  حبس شان 

که  بازداشتیانی  از  بسیاری  محاکمه  از 

سال ها زندانی بودند و هنوز هیچ اتهامی 

بدانان تفهیم نشده بود... بگذریم از قتل 

پنهان ده ها نفر از معترضان به تصرفات 

و  کوچک  املاک  در  پهلوی  غیرقانونی 

بزرگ آنان....
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حبس و بازداشت مجدد و غیرقانونی زندانیانی که مدت 
حبس شان پایان یافته بود، و خودداری از محاکمه بسیاری 
از بازداشتیانی که سال ها زندانی بودند و هنوز هیچ اتهامی 
تروریسم  جریان  از  دیگر  بخشی  بود،  نشده  تفهیم  بدانان 
قانونی  اصطلاح  به  پشتوانه  بود.  رضاشاهی  دولتی 
که  بود   ۱۳۱۰ سیاه  قوانین  تصویب  ستمگری ها  گونه  این 
زندان های  خطر  معرض  در  را  آزادیخواهان  از  بسیاری 
و  سیاسی  فعالیت  هرگونه  و  می داد  قرار  طویل المدت 
اجتماعی را ناممکن می کرد. قتل رجال سرشناس دربار و 
دولت خود او نظیر عبدالحسین تیمورتاش و جعفرقلی خان 
داور،  علی اکبر  خودکشی  حتی  و  بختیاری،  اسعد  سردار 
و قتل شیخ خزعل در سال ۱۳۱۵ در جعفرآباد شمیران، و 
قتل نصرت الدوله فیروز در سال ۱۳۱۶ در زندان سمنان، همگی از صیغۀ تروریسم دولتی بود. بگذریم از قتل پنهان 

ده ها نفر از معترضان به تصرفات غیرقانونی پهلوی در املاک کوچک و بزرگ آنان، و بگذریم و بگذریم.
آقای زیدآبادی! تاریخ درباره عملیات محمدعلی پاشا مؤسس سلسله خدیوان مصر که بسیاری از اعمالش به 
گونه ای شباهت هائی با اعمال رضاشاه دارد، به هر دلیلی، بر مضامین ترقی خواهانۀ عملیات او صحه نهاده، اما 
درباره هیچیک از جانشینان او که اعمال شان نیز شبیه او بود چنین حکمی صادر نکرده است. زیرا اگر محمدعلی 
پاشا در میانه قرن ۱۳ هـ.ق، با ترتیباتی زننده و خونین، کشور مصر را از دروازه ای گذرانید که می توانست به تجدد 
برسد، جانشینانش اما کشور مصر را از مسیری دیگر به جایگاهی واپس بردند که بسیار عقب تر از دروازه ای بود که 
جدشان از آن گذشته بود. ایران نیز نمی توانست دوبار محمدعلی پاشا را تجربه کند. اگر نادر شاه را صورت تراژیک 
چنان گذاری تصور کنیم، رضاشاه، کاریکاتور آن صورت بود. اگر نگین انگشتری نادرشاه با بیت زیر مسجع شده بود: 

اما درباره رضاشاه از همان آغاز، نسبت به او همان تصوری رواج داشت که پس از فرار او بر زبان مردم آمد: 

آینده-  تا  گذشته  -از  تاریخ  مشاهده  هگلی  منظر  از  بتوان  شاید  رضاشاه  درباره  را  زیدآبادی  آقای  تلقیات 
تصدیق کرد، اما تنها در صورتی که این منظر، اعتبار عقلی و تاریخی داشته باشد. اما چنین نیست، زیرا این تصور 
که موسولینی و عمر مختار، هر دو در تاریخ یک نقش دارند یعنی هر دو تاریخ را به پیش می برند، درست به این معنی 

است که بگوئیم عزرائیل و اسرافیل هر دو یک نقش را ایفاء می کنند. 
با  که  سوسیالیسم-  اردوگاه  تشکیل  و  اکتبر  -انقلاب  بشریت  تاریخ  از  اساسی  دوره  یک  درباره  ایشان 
رانده است،  به پیش  بوده،  آنچه که قابلیت هماوردانش  از  را ده ها گام بیشتر  انسانی  دستاوردهای خود، جامعه 
متأسفانه همان معانی و مضامینی را به کار می برند که ویرانگران بنیاد های ملت–دولت از آن سود می جویند. این 
بنیاد ها برای صاحب این قلم، پسندیده و مطلوب هستند، همانگونه که برای آقای زیدآبادی. اما من تردیدی ندارم که 
تخریب گران بنیاد های ملی کشور های گوناگون جهان، هر مقاومتی در برابر خود را به توتالیتاریسم نسبت می دهند. 
اصطلاحی جعلی و غیراجتماعی که در کارگاه پروپاگانداسازی فاشیسم و امپریالیسم ساخته شده است. این عبارت 
بیشتر تذکری بود به هم وطنی که با تألیف رساله مختصری درباره ضرورت پرداختن به مفاهیم نوین سیاسی اجتماعی 

خداینگین دولت و دین رفته بود چون از جای داد  قرار  ایران  نادر  نام  به 

ثانوی ضحاک  پادشاهی  او بجوی رضاشاه پهلویتاریخ  نام  از 
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و چگونگی پیدایش آن در میهن ما، می خواهد جامعه فرهنگی و روشنفکری و صاحبان عقیده و اندیشه های دینی و 
سکولار میهن خود را ترغیب کند تا به سادگی از کنار وظیفه تاریخی خود درباره این مفاهیم گذر نکنند و غفلت های 

گذشته را جبران نمایند. اگر چنین است، آقای زیدآبادی، زبان دیگری را بر گزینیم.

قضاوت درباره مصدق از نگاه دشمنان استقلال و آزادی ایران
عنصر  بلاواسطه  حضور  بازتاب  که  را  ایران  تاریخ  از  درخشان  فصلی  خود،  نوشته  ادامه  در  محترم  مؤلف 
ملیتِ واقف به خود است -به گمان من تحت تأثیر همان تلقی که افراط را نمونه جعلی پدیده ها می داند– از جایگاه 
حقیقی اش دور کرده اند و قابلیت های عینی جامعه ایران را که علیرغم فشارهای مستمر تاریخی قدیم و جدید و 
بر پایه روند های درونی بروز کرده بود، از کلیت جامعه جدا می سازند. ایشان درباره ناکامی دکتر محمد مصدق 
این  درباره  شده اند.  سیاه  نادرستی،  شدت  از  و  بسته اند  زنگار  کهنگی،  شدت  از  که  پرداخته اند  تهمت هائی  به 
فرض ایشان که فوران گه گاهی حساسیت های عاطفی مصدق نسبت به سرنوشت مردم ایران منزلت او را در چشم 
خارجیان کاهش می داد )ص ۵۸( ناگزیر این سؤال پیش می آید که کدام خارجیان؟ همانانی که به قول خود مصدق، 
سرنوشت ملتی را با ۴۰درصد از نفت ایران معامله کردند. تازه برای چه کسانی؟ برای مردم خود، خیر. بلکه برای 
ارزش  حفظ  فدای  را  بسیاری  انسان های  حاضرند  که  سفته باز  سهامدار  تعدادی  و  زالوصفت  سرمایه دار  مشتی 

سهام خود کنند. پس گو مباد.
آیا  گذاشتند.  خود  کشور  از  شهری  خیابان  بر  را  نامش  او  احترام  به  که  بودند  نیز  خارجیان  از  دیگری  گروه 
این خارجیان ارزشی کمتر از گروه بالائی دارند؟ میلیون ها انسان زحمتکش در جهان از مبارزه و استقامت دکتر 
مصدق علیه سازندگان جهنم زمینی یعنی علیه آمریکا و انگلستان، حمایت می کردند. آیا این منزلت ارزشی کمتر 

از منزلت مورد نظر رهبران امپریالیسم دارد؟ 
جناب زیدآبادی! اهدافی را که مصدق در سیاست خارجی تعقیب می کرد، پیش از او در جای دیگری و زیر 
گوش آمریکا تجربه شده بود و تحقق آنها نیز چندان سخت و ناگوار نبود. اگر لازارو کاردناس رئیس جمهوری شریف 
مکزیک در سال های ۱۹۳۹-۱۹۳۵ توانست صنعت نفت مکزیک را ملی کند و بر مقاومت هر چه بیشتر تراست های 
نفتی آمریکا و انگلیس و به ویژه بر تهدیدات کثیف دولت های آمریکا و انگلیس غلبه کند، مصدق نیز می توانست. 
حتی توانائی ها و قابلیت های ملی اش بیشتر از کاردناس، و متحدان بین المللی اش نیز افزون تر از مکزیک بود. 
مصدق از نقصان دیگری در رنج بود: نقصانی که بیرون از اراده ملی، و به طور عمده در دربار و همراهان دربار 
و  لمپن ها  و  عشایری  کلانتران  و  ایلخانان  و  ملاکان  و  انتظامی  نیروهای  روسای  و  ارتش  فرماندهان  بر  مشتمل 
و غیردرباری و  و روحانیان محافظه کار درباری  و عناصر فرصت طلب  و روشنفکران خود فروخته  اوباش شهری 

بورژوازی کمپرادورِ در حال گسترش بود. 
کاردناس فروش نفت خود را بر خود تحریم نکرد. اما مصدق برای تأمین اطمینان خاطر سازندگان این نقصان 
و حامیان بین المللی آنان که حاضر بودند سرنوشت ملتی را با ۴۰درصد سهام نفت ایران طاق بزنند، فروش نفت را 
برخود تحریم کرد و آن نیروهای بین المللی را که از تحریم گران نفت ایران هراسی نداشتند، از مدار شریکان تجاری 
نفت ایران خارج کرد. به قانون طرز اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت بنگرید تا دریابید که مصدق از بیم ارتجاع 
داخلی و امپریالیسم بین المللی چگونه فروش نفت را بر خود حرام کرد و چگونه دست همان مخالفان بین المللی را در 
کودتا علیه خود و ملت ایران باز گذاشت. بی انصافی است که مصدق را از بابت تهمت هائی که کودتاچیان برای او 
تراشیده اند سرزنش کنیم، و اشتباهِ دیگر او را که اتفاقاً اجتناب پذیر بود از نظر دور بداریم. خارجیانی که شما از آنان 
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همچون ضمانت های الزامی برای حفط منزلت دکتر مصدق نام برده اید، می دانستند که اگر او از آن اجتناب بگذرد، 
دیگر نمی توان به دامش کشید. پس تا آنجا که توانستند بر موانع عبور او از آن اجتناب افزودند و برخی همراهانش را 
ترغیب کردند که او را برای باقی ماندن در اجتناب تحت فشار بگذارند -از جمله یکی از آموزگاران شما که در همین 
رساله احترام تان را به او نشان داده اید- او نیز تا دو سه ماه آخر همچنان عبور از آن خط فاصل میان انتخاب دوستی 
با غرب و یا دشمنی با آن را که دست ساز امپریالیسم بود، به تعویق انداخته بود و چون دیگر امیدش را به خارجیانِ 
یاد شده در بالا از دست داده بود به سراغ دشمنان غرب رفت و چه دیر رفت. آقای زیدآبادی موقعیت تراژیک مصدق 
این نبود که تعلقات مشروطه خواهانه خود را زیر پا نهاد، بلکه آنجا بود که بسیار دیر دریافت که چگونه خود دست و 

پایش را بسته بود. 
نفت  صنعت  شدن  ملی  قانون  اجرای  طرز  قانون  هفتم  ماده 
دست  بر  خود  مصدق  که  بود  بندی  همان   ۱۳۳۰ اردیبهشت  مصوب 
و پایش نهاده بود. دو سال بعد، با تعلیق آن ماده درصدد برآمد که 
در  این  اما  دهد.  اتساع  را  ایران  نفت  خریداران  یا  و  دوستان  دایره 
زمانی شد که به قول خود او دیگر استالین نبود تا دول استعماری 
از او ملاحظه کنند:... تا استالین فوت نکرده بود، دول استعمار از 
کند  حیات  اظهار  حدی  تا  می توانست  ملت  و  می کردند  ملاحظه  او 
شدن  ملی  قانون  روز  دو  ظرف  من  که  بود  احساسات  همین  روی  و 
همین  روی  باز  و  گذرانیدم.  مجلس  دو  تصویب  از  را  نفت  صنعت 
تحت  را  ایران  خاک  از  قسمتی  که  نفت  شرکت  از  بود  احساسات 
سلطه و نفوذ خود قرار داده بود، خلع ید کردم و بعد از استالین چون 
آن  از  استعمار  دول  ملاحظات  نداشت،  شخصیتی  او  مقام  قائم 
دولت از بین رفت و ایدن وزیر خارجه انگلیس مسافرتی به آمریکا 
نمود و مذاکراتش با آیزنهاور به این نتیجه رسید که رئیس جمهوری 
کنسرسیوم  سهام  از  ۴۰درصد  با  را  ملتی  یک  آزادی  کند  تصویب 
مبادله کنند و شرکت های نفت آمریکا به مقصودی که داشتند برسند 
و  شوروی  دولت  از  شناخت  و  درک  این   .)۳۴۵ ص  تألمات،  و  )خاطرات 

شخص استالین، پنج بار در خاطرات و تألمات مصدق تکرار شده 
است. ببینید: چون استالین هنوز حیات داشت، نمی خواستند دولت 
 ۱۶ در  که  استالین  فوت   .)۱۸۵ )ص  نمایند  ساقط  کودتا  طریق  از  را 
اسفند روی داد موقع را برای سقوط دولت من مساعد کرده بود )ص 
شد  سبب  ایران  سیاست  صحنه  در  شوروی  اتحاد  دولت  ورود   .)۱۸۹

من و عده ای که در طهران و سایر نقاط زندانی بودیم و جان مان در 
خطر بود، آزاد شویم )ص ۳۸۶(. ایدن وزیر خارجه دولت انگلیس که 
پس از مدتی انتظار، به محض اینکه استالین از بین رفت و زمینه 
و  آمریکا نمود  به  فراهم گردید، سفری  برای دول استعمار  زورگوئی 
رئیس جمهوری آمریکا را موافق نمود که آزادی یک ملتی را با چهل 

که  زیدآبادی  آقای  فرض  این  درباره 

عاطفی  حساسیت های  گه گاهی  فوران 

مصدق نسبت به سرنوشت مردم ایران 

کاهش  خارجیان  چشم  در  را  او  منزلت 

می داد، ناگزیر این سؤال پیش می آید که 

کدام خارجیان؟ همانانی که به قول خود 

مصدق، سرنوشت ملتی را با 40درصد از 

برای چه  تازه  معامله کردند.  ایران  نفت 

کسانی؟ برای مردم خود، خیر. بلکه برای 

تعدادی  و  زالوصفت  سرمایه دار  مشتی 

سهامدار سفته باز که حاضرند انسان های 

بسیاری را فدای حفظ ارزش سهام خود 

کنند. پس گو مباد.

که  بودند  نیز  خارجیان  از  دیگری  گروه 

به احترام او نامش را بر خیابان شهری 

از کشور خود گذاشتند. آیا این خارجیان 

دارند؟  بالائی  گروه  از  کمتر  ارزشی 

جهان  در  زحمتکش  انسان  میلیون ها 

علیه  مصدق  دکتر  استقامت  و  مبارزه  از 

سازندگان جهنم زمینی یعنی علیه آمریکا 

این  آیا  می کردند.  حمایت  انگلستان،  و 

نظر  منزلت مورد  از  ارزشی کمتر  منزلت 

رهبران امپریالیسم دارد؟ 
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درصد سهام کنسرسیوم مبادله کند. )ص ۳۹۵ – ۳۹۶(. 
که  باشد  کافی  زیدآبادی  آقای  به  دادن  پاسخ  برای  مصدق  مرحوم  صریح  اظهارات  همین  که  می آید  نظر  به 
می گوید: مصدق با نادیده گرفتن تعلقات مشروطه خواهی و انحلال مجلس هفدهم، قربانی شدن رمانتیک را به 
راه حل های کم هزینه تر عبور از بن بست سیاسی پیش رویش ترجیح داد و عملًا به پیروزی اخلاقی ناشی از کودتا 

علیه دولت خود راضی شد )ص ۵۸(. 
البته هنوز هم کسانی پیدا می شوند که بگویند این اعترافات ناشی از کهولت و ناشی از اصرار بر اشتباهاتی 
است که سرنوشت دولت مصدق را به کودتا رسانید و اگر چنین اشتباهاتی نبود و سیاست ها برای اهداف امکان پذیر 
اتخاذ می شد، به احتمال فراوان، کودتائی هم نبود. بخشی از این پافشاری بر نقش اشتباهات مصدق در تعیین 
سرنوشت او در نوشته آقای زیدآبادی هم دیده می شود. آنجا که می گوید: مصدق... اهدافی را در حوزه سیاست 
خارجی خود دنبال کرد که... تحقق آنها در آن دوره خاص امکان پذیر نبود... و ناکامی در جلب موافقت قدرت های 
از  رهائی  برای  که  آمد  گران  او  بر  چنان  ایران...  نفت  شدن  ملی  برای  آمریکا  متحده  ایالات  خصوص  به  جهانی 

تناقضاتی که به نحوی اجتناب ناپذیر دامن او را گرفته بود در موقعیتی تراژیک قرار گرفت )ص ۵۸(. 
آن  در  که  نیروهائی  منافع  و  منزلت  و  موقعیت  و  جایگاه  پایه  بر  را  حوادث  اجتماعی،  ترقی خواه  فعال  هر 
حوادث دخالت دارند، تحلیل می کند و از انتساب روند های اساسی به یک دسته احساسات غیرمؤثر دخیل در 
داشته  واقعیت  می دهند،  نسبت  مصدق  مرحوم  به  زیدآبادی  آقای  که  را  آنچه  اگر  می نماید.  پرهیز  روند ها  همان 
باشد، جز اینکه چنین واکنشی را در برابر خیانت دیگران علیه ملت، یک خودکشی و از آن بدتر یک عوام فریبی 
روشنفکر  مامورانش،  و  سیا  سازمان  دربارش،  و  محمدرضاشاه  را  صفت  این  اما  نیست.  دیگری  چاره  بدانیم، 
خودفروخته و پیروانش، محافظه کار بی ایمان و مریدانش، و ایرانی برخوردار از غارت نفت و خانواده اش به آن مرد 
ملی وطن خواه مردم دوست داده اند. جالب تر از همه این ها، دوایت آیزنهاور و آنتونی ایدن و سر وینستون چرچیل 
هستند که او را از بابت انحلال مجلسی که ده ها نفر از اعضایش با رشوه های بدامن و شرکت نفت سابق، خیانت به 
مردم و میهن را دوچندان کرده بودند، لقب دیکتاتور دادند و متهمش کردند که با کمونیست ها هم پیمان شده است 

و بزودی ایران را به پشت پرده آهنین می کشاند. 

گونه  هر  با  که  بود  ملت شکنانی  برابر  در  ایران  ملت–دولت  یا  و  ایران  ملت  استقامت  نماینده  مصدق  دکتر 
استقلال طلبی مخالف اند و تردید در صداقت و صمیمیت مقاومتی که او برگزیده بود، هم صدائی با نیروهائی است 
که گذار مردم متحد از مرحله ملت–دولت را یا نمی پذیرند و یا در انحطاط آن می کوشند. برای انتقاد از مصدق به 
سراغ کسانی نرویم که در لباس دوستی با آن مرد شریف، بدو خنجر زدند – در ایران امثال مظفر بقائی و حسین مکی 
و حائری زاده یزدی – و یا به کسانی استناد نکنیم که از همان زمان در خدمت سرویس های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا 
قرار داشتند – نظیر ژنرال ورنون والترز – که عضو هیأت آمریکائی مذاکره با مصدق در تهران - تیرماه ۱۳۳۰ – و یکی 
از مهمانداران مصدق به هنگام اقامت او در نیویورک بود. گفته های او مرجع استناد بسیاری از منتقدان مصدق در 

داخل و خارج شده است.
والترز از نخستین سال های ورود به ارتش آمریکا، یک مأمور اطلاعاتی و عضو فعال سازمانی ارتشی به نام 
اطلاعات دفاع بود و به واسطه مهارت های اطلاعاتی و همچنین آشنائی های قابل توجه به چند زبان - از جمله زبان 
فارسی - تا پایان جنگ جهانی دوم یکی از فرماندهان بازجوئی از اسیران جنگی در شمال آفریقا و جنوب اروپا بود. 
او در همان سال ها با یک افسر برزیلی به نام کاستلو برانکو آشنا شد که این آشنائی به سرعت به رفاقت تبدیل گردید. 

زین تغابن که خزف می شکند بازارشجای آن است که خون موج زند در دل لعل
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سرهنگ والترز بعد ها ژنرال ارتش شد و در سال ۱۹۶۴ وابسته نظامی سفارت آمریکا در برزیل بود و نقش آشکاری 
در کودتای ارتش به فرماندهی مارشال کاستلو برانکو –دوست قدیمی ورنون والترز - علیه دکتر خوائوگولارت رئیس 
جمهوری برزیل )نمونه برزیلی دکتر مصدق( در همان سال داشت. والترز از سال ۱۹۷۲ تا سال ۱۹۷۶ معاون سازمان 
سیا بود و همراه ریچارد هلمز رئیس وقت سازمان سیا و جانشین او جیمز شلزینگر در کودتای ژنرال پینوشه علیه دکتر 
سالوادور آلنده رئیس جمهوری شیلی )۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳( دخالت مؤثر داشت. گفته ها و نوشته های این متخصص 
تکرار  از  است.  مصدق  دکتر  دولت  علیه  و  ایران  ملت  علیه  کودتاچیان  روان سنجی های  از  بخشی  منشأ  کودتاها، 

اراجیف این لاشخور بپرهیزیم. 
آقای  کتاب  در  که  آنچه  اما  است  داشته  بزرگ  اشتباهات  بزرگ،  آدمیان  همه  همانند  نیز  مصدق  بی تردید 

و  است  واقعیت  از  به دور  شده،  داده  نسبت  مرحوم  آن  به  زیدآبادی 
بیشتر از جانب نیروهائی تعریف می شود که در تعلیل حوادثی که به 

سود آنان بوده، هیچ اعتنائی به پیچیدگی ها نمی کنند.
سیاسی  احزاب  برخی  با  را  برخورد  طرز  همین  زیدآبادی  آقای 
و  کرده اند  تکرار  نیز   ۱۳۲۰-۳۲ سال های  فاصله  در  ایران  معروف 
از  رهائی  برای  که  می کنند  ملامت  را  مصدق  دکتر  که  همان گونه 
تناقضاتی که دامنگیرش شده بود، پیروزی اخلاقی را بر پیروزی ملی 
ترجیح داده -البته به زعم خودشان و مراجع معلوم الحالی همچون 
را  معروف  اجتماعی  و  سیاسی  سازمان های  برخی  والترز-  ورنون 
نیز متهم می کنند که منافع بین المللی ناموجه را بر منافع ملی ترجیح 
داده بودند )باز هم به استناد روایات همانان(. البته آقای زیدآبادی 
برای  ایشان  که  قواعدی  زیرا  ندارند،  تقصیری  اقتباس ها  این  در 
تشکیل دولت ملی، یا به قول ایشان، ملت–دولت، در نظر دارند، از 
میان طبقات اجتماعی جدید و نیروهائی که آفرینندگان چنین مقولاتی 
هستند، تنها به سرمایه داران و سلطنت های مطلقه اکتفا کرده اند و به 
همراهان قهری آنان -یعنی رعایا و کارگرانِ هنوز به خود نیامده، هیچ 
در  که  نمی دانند  قابلیت  این  دارای  را  آنان  کل  در  و  ندارند  عنایتی 
تشکیل ملت، نقشی داشته باشند. به طریق اولی، هر سازمان سیاسی 
و اجتماعی نیز که برای آنان بکوشد، حامل همان بی قابلیتی  هایی 

است که طبقات یاد شده را سترون کرده است.
ضد  و  ضدامپریالیستی  انقلاب  تا  مشروطیت  انقلاب  از 
شخصیت  هر  و  اجتماعی  و  سیاسی  سازمان  هر   ،۱۳۵۷ سلطنتی 
مردم دوستِ وطن خواه و هر نیروی مترقی پیشرو -به ویژه هنگامی که 
خواسته است دهقانان و چادرنشینان را در جایگاه شایسته ای که از 
قبل متعلق به آنان بوده، بازگرداند- ارتجاع طبقاتی به ویژه ملاکان 
بزرگ و پیروان شان و خوانین عشایری و اتباع شان و سرمایه داران و 
به  کار گرفت،  به  اندازه ای  با هرچه که می شد در هر  طرفداران شان، 

برای انتقاد از مصدق به سراغ کسانی ... 

نظیر ژنرال ورنون والترز ... نرویم.

به  از نخستین سال های ورود  کسی که 

... به واسطه مهارت های  ارتش آمریکا، 

قابل  آشنائی های  همچنین  و  اطلاعاتی 

زبان  جمله  از   - زبان  چند  به  توجه 

دوم  جهانی  جنگ  پایان  تا   - فارسی 

اسیران  از  بازجوئی  فرماندهان  از  یکی 

جنگی در شمال آفریقا و جنوب اروپا بود. 

ارتش  ژنرال  بعد ها  والترز  سرهنگ   ...

نظامی  وابسته   ۱۹64 سال  در  و  شد 

نقش  و  بود  برزیل  در  آمریکا  سفارت 

آشکاری در کودتای ارتش ... علیه دکتر 

برزیل  جمهوری  رئیس  خوائوگولارت 

همان  در  مصدق(  دکتر  برزیلی  )نمونه 

سال داشت.

 ۱۹76 سال  تا   ۱۹72 سال  از  والترز 

معاون سازمان سیا بود و همراه ریچارد 

هلمز رئیس وقت سازمان سیا و جانشین 

ژنرال  کودتای  در  شلزینگر  جیمز  او 

پینوشه علیه دکتر سالوادور آلنده رئیس 

 )۱۹7۳ سپتامبر   ۱۱( شیلی  جمهوری 

دخالت مؤثر داشت....
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تکفیر نیات و خدمات آنان پرداختند و سپس به نابودی شان کوشیدند و در این راه چه ها بر سر همه مردم -به جز 
خودشان و پیروان شان- که نیاوردند.

نهضت  اعمال  از  خوانده اید؟  را  کلارستاق  جنگل  معلوم الحال  حزب  عملیات  داستان  شما  زیدآبادی!  آقای 
قلابی جنوب خبر دارید؟ به سابقه نهضت قلابی تر غرب واقف هستید؟ از اقدامات نصرت الله خان صوفی سیاوش 
در شرق گیلان با خبرید؟ از تاریخچه خاندان ذوالفقاری زنجان و رفتار آنان با رعایای شان مطلع هستید؟ از اعمال 

خانواده جهانشاه خان امیر افشاری با چادرنشینان و رعایای روستائی شان اطلاع دارید؟
آقای زیدآبادی، به احتمال قوی از آنچه که گروه بدامن در ایران و به ویژه در تهران انجام داد خبر ندارند. برای 
راهنمائی ایشان، پر بی راه نیست که به آخرین سخنرانی مرحوم آیت الله طالقانی در امامت نماز جمعه تهران در شهریور 
۱۳۵۸ توجه کنند تا از مشاهدات ایشان در خانه سیدمحمد بهبهانی آگاه شوند. شاید آن سخنرانی به خاطر ایشان 
نیاید اما خاطرات مرحوم آیت الله منتظری که هست. به این کتاب رجوع کنند و از مشاهدات خانه ابوالقاسم پاینده و 
اعلامیه هائی که همان مترجم نامدار با خط قرمز و به نام حزب توده علیه همه رجال ملی و مذهبی تهران می نوشت 
و می داد که به خانه های همانان بیندازند، با خبر شوند؛ و این تازه نوک کوه یخ بود. راستی آقای زیدآبادی، هیچ 
می دانید که تنها سازمان سیاسی ایران که می کوشید اوضاع و احوال رعایای ایران را که بیش از ۶۵درصد آحاد ملت 
ایران را تشکیل می دادند -با حد اقل امکاناتی که برایش مهیا بود- بهبود بخشد، و آن طبقه عظیم را به جایگاهی 
باز گرداند که طبقه حاکمه ایران، از آن بیرونش کرده بود، همان سازمان سیاسی است که شما آن را بی اعتنا به مفهوم و 
یا پدیده ملت–دولت و مبانی آن خوانده اید؟ واقعیت آن است که سازمان هایی که با انواع کوشش ها و روش های جمعی 
و فردی در صدد بودند تا به هر ترتیبی جایگاه رفیع زحمتکشان را در گردونه ملیت و دولت ملی تثبیت کنند؛ خفتگان 
را بیدار نمایند و هشدار دهند که: ملت تنها شما نیستید و سهم زحمتکشان در تشکیل این معنا بیش از آن است که 
شما می پندارید، همان گرایش ها و سازمان هائی هستند که شما در باره شان نوشته اید: ملت–دولت و مبانی آن نزدشان 

قدر و ارزشی نداشت )ص ۵۶(.
ورود توده های مردم و به ویژه زحمتکشان به عرصه های سیاسی و اجتماعی، تنها مسیر تقویت و تکمیل ملت 
– دولت و حکومت ملی و نظام اجتماعی مترقی و پیشرو است و هر سازمان و اندیشه سیاسی که در این باره بکوشد، 
خدمت گزار است، حتی اگر شما و آموزگاران تان آن را نبینید. به ویژه کسی همچون مهندس بازرگان که در اثنای ریاست 
بر دولت موقت فرموده بود: قانون ۱۳۱۰ هنوز معتبر است. آقای زیدآبادی، حتما معنای این عبارت را می دانید. با 
این حال ناگزیرم که معنا و مضمون تاریخی و سیاسی آن را همان گونه که مورد نظر طراح و مجری آن قانون سیاه بود، 

اعلام کنم: ملتی در کار نیست.
این یک سوی داستان است. اما سوی دیگر آن، ناظر بر انکار چنین واقعیاتی است و بیشتر از آن جهت که 
با راهنمائی و دلالت های خصمانه دشمنان ملی تشویق می شود، افلاج در معرفت و آگاهی مردمانی است که هنوز 
مبتلا به نتایج شکست پیشین اند. آقای زیدآبادی بی آنکه بدانند، خود بازنمای چنین بلیه ای شده اند و برای این 
فروپاشی  مبانی  دربارۀ  که  آنچه  از  خودشان،  اخیر  سال  چند  احوال  ملاحظه  با  که  می رود  انتظار  آسیب شناسی، 
برخی سازمان های سیاسی ایران گفته اند )ص ۷۲( عدول کنند. بخشی از وظیفه روشنفکر وطن خواهی همچون آقای 
زیدآبادی، و یا هر کس دیگری که می خواهد تغافل گذشتگان درباره امروز به تغافل ما نسبت به آینده تبدیل نشود، 
ناگزیر از آن است که در پاکسازی آگاهی از کذب و کج نمایی و تهمت بکوشد و به تشکیل آگاهی سالم و ملی و مترقی 

کمک کند. این راه سخت و دشواری است اما به قول حافظ:
در چمن دهر مرنج باد خزان  از  فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست.حافظ 
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بررسی هایی پیرامون

فاجعه نئولیبرالیسم

صندوق بین المللی پول + بانک جهانی = 

 صدها ثروتمند با میلیاردها فقیر 
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اروپا، فرانسه پایگاه انقلابی بود  از آن در  در عصر اضمحلال فئودالیسم و انقلاب فرانسه و تحولات پس 
قدرتمندترین  مقابل،  در  انگلستان  و  بودند  فرستاده  گیوتین  زیر  به  شهر  میدان  در  را  پادشاه  آن،  جریان  در  که 
از  پاسداری  و  محافظه کاری  پایگاه  و  آن  آرمان های  و  فرانسه  انقلاب  با  مخالفت  کانون  اروپا،  پادشاهی  نظام 
ایدئولوژی رسمی  با استحاله ای به صورت  بود که بعداً  لیبرالیسمی  و  و ارزش های سنتی گذشته  نظام سیاسی 

سرمایه داری سدۀ نوزدهم درآمد.
اما بورژوازی فرانسه هم که از انقلاب، و امواج گستردۀ مردمی که در جریان آن، به حرکت درآمده بودند و از 
نیروی عظیم آزاد شدۀ مردمی، در جریان انقلاب وحشت کرده بود، اکنون که خود در قدرت قرار داشت و حفظ وضع 
موجود و جلوگیری از آزاد شدن دوبارۀ این نیروی عظیم اجتماعی به دغدغۀ اصلی آن تبدیل شده بود، به تدریج 
خود را از زیر بار آرا و نظریه های دردسرساز متفکرین سدۀ هجدهم که نیروی فکری و الهام بخش انقلاب فرانسه 
بودند، بیرون می کشید. اندیشمندان سدۀ هجدهم، از روسو و جفرسون گرفته تا کمونیست ها و سوسیالیست های 
تخیلی، مانند مورلی، ژرارد وینستانلی، آبه مابلی، بابوف و پیر سیلیویان مارشال، حاکمیت را عمومی اعلام، 
و انقلاب را حق مردم شناخته بودند. اما اکنون حاکمیت عمومی مردم و انقلاب به مذاق بورژوازی حاکم خوش 

نمی آمد و نظام، خود را پایان تاریخ می دانست.
زمانی که بورژوازی، طبقه ای نوخاسته و طالب قدرت بود و علیه استبداد مطلقۀ فئودالی و سلطۀ کلیسا 
از یوغ آن امپراتوری های مطلقۀ فئودالی و سلطۀ سیاه کلیسا تفسیر  را به معنای رهایی  آزادی  مبارزه می کرد، 

از لیبرالیسم تا لیبرالیسم نو
)ادامه از شماره پیشین(

ناصر زرافشان
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تحریف  بودند،  فرانسه  انقلاب  اساسی  محور  دو  و  اصلی  شعارهای  که  هم  را  برابری  و  آزادی  اکنون  اما  می کرد. 
می کرد و مفهوم و مضمون آنها را متناسب با جایگاه تاریخی و منافع خود تغییر می داد. آزادی را به عرصۀ فردی 
فرو کاسته و آن را به معنای آزادی فرد مالک برای استفاده از سرمایۀ خویش و تعقیب منافع شخصی و خصوصی 
خود و برابری را به معنای برابری افراد در برابر قانون تفسیر می کرد، نه به معنای عدالت اجتماعی. سرمایه، آزادی 
می خواست تا در تلاش برای رسیدن به حداکثر سود که محور اصلی فعالیت آن است، هیچ  کس و هیچ چیز -از جمله 
هیچ گونه نظارت اجتماعی از سوی دولت یا طبقات دیگر- مانع کار آن نباشد، و به طور کلی بازنگری در میراث 
سیاسی انقلاب برایش ضرورت یافته بود. مهم ترین گرایش سیاسی بورژوازی که این بازنگری در میراث سیاسی 
لیبرالیسم  گرفت،  عهده  به  طبقه-  این  منافع  و  تازه  تاریخی  جایگاه  با  -متناسب  را  آن  مجدد  تفسیر  و  گذشته 

بورژوایی و احزاب لیبرال بودند که در زیر این پرچم فکری، گرد آمده بودند.
این لیبرالیسم، ایدئولوژی سرمایه داری قرن نوزدهمی -یعنی سرمایه داری تمام عیار بازار- است. اساس 
این لیبرالیسم در زمینۀ اقتصادی، همان تصور توهم آلود آدام اسمیت است که مدعی است دست نامرئی بازار، 
خود بهترین تنظیم کنندۀ نحوۀ تقسیم منابع است و از این رو مخالف هر نوع نظارت اجتماعی بر فعالیت سرمایه 

)به ویژه از سوی دولت( بود.
برای اثبات نادرستی این تصور، نیازی به بحث نظری نیست، زیرا واقعیت تاریخ خود نظام سرمایه داری، 
دلیل بطلان آن است: سرتاسر تاریخ نظام سرمایه داری از مداخلات دولت سرمایه داری، به شکل های گوناگون آن، 
برای تأمین و حفظ سلطۀ سرمایه داران، و در مواردی جلوگیری از سقوط آن تشکیل می شود. آخرین این موارد 
مداخلۀ دولت اوباما در بحران مالی ۲۰۰۸ بود که طی آن، دولت برای جلوگیری از سقوط کامل بانک ها و مؤسسات 
مالی و اقتصاد جهانی سرمایه داری، مبلغ ۱۲۰۰میلیارد دلار از پول مردم و مالیات دهندگان را به حلقوم نهادهای 
مالی سرمایه داری ریخت و با بازخرید مطالبات مشکوک الوصول و در واقع سوخت شدۀ آنان، از جیب مردم، بدهی 
خصوصی بانک ها را به بدهی عمومی دولت و بحران بانکی سرمایه داری را به بحران بدهی های دولتی تبدیل کرد 

تا نظام »عقلایی« بازار را از سقوط نجات دهد.
در زمینۀ سیاسی و اجتماعی هم لیبرال ها با عمده کردن »فرد« و آزادی های فردی، از بحث پیرامون ساختار و 
ماهیت نظام اجتماعی و تأثیر تعیین کنندۀ آن بر زندگی همین »فرد« می گریختند و با پناه گرفتن پشت شعار حقوق 
و آزادی های فرد، از آن به عنوان دستاویزی برای تاختن به انقلاب فرانسه و به قول خود »دیکتاتوری ژاکوبنی« 
استفاده می کردند. بنجامین کنستان، یکی از بنیانگذاران لیبرالیسم بورژوایی در فرانسه، نمونۀ معرف کل این 
جریان است. حق و آزادی فرد برای دارا بودن چیزی، به معنای دارا بودن آن چیز نیست. حقوق و آزادی های فردی، 
وقتی تحقق می یابند -و در زندگی واقعی فرد، منشاء اثر می شوند- که او برای استفاده از این حقوق و آزادی ها 
دارای امکانات لازم باشد. یعنی یا مالک سرمایه ای باشد که با استفاده از آزادی و حمایت قانونی، آن را به کار 
انداخته و از آن کسب سود کند یا صاحب ثروتی باشد که با استفاده از این حقوق و آزادی ها از آن بهره بَرَد. در جامعۀ 
سرمایه داری، نعمت ها و برخورداری های زندگی، کالاهائی است که باید آنها را خرید و صِرفِ حق و آزادیِ خرید 

به  اروپایی هم  رفاه  دولت  و شکل گیری همین  به سازش  دادن سرمایه داری  تن  معلوم شد  دهه،  از چند  پس 

خاطر وجود و حضور بلوک شوروی بوده است. کما اینکه به محض فروپاشی آن بلوک و فروریختن دیوار برلین، 

سرمایه داری همۀ امتیازاتی را که در قالب دولت رفاه به جامعه داده بود با اقتصاد نولیبرال باز پس گرفت.
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آن کالاها، این نعمت ها و برخورداری ها را برای کسی فراهم نمی سازد؛ بنابراین 
آزادی و برابری حقوقی، بدون عدالت اجتماعی حرفی پوچ است.

این عمده کردن فرد و اولویت دادن به شرایط و جایگاه آن در مقابل جمع، 
در دستگاه فکری و تبلیغاتی لیبرال ها و نولیبرال ها دلیل دیگری هم دارد: تا 
باشند،  نایافته  فرد فرد، اتمیزه و سازمان  به شکل  افراد در جامعه  که  زمانی 
و  غارت  برابر  در  مقاومت  نیست.  ساخته  حاکمیت ها  برابر  در  آنها  از  کاری 
سرکوب حاکمیت ها، کار جمع است و به تشکل نیاز دارد. اما این فردگرائی، 
روحیۀ جمع گرائی و تشکل پذیری را تضعیف و مانع تشکل اجتماعی می شود، 
و بدون تشکل اجتماعی هم از مردم در برابر چپاول و سرکوب حاکمیت کاری 

ساخته نیست.
لیبرال  بورژوازی  که  نبود  بهشتی  آن  مردم،  برای  نوزدهم  سدۀ  در  لیبرال  سرمایه داری  عملکرد  نتیجۀ  اما 
وعده اش را داده بود. حاصل کار در داخل کشورهای سرمایه داری، انباشت بی حد و حساب ثروت در دست اقلیتی 
کوچک؛ فقر و مصائب روزافزون برای مردم؛ گسترش بی سابقۀ فواصل طبقاتی؛ بحران های پی در پی اقتصادی؛ 
رنج ها و مصیبت هایی که هر بحران برای مردم در پی دارد؛ تباهی نیروهای مولد جامعه و در رأس همۀ آنها نیروی 

انسانی؛ و سرانجام ورود سرمایه داری به مرحلۀ امپریالیستی آن بود.
به  نیاز  و  سرمایه  انباشت  و  سرمایه داری  رشد  دلیل  به  بیشتر  خام  مواد  منابع  به  نیاز  خارجی،  عرصۀ  در 
بازارهای وسیع تر، به دلیل اشباع شدن بازار ملی؛ دست اندازی قدرت های بزرگ سرمایه داری به آسیا، آفریقا و 
آمریکای لاتین در جستجوی منابع تازۀ مواد خام ارزان و بازارهای تازه و در نتیجه پیدایش پدیدۀ شوم استعمار؛ 
بود که موجب شعله ور شدن  بر سر تقسیم جهان  با یکدیگر  و تشدید رقابت ها و تضادهای قدرتمندترین کشورها 
آتش دو جنگ خانمانسوز جهانی، با فاصلۀ فقط بیست و یک سال از یکدیگر شد. جنگ هایی که توماس پیکِتی 
آنها را همراه با انقلاب اکتبر در روسیه »شوک های بزرگ وارده به سرمایه در سدۀ بیستم« می نامد. اما به دنبال 
این شوک ها که مستقیماً پیامد عملکرد خود این نظام بود، سرمایه داری پس از پایان جنگ جهانی دوم، دیگر آن 
سرمایه داری شکوفان و رو به رشد سدۀ نوزدهم نبود. از سوی دیگر هم به دلیل پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه 
و تأثیر آن بر فضای بین المللی و سپس شکست فاشیسم و نازیسم در جنگ، و پیروزی نیروهای دموکراتیک و 
مردمی در کشورهایی که در سال های سیطره و اشغال نازی ها با اشغالگران جنگیده بودند و اکنون پس از شکست 
و  چپ  نیروهای  غلبۀ  جو  مجموع،  در  بین المللی  جو  داشتند،  را  بالا  دست  خود  کشورهای  در  نازیسم  و  فاشیسم 
مردمی بود. ضعف سرمایه داری پس از جنگ و مبارزات نیروهای دموکراتیک و مردمی، سرمایه داری را مجبور 

حقوق و آزادی های فردی، وقتی تحقق می یابند - و در زندگی واقعی فرد، منشاء اثر می شوند- که او برای استفاده 

از این حقوق و آزادی ها دارای امکانات لازم باشد. یعنی یا مالک سرمایه ای باشد که با استفاده از آزادی و حمایت 

قانونی، آن را به کار انداخته و از آن کسب سود کند یا صاحب ثروتی باشد که با استفاده از این حقوق و آزادی ها 

از آن بهره برََد. در جامعۀ سرمایه داری، نعمت ها و برخورداری های زندگی، کالاهائی است که باید آنها را خرید و 

صِرفِ حق و آزادیِ خرید آن کالاها، این نعمت ها و برخورداری ها را برای کسی فراهم نمی سازد؛ بنابراین آزادی و 

برابری حقوقی، بدون عدالت اجتماعی حرفی پوچ است.

ناصر زرافشان
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به سازش و دادن امتیاز کرد.
اقتصادی  »پیامدهای  کتاب  در  زمان،  آن  سرمایه داری  اقتصاددان  برجسته ترین  کینز،  مینارد  جان  آنچه 
صلح« و »مقالاتی در باب اعتقاد« در این باره می نویسد، شرایط آن روزهای نظام سرمایه داری را به روشنی و 
و بومی اش در  بورژوازی اطمینان می دهد که میهن پرستی شخصی  به  این که  تفصیل نشان می دهد. کینز ضمن 
جنگ طبقاتی، او را در جانب و در کنار تحصیل کردگان بورژوا قرار می دهد، به آنان اخطار می کند که اکنون برای 

بقاء خود باید امتیاز بدهند.
بدین گونه، آن سازش تاریخی میان کار و سرمایه صورت گرفت که حاصل آن شکل گیری »دولت رفاه« بود، 
دولتی که بر مبنای اقتصاد کینز ساخته شده بود. کینز، ثبات سرمایه داری را مشروط به مداخلۀ دولت برای تأمین 
اشتغال کامل و نظارت آن بر فعالیت سرمایه می دانست. بدین منظور، حداقل های زندگی یک شهروند عادی در 
»دولت  عهدۀ  به  و...  اجتماعی  تأمین  مسکن،  عمومی،  درمان  و  بهداشت  پرورش،  و  آموزش  مانند  زمینه هایی 
رفاه« قرار گرفت. برای چند دهه، یعنی از پایان جنگ جهانی دوم تا دهۀ هشتاد سدۀ بیستم -که به دورۀ رونق 
طولانی موسوم است- این الگو به خوبی کار کرد و موجب رونق و نرخ های بالای رشد هم شد. طی این دوره، حتی 
کسانی از تغییر ماهیت و اصلاح و تعدیل سرمایه داری سخن گفتند. برخی دیگر، از هم گرائی جوامع سوسیالیستی 
سخن  ایدئولوژی«  عصر  »پایان  یا  واحد«  صنعتی  »جامعۀ  نوعی  آمدن  پدید  و  یکدیگر  سوی  به  سرمایه داری  و 
می راندند. بسیاری مزایای سوسیالیسم »دموکراتیک« اروپایی را نسبت به بلوک شوروی به رخ می کشیدند. اما 
پس از چند دهه، معلوم شد تن دادن سرمایه داری به سازش و شکل گیری همین دولت رفاه اروپایی هم به خاطر وجود 
و حضور بلوک شوروی بوده است. کما اینکه به محض فروپاشی آن بلوک و فروریختن دیوار برلین، سرمایه داری 

همۀ امتیازاتی را که در قالب دولت رفاه به جامعه داده بود با اقتصاد نولیبرال باز پس گرفت.
سوزان جورج می نویسد:

در سال ۱۹۴۵ یا ۱۹۵۰ اگر شما به طور جدی پیشنهاد اِعمال هر یک از اندیشه ها و سیاست هایی را که امروز 
در جعبۀ افزار استاندارد نولیبرال ها وجود دارد مطرح می کردید، به شما به عنوان یک آدم پرت از مرحله 

می خندیدند، یا شما را به تیمارستان می فرستادند.۱
اما به هرحال »دولت رفاه« دولت مستعجلی بود که سرمایه داری در مقطعی از روی ناگزیری به آن تن داده 
بود، اما پس از فروپاشی بلوک شوروی و تغییر شرایط و فضای بین المللی و هم زمان با موج جدید جهانی سازی، 
سرمایه داری تعرض خود را برای بازپس گرفتن مواضعی که با پایان جنگ دوم به علت شرایط حاکم در آن مقطع از 

دست داده بود، آغاز کرد.
بلوک  فروپاشی  ماجرای  بطن  از  لیبرال...  سرمایه داری  پیروزمندانه  »سربرآوردن  برای  کالینیکوس  آلکس 

شوروی که یک دهۀ پیش روی داده بود« برخی عوامل دیگر را هم بر می شمرد که به این تحول کمک کرده اند:

عمده کردن فرد و اولویت دادن به شرایط و جایگاه آن در مقابل جمع، در دستگاه فکری و تبلیغاتی لیبرال ها و 
نولیبرال ها دلیل دیگری هم دارد: تا زمانی که افراد در جامعه به شکل فرد فرد، اتمیزه و سازمان نایافته باشند، 
کاری از آنها در برابر حاکمیت ها ساخته نیست. مقاومت در برابر غارت و سرکوب حاکمیت ها، کار جمع است و به 
تشکل نیاز دارد. اما این فردگرائی، روحیۀ جمع گرائی و تشکل پذیری را تضعیف و مانع تشکل اجتماعی می شود، 

و بدون تشکل اجتماعی هم از مردم در برابر چپاول و سرکوب حاکمیت کاری ساخته نیست.
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»نخستین رکود بزرگ پس از جنگ در سال های میانی دهۀ ۱۹۷۰ روی داد که فضای پذیرنده تری را برای 
مطرح شدن این بدعت ها به وجود آورد. با این حال این نتیجۀ تلاش های گستردۀ سیاسی و ایدئولوژیک 
طی  شود.  کینزگرایی  جایگزین  اقتصادی  سنتی  و  قدیمی  تفکر  عنوان  به  توانست  نو  لیبرالیسم  که  بود 
سال های دهۀ ۱۹۸۰ رونالد ریگان در ایالات متحده و مارگارت تاچر در انگلستان به نحو موفقیت آمیزی 
دستگاه  از  بخش هایی  مقاومت  بر  هم  توانستند  و  شدند  پیش قدم  آزاد  بازار  سیاست های  اجرای  برای 
حاکمه، و هم بر مقاومت گروه های قدرتمند کارگری از قبیل کارکنان کنترل ترافیک هوایی آمریکا در ۱۹۸۱ 
و معدنچیان بریتانیا در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ غلبه کنند و تا پایان آن دهه، به تدریج عرصۀ جهانی برای 
تعمیم این نوآوری ها بسیار مساعدتر شد، با این توضیح که از یک سو بحران بدهی ها که از دومین رکود 
بزرگ اقتصادی در آغاز دهۀ ۱۹۸۰ به ارث مانده بود، اهرمی را که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
برای مجبور ساختن حکومت های جهان سوم به قبول برنامه های نولیبرالی »تعدیل ساختاری« به آن نیاز 
داشتند، در اختیار آنان قرار داد، و از سوی دیگر فروپاشی بلوک شوروی، کشورهای سرمایه داری به ویژه 
ایالات متحده را قادر ساخت رژیم های بعدی را که در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و در شوروی سابق 
بر روی کار آمدند تشویق کنند که آن »شوک درمانی« را که اقتصادهای این کشورها را یک باره و به طور 
ناگهانی با زور و به شکل چکشی از اوتارکی۲ زیر کنترل دولت خارج می ساخت و آنها را به سوی ادغام در 

یک بازار جهانی بسیار رقابتی می کشانید، تحمل کنند«.۳
که شرح مفصل و مستند این شوک درمانی را پیتر گوان در کتاب »قمار جهانی« آورده است.۴

اما این چرخش، به هیچ روی -آن طور که برخی کارگزاران و مفسرین تبلیغاتی و رسانه ای غربی ادعا و برخی 
مریدان وطنی آنان، دست و پا شکسته و طوطی وار آنها را تکرار می کنند- نتیجۀ خود به خودی روندهای طبیعی 
و ذاتی اقتصادی یا فنی نبوده، بلکه نتیجه ای است عمیقاً سیاسی که از انتخاب های سیاسی دولت های پی در 
پی یک کشور واحد یعنی آمریکا از زمان نیکسون به بعد، حاصل، و به سایر کشورها تحمیل شده است، کشوری 
که خود اکنون به بزرگترین نقض کنندۀ این سیاست ها تبدیل شده است. اگر کسی مایل به بررسی و آگاهی تفصیلی 

»قمار  کتاب  به  فی المثل  می تواند  باشد،  باره  این  در  دقیق تری  و 
تفصیل  به  و  مستنداً  روند  این  چگونگی  آن  در  که  گوان  جهانی« 

تشریح شده است، مراجعه کند.
هاروی-  دیوید  -مثلًا  برخی  خام اندیشی  شد،  گفته  بنابرآنچه 
که در کتاب »تاریخ مختصر نولیبرالیسم« خود، در بیان چگونگی 
»باری  سنت  احیای  از  نولیبرالی،  سیاست های  و  نظریه  پیدایش 
از  کوچکی  »گروه  شدن  جمع  یا  جمهوری خواه۵  حزب  در  واتر«  گلد 
فون  از  مرکب  دانشگاهی،  فیلسوفان  و  مورخان  اقتصاددانان، 
میزِس، میلتون فریدمن و کارل پوپر، پیرامون فون هایک« در انجمن 
مون پلرین۶ سخن می گوید؛ و از این هم خام تر و خنثی تر در سرتاسر 
و  اقتصادی  و  سیاسی  جانب گیری  به  توجهی  بی هیچ  کتاب،  این 
این  از  آن  اقتصادی  تأثیرات  و  نولیبرال  گرایش  طبقاتی  مواضع 
می راند،  سخن  دانشگاهی  درسی  جزوه های  سیاق  به  سیاست ها 

مایۀ تعجب است.
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به هرحال، با بستری که با رکود سال های 
میانی دهۀ ۱۹۷۰ و بحران بدهی ها فراهم شده 
آگاهانه  استراتژی  یک  با  نو  لیبرالیسم  بود، 
فروپاشی  شرایط  در  آمریکا  سوی  از  عمدی  و 
جنبش های  رفتن  میان  از  و  شوروی  بلوک 
با تلاش های  رهایی بخش ملی جهان سوم، و 
جا  برای  که  ایدئولوژیکی  و  سیاسی  گستردۀ 
سنتی  و  قدیمی  تفکر  کردن  اجرا  و  انداختن 
صورت  کینزی  اقتصاد  جای  به  سرمایه داری 
شوروی  اتحاد  فروپاشی  آمد.  به وجود  گرفت، 
مقاومت در مقابل حریف را از بین برد و به ایالات متحده امکان داد رژیم هایی را که با برنامه ریزی سرمایه داری 
این  اقتصاد  یک باره  و  کنند  درمانی«  »شوک  سازد  وادار  بودند  آمده  کار  سر  بر  مرکزی  و  شرقی  اروپای  در  غرب 
کشورها را با زور در جهت ادغام در بازار جهانی برانند. از سوی دیگر، اضمحلال جنبش عدم تعهد )باندونگ( و 
رژیم هایی که در جهان سوم با جنبش های رهایی بخش ملی پس از جنگ، روی کار آمده و هوادار یک الگوی توسعۀ 

بومی و ملی بودند، زمینه را برای تحمیل و پیشبرد همین سیاست در کشورهای جهان سوم نیز فراهم ساخت.
هاروی قاعدتاً باید بداند ما در عصر امپریالیسم زندگی می کنیم نه در عصر روشنگری. انجمن »مون پلرین« 
که در کنار چشمۀ دل انگیز مون پلرین در مناطق کوهستانی سوئیس به دلیل دلواپسی بابت »از بین رفتن شرایط 
آزادی انسانی« و »کاهش اعتقاد به مالکیت خصوصی و بازار رقابتی«۷ گرد هم جمع شده اند،  حیاتی حرمت و 
ابتکار  به  پایین  از  و  خودانگیخته  که  نیستند  ژاکوبن ها«  »کلوپ  مثلًا  یا  روشنگری  عصر  انقلابی  اندیشمندان 
شرکت کنندگان آن تشکیل شده باشد. آنان نمایندگان یک طبقه نوخاسته و انقلابی نیستند که در حال مبارزه با 
قدرت مستقر و وضع موجود باشند و با انگیزه درونی و نگرانی از سرنوشت و آیندۀ انسان گردهم آمده باشند تا 
طرحی نو برای زندگی و آینده او بریزند. هایِک، فریدمن، پوپر و... نمایندگان طبقه ای هستند که قرن ها است در 
این سو،  به  از نیمه سدۀ نوزدهم  و  به انجام رسانده  را مدت ها پیش  تاریخی خود  قدرت و حاکمیت است؛ نقش 
خود به ترمز تکامل تاریخ تبدیل شده است. این طبقه اکنون دیرزمانی است که دیگر ظرفیت های ادا نشده و بالقوه 
تاریخی و مترقی ندارد تا نمایندگان آن بر مبنای چنین انگیزه هایی گردهم آمده باشند. حتی همکاران دست راستی 
آزادی  کنگره  یا  پلرین  مون  انجمن  قماش  از  گردهمایی هایی  که  می دانند  خوب  هم  نیویورک  دانشگاه  در  هاروی 
این  در  هاروی  دیوید  می رسد  نظر  به  اما  نمی شوند.  تشکیل  بالا  از  برنامه ریزی  بدون  و  خودجوش  و...  فرهنگی 
کتاب بیشتر کوشیده است، برای نئولیبرالیسم تاریخچه ای بسازد که نشان دهد تحول طبیعی یک رشته از عوامل 
اقتصادی و فنی منجر به پیدایش و رشد این سیاست ها شده است. به هر حال نظر هاروی هرچه باشد واقعیت این 
است که نئولیبرالیسم مجموعه سیاست های آگاهانه و برنامه ریزی شده ای بود که عمدتاً از سوی ایالات متحده 
طراحی و به کمک بریتانیا و بعداً سایر متحدین اروپایی آن به کمک نهادهای اقتصادی بین المللی مانند آی ام اف 
و بانک جهانی و خزانه داری ایالات متحده با فشارهای اقتصادی و سیاسی و در مواردی حتی با توسل به جنگ 
و نیروی نظامی )مانند مورد یوگسلاوی( به دیگر کشورها تحمیل شد و هدف آن بازگشت به سرمایه داری تمام عیار 
قرن نوزدهمی؛ مقابله با دستاوردهای اجتماعی نیروهای دموکراتیک و مردمی پس از جنگ جهانی دوم؛ باز پس 
گرفتن مواضعی که سرمایه داری در آن سال ها به حریف واگذارده بود؛ و احیای هژمونی ایالات متحده بود. نامی 
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که جان ویلیامسون برای این مجموعه سیاست ها ابداع کرد، یعنی 
»اجماع واشنگتن« خود به خوبی گویای خاستگاه، متولیان و ماهیت 

این سیاست ها است.
هسته اصلی لیبرالیسم نو بازگشت به اقتصاد بازار آزاد، تأمین 
و  دموکراتیک  نظارت  هرگونه  از  جلوگیری  با  سرمایه  کامل  آزادی 
بار  این  منتها  اقتصادی،  امور  بر  دولت  نظارت  منجمله  اجتماعی 
در  اگر  یعنی  است.  سرمایه داری  جهانی سازی  دوم  موج  بستر  بر 
لیبرالیسم قرن نوزدهم آزادی سرمایه از هرگونه نظارت اجتماعی در 
مقیاس هر کشور مطرح بود، در لیبرالیسم نو، این آزادی در مقیاس 
جهانی با درهم شکستن مرزهای ملی و تأمین آزادی صدور سرمایه 

و کالا در مقیاس جهانی مدنظر است و محورهای اساسی آن:
خصوصی سازی ها؛

منع تصدی دولت به امور اقتصادی؛
منع یا کاهش نظارت دولت بر فعالیت های سرمایه داران، قیمت ها و سایر امور اقتصادی؛

»آزادسازی« تجارت خارجی؛
تغییر در نظام مالیاتی با تأکید بر مالیات های غیرمستقیم؛

کاهش دستمزدها، کاستن از قدرت خرید کارگران زیر عنوان دهن پرکن و فریبنده »انعطاف پذیر کردن بازار کار« 
هستند.

البته لیبرالیسم نو و نتایج حاصل از اجرای سیاست های آن منحصر و محدود به محورهای یاد شده بالا نیست 
و از کل مرتبط و به هم پیوسته ای تشکیل می شود که بسیاری تغییرات دیگر را هم در برمی گیرد که نتیجه و حاصل 
به  از صنایع غذایی  این سیاست های کلی است. مثلًا هنگامی که در اجرای خصوصی سازی ها، رشته ای  اجرای 
سرمایه داران بخش خصوصی واگذار می شود، سهمی از هزینۀ نهاده های اولیه برای تولید فراورده های این صنعت 
هم که پیش از آن از طرف دولت برای رفاه حال اقشار کم درآمد مصرف کننده این فراورده ها و خدمات تأمین می شد، 
قطع می شود. این امر با دو مورد دیگر از سیاست های نولیبرالی یعنی منع نظارت دولت بر قیمت فراورده های این 
رشته -که اکنون دیگر به وسیله سرمایه خصوصی تولید و عرضه می شود- از یک سو، و با افزایش این قیمت ها به 
وسیله بخش خصوصی از سوی دیگر در ارتباط است. به همین گونه قطع حمایت دولت از صنایع و تولید بومی، و 
آزاد سازی واردات و لغو یا کاهش موانع وارداتی که هر سه از سیاست های نولیبرالی و با یکدیگر در ارتباط اند، 
موجب ورشکستگی و ویرانی صنایع بومی، تشدید وابستگی به قدرت های اقتصادی خارجی مخصوصاً در زمینه 

واردات مواد غذایی می شوند که بسیار حساس و خطرناک است.
اگر بخواهیم تصویری جامع از این آثار و نتایج به دست دهیم، با فهرستی طولانی از تغییراتی روبرو خواهیم 

شد که یکایک آنها به بحث و بررسی جداگانه ای نیاز دارند:
آنها  نبودن  رقابتی  به علت  دولت ها  اقتصادی  شکست  واهی  افسانۀ  رسانه ها،  بر  تسلط  با  سرمایه داری 
صنایع  اقتصادی،  امور  به  دولت  تصدی  منع  عنوان  زیر  دستاویز،  این  از  استفاده  با  و  تبلیغ  گسترده  به طور  را 
اساسی و مادر را از دست دولت ها خارج و به بخش خصوصی واگذار کرد. در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی 
که سرمایه داری پس از فروپاشی بلوک شوروی در آنها دست به »شوک درمانی« زد، و در کشورهای عضو جنبش 
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عدم تعهد )کنفرانس باندونگ( که در آنها دولت های برآمده از جنبش های رهایی بخش ملی پس از جنگ در قدرت 
و  امکانات  بر  مبتنی  ملی  توسعۀ  الگوهای  از  و  بوده  معتقد  درون گرا  و  ملی  اقتصاد  به  که  دولت ها  این  بودند، 
جهانی  اقتصاد  خام  مواد  تأمین  زائدۀ  به  کشورهای شان  شدن  تبدیل  با  می کردند؛  حمایت  خود  کشور  هدف های 
سرمایه داری و بازار فروش کالاهای مصرفی آن مخالفت می کردند و از این رو لازم بود این دولت ها سرنگون یا 
دست کم ادارۀ امور اقتصادی کشور از دست آنان خارج شده و به دست سرمایۀ خصوصی سپرده شود؛ زیرا اجرای 
برنامه های نولیبرالی و تعدیل ساختاری از طریق آن سرمایۀ خصوصی آسان تر بود. این امر، همانطور که قبلًا اشاره 
شد خودبه خود موجب قطع حمایت دولت از صنایع و تولیدات بومی و ورشکستگی و اضمحلال آنها و گسترش 

بازار کالاهای مصرفی وارداتی و تشدید وابستگی به قدرت های سرمایه داری و بازار جهانی آنان می شد.
مانند  عرصه هایی  در  اجتماعی  عمومی  خدمات  نولیبرالی،  سیاست های  همین  از  دیگر  یکی  اجرای  در 
را  و...  عمومی  نقل  و  حمل  مانند  عمومی  خدمات  و  اجتماعی  بیمه های  درمان،  و  بهداشت  پرورش،  و  آموزش 
کلی  به طور  یا  دادند  کاهش  داشت،  قرار  دولت ها  عهدۀ  به  کم درآمد  اقشار  ویژه  به  شهروندان  حال  رفاه  برای  که 
قطع و آنها را به بخش خصوصی واگذار کردند و این، همانطور که در کشور خود شاهد بوده ایم به این معنا بود که 
خدمات  از  بیماری  هنگام  یا  می رفتند  دولتی  دانشگاه های  و  مدارس  به  کنون  تا  فرزندان شان  که  خانواده هایی 
درمانی بیمارستان های دولتی استفاده می کردند از این پس بایستی فرزندان خود را به مدارس »غیر انتفاعی« 
این  هزینه های  از  کنند.  مراجعه  خصوصی  بیمارستان های  به  نیز  خود  و  بفرستند  فروش  مدرک  دانشگاه های  و 
مؤسسات آموزشی »غیرانتفاعی!« و این بیمارستان های خصوصی بحثی نمی کنم زیرا همه از آنها اطلاع کافی 
دارند و نتیجۀ کار در دستگاه فکری نولیبرال این است که هرکس توانایی پرداخت هزینۀ چنین بیمارستان هایی را 
ندارد باید بمیرد، و هرکس توانایی پرداخت شهریه های هنگفت دانشگاه های خصوصی را ندارد باید فکر تحصیل 
را از سر بدر کند. »الغای باج تحصیل« طی دهه های اخیر یکی از شعارهای جنبش های اجتماعی بوده است که در 

کشورهای گوناگون، علیه سیاست های نولیبرال مبارزه می کنند.
از کالاها و خدمات مورد مصرف عمومی به بخش خصوصی،  با واگذاری تولید بسیاری  در تحولی دیگر، 
یارانه ها، یعنی سهمی که دولت در تهیه و تأمین نهادهای اولیۀ تولید این کالاها به عهده داشت را حذف و هرگونه 
نظارت دولت بر تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات را هم لغو کرده اند تا »دست پنهان بازار!« خود، قیمت ها 

را تعیین کند.
از نیروی کار  بازار کار« مقررات حمایت و حفاظت  زیر عنوان دهن پُرکُن و گمراه کنندۀ »انعطاف پذیر ساختن 
جامعه را لغو کرده، تور ایمنی اجتماعی را از میان می برند، دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران را به وسیلۀ 
تورم )گیرم با ثابت نگهداشتن دستمزدهای اسمی( کاهش می دهند و آنان را دسته دسته اخراج و بیکار می کنند. 
در واقع می خواهند از جیب زحمتکشان و با کاهش قدرت خرید آنان، مسائل و مشکلات اقتصادی را که ناشی 
از زیاده خواهی و باج خواری سرمایه داران است حل کنند. اقتصاددانان سرمایه داری در نظریه بافی خود همیشه از 

کیسۀ مردم می بخشند.
از دیگر محورهای اقتصاد نولیبرال به قول خود آنها »آزادسازی تجارت خارجی« است. می گویند باید تعرفه های 
آزادانه هرچه دارند به دیگران  از میان برداشته شوند تا همۀ کشورها بتوانند  گمرکی و موانع صادرات و واردات 

بفروشند و هرچه می خواهند از دیگران بخرند. آمارتیا سن از نظریه پردازان هوادار بازار آزاد در این باره می نویسد:
»اگر کسی نوعاً و به طور کلی مخالف بازار باشد، تقریباً همانقدر غیرعادی است که کسی نوعاً و به طور کلی 
مخالف هر نوع گفتگو بین مردم باشد. )حتی وقتی بدیهی باشد که برخی از گفت و گوها زشت و نادرست اند 
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مبادلۀ  آزادی  می آورند(.  وجود  به  دشواری هایی  کنندگان-  گفت و گو  خود  برای  حتا  -یا  دیگران  برای  و 
لغات، یا کالاها، یا هدایا نیازی به این توجیه دفاعی ندارد که بگوییم این مبادله، نتایج مطلوبی دارد 
که بعداً به بار می آیند. این مبادلات، بخشی از شیوۀ زندگی افراد انسانی در جامعه و کنش متقابل آنها 
نسبت به یکدیگر است )مگر این که مقررات یا فرمان خاصی آنها را ممنوع و متوقف ساخته باشد(. فایده 
و نقش مکانیسم بازار در رشد اقتصادی، البته مهم است؛ اما این فایده هم تنها پس از آن که اهمیت 
مستقل و مستقیم آزاد، در مبادلۀ متقابل -کلمات، کالاها و هدایا- به رسمیت شناخته شود، مورد توجه 

قرار می گیرد«.۸
به نظر آمارتیا سن، مبادلۀ کالاها با یکدیگر مانند مبادلۀ کلمات و هدایا با یکدیگر است. مبادلۀ کالاها هم 

باید مانند مبادلۀ کلمات در گفتگو آزاد باشد.
در برخورد اول، این نظری موجه و معقول است، اما با اندک دقت و تعمقی در موضوع، صحنه عوض می شود. 
برای  پیشرفته  و  قدرتمند  صنعتی  شالودۀ  یک  دارای  یکی  که  است  کشورها  از  گروه  دو  بین  تجارت  برسر  بحث 
ساخت و تولید انواع کالاها و دیگری فاقد چنین اساس صنعتی نیرومند و قابلیت تولیدی بوده و تنها صادرکنندۀ 
مواد خام است. بحث برسر مبادلۀ مواد خام و ثروت های طبیعی کشورهای توسعه نایافته با کالاهای صنعتی، 
کالاهای ساخته شده و مصرفی کشورهای توسعه یافته است. نتایج چنین مبادله ای برای کشورهای توسعه نایافته 
و  قوی  صنعتی  زیرساخت  یک  فاقد  چون  توسعه نایافته  کشورهای  زیرا  نیست؛  یکسان  صنعتی  کشورهای  و 
پیشرفته اند، بیشتر صادرکنندۀ مواد خام یا نیمه تمام و وارد کنندۀ کالاهای ساخته شده و مصرفی هستند؛ اما به 
عکس کشورهای صنعتی پیشرفته، واردکنندۀ مواد خام و نیمه ساخته و صادرکنندۀ کالاهای تمام شده و مصرفی 
هستند و مبادلۀ تجاری بین این دو گروه با توجه به عملکرد »ضریب تکثیر« مبادله ای نابرابر است. اقتصاددانان 
این است که کشوری فقیر  می گویند وقتی کشوری مواد خام، صادر و کالاهای ساخته شده وارد می کند معنایش 
است و فقیرتر هم خواهد شد و هنگامی که کشوری مواد خام وارد و کالاهای ساخته شده صادر می کند، معنایش 
این است که کشوری ثروتمند است و از این طریق ثروتمندتر هم می شود. این تغییرات و تفاوت ها نتیجۀ عملکرد 

»ضریب تکثیر« است.
و  خام  شکل  -از  را  خود  تولید  و  ساخت  مختلف  مراحل  کالا  یک  وقتی  چیست؟  تکثیر  ضریب  مفهوم  اما 
اولیه تا شکل تمام شده و آمادۀ مصرف آن- طی می کند، در هر مرحله با کاری که بر روی آن انجام می شود، ارزش 
اقتصادی تازه ای خلق و به ارزش پیشین آن افزوده می شود؛ به گونه ای که در پایان کار، ارزش این کالای تمام شده 
چندین برابر مادۀ خام اولیۀ آن است. این ارزش افزوده بخشی از ثروت ملی است و به ثروت ملی افزوده می شود. 
ضمناً به منظور انجام این فعالیت تولیدی، در هر مرحله معادل ارزشی که به کالای مورد بحث اضافه می شود، 
اشتغال ایجاد می گردد. وقتی کشوری مواد خام خود را به کشوری دیگر صادر می کند، با درآمد حاصل از فروش 
این مواد خام و ثروت های طبیعی خود، کالاهای ساخته شده و آمادۀ مصرف را از کشور دیگری خریداری و وارد 
می کند، با این کار آن بخشی از ثروت ملی خود و آن اشتغالی را که می توانست در جریان ساخت و تبدیل آن مادۀ 
»خام«  آن  به  که  می کند  تقدیم  دیگر  کشوری  به  شود،  برخوردار  آن  از  خود،  کشور  در  شده  ساخته  کالای  به  خام 
خام  کشور  برای  فقر  و  بیکاری  مبادله ای  چنین  نتیجۀ  است.  خریده  مصرفی  ساخته شدۀ  کالای  آن  از  و  فروخته، 
فروش است. به شرحی که بیان شد هر مبلغی در اقتصاد یک کشور سرمایه گذاری شود، درآمد ملی چند برابر آن 
افزایش می یابد. این نسبت افزایش ثروت ملی به مبلغ سرمایه گذاری شده را ضریب تکثیر می نامند. در کاهش 
سرمایه گذاری هم درآمد ملی چند برابر آن کاهش سرمایه گذاری،کاهش می یابد.اینجاست که می توان فهید مثلًا 
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چرا واردات اتومبیل های لوکس و گران قیمت میلیاردی، به جای آنکه منابع مورد استفاده برای این گونه واردات 
در داخل کشور سرمایه گذاری شود، عملی خیانت آمیز است.۹ 

آنچه کشورهای صنعتی پیشرفته در این مبادله، در مقابل ثروت های طبیعی و مواد خام کشورهای توسعه 
نایافته به آنها می دهند، عمدتاً از همان مواد اولیه و خامی تهیه شده است که از خود این کشورها دریافت می کنند 
آنچه  را به کالاهای ساخته شده تبدیل می کنند. یعنی در واقع  آنها  از توان صنعتی و تولیدی خود  با استفاده  و 
کشورهای صنعتی در این مبادله با ثروت های طبیعی و منابع کشورهای توسعه نایافته مبادله می کنند، کار ملی 
آنها است، و مزیت خود را در این مبادله، مدیون قابلیت های علمی و فنی و سطح مهارت نیروی کار ملی خویش 
یا  پورشه  اتومبیل  یک  بر  سوار  که  بیکارهای  و  پولدار  جوان  آن  اما  دارد.  بین المللی  رقابت  قابلیت  که  هستند 
مازراتی در خیابان های شهر عقده خالی می کند، نه تنها قابلیت علمی و فنی صنعتگر آلمانی یا چینی را ندارد که 
توانایی علمی و فنی خویش را با ثروت های طبیعی و مواد اولیه کشورهای دیگری مبادله کند، بلکه با این مصرف 

انگلی به درآمد و سطح اشتغال ملی خود نیز آسیب می رساند.
دولت های  سایر  و  بریتانیا  و  متحده  ایالات  سوی  از  نولیبرال  اقتصادی  الگوی  که  آنجا  از  هرحال،  به 
سرمایه داری و در راستای اهداف و منافع اقتصادی این قدرت ها و انجام تعدیل های ساختاری در اقتصاد سایر 
کشورها برای الحاق و ادغام آنها در نظام جهانی سرمایه طراحی شده است، طبیعی است که در این الگو نه تنها 
منافع و مصالح کشورهای در حال توسعه مد نظر قرار نگرفته، بلکه از بسیاری جهات مغایر و مخالف منافع و 
مصالح آنان هم باشد. از این رو حفظ استقلال و مصالح و منافع هر کشور ایجاب می کند که با توجه به نیازهای 
خاص اقتصادی، نوع منابع ملی و امکانات بالقوه اش، نسبت به طراحی الگوی توسعۀ ملی خود اقدام و تجارت 
خارجی اش را هم بر مبنای الگوی توسعۀ ملی خود سامان دهد. »تجارت آزاد« به قول یکی از اقتصاددانان، موجب 

مبارزه برای سرزمین و زندگی!

مردم بالاتر از سود! صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را دور بریزیم!
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»بزرگترین انتقال ثروتی شده است که تا به امروز در زمان صلح از کشورهای پیرامونی، به کانون امپریالیستی 
اقتصاد جهان، در تاریخ اتفاق افتاده است.«

مؤسسات  و  کارخانجات،  صنایع،  واگذاری  یعنی  »خصوصی سازی«،  نولیبرالی  اقتصاد  اصلی  محور  اما 
اقتصادی، تولیدی، بازرگانی و مالی به سرمایه داران است. این خصوصی سازی ها »ضد حمله« سرمایه داری به 
صنایع ملی شده و دستاوردهای دیگری است که پس از جنگ جهانی دوم از یک سو در نتیجۀ مبارزات مردم و 
فضای بین المللی دموکراتیک و متمایل به چپ آن روزگار و از سوی دیگر زیر تأثیر مصلحت اندیشی های کینز و 
پیروان او، با توجه به ضعف موضع سرمایه داری، در قالب »دولت رفاه« شکل گرفت. اما این خصوصی سازی ها 
فقط یک نقل و انتقال ساده نیست که طی آن برخی دارایی های دولت به بخش خصوصی »فروخته شده« یا تصدی 
برخی امور اقتصادی از دولت به بخش خصوصی واگذار شده باشد که بنا به ادعای نولیبرال ها بهتر از دولت اداره 
عنوان  به  فقط  را  آنها  دولت  که  است  مردم  عمومی  اموال  می شود  واگذار  خصوصی  بخش  به  آنچه  شد.  خواهند 
این  و  صنایع  این  ایجاد  هزینۀ  هستند.  جامعه  هیأت  در  مردم  آنها  مالک  و  است  داشته  اختیار  در  اداره کننده 
واحدهای اقتصادی -کارخانه ها، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، راه آهن ها، تأسیسات آب و برق و مخابرات، خدمات 
شهری و امثال آنها- به تدریج و طی مدتی طولانی از طریق اخذ مالیات از مردم یا درآمدهای نفت یا سایر منابع 
عمومی فراهم و با پول مردم احداث شده و دولت به عنوان نماینده و امین اموال جامعه فقط تصدی آنها را به عهده 
داشته است. مالک آنها مردم اند و هنگامی که این مؤسسات اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می شوند، در 
از جیب مردم تهیه و تأسیس شده است، به عنوان  با پول مردم و  یا گاهی قرن ها،  واقعیت امر، آنچه طی دهه ها 

وسیله ای برای چپاول همان مردم در اختیار سرمایه داران قرار می گیرد.
به  مردم  مشترک  و  مشاع  دارایی های  واگذاری  واقع  در  که  خصوصی سازی ها  این  اصل  از  نظر  صرف 
سرمایه داران است، نحوۀ تعیین قیمت و نقل و انتقال آنها از دولت به بخش خصوصی و هم در کشوهای مختلف با 

انواع تبانی ها و فعل و انفعالات تقلب آمیز همراه بوده است.
آن که  با  ایران غالباً شاهد بوده ایم که زمزمۀ خصوصی سازی یک واحد اقتصادی شنیده می شود،  در خود 
تولید در آن واحد ادامه دارد، اما فروش تولیدات آن متوقف و این تولیدات انبار می شوند. آنگاه نوبت به ارزیابی 
و تعیین قیمت واحد مورد نظر از طریق کارشناسی می رسد. این کارشناسی ها خود حکایتی دارند که باید جداگانه 
مورد بحث قرار داد. بدیهی است که خریدار یک کارخانۀ صنعتی یا یک مؤسسۀ اقتصادی نمی تواند یک شهروند 
عادی باشد و بطور طبیعی چنین خریداری یک سرمایه دار یا شرکت سرمایه داری بزرگ است که صاحب نفوذ و 
»روابط« هم هست و بنگاه های خصوصی سازی شده ای در ایران وجود دارند که در نتیجۀ همین اعمال نفوذها و 
تبانی ها، به چنان »ثمن بخس«ی کارشناسی شده و به فروش رفته اند که مالک جدید، وام بانکی را که از آن برای 
خرید واحد اقتصادی مورد بحث استفاده کرده، فقط با فروش موجودی انبار تولیدات همان واحد بازپرداخت کرده 
است، یعنی در واقع واحد اقتصادی مورد بحث برای او مفت تمام شده است. در بسیاری موارد نیز وام های بانکی 
که برای خرید این واحدها از بانک ها دریافت شده، اکنون جزو معوقات بانکی است. آنگاه مرحلۀ دوم این پروژه ها 
»خصوصی سازی«  اکنون  که  دولتی  تولیدی  و  اقتصادی  واحدهای  دولتی،  شرکت های  از  بسیاری  فرامی رسد: 
می شوند، در گذشتۀ دور و زمانی احداث شده اند که در محل احداث آنها زمین، قیمت چندانی نداشته یا به آنان 
افزایش جمعیت و  به دلیل  امروز  اراضی وسیعی هستند که  اکنون مالک  و در هرحال  زمین دولتی واگذار شده 
چنین  که  سرمایه دارانی  می دهند.  تشکیل  را  هنگفتی  ارقام  مزبور  زمین های  قیمت  همجوار،  شهرهای  گسترش 
واحدهایی را خریداری کرده اند، در مواردی اقدام به توقف تولید و اخراج کارگران کرده اند. پس از اخراج و سرکوب 
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کارگران، ماشین آلات را به فروش رسانده و با تغییر کاربری زمینه ای اینگونه واحدهای تولیدی و تبدیل آنها به 
جامعه،  در  موجود  مسکن  بحران  از  استفاده  با  آورده،  روی  شهرک سازی  و  ساز  و  ساخت  به  مسکونی،  کاربری 
ساخته اند.  خارج  کشور  از  هم  را  حاصله  وجوه  حتی  مواردی  در  و  تبدیل  پول  به  سرعت  به  را  احداثی  واحدهای 

این هاست برخی از معجزات »اقتصاد بازار«ی که برخی اقتصادخواندگان وطنی برای آنها یقه می درانند.
نئولیبرالیسم برای خود واژگان و زبان ویژه ای هم دارد و برای دستکاری در افکار عمومی و تحریف واقعیات 
از ترفندهای لفظی و عوامفریبی های زبانی هم استفاده می کند، مثلًا کاهش دستمزد واقعی کارگران و زحمتکشان 
از طریق تورم یا سیاست های تعدیلی دیگر و لغو مقررات حمایت و حفاظت از نیروی کار جامعه را »انعطاف پذیر 
کردن بازار کار«، گرانی هر روز بیشتر کالاها و خدمات مورد مصرف عمومی را »اصلاح قیمت ها«، واگذاری اموال 
مشاع و مشترک مردم به سرمایه داران را »خصوصی سازی«، جلوگیری از هرگونه نظارت عمومی و اجتماعی از 
جمله نظارت دولت بر قیمت های خودسرانه و بی رویه را »آزادسازی قیمت ها«، مبادلۀ نابرابر کشورهای صنعتی 
با کشورهای توسعه نایافته و غارت جهان سوم را »آزادسازی تجارت خارجی«، بی قانونی و بی قانون سازی را 
عمومی  افکار  در  »سرمایه داران«  که  نامطلوبی  ذهنیت  و  منفی  بار  از  کاستن  برای  می نامند.  »مقررات زدایی« 
جامعه می گذارند، سعی می کنند از آنان به عنوان بخش خصوصی، و از سندیکای سرمایه داران به عنوان »پارلمان 

بخش خصوصی!« نام برند و مانند این ها.
بر  خود  استیلای  حاشیۀ  در  نولیبرال ها  اما  است،  اقتصادی  نو،  لیبرالیسم  شالودۀ  چه  اگر  که  است  گفتنی 
اقتصاد جهانی، افاضاتی هم در عرصۀ اجتماعی و جامعه شناختی دارند، زیرا بالاخره هرچه باشد پسامدرنیسم و 
تخم و ترکۀ آن )مثلا ً نظریۀ پسا استعماری( که تفکر رسمی و دانشگاهی لیبرالی کشورهای انگلوساکسون عمیقاً 
در آن ریشه دوانیده است، مدت ها پیش از این مدعی »زوال روایات بزرگ« و ظهور یک دنیای تکه تکه و متکثر 
شده است، که مدعی است صرف وجود اندیشۀ مخالفت با سرمایه داری لیبرال، دنیا را به احیای حکومت های 
توتالیتری تهدید می کند که موجب به وجود آمدن آشویتس و مجمع الجزایر گولاک شده است. اما بحث پیرامون این 

افاضات مجال جداگانه ای می طلبد.
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هدف همه برنامه ریزی ها ودر پی آن تهاجمات امپریالیستی، اعم از تهاجمات نظامی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی، اعمال سلطه انحصاری برای غارت منابع مادی و مالی؛ و جهت دادن به ثروت های طبیعی و تولیدی در 
عرصه ملی و جهانی به نفع سرمایه داران بزرگ است. وقتی در دهه ۱۹۷۰به علت رکود تورمی، نظریات کینزی در 
کشورهای بزرگ سرمایه داری به بن بست رسید؛ برای نجات نظام سرمایه داری و سرعت دادن به روند غارت و انباشت 
سرمایه، بنیان های نظری دیگری مورد توجه قرار گرفت که دستاورد تئوریک مکتب شیکاگو و اجماع واشنگتن است 
و از آن به نام مکتب نئولیبرالیسم یاد می شود. محصولات این مکتب نیز، مانند تمام همه توجیهات منفعت طلبانه 
امپریالیستی، برای به بند کشیدن زحمتکشان و مردم فرودست با کلمات فریبنده و خوش آب و رنگ مانند آزاد، آزادی 

و دموکراسی مشارکتی بسته بندی و عرضه می شوند.
عمده سرفصل های نئولیبرالیسم و اجماع واشنگتن عبارتند از خصوصی سازی گسترده، تعدیل ساختار دولت 
در روند خصوصی سازی بنگاه های دولتی و جلوگیری از دخالت دولت در اقتصاد، آموزش و خدمات اجتماعی مثل 
بهداشت و درمان، حذف موانع ورود مؤسسات خارجی به داخل کشورها و حذف تعرفه های گمرکی برای برقراری 
تجارت آزاد و مقررات زدایی از بازار. بنیانگذار مکتب شیکاگو، میلتون فریدمن و نخستین مجریان نظرات این 
مکتب در کشورهای امپریالیستی رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا و مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس بودند و 
نخستین کارگزار مکتب شیکاگو در کشورهای عقب مانده ودر حال توسعه یارِ غار فریدمن، دیکتاتور خونخوار و فاسد 

شیلیایی اگوستو پینوشه بود، که از مشاوره مستقیم فریدمن در شیلی نیز بهره می گرفت.
علاوه بر ساختارهای سیاسی –نظامی، ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی مختلفی برای پیشبرد 
نئولیبرالیسم در جهان فعالیت می کنند که مهم ترین آنها عبارتند از صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، 

آزموده را آزمودن خطاست

نگاهی به عملکرد نئولیبرالیسم در جهان
محمدرضا طاهریان

بیکار . . . . بی سرپناه
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بانک جهانی، رسانه ها، تشکل ها و مراکز دانشگاهی مشتمل بر اقتصاددانان وابسته به این مکتب، بهره مندان و 
رانت خواران فاسدی که منافع خود را در عمل نظراتِ این مکتب می بینند، و بالاخره فریب خوردگان متوهمی که چه 

بسا با حسن نیت، ذهن خود را به واضعان این تئوری اجاره داده اند.
برخورداری شارحان نئولیبرالیسم از امکانات تبلیغاتی و فرهنگی وسیع تا آنجاست که توانسته اند اصول این 
مکتب را در ذهن بسیاری از تصمیم سازان جهان سرمایه داری، بی واسطه و یا با کمک اهرم های مالی و فسادزا وارد 
کنند. علاوه برعوامل و امکانات فوق، دلیل دیگر اقبال نسبت به نئولیبرالیسم، شوک حاصل از تخریب سوسیالیسم در 
شوروی بود. این شوک به واسطه عملکرد ضدانقلاب حاکم بر آن کشور بروز نمود و اذهان بسیاری را پذیرای تئوری ابدی 
بودن نظام سرمایه داری کرد تا کسانی مثل هانتیگتون و فوکویاما مورد توجه محافل روشنفکری قرار گیرند. و در این 
وضعیت بود که امپریالیسم آمریکا و متحدانش به عنوان نیروی یکه تاز در عرصه سیاست و اقتصاد جهان ظاهر شدند.

پیامدهای نئولیبرالیسم در کشورهای امپریالیستی به سرکردگی آمریکا
 نئولیبرالیسم مکتب غارتگری برای انباشتن کیسه سرمایه داران بزرگ »سرمایه داری انحصاری« است و از 
آغاز در هیچ کجای جهان نتیجه مثبتی برای مردم، به ویژه زحمتکشان، نداشته که در روند اجرای غلط یا درست 
به نتایج متفاوت بیانجامد، بلکه این مکتب دشمن آشکار همه مردم جهان و به ویژه زحمت کشان و مردم کشورهای 
فقیر و در حال توسعه بوده و هست. سرمایه داری امپریالیستی با استفاده از اصول نئولیبرالیستی، در عمل، در پی 
برداشتن موانع صدور کالا به تمامی جهان برای ورشکست کردن اقتصاد های ملی و وابسته کردن نیاز های مردم جهان 
به چرخه منافع سرمایه داران بزرگ است. صدور سرمایه به ویژه صنایع آلاینده به کشورهای در حال توسعه نیز برای 
استفاده از نیروی کار ارزان و دستیابی به سود بیشتر برای سرمایه داران بحران زده ای است که از سر فریبکاری لقب 

»کارآفرین« را یدک می کشند.
هدف مهم دیگر سرمایه داری جهانی جنبه اجتماعی داشته و دارد. بدین معنا که صدور آزادانه صنایع ولاجرم 
این  برای دولت هایی که نماینده سرمایه داری انحصاری هستند،  صنعت زدایی و گسترش بیکاری در کشور مبدا، 
امکان را فراهم می کند تا در کشور خود سندیکاهای کارگری را در حوزه صنایع مولد تضعیف کرده و از بین ببرند؛ که 
همین کار را هم کرده و می کنند. این ترفند برای آن است که کارگرانِ بی سازمان و پراکنده نتوانند برای احقاق حقوق 

خود کاری انجام دهند.
چنین وضعی در سیمای اقتصادی امروز جهان موجب شده است تا هر روز ثروت ثروتمندان بیشتر و فقر در سایر 
لایه های اجتماعی نفوذ کرده و افزایش یابد، طوری که ادعای سرمایه داری جهانی مبنی بر اهتمام به گسترش طبقه 
متوسط، کاملًا پوچ از آب درآمده است. براساس گزارش اخیر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی وابسته به سازمان 
ملل متحد »تغییر تدریجی نقشه سیاسی جهان که در سال های آینده با وضوح بیشتری مشاهده خواهد شد ریشه 
در تضعیف طبقه متوسط دارد... این پدیده تنها مربوط به کشورهای خط مقدم سرمایه داری نیست، بلکه براساس 
گزارش روزنامه العربی جدید، دامنه این بحران به حدی گسترده شده که حتی در کشورهای ثروتمند خلیج فارس نیز 
قابل مشاهده است؛ به گونه ای که کاهش قیمت نفت و افزایش مالیات دولتی، طبقه متوسط در این کشورها را به 
شکل بی سابقه ای تحت فشار قرار داده است.«*امری که بیش از هرچیز نشان می دهد بحران طبقه متوسط، بحرانی 

برآمده از نظم اقتصادی حاکم بر جهان سرمایه داری است.
و  زحمتکشان  به ویژه  جامعه  عموم  برای  رفاه  و  امکانات  تکامل  مقابل  در  سدی  صورت  به  نئولیبرالیسم 
فرودستان درآمده و عملًا شکست خورده است. از علائم این شکست، انتخاب ترامپ است. ترامپ با شعارهای 
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مثل  نئولیبرالی،  هنجارهای  مخالف 
بازگرداندن صنایع به کشور و توسعه مشاغل، 
به  عظمت  برگرداندن  و  آزاد  تجارت  با  مقابله 
مردم  آرای  »مفلوک«،  او  اعتقاد  به  آمریکای 
را به خود جلب کرد. آمریکا ثروتمندترین کشور 
جهان است. منابع طبیعی وسیعی دارد و پنج 
ثروتمند اول جهان در این کشور زندگی می کنند.

از  که  عظیمی  بهره های  بر  علاوه  کشور  این 
انقلاب صنعتی و رویکرد تکنولوژی محور خود 
در گذشته برده است، در غارت و مصادره سایر 

نقاط جهان درنگ نکرده است، طوری که به گفته رئیس جمهور اسبق جیمی کارتر »آمریکا فقط ۱۶سال از ۲۴۲ سال 
تاریخش را در جنگ نبوده است.« طبعاً استاندارد های فقر در این کشور با بنگلادش فرق دارد، اما آنچه مهم است، 

روند رو به نزول این غول بزرگ سرمایه داری است.
مالی،  سرمایه  تهاجمی  و  غارتگرانه  حاکمیت  گسترش  به  رو  روند  و  نئولیبرالیسم  سلطه  از  ناشی  روند  این 
سن  و  کار  ساعات  افزایش  بیکاری،  گسترش  نظامی گری،  گسترش  سندیکاها،  انحلال  آن  تبع  به  و  صنعت زدایی 
بازنشستگی، افزایش بی خانمانی، تهاجم فزاینده به امکانات رفاهی مردم، ایجاد سیستم مالیاتی غیرعادلانه، 
افت شدید امکانات در نظام آموزشی و درمانی و... بالاخره نابودی زیرساخت ها است. وظیفه دولت ها نیز در این 
سیستم ها شراکت در فساد و کمک به غارت مردم در دفاع از منافع سرمایه های بزرگ است. به عنوان نمونه هزینه 
تمام جنگ هایی که سیاستمداران آمریکایی به راه می اندازند، نه به خاطر مردم بلکه به خاطر منافع ابرشرکت ها و 
از جمله مجتمع های صنعتی-نظامی است و مردم علاوه بر هزینه های مالی، فرزندان خود را نیز از دست می دهند. 
در جریان بحران سال ۲۰۰۸ و ترکیدن حباب مسکن که مقصر آن بانک ها بودند، دولت اوباما برخلاف اصول اولیه 
مکتب نئولیبرالیسم، در اقتصاد دخالت کرد و برای جلوگیری از ورشکست شدن بانک ها یک تریلیون دلار از جیب 
مالیات دهندگان به حساب بانک ها ریخت، اما هیچ اعتنایی به بازندگان این بحران نکرد و از آن تاریخ ۸درصد به 
بی خانمان های آمریکا اضافه شده اند. آنهم در کشوری که به گفته پنجمین ثروتمند بزرگ جهان »وارن بافِت«، سیستم 
مالیات ستانی در هنگام گرفتن مالیات از او و منشی اش تفاوتی اعمال نمی کند، و تقلب و سندسازی شرکت های 
بزرگ برای فرار از مالیات امری آشکار و زبانزد است** و زیرساخت هایش به گفته سازمان نظام مهندسی آمریکا و 
تأیید ترامپ روبه ویرانی است. )نمونه این ویرانی در سیاتل ایالت واشنگتن در گزارش یورونیوز به تاریخ ۱۸ آذرماه 
۱۳۹۷ است که، به علت سقوط قطار از روی پل، سه کشته و ده ها مجروح برجای گذاشت. بعد از این حادثه، دونالد 
ترامپ در توییتر خود نوشت: »هفت تریلیون دلار در خاورمیانه مصرف شده است، در حالی که جاده ها،پل ها، تونل ها 

و ریل های ما فرومی ریزند.(
مسؤولان  گسترده،  فساد  این  از  البته 
دولتی هم بی نصیب نمی مانند. عده زیادی از 
آنان سهامدار ابرشرکت هایی هستند که از این 
ده ها  وجود  براین،  علاوه  می برند.  سود  روابط 
پشتیبانی  و  شراکت  با  فقط  مالیاتی  بهشت 

در حال  به کشورهای  آلاینده  ویژه صنایع  به  صدور سرمایه 

به  دستیابی  و  ارزان  کار  نیروی  از  استفاده  برای  نیز  توسعه 

سود بیشتر برای سرمایه داران بحران زده ای است که از سر 

فریبکاری لقب »کارآفرین« را یدک می کشند.

به کنایه: آی ام اف )صندوق بین المللی پول( عامل اخراج من
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سیاست مداران فاسد دوام می آورد. به عنوان نمونه در افشای استثنایی بهشت مالیاتی در پاناما نام بسیاری از 
سیاستمداران افشا شد که مشمول هیچ عقوبتی نشد. طبعاً در این وضعیت، دولت آمریکا عملًا ورشکسته است، زیرا 

به گفته دونالد ترامپ: »دولت آمریکا هم اینک قریب به بیست تریلیون دلار بدهی دارد.«
مشابه این وضعیت در سایر کشورهای بزرگ سرمایه داری نیز کمابیش دیده می شود. تأکید یک جانبه بر فسادی 
نظام  ذات  در  فساد  این  زیرا  دارد،  سیاسی  هدف  ماهواره ای  تلویزیون های  سوی  از  آنهم  دارد،  وجود  ایران  در  که 
سرمایه داری، و فساد گسترده تر در ذات مکتب نئولیبرالی است. البته شواهد در این مورد بسیار است. مثلًا دولت 
کانادا که برای ۵۰۰۰ دلار پول با مبدا ناشناس تا روشن شدن قضیه روی اعصاب مردم عادی می دود، آیا نمی داند که 
امثال )آقای خ( که اخبار فرارش در همه جهان پیچید، پول کثیف وارد کانادا کرده اند؟ رسم تازه ای نیست، در دنیای 

سرمایه داری فساد،جنایت و غارت پشت مفاهیم زیبایی مانند آزادی، دموکراسی و حقوق بشر پنهان می شوند.
 

پیامدهای نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری در کشور های در حال توسعه
دکتر فرشاد مومنی در مقدمه کتاب »اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری«، با تکیه بر ارزیابی های سازمان 
ملل از پیامد های برنامه تعدیل ساختاری در کشورهای فقیر و در حال توسعه می نویسد، فلسفه وجودی برنامه تعدیل 
ساختاری براساس نظر صریح کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، برای »حل و فصل بدهی های 
خارجی« بوده است. این در حالی ست که براساس مطالعات انجام شده، طی بیست سال یعنی در فاصله سال های 
۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹، بسیاری از کشورهایی که از سر اضطرار و با فشارهای همه جانبه امپریالیسم جهانی ناگزیر شدند تا 
برای حل وفصل مسأله بدهی های خارجی خود به این برنامه رو کنند، هر روز بیش از پیش در باتلاق بدهی خارجی فرو 
رفتند. مطالعات نشان داده اند در فاصله زمانی مزبور آرژانتین ۳۰مرتبه، غنا و ساحل عاج ۲۶مرتبه، کنیا و فیلیپین 
هر یک ۱۹بار و زامبیا ۱۸بار نیاز به وام جدید پیدا کرده اند. نکته این جاست که، اولین کشورهای وام گیرنده که در آن 

سال ها وام گرفته اند، اکنون نیز در صدر مضطران و بدهکاران قرار دارند.
اساس  بر  اقتصادی  نظر  از  می دهد،  نشان  ساختاری  تعدیل  برنامه  پیامد های  از  ملل  سازمان  ارزیابی های 
از  از ۲۵درصددرآمدهای حاصل  نباید  استانداردهای سازمان ملل، اصل و فرع اقساط سررسید بدهی خارجی، 
صادرات یک کشور در حال توسعه بگذرد. اما براساس تخمین های صندوق بین المللی پول تاسال ۱۹۸۹نسبت مزبور 
برای ۱۵ کشور بسیار بدهکار جهان برابر ۴۱درصد درآمدهای صادراتی آنها بوده است. این نسبت در همان سال در 
آفریقا ۴۰درصد بوده است. در حالی که در زمان آغاز بحران بدهی ها، کل بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه به 
زحمت به حدود ۵۷۰میلیارد دلار می رسید، ولی بعد از ده سال که از به اصطلاح »حل وفصل بدهی ها« گذشته، میزان 

بدهکاری کشورهای در حال توسعه از مرز ۱/۳تریلیون دلار عبور کرده است.
از جنبه اجتماعی نیز برنامه تعدیل ساختاری برای مردم کشورهای در حال توسعه، با مشکلات زیر همراه بوده 
است: ۱. افزایش تورم و از دست دادن قدرت خرید مردم در کنار کاهش یا حذف کمک های مالی دولت؛ ۲. فشار 
و اتلاف وقت در جریان سرگردانی برای کاریابی در بخش رسمی و درآمدزایی در بخش غیررسمی؛ ۳. خسارات و 
پرداخت   .۵ جامعه؛  در  معنویت گریزی  و  فحشا  و  فقر  گسترش   .۴ کار؛  جستجوی  در  مهاجرت  از  ناشی  خطرات 

مالیات های تحمیلی فزاینده برای تامین نیاز های رو به افزایش دولت.
از جنبه زیست محیطی، گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که، برخی کشورهای بدهکار از سر ناچاری 
با کاستن یا چشم پوشی از ضوابط بهداشت، پیشگیری و ایمنی محیط، از هزینه های تولید کاسته و با این انگیزه، 
زمینه را برای جلب سرمایه گذاری خارجی فراهم می کنند. در این کشورها زباله های سمی سبب آلودگی خاک، آب و 
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هوا می شود. یورش به منابع طبیعی مثل جنگل زدایی، از جمله دیگر اشکال غارت و نابودی محیط زیست است
از نظر سیاسی گزارش فوق بخشی از سخنان خاویر پرز دکویار، دبیر کل وقت سازمان ملل را آورده است. او 
به صراحت اظهار داشته، که در اثر بحران بدهی ها و سیاست های تحمیلی تعدیل ساختاری بر اکثریت کشورهای در 
حال توسعه، ثبات سیاسی مستقیماً مورد تهدید قرار گرفته و نبرد برای زندگی بهتر به خیابان ها کشیده شده است. 

و بسیاری از مردم کشورهای در حال توسعه بر سر این مسأله جان خود را از دست داده اند.«

پیامدهای خصوصی سازی و تعدیل ساختاری در خاورمیانه و آمریکای لاتین
بررسی دو معجزه اقتصادی در شیلی

انتخاب تیتر »سرمایه داری و آزادی« و برچسب های ناچسبی مانند بازار آزاد و دموکراسی مشارکتی از سوی 
بنیادگرایی  و  بر سخت کیشی  که در حقیقت مبتنی  این مکتب فکری،  برای گسترش عملی  فریدمن وفون هایک 
بازار است، در عمل فریبی بیش نیست. زیرا برای توسعه و تعمیم این نظرات در آمریکای لاتین از وحشیانه ترین و 
شوک زاترین روش ها در شکل کودتا، کشتار و شکنجه وسیع همراه با آدم ربایی، تهدید و ایجاد محدودیت استفاده 
شده است. نمونه برجسته کشور های آمریکای لاتین در اجرای طرح تعدیل ساختاری که با مشاوره مستقیم فریدمن 
به پیش برده شد، کشور شیلی در دوران پینوشه است. نئولیبرال ها از پیامد های طرح تعدیل ساختاری در شیلی 
به عنوان معجزه اقتصادی یاد می کنند. معجزه اقتصادی در شیلی با شوک درمانی از طریق کودتای خونبار علیه 
پیشبرد  برای  بودند،  گفته  پینوشه  آگوستو  رهبری  تحت  نظامیان  به  شد.  آغاز  آلنده  سالوادور  عدالت خواه  دولت 
و  جنگ  حس  مردم  در  که  باشد  حدی  به  باید  ارعاب  و  وحشت  شوک  ادعای شان،  مورد  مشارکتی  دموکراسی 
تهاجم بی رحمانه اجنبی را برانگیزد و آنان را وحشت زده و منفعل کند. در جریان شوک درمانی پینوشه، بیش از 
سه هزار ودویست نفر اعدام و یا کشته شدند. دست کم هشتادهزار نفر به زندان افتادند و دویست هزار نفر به دلایل 

سیاسی از کشور گریختند.

ورزشگاه ملی شیلی در سانتیاگو، روز کودتای آمریکایی علیه دولت سالوادور آلنده، ۱۱ سپتامبر ۱۹7۳
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علیرغم اطمینان بخشی بروبچه های شیکاگو به آدم بی سوادی مثل پینوشه، در سال ۱۹۷۴، به رغم قطع یک باره 
دخالت دولت در بازار، نرخ تورم به ۳۷۵درصد رسید که بالاترین نرخ تورم در جهان و دوبرابر بالاترین نرخ تورم در 
دوران تحریم آلنده بود. قیمت کالاهای اساسی مانند نان، سقف خانه ها را می شکافت و از آن هم بالاتر می رفت... 
از آنجایی که آزمایش تجارت آزاد پینوشه، کشور را از واردات ارزان قیمت لبریز کرده بود، کارگران شیلیایی از کار 
بیکار و واحد های اقتصادی محلی یکی پس از دیگری بسته می شدند.... فریدمن در ملاقات خصوصی به پینوشه 
توصیه کرد، برای سوق دادن اقتصاد به سوی تجارت آزاد کامل، باید ظرف ۶ماه ۲۵درصد از بودجه خدمات رفاهی 
و اجتماعی کاهش دهد. پینوشه به مرام فریدمن گروید... و با تقدیم احترامات فائقه به فریدمن اطمینان بخشید که 
در حال حاضر طرح به طور کامل اجرا می شود... او به شرکت های داخلی رحم نکرد و بازهم موانع تجاری دیگری را 
از میان برداشت که نتیجه اش از دست رفتن ۱۷۷۰۰۰ شغل صنعتی بین سال های ۱۹۷۳تا۱۹۸۳ بود. در اواسط دهه 
۱۹۸۰سهم تولید صنعتی به عنوان درصدی از کل اقتصاد، به سطوحی افت کرد که پیش تر در زمان جنگ دوم جهانی 
دیده شده بود.... در این میان کسانی که بهره می بردند، شرکت های خارجی و حلقه کوچکی از دست اندرکاران امور 

مالی معروف به ماهی های گوشتخوار بودند. بیکاری که در زمان آلنده ۳درصد بود، به بیست درصد رسید.«** 
»این مطالب بیان مختصری از معجزه اقتصادی ادعایی نئولیبرال ها در شیلی بود که زیر نظر مستقیم خودِ 
صاحبِ کرامات، یعنی شخص فریدمن و بروبچه های مکتب شیکاگو انجام شد. معجزه گر مانند همه جنایتکارانی 
که در آمریکای لاتین رسالت او را برعهده داشتند، پس از شوک خونبار اولیه، اقتصاد و بازار را برای درمان در 
اختیارطبیبان حاذقی!؟ به نام بروبچه های مکتب شیکاگو گذاشت. در نتیجه این معجزه، فساد به سرعت فراگیر 
شد، فاصله طبقاتی چون دره ای عمیق دهان گشود. برای ادامه جو وحشت و انفعال با دستور معجزه گر هر روزه 
از وجود این افراد اظهار بی اطلاعی  عده ای را پس از شکنجه های وحشتناک سر به نیست می کردند و در اخبار 
می شد، تا بالاخره مردم شیلی به خاک سیاه نشستند و عده ای ثروتمند برگزیده، که ژن خوب داشتند، در زمانی 
کوتاه به فوق ثروتمند بدل شدند.«** »اما معجزه دومی هم در راه بود. معجزه ای که مانع از سقوط کامل اقتصاد 
شیلی شد. در طی این معجزه پینوشه از سرسپردگی چشم و گوش بسته دست برداشت. زیرا با وجود تبعیت کامل 
اقتصاد شیلی از دکترین مکتب اقتصادی شیکاگو، اقتصاد این کشور در سال ۱۹۸۲ فروپاشید... میزان بدهی ها 
به حد انفجار رسید، اقتصاد با تورم لگام گسیخته مواجه شد و میزان بیکاری به ۳۰درصد رسید. علت اصلی این 
وضعیت این بود که ماهی های گوشتخوار یعنی شرکت هایی که توسط بروبچه های شیکاگو از قید هرگونه مقررات و 
قواعد رها شده بودند. با گرفتن وام، دارایی های کشور را به طور کامل خریده و بدهی سنگینی در حدود۱۴میلیارد 
او  آلنده کرده بود.  را بکند که  پینوشه مجبور شد همان کاری  بود که  آورده بودند. اوضاع چنان متزلزل  بالا  دلار 
دوباره بسیاری از این شرکت ها را ملی کرد. در پی این شکست ها، تقریبا همه بروبچه های شیکاگو از سمت های پر 
نفوذ دولتی شان عزل شدند. چندین نفر از دانش آموختگان شیکاگو با سمت های برجسته به اتهام کلاهبرداری تحت 
تعقیب قرار گرفتند. خوشبختانه پینوشه شرکت مس شیلی را که آلنده آن را ملی اعلام کرده بود، خصوصی سازی 
نکرد. این شرکت به تنهایی۸۵درصد درآمد صادراتی شیلی را تأمین می کرد. در نتیجه هنگامی که حباب مالی 

ترکید، دولت هنوز منبع ثابتی برای برای تأمین وجوه مالی مورد نیاز در اختیار داشت.«**
البته معجزه دوم، یعنی بازگشت پینوشه به ملی کردن صنایع، مورد استقبال امپریالیسم نبود. اما او آنقدر 
مقامات  ندادند.  نشان  او  به  خوش  روی  هم  مترقی  نیروهای  که  بود  زده  جنایت  به  دست  تعصب  با  و  وحشیانه 
قضایی اروپا در حین ارتکاب جنایات با پینوشه مشکلی نداشتند اما در اواخر عمر که دیگر کاری از او برنمی آمد، 
پاره ای اقدامات تبلیغاتی بر علیه او انجام دادند. از جمله دادگاهی در اسپانیا حکم دستگیری او را صادر کرد و 
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در انگلستان تحت نظر قرار گرفت که با وساطت مارگارت تاچر خطر حبس از 
او رفع شد.

 
جایگاه خاورمیانه نفتی در تقسیم کار جهانی

مصائب و فرصت ها
 باتوجه به نقشه تقسیم کار جهانی که امپریالیسم آن را ترسیم کرده است، 
خاورمیانه،  نفت خیز  کشورهای  کلیه  بلکه  ایران،  تنها  نه  وضعیت  مقایسه 
کشورهای آمریکای لاتین و... با کشورهایی مثل کره جنوبی، چین و.... درست 
بر زمینه نظام تقسیم کار جهانی و  را  این کشورها  باید وضعیت  نیست. بلکه 
اولویت های سیاسی امپریالیسم جهانی بررسی و مقایسه کرد. به عنوان مثال کره 

جنوبی در کنار کره شمالی، باید با همکاری امپریالیسم جهانی و انتخاب مدیریتی دولتی به ویترینی شیک بدل 
می شد، ضمن آنکه باید با تحمل تحریم و نشر جعلیات، توانمندی و واقعیت های کره شمالی کاملًا مخدوش و وارونه 

جلوه کند تا برندگی تبلیغات امپریالیستی در مورد حقانیت نظام سرمایه داری بیشتر شود.
نمونه صدور صنایع به چین هم یک استثناء بود که در وضعیتی استثنایی که نشان از اختلافات عمیق بین چین 
و شوروی داشت به وقوع پیوست. در این موقعیت با توصیه کیسینجر برای یارکشی علیه شوروی، آمریکا طرف چین را 
گرفت و به ترغیب سرمایه گذاری در این کشور پرداخت. اما با هوشیاری رهبران چین در گسترش بخش تحقیق و توسعه 
برای بومی کردن تکنولوژی، و دخالت توسعه گرایانه دولت و حزب کمونیست در اقتصاد، چین به موقعیت امروز رسید 

که می شنوید و می دانید که چگونه مورد خشم و کینه توزی قانون شکنانه امپریالیسم آمریکا قرار گرفته است.
آنان که براین عقیده اند که برای تأمین رفاه مردم و پیشرفت، باید خاورمیانه، و به ویژه ایران پرچم مقابله با 
توسعه طلبی امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا را به زیر بکشد، و با پذیرش هنجارهای نئولیبرالی وارد زنجیره 
جهانی تولید سرمایه داری شود، اگر مغرض نباشند سخت در اشتباه اند. تکیه صرف بر این مسیر اقتصادی موجب 
می شود تا صنایع کشورمان همچون گذشته به عنوان حلقه ای ضعیف در زنجیره تولیدسرمایه داری جهانی در بخش 
مونتاژ درجا بزند. زیرا از اساس در برنامه تقسیم کار غیرعادلانه امپریالیسم جهانی، خاورمیانه باید خام فروش 

بماند، و با درآمد خام فروشی به بازار فروش کالاهای خارجی رونق بدهد.
ایران برای کاستن از بحران انباشت در جوامع پیشرفته سرمایه داری ضروری است. لذا نه تنها  حفظ بازار 
خاورمیانه نباید صنعتی شود، بلکه باید درآمد خام فروشی را صرف خرید تولیدات کالایی و به ویژه اسلحه غربی 
کند. اگر در خاور میانه تولید ریشه بگیرد وبه رونق برسد، آن وقت نفت خاورمیانه به صادرات نمی رسد و در خود 
منطقه مصرف می شود، و این مسأله برای اقتصاد غرب بحران زاست، و از سوی دیگر بازارِ خریدِ کالاهای غربی 

هدف مهم دیگر سرمایه داری جهانی جنبه اجتماعی داشته و دارد. بدین معنا که صدور آزادانه صنایع و لاجرم 

صنعت زدایی و گسترش بیکاری در کشور مبدا، برای دولت هایی که نماینده سرمایه داری انحصاری هستند، این 

امکان را فراهم می کند تا در کشور خود سندیکاهای کارگری را در حوزه صنایع مولد تضعیف کرده و از بین ببرند؛ 

که همین کار را هم کرده و می کنند. این ترفند برای آن است که کارگرانِ بی سازمان و پراکنده نتوانند برای 

احقاق حقوق خود کاری انجام دهند.
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نیز کساد می شود و به تشدید بحران در اقتصاد جامعه سرمایه داری کمک می کند. تولید در این منطقه باید بدون 
حامی باشد و تحقیر شود. خاورمیانه باید هنجارهای مکتب نئولیبرالیسم را بپذیرد و با خصوصی سازی اقتصاد 

ملی اش را نابود کند.
اگر در خاورمیانه، کشوری برای حفظ غرور ملی در صدد تولید باشد، می تواند آن را به کارخانه های معتبر 
خارجی سفارش بدهد تا با مارک جعلی تولید در کشور خود در بندر تحویل بگیرد! خاورمیانه باید به واردات و 
اقتصاد مالی و تجارت پول تکیه کند، تا از این وضعیت در یک طرف اقلیتی از بورژوازی فربه رانت خوار غیرمولد 
و در طرف دیگر زحمتکشان تنگدست و خیل عظیم بیکاران صف بکشند. کشاکش این دو طبقه زمینه مهمی برای 
سرکوب، فروش اسلحه و وسایل مقابله با شورش می شود. همچنین توسعه مبارزه طبقاتی امکان حضور و مداخله 
امپریالیستی را برای دفاع از حاکمان واخورده افزایش می دهد، و از سوی دیگر تفرقه افکنی های فرقه ای و قومی 
برای  می کشاند.  تجزیه طلبان  و  تفرقه افکنان  از  حمایت  به  را  امپریالیسم  و  می کند  شعله ورتر  را  اختلافات  آتش 
تحقق اهداف امپریالیسم جهانی، خاورمیانه باید مرکز تشنج باشد.حکومت مستقل در خاورمیانه برای آمریکا و 
سرمایه داری جهانی کابوس است و باید به زانو درآید. زیرا ممکن است به فکر برپایی اقتصادی بالنده و اشتغال زا، 
منفعت جویی  و  صادرات  بازار  و  مانور  امکان  جدی  به طور  و  بیافتد  عدالت محور  و  مولد  رویکرد  با  اقتصادی 
امپریالیسم را از بین ببرد.لذا باید کسانی را که به فکر اقتصاد مولد و توسعه پایدار می افتند با تهمت، توطئه و 
کودتا سرنگون کرد. برای دریافت صحت این مطلب به وضعیت کنونی خاورمیانه و تاریخ معاصر آن، به سرنوشت 
امثال دکتر مصدق دقت کنید. اما اقتصاددانان ماهواره ای و نئولیبرال های داخلی براساس دستورالعمل صندوق 
برخورد  و  خصوصی سازی  در  کردن  بدعمل  به  را  ایران  اقتصاد  کنونی  مشکلات  می کنند  سعی  پول  بین المللی 
نامناسب در اجرای تعدیل ساختاری نسبت دهند. از سوی دیگر، عده ای هم تحریم های غیرقانونی را تنها عامل 
مشکلات می دانند. به نظر می رسد این اظهارات و روش ها بیشتر در جهت فرافکنی و چشم بستن بر دلایل اصلی 
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این مشکلات است. 
فساد  است.  پول  بین المللی  صندوق  پیش ساخته  توجیه  کردن،  عمل  بد 
نئولیبرالی،  نظرات  چهارچوب  در  زیرا  نیست،  ایران  اقتصاد  به  محدود  فقط 
فساد گسترده و فقر اکثریت مردم و ثروتمندتر شدن سرمایه داران بزرگ نتیجه ای 
تعمیق  از  وحشتناک تری  نمای  هرساله  جهانی  آمارهای  است.  گریزناپذیر 
فاصله فقیر و غنی، از تخریب محیط زیست و از قانون شکنی و توسعه طلبی 
امپریالیسم به دست می دهند. اساساً وارد شدن در چرخه این مکتب منحوس، 
معنایش پیوند زدن شاهرگ های اقتصاد ملی به بحران پیشرونده سرمایه داری 

جهانی است.
شیطانی  چهره  و  است  پایان  به  رو  قطبی  یک  جهان  دوره  خوشبختانه 
کنترل  قابل  آمریکا  بی شرمانه  تحریم های  می شود.  آشکار تر  روز  به  روز  آمریکا  سرکردگی  به  جهانی  امپریالیسم 
در  را می توان  برابر تحریم ها  در  این گونه مقاومت  اقتصاد ملی باشد. نمونه  برای رشد  است و می تواند فرصتی 
مقابله مرحوم دکتر مصدق و تکیه بر اقتصاد بدون نفت، مقابله روسیه با تحریم های سرمایه داری جهانی، مقاومت 
طولانی مردم کوبا در برابر تحریم های آمریکا و مهم تر از همه در مقابله پیروزمندانه کشور عزیزمان با تحریم های 
گسترده جهانی در دوران جنگ تحمیلی نام برد. دورانی که همه کشورهای امپریالیستی بر علیه ایران در جنگ و 

تحریم متحد بودند و حتی سازمان ملل نیز در جبهه مقابل ایران قرار داشت.
در این دوران مردم با کم ترین امکانات، حماسه های بی بدیل آفریدند و نارضایتی رنگ وبویی نداشت. با 
تولید  دوران،  آن  در  امروز«  ایران  در  توسعه  سیاسی  »اقتصاد  کتاب  در  مومنی  فرشاد  دکتر  نوشته های  به  توجه 
محوری در اقتصاد و پاک دستی مسؤولان اجرایی کشور همراه با سیاست های درست اجتماعی که طی آن علیرغم 
امور هزینه ای دولت که در  از کل  امور اجتماعی  تنگناهای تحمیلی »سهم  و گستره وسیع  همه هزینه های جنگی 
در  شده  ثبت  رشد  و  رسید  ۳۹/۵درصد  به  تحمیلی  جنگ  دردوران  بود،  ۱۸/۴درصد  برابر   ۱۳۵۷  -۱۳۵۲ دوره 
سرمایه گذاری بخش خصوصی مولد کشور در آن سال ها در زمینه سرمایه گذاری در ماشین آلات به ۷۳/۸درصد 

رسید که در تاریخ صدساله ایران بی سابقه است.«
با وجود توجیه پذیر بودن پنهانکاری در شرایط جنگی، نظام توزیع دلار شفاف بود. ولی امروز با چه وضعی 
مواجه هستیم؟ علت اصلی مشکلات کنونی را باید در اقتصاد رانتی و استفاده از روش هایی مانند خصوصی سازی 

گسترده و بی ضابطه و سیاست های مالی تورم زا و فسادآور جستجو کرد.

نئولیبرالیسم و استقلال ملی
یکی از پیامد های طرح تعدیل ساختاری که در اثر اخذ وام از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر 

تحریم های بی شرمانه آمریکا قابل کنترل است و می تواند فرصتی برای رشد اقتصاد ملی باشد. نمونه این گونه 

مقاومت در برابر تحریم ها را می توان در مقابله مرحوم دکتر مصدق و تکیه بر اقتصاد بدون نفت، مقابله روسیه 

با تحریم های سرمایه داری جهانی، مقاومت طولانی مردم کوبا در برابر تحریم های آمریکا و مهم تر از همه در 

مقابله پیروزمندانه کشور عزیزمان با تحریم های گسترده جهانی در دوران جنگ تحمیلی نام برد. 
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بانک های امپریالیستی عارض می شود، از بین رفتن استقلال سیاسی کشورهای وام گیرنده است. آمریکا بزرگترین 
سهامدار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است و براساس قانونِ یک دلار یک رأی، می تواند سیاست های 
خود را به بانک و بدهکاران تحمیل کند. ناتوانی در بازپرداخت وام دریافتی، موجب می شود تا کشورهای بدهکار 

مثلًا در رأی گیری های مجمع عمومی سازمان گوش به فرمان آمریکا باشند.
جان پرکینز در کتاب »اعترافات یک جنایتکار اقتصادی« ضمن بیان شرمسارانه تمهیداتی که خود برای 
به انقیاد کشیدن کشورهای در حال توسعه به کار بسته است، درباره سرمایه گذاری بانک جهانی درباره پانامای 
دوران عمر توریخوس می گوید »سرمایه گذاری مشترک بانک جهانی، بانک توسعه اینتر امریکن و آژانس ایالات 
برای  را  پاناما  تا  بود  وسیله ای  کشاورزی  و  نقل  و  انرژی،حمل  بخش های  در   .. بین المللی.  توسعه  برای  متحده 

همیشه مقروض کند و این کشور را چون گذشته بار دیگر آلت دست آمریکا کند.« )ص۱۱۳(
 در همان کتاب در صفحه ۳۳۶ آمده است »اگر کشورهای در حال توسعه بازار های سرمایه خود را لیبرالیزه 
کنند، چنین اقدامی اقتصاد کشورهای در حال توسعه را کتف بسته در اختیار سودا گران وال استریت قرار می دهد 

و از توان دولت ها در برخورد با مسایل بهداشتی، آموزشی و فقر می کاهد.«
آژیر  گوش تان  در  خطاست«  آزمودن  را  »آزموده  ضرب المثل  آیا  نیست؟  گویا  آزمایش  و  تجربه  همه  این  آیا 
نمی کشد. به نظر می رسد در وضعیت تحریم که در حقیقت اعلام جنگ اقتصادی علیه ملت ایران است، تنها راه 
برون رفت از مشکلات و جلوگیری از پیامدهای خسارت بار هنجارهای نئولیبرالی، به ویژه خصوصی سازی اموال 
ملی و دولتی، بازگشت به اجرای قانون اساسی و برگرداندن اموال به غارت رفته و برخورد قضایی استثناناپذیر 
باز کردن دایره  و  از رفتارها و توصیه های فراقانونی  با فساد، شفاف کردن و یکپارچه کردن اقتصاد، جلوگیری 
امپریالیسم  توسعه طلبی  علیه  برحق  مبارزه  از  پشتیبانی  به  پیش  از  بیش  را  مردم  دگرگونی  این  است.  نخبگان 
بار هم که شده مدیران و  ناکارآمد بهتر نیست یک  این همه تجربه های  با  آنکه  جهانی دلگرم می کند. ختم کلام 
از بین کسانی که در اقتصاد موفق دوران جنگ نقش داشته اند مانند دکتر فرشاد  را  مشاوران اقتصادی کشور 

مومنی و هم فکران او انتخاب کنید؟

منابع
* روزنامه همشهری، »طبقه متوسط در آستانه نابودی«، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸.

**   »دکترین شوک«، نائومی کلاین، ترجمه مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی
- »اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری«، دکتر فرشاد مومنی 

-»اعترافات یک جنایتکار اقتصادی«، جان پرکینز، ترجمه مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی
- »آمریکای مفلوک« )در ترجمه دیگر: آمریکای زمین گیر(، دونالد ترامپ، مترجمان محمد حسین اسماعیل زاده، سمیرا محتشم و..

و  شهابی  مهرداد  ترجمه  ولف،  ریچارد  آمریکا«،  متحده  ایالات  مالیاتی  »ساختار   ،۲ شماره  مردم«  و  »دانش  مجله   -
نبوی میرمحمود 

- مجله »دانش و مردم« شماره ۲، »آمریکای جهان سومی«، آریانا  هافینگتون، ترجمه علیرضا میبدی.

آنان که براین عقیده اند که برای تأمین رفاه مردم و پیشرفت، باید خاورمیانه، و به ویژه ایران پرچم مقابله با 

توسعه طلبی امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا را به زیر بکشد، و با پذیرش هنجارهای نئولیبرالی وارد 

زنجیره جهانی تولید سرمایه داری شود، اگر مغرض نباشند سخت در اشتباه اند. 
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سال گذشته ما ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که یک چهارم آن برگشته است. در تیر و مرداد ماه 
۲۵۰ هزار تن کاغذ و خمیر کاغذ صادر کردیم. ما فریاد زدیم و اعلام کردیم که جلوی این کثافت کاری و غارت منابع 
مردم را بگیرید. امروز در کشور می بینیم که چه اتفاقی بر سر کاغذ افتاده است. برندگان چه کسانی هستند؟ چه 
کسانی اجازه ی صادرات می دهند؟ کسانی که در مجلس و دولت نشسته اند این مجوزها را می دهند. از ۴۴میلیارد، 
۱۱میلیارد برگشته است. بقیه را گذاشته اند تا با قیمت های بالاتر دلار وارد کنند. چه کسانی گزارش ها را می نویسند؟ 
چه هدف هایی را دنبال می کنند؟ ۱۱میلیاردی که وارد کردند با قیمت های سیزده هزار و پانزده هزار تومان فروختند. 
با دلار چهارهزار تومانی و نهادهای رایگان گرفتند و صادر کردند بعد با دلار سیزده هزار تومان فروختند. این آمار 
وحشتناک است. سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار یارانه ی سوخت حمل و نقل کالاهای صادراتی دادیم. شن و ماسه صادر 
می کنیم برای اینکه به دلیل یارانه ی انرژی که برای صادرات می دهیم مقرون به صرفه است که حتی شن و ماسه 
صادر کنیم. در حالی که هزینه های استهلاک و زیر ساخت ها به عهده ی دولت است. هنوز ارزی که بابت استهلاک 

خودروها و کالاهایی که صادر می کنند محاسبه نکردیم.
می گیرند.  نادیده  را  موضوع  این  کشور  مسؤولین  و  عمومی  افکار  فریب  برای  نئولیبرال  رسمی  گزارش های 
هیچکس اعتراض نمی کند که شما ۱۰میلیارد دلار فقط یارانه ی سوخت حمل کالا می گیرید که بخش قابل توجهی از 
آن مربوط به حمل فولاد، آهن و کالاهای معدنی است. در سال ۹۶ چهل و هفت میلیون تن کالا در کشور جابجا شد که 
سی و چهار میلیون تن مربوط به حمل و نقل فولاد، آهن و سنگ آهن است. در اینجا یارانه ی انرژی مهم نیست؟ اما 
کارگری که باید هزینه ی گرمای زندگی خود را با سختی تأمین کند یارانه اش را هدف قرار می دهند. اگر رانت سوخت 
به حمل و نقل کالایی پرداخت نشود سنگ آهن نمی تواند صادر شود. سنگ آهنی که تا ۲۰ سال دیگر تمام می شود. 
کشوری که منابع گسترده ی سنگ آهن داشته باشد نداریم. هیچکس برای این مسائل فکر نمی کند. اگر سواد ندارید 

شرف داشته باشید.

مسیرهای رانت خواری

تحت پوشش

تولید در ایران امروز

دكتر حسین راغفر
2۹خرداد ۱۳۹۸

دکتر راغفر : باید توجه کرد، گزارش هایی که یارانه های مردم را هدف گرفته، چگونه در خدمت منحرف کردن 

افکار سیاست گذاران از چپاولی است که از منابع ملیّ صورت می گیرد.
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وی گفت: آمریکا در چهار ماهه ی اول سال ۲۰۱۴ شصت و سه هزار بشکه در روز نفت صادر می کردند. اکنون 
دو میلیون و هفتصد هزار بشکه صادر می کنند. تمام بازی جنگ خلیج فقط برای افزایش قیمت نفت هست تا تولید 
نفت شل برای آمریکا مقرون به صرفه باشد. بازی لشکرکشی به چند دلیل است. یک دلیل اینکه، تنور تنش در منطقه 
را داغ نگه دارد تا آمریکا بتواند اسلحه بفروشد و بابت امنیت باج بگیرد. اما، هم زمان افزایش قیمت حامل های 
انرژی به زیان چین است. سال آینده تراز نفتی چین چهارصد میلیارد دلار منفی خواهد شد. این از ابزارهای کنترل 
چین است که توسط آمریکا انجام می گیرد. بسیار هوشمندانه برنامه اش را طراحی کرده و اجرا می کند. امروز آمریکا 
به نفت خلیج فارس نیاز ندارد و این یک خطر بزرگ است، به دلیل اینکه منافع آمریکا در شرایط کنونی حکم می کند 
تنش در منطقه وجود داشته باشد. آمریکا در تمام جنگ هایی که در دنیا اتفاق افتاد مستقیماً آسیب نخورد. همه جای 

دنیا آمریکاست که امنیت برای دوستان و رفقا و ناامنی برای دیگران درست می کند.
اکنون وابستگی آمریکا به خلیج فارس و نفت منطقه ی خلیج فارس کاملًا قطع شده و جایگزین نفت ایران، نفت 
آمریکا شده است. بنابراین اگر آقایان دل شان را خوش کردند که دو سال دیگر ترامپ می رود، معلوم نیست علی رغم 
مفاسد و مشکلاتی که دارد برود. احتمال اینکه سرکار بماند خیلی بیشتر است. اما اگر فکر کنند ترامپ برود و کسی 
دیگر می آید و آمریکایی ها به برجام برمی گردند خیال خام است. اصلًا چنین اتفاقی نخواهد افتاد به دلیل اینکه 
آمریکا هزینه های خروج از برجام را پرداخت کرده است. ضمن اینکه ابزار کنترل اروپا، ژاپن و چین است. باید همواره 
تنش وجود داشته باشد تا بتواند هزینه های بعدی آمریکا را تأمین کند. اکنون یکی از مشکلات کشورهای غربی این 
است که پول های بادآورده ی فروش نفت و سرمایه های عظیم نفتی در بانک های اروپایی است که باید بابت آن بهره 
بپردازند. لذا برای اتلاف منابع نیاز به ناآرامی در منطقه دارند. از این ناآرامی ها همه ی دنیا جز آمریکا و روسیه 
آسیب خواهند دید. آنچه اتفاق افتاده این است که نئولیبرال های آمریکایی تحت عنوان مبارزه ی با تروریزم که از آن 
استفاده ی ابزاری می کنند یک کشور صادرکننده ی نفت را برخلاف اصول تجارت آزاد جهانی تحریم می کنند، برای 

اینکه خودشان جایگزین شوند. بنابراین تسخیر بازارهای نفتی ایران اصلی ترین هدف شان است.
سیاست های نئولیبرالی بی ثبات سازی اقتصاد کلان ایران را ملاحظه می فرمایید که تورم در دوره های مختلف 
دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و آقای روحانی چگونه رقم می زند. توجه کنید رشد تورم چگونه 
صورت گرفته است. مشاهده می کنید روند نرخ تورم نقطه به نقطه ی کالاها و خدمات از دولت فخیمه ی دوازدهم به 
بعد چگونه افزایش پیدا کرده است. ملاحظه می کنید چگونه همزمان دستمزدهای حقیقی را کاهش داده اند. این همان 
سیاست های تعدیل ساختاری است. افزایش قیمت ارز این اتفاقات را رقم زده است: کاهش مصرف بخش خصوصی 
)خانوارها(، تنزل سرمایه گذاری، تشدید رکود در بخش خصوصی، کاهش میزان اشتغال، سقوط رفاه عمومی و سطح 

معیشت، بروز چالش ها و بحران در کشور سبب شده است.
کسری  رفع  برای  نفت  سهل الوصول  درآمدهای  به  کاملًا  که  ما  محصولی  تک  اقتصاد  در  گفت:  راغفر  دکتر 
بودجه ها وابسته هستیم، نسخه ای که برای افزایش قیمت ارز می پیچند منافع رانتی بزرگی را رقم می زند. در اینجا 
دور تسلسلی بوده که در طی سی سال تکرار شده است. افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نرخ تورم می شود. در شمال 
شهر خودرویی با قیمت ۳۲ میلیارد تومان برای فروش گذاشته اند! آیا امکان دارد در شمال یک کسی سوار خودرو 
۳۲ میلیارد تومانی شود و در جنوب شهر با چند کیلومتر فاصله یک کسی بچه اش را یک میلیون تومان بفروشد! 
این جامعه امکان بقاء ندارد. در یکی از گزارش های شان آمده که یارانه های انرژی را حذف کنیم و پول آن را به مردم 
دهیم. این پر بلاهت ترین سیاستی هست که می توانند اقدام کنند. ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه ای که به هفتاد و شش 
میلیون نفر پرداخت می شود. وزیر اقتصاد دولت یازدهم در آخرین روزهایی که در حال رفتن بود گفت، زمانی که آخر 
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ماه می شود ماتم می گیریم که این مبلغ را چگونه تأمین کنیم. نئولیبرال ها از یک سو می گویند آن را کم کنیم و از سوی 
دیگر می گویند یارانه را زیاد کنیم و آن را روی ارقام سیصدهزار تومان بیاوریم. این افراد به منتقدین خودشان برچسب 

پوپولیسم می زنند.
وقتی نرخ ارز بالا می رود چند روز بعد مردم متوجه می شود چهل درصد از قدرت خریدشان از بین رفته است. 
در  فلاکت  چرخه های  بین  رابطه  ی  در  شود.  اخذ  متوسط  طبقه ی  و  ضعیف  اقشار  از  عمدتاً  مالیات  حال  عین  در 
اقتصاد ایران نشان دادیم که چگونه افزایش مخارج و هزینه های دولت و افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی را 
موجب می شود. نرخ ارز و مالیات ها را داریم که منجر به افزایش هزینه های معیشت، کسب و کار و فعالیت های مردم 
می شود. اتفاقی که در این سه دهه افتاده اینکه بی ثبات سازی اقتصاد کلان موجب تشدید رکود تورمی، رانت نرخ 
ارز، مالیات نامرئی تورمی، کمبود و گرانی و مایحتاج عمومی، انقباض اقتصاد، کاهش شدید فعالیت اقتصادی، 
تورم بالا، تقویت خام فروشی و فروش ثروت های ملّی، حراج منابع و دارایی های ملّی شده است. این سلطه نئولیبرالیزم 

بر اقتصاد ایران است.
اقتصاد حقیقی تحت تأثیر بازارهای مالی است که تضعیف می شود. در سال گذشته صدها مقاله در افزایش 
قیمت ارز چاپ کردند. رسانه های داخلی با رسانه های BBC، ایران اینترنشنال، رادیو فردا، بنگاه های خبر پراکنی ضد 
انقلاب شاهد هستیم که چگونه همسوی باهم نگرانی های خود را منعکس می کنند. همه ی این ها افزایش قیمت ارز 
را دنبال می کنند. سهم دوره های زمانی از کلیه ی تیترها و سر مقاله های منتشر شده در دفاع از افزایش نرخ از سال 
۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ برای یک روزنامه است. هشتاد و چهار درصد مقاله های یک روزنامه فقط معطوف کوبیدن برای 
افزایش قیمت ارز بوده است. نئولیبرال های داخلی اقتصاد بازار آزاد را ابزار بی ثبات سازی اقتصاد کلان و هرج و 

مرج اقتصادی، خود تحریمی ها و تشدید تأثیرات تحریم های اقتصادی کردند.
این ها ما را متهم می کنند که شما فقط نقد می کنید و راه حل نمی دهید. ما راه حل به نئولیبرال ها، برندگان 
غارت نمی دهیم، بلکه به سیاستگذاران می دهیم اگر خودشان آلوده نباشند. منتهی اجرا نمی کنند به دلیل اینکه 
منتفع هستند و از وضعیت آشفته برنده هستند. افزایش نرخ ارز موجب تورم بالا و بی ثبات سازی اقتصاد کلان شده 
است. سه گانه ای ناممکن داریم. زمانی که تنگنای عرضه ی ارز ندارید نمی توانید تحریک تقاضا را به اسم آزادی 
اقتصادی انجام دهید. در این صورت نمی توانید تثبیت نرخ ارز کنید و ثبات اقتصاد کلان داشته باشید. به این سه 
گانه ی ناممکن ارزی گویند. از یکسو اعلام می کنند ارز نداریم و از سوی دیگر به واردات را دامن می زنند. سال 

گذشته ۲۱میلیارد دلار کل درآمد ارزی دولت بود، واردات که ثبت و سفارش شده ۷۶میلیارد دلار بوده است.
سه چالش کلیدی اقتصاد ایران رونق تولید، کنترل تورم، تأمین مالی دولت است که مشکلات بسیار جدّی را 
به دنبال داشته است. در دو دهه ی اخیر پنج حوزه ی اصلی درآمدهای کلان و توزیع رانت در کشور واحد های صنعتی 
و معدنی متکی به رانت منابع، سوداگری و سفته بازی در زمین و ساختمان، بازرگانی وارداتی، دلالی و سفته بازی، 
فعالیت های مالی و سود سپرده های بانکی، سوداگری سفته بازی ارزی و رانت افزایش نرخ ارز بودند. بخش قابل 
توجه ای از این ها مالیات نمی دهند. فعالیت نامولّدی مانند سوداگری سوخت موتور خالق فساد در جامعه هستند. راه 

در شمال شهر خودرویی با قیمت ۳2 میلیارد تومان برای فروش گذاشته اند! آیا امکان دارد در شمال یک کسی 

سوار خودرو ۳2 میلیارد تومانی شود و در جنوب شهر با چند کیلومتر فاصله یک کسی بچه اش را یک میلیون 

تومان بفروشد! این جامعه امکان بقاء ندارد.
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نجات اقتصاد ایران بالا بردن هزینه های فعالیت های نامولّد و پایین آوردن هزینه های فعالیت های مولّد است. این ها 
آمار درآمدهای رانت ناشی از رانت ارز نامولّدها در سال ۹۷ ایران بوده است. فقط صد هزار میلیارد تومان بخش 
مابه التفاوت بهاء منابع خام و انرژی صنایع صنعتی، معدنی رانتی در سال ۹۷ بوده است. ما این ها را شمرده ایم که 

چه درآمدهایی را حاصل کردند. مالیاتی که از این ها گرفتند ۱.۴ درصد بوده که رقمی مسخره است.
فقط رانت منابعی که به دست آوردند نیست، بلکه در ایران چند نوع رانت داریم. علاوه بر رانت منابع نفت و 
گاز، معدنی و انرژی، رانت تبدیل منابع هم داریم. آقایان پتروشیمی پولی می گیرند برای اینکه گاز را تبدیل و صادر 
کنند. از سوی دیگر رانت زمین، سرمایه، نفوذ، ائتلاف غالب را داریم. امروزه ائتلاف غالب بین مسؤولین تراز نوین 
کشور با همدیگر رانت ائتلافی را درست کردند که از همه ی رانت ها بهره مند هستند. بنابراین امید به اینکه اتفاقی در 
اینجا بیفتد وجود ندارد. در همین شرایط با کاسته شدن ارزش کار مولّد )نیروی کار( پایین ترین سطح  نیروی کار از 
تولید ناخالص داخلی در سطح جهان داریم که یکی از پیامدهای چیرگی رانت بر اقتصاد ایران و ارزش زدایی از نیروی 

کار، بی انگیزگی نیروی کار و مهاجرت گسترده ی استعدادها و نخبگان است.
سال گذشته هفده مورد را در گزارش دیگری نوشتیم و اسم آن ها بردیم. از جمله پالایشگاه نفت اصفهان، نفت 
بندرعباس، نفت تهران و.... در اینجا هفده بنگاه رانتی خصولتی سال گذشته ۶۸۰۰۰ میلیارد تومان سود خالص 
عملیاتی دارند. امروز دولت دست گدایی دراز می کند برای اینکه از صندوق ارزی پول بگیرد که به معنای چاپ پول و 
تورم است و هزینه ی آن را باید مردم پرداخت کنند. از گزارش های منتشر شده هیچ ذکری از رانت خوارهای بزرگ کشور 

نمی شود. نظام مالیاتی فاسد ما در خدمت آقایانی است که مالیات نمی دهند.
دکتر راغفر در ادامه عنوان بحث خویش را بنیان های نئولیبرالی تحریم ها و تأثیر سیاست های سه دهه ی گذشته 
در ایران دانست و گفت: چهار شوک ارزی وجود داشت که آخرین آن ها از دی ماه ۹۶ آغاز شد، چیزی که بسترساز 
آن ها صدها مقاله ی منتشر شده در رسانه های مافیای قدرت و ثروت در کشور بوده که از نیمه ی سال ۱۳۹۶ حملات 
خودشان را آغاز کردند. شوک ارزی در آستانه ی سال ۱۳۹۷ مردم را با پرسش های پاسخ نگفته ای مواجه کرد که 
محصول مشترک دولت، مجلس، مافیاهای شبه دولتی و خصوصی هستند. در طول سال ۱۳۹۷ رمق تولید و مردم را 
کشیدند و تداوم آن در پایان ماه دوم سال ۱۳۹۸ شوک ارزی دیگری بود که بر اندام نحیف تولید و خانوارهای کشور 
وارد شده است. این سؤال متداولی است که خیلی ها می پرسند تضعیف نظام سیاسی- اقتصادی و بی ثبات سازی 
اقتصاد کلان چرا توسط نهادهای اساسی و حاکمیتی مانند مجلس و دولت رخ می دهد؟ سؤال بعدی اینکه چه آینده ای 

متصوّر است؟
نئولیبرالیزم سلطه ی بخش غیرحقیقی بر بخش حقیقی، یا سلطه ی بخش پولی بر بخش حقیقی تولید، یا سلطه ی 
سرمایه های تجاری و مالی بر تولید صنعتی، یا سلطه ی رانت های معدنی و حراج منابع طبیعی کشور و تخصیص 
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یارانه؛ تخصیص اعتبارات  رانت ها به مافیاهای قدرت و ثروت و متهم کردن مردم به عنوان دریافت کننده های 
بانکی به فعالیت های سوداگری واردات کالاهای تجاری و خودروهای لوکس و صدها کالاهای غیرضروری دیگر از 
جمله میلیون ها دلار واردات غذای سگ و گربه و حیوانات خانگی؛ چپاندن رانت های معدنی به جیب مافیاهای 

مختلف و متهم کردن مردم به دریافت یارانه های پنهان است.
گرچه مشکلات اقتصادی ایران، مشکلات تاریخی هستند اما ایدئولوژی نئولیبرالیزم، که بعد از جنگ تحمیلی 
بر کشور حاکم شد، به دلیل اینکه برندگان آن اصحاب قدرت و ثروت حاکم بودند، با گذشت زمان تقویت شد و امروزه  
که  از طریق رسانه های وابسته ی خودشان  برگرفته است.  در  را  عملًا همه ی حوزه های اساسی تصمیم گیری کشور 
پول های بسیار بزرگی برای گروه های برنده را سبب شده اند، شستشوی افکار عمومی را به نام طرفداری از بازار آزاد 
دنبال می کنند و با راه انداختن مشاجرات حیدری نعمتی کوشیدند افکار عمومی را از مشکلات اصلی منحرف کنند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ را اوج نتایج سه دهه حاکمیت نئولیبرالیزم بر اقتصاد ایران دانست 
امروزه  است.  جهان  کنترل  برای  پروژه ای  بلکه  نیست  اقتصادی  لیبرالیزم  تکامل  و  ادامه  نئولیبرالیزم  گفت:  و 
سیاست های نئولیبرال در نیویورک، لندن و سایر کشورهای صنعتی و بلکه در بسیاری از کشورهای بسیار فقیر 
آدم هایی که برخوردار  آفریقا جریان دارد.  آفریقایی برای عقب نگاه داشته شدن کشورهایی مانند کشورهای شاخ 

هستند الگو و سبک زندگی مشابه آنچه ملاحظه فرمودید را دنبال می کنند که نابرابری های فاحش رقم می زند.
وی گفت: نئولیبرالیزم مجموعه ای از سیاست های اقتصادی است که اقتصادهای ملّی را در اقتصاد جهانی 
ادغام می کند و می بلعد. سلطه ی بازار بر همه ی شئون زندگی و کالایی شدن همه ی پدیده های حیات فردی، اجتماعی 
و تسلط اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی، تسخیر دولت  توسط صاحبان سرمایه تجاری مالی برجسته ترین وجوه 
نئولیبرالیزم هستند. نئولیبرالیزم با ماشین پر قدرت مهندسی افکار عمومی که از درآمدهای غارت شده از منابع 
عمومی و مردم تغذیه شده، علیه منافع خود مردم کوشیده و با ارائه ی گزاره های غلط و دستکاری در نظام فکری 
مسؤولین و عموم مردم به عنوان قربانیان نظام فکری، نظام تصمیم گیری های اساسی را به تسخیر بنگاه های شبه 
دولتی و شبه خصوصی درآورده است. مادامی که این سیاست ها حاکم هستند نیازی به توطئه ی خارجی و حمله ی 

آمریکا نیست. عناصرشان در نظام تصمیم گیری های اساسی، خدمتگزاران اربابان خودشان هستند.
این تحلیل گر سیاست های کاهش فقر و نابرابری گفت: برنامه های تعدیل ساختاری طراحی شده بودند تا مخارج 
دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهند و آزادسازی اقتصادی و تجارت بین المللی را تعقیب کنند. 
برنامه های تعدیل ساختاری به صراحت به ترغیب صادرات مبتنی بر مفهوم ریکاردویی مزیت نسبی تأکید داشتند. 
بنابراین کشورها باید در تولید و صادرات کالاهایی تخصص پیدا کنند که می توانند آنها را به قیمت های حقیقی 
ارزان تر از کشورهای رقیب تولید کنند، اما تجارت بین الملل اغلب نامتوازن و غیر منصفانه است. برای حضور موفق 
در بازارهای جهانی عوامل متعددی دخالت دارند که از جمله ی این عوامل حداقل می توان به قدرت بازار اشاره کرد.
وی گفت: امروزه همه ی عزیزان شاهد هستند که چگونه دولت آمریکا با کارخانه ی هوآوی برخورد می کند. به 
دلیل اینکه آن ها در تولید گوشی های نسل چهارم و پنجم از رقبای آمریکایی پیش افتادند فشار گذاشته و تمام قواعد 

 این سؤال متداولی است که خیلی ها می پرسند تضعیف نظام سیاسی- اقتصادی و بی ثبات سازی اقتصاد کلان 

چرا توسط نهادهای اساسی و حاکمیتی مانند مجلس و دولت رخ می دهد؟ سؤال بعدی اینکه چه آینده ای متصوّر 

است؟
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بازی اقتصاد بازار آزاد را نقض کردند، به خاطر اینکه چین را عقب نگه دارند. من برنامه های تعدیل ساختاری را از 
منابع اصلی استخراج کردم و در اینجا فقط رئوس را می گویم. تمام این ها به گوش همه آشنا هست. آقایانی که مدعی 
هستند ما سیاست های تعدیل و نئولیبرالی را اجرا نمی کنیم، همه دیدگاه های آنها سیاست های رسمی اعلام شده 
تعدیل اقتصادی هستند. عبارت های آن به گوش شما و ما آشنا است و در طی این دوره ها بارها و بارها تکرار شده اند.

وی پس از برشماری رئوس برنامه های تعدیل ساختاری، گفت: ابزارهایی که برای میل به این اهداف تعریف 
کردند دو دسته اقدامات هستند: نخست اقدامات تثبیتی؛ در سطح خرد زمینه ها را برای اقدامات تعدیلی فراهم 
می کند که از آن به عنوان رویکردهای کلان بحث می شود. جلوگیری از افزایش دستمزدهای بخش عمومی؛ چنانکه 

اخیراً مشاور رئیس جمهوری بارها مطرح کرد که نباید دستمزدها بالا برود.
سال گذشته با تورم وحشتناکی که کشور با آن مواجه بود، تأکید صریح بر این بود که، نباید دستمزدها بالا برود. به 
چه دلیل؟ برای کاهش تورم ناشی از افزایش دستمزدها و کاهش هزینه های حقوق و دستمزد دولت. و کاهش یارانه های 
غذا و سایر کالاها و نیز بهداشت آموزش؛ مافیای دارو و سلامت در کشور در دوره ی دولت یازدهم به اوج خود رسیده 
است. گفته می شود هدف از کاهش ارزش پول ملّی ارزان تر کردن صادرات و رقابتی تر شدن و کاهش واردات است. 
علی رغم اینکه بارها و بارها این اقدامات در کشور صورت گرفته و هیچ یک از اهدافی که در ایران تعریف شده تحقق 
پیدا نکرده است. اقدامات تعدیلی شامل تشویق صادرات از طریق مشوّق ها و تنوع بخشی به صادرات، کوچک 
کردن خدمات کشوری و کوچک کردن کشور، آزاد سازی اقتصادی و حذف مقررات و مقررات زدایی از فعالیت ها از 
جمله حذف سهمیه بندی ها، تعرفه ها و یارانه های پنهانی، حذف محدودیت های انتقال سودهای بنگاه های خارجی به 

خارج از کشور، همه ی این موارد تصویب شده است.
وی اقدام دیگر تعدیلی را خصوصی سازی دانست و گفت: در ایران خصوصی سازی به معنای چپاول اموال 
عمومی و توزیع آن به رفقا، قوم و خویشان و نزدیکان اصحاب قدرت است. دولت فخیمه در تابستان گذشته مبالغ 
است  حقه بازی  چه  آورد.  پدید  کنند  سرمایه گذاری  را  ارزی  درآمدهای  که  کسانی  برای  مالیاتی  تخفیف  هنگفتی 
همه ی  می شوند.  معاف  مالیات  پرداخت  از  بعد،  و  می سازند  صوری  شرکت های  سرمایه گذاری  اسم  به  چگونه  و 
بنگاه های مافیایی بزرگ از معافیت های مالیاتی صدها میلیارد تومان بهره گرفتند ولی از کارمند و معلم تا ریال 

آخر مالیات را اخذ می کنند.
بوده  جهانی  بانک  و  پول  بین المللی  صندوق  تأیید  مورد  که  ساختاری  تعدیل  برنامه های  اعمال  و  اتخاذ 
پیش فرض های دریافت کمک بود. کشورهایی که کمک یا وام می خواستند باید این ها را اجرا می کردند. دولت بریتانیا 
علاوه بر پیشرفت ها حوزه های سیاسی را هم تحت عنوان حکمرانی خوب هدف قرار داده است. شاخص هایی که در این 
حوزه هست اضافه کردند. کشورهای جنوب شرق آسیا حاضر نشدند این فرآیندها را دنبال کنند و سعی کردند قدرت 

ما یک نوع هم سویی و هم دلی بین سیاست گذارها در مجلس و دولت با مافیاهای قدرت و ثروت چه در بخش های 

ائتلاف  یک  هستیم.  شاهد  بازرگانی(  )اتاق های  شبه خصوصی ها  بخش های  در  چه  و  دولتی(  )شبه  خصولتی 

گسترده و شبکه ای از ارتباطات وجود دارد که روی آنها ده ها نشریه را شکل دادند. زمانی که نشریه های داخلی 

کم می آورند نشریه ها و رسانه های خارجی مانند BBC، ایران اینترنشنال و رسانه های دیگر سلطنت طلب خارج 

از کشور به به کمک نئولیبرال ها می آیند و برای آن ها سوگواری می کنند که چرا از تصمیم گیری ها کنار گذاشته 

شدند.
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سیاست گذاری های خود را حفظ کنند. تعدیل هایی که توسط نهادهای مالی بین المللی ارائه شده بود با تناقض های 
بارزی مواجه می شد. زمانی که کشورهای شرق آسیا با موفقیت روبرو شدند آن  را به گسترش بازار در این کشورها 

منتسب کردند.
دکتر راغفر گفت: زمانی که بحران سال ۲۰۰۸ پیش آمد و همه ی کشورها دچار مشکل شدند این اتهام را مطرح 
کردند که دولت مداخله کرده و رفیق بازی و سیاست های نامناسب وجود دارد و فساد در این کشورها عامل بروز بحران 
بوده است. نئولیبرال ها از بحران ها بهترین استفاده را می کنند. امروز شوک های ارزی که سال گذشته دولت با کمک 
مجلس به کشور وارد کرد، کار را به جایی رسانده که اگر دلار ده هزار تومان شود مردم ذوق زده می شوند. شوک وارد 
می کنند تا بدترین تصمیماتی که مردم در شرایط عادی حاضر نیستند بپذیرند، را قبول کنند. سال گذشته اگر اعلام 
می کردند دلار هشت هزار تومان می شود، برای عده ای غیرقابل باور بود. امروزه اگر اعلام کنند دلار هشت هزار تومان 
شده مردم از فرط خوشحالی مجدداً به همین دولت رأی می دهند. این ثمره ی شوک است. کاری که شوک می کند این 
است که آدم ها را از موقعیت طبیعی خارج می کند. آدمی که دچار شوک می شود احساس اضطراب و نگرانی می کند 
و با سردرگمی مواجه است. در آن موقع هر کسی به او راه حلی را پیشنهاد کند ولو اینکه در شرایط عادی پذیرش آن 

غیرقابل توجیه باشد، می پذیرد. این چیزی است که هدف شوک ارزی بوده و هست.
دکتر راغفر گفت: فریدمن یکی از اصلی ترین چهره های چنین سیاست هایی هست. زمانی که سیل نیواورلئان 
آمریکا پیش آمد و مردم گرفتار شدند، او این گونه توصیف می کند که این فرصتی برای اصلاحات ریشه ای در نظام 
آموزش است؛ بدین معنا که آن را به بخش خصوصی بسپاریم. مردمی که همه چیز خود را از دست دادند و دچار شوک 
هستند، هر فرمولی را بگویند فقط برای اینکه از موقعیت پیش آمده عبور کنند می پذیرند. در جایی که نتوانند از طریق 
سیاست های داخلی برنامه های خود را پیش  ببرند از طریق نهادهای بین المللی و فشارها این کار را انجام می دهند. در 
بسیاری از قراردادهای وام گیری و کمک، بند می گنجانند برای اینکه مناقشه ی سرمایه گذار- دولت را به نهادهای 

بین المللی می سپارند؛ به نهادهای داخلی نمی سپارند. تا جایی که امکان داشته باشد اعمال نفوذ می کنند.
در چهل سال گذشته اقتصادهایی که صادرات محور هستند مانند چین، کره جنوبی، ژاپن و آلمان افزایش نرخ 
ارز رابطه مستقیمی با افزایش صادرات نداشته است. از قضا در برخی از این کشورها تثبیت نرخ ارز موجب افزایش 
صادرات شده است. به دلیل اینکه چشم انداز روشنی را در مقابل تولیدکننده قرار می دهد و می داند چگونه می تواند 
هزینه های آن را تأمین کند. بسیاری از این کشورها واردکننده ی نهادهای تولیدی هستند. بنابراین اینکه بتوانند 
هزینه ها را برنامه ریزی کنند مسأله ی بسیار مهمی هست که تثبیت قیمت ارز می تواند این چشم انداز را به آنها دهد. 

وی گفت: در طی سی سال گذشته هر زمان که اقتصاد ما در اثر این سیاست ها با بحران روبرو بوده بانک و 
صندوق  بین المللی پول اطلاعیه دادند که اقتصاد ایران در مسیر سالم و صحیحی در حال حرکت است. حمایت از 
افراد در سیستم تصمیم گیری ایران را دنبال می کنند و هر زمان این افراد هر گزارشی دادند برای زمانی است که بحرانی 
حاصل شده است. حتی در دوره ی احمدی نژاد خانم رئیس IMF حرف های بسیار مسخره و مضحکی زد، از جمله اینکه 

باید الگوی یارانه ها در دولت یازدهم را جهانی کنیم. وقاحت به حد اعلی است.
ما یک نوع هم سویی و هم دلی بین سیاست گذارها در مجلس و دولت با مافیاهای قدرت و ثروت چه در بخش های 
خصولتی )شبه دولتی( و چه در بخش های شبه خصوصی ها )اتاق های بازرگانی( شاهد هستیم. یک ائتلاف گسترده 
و شبکه ای از ارتباطات وجود دارد که روی آنها ده ها نشریه را شکل دادند. زمانی که نشریه های داخلی کم می آورند 
نشریه ها و رسانه های خارجی مانند BBC، ایران اینترنشنال و رسانه های دیگر سلطنت طلب خارج از کشور به کمک 

نئولیبرال ها می آیند و برای آن ها سوگواری می کنند که چرا از تصمیم گیری ها کنار گذاشته شدند.
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طول  تمام  دارد.  کار  و  تلاش  بر  جدّی  خیلی  آسیب های  که  داشته  مشابهی  تأثیرات  هم  اقتصاد  سازی  مالی 
سیصدساله ی مطالعات اقتصادی در دنیا دعوا سر سلطه ی کار و سرمایه بود. سرمایه داری از سلطه ی سرمایه حمایت 
می کند و چون قدرت، پول و سرمایه دارند، بنابراین می توانند افکار عمومی را با خود هم سو کنند. همه ی ما تحت تأثیر 

گزاره های غلط هستیم.
امروز  اما  کنید.  سهمیه بندی  باید  است  زیاد  تقاضا  و  مصارف  و  کم  منابع  که  جایی  می گوید  اقتصاد  علم 
سهمیه بندی مانند جن و بسم اللـه است. به همه ی کسانی که از انقلاب و ارزش ها حرف زدند، فحش دادند و محکوم 
کردند. انقلابی گری را تمسخر کردند. این ها برنده هایی دارند که ملاحظه کردید چه کسانی هستند و چه نسبتی با 

ارزش هایی که رسانه های ملّی ترویج می کنند، دارند. هیچ نسبتی ندارند.
در ایران علی رغم اینکه قیمت ارز ۴۰۰درصد افزایش پیدا کرد، در سال ۹۶ صادرات شش درصد کاهش پیدا کرده 
است. گزاره هایی که اعلام می کنند قیمت ارز را بالا ببرید، صادرات افزایش پیدا می کند، توصیه های نئولیبرالی است 
که در دهه ی هفتاد در کشورهای دیکتاتوری و نظامی گری آمریکای لاتین اعمال شد و دوره ای در ترکیه عملًا اعلام 

می کردند با دست کاری در قیمت ارز می توانید فرصت های صادراتی فراهم کنید.
اخیراً سه گزارش به سفارش شبکه ی مافیایی نئولیبرالی کشور و توسط عوامل کاشته شده ی آن ها در این نهادها 
در مراکز تصمیم گیری کشور تهیه شده که هدف هر سه  آن ها مهندسی افکار مسؤولین کشور برای افزایش قیمت ارز 
است. اولین آن ها تحت عنوان یارانه های پنهان انرژی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده است. دومین آن ها 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. سومین آن ها تحت عنوان رونق تولید 
چند وقت پیش توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است. خروجی هر سه گزارش از یک مرکز هدایت شده و یک 
عبارت محصول همه ی این ها است: ارز را گران کنید. شاه بیت هر سه آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت های 
حامل های انرژی هست که اصلی ترین آنها بنزین است. این سه گزارش حاوی مفروضات غلط، اشکالات محتوایی و 

محاسباتی هستند که به زودی گزارش مستقلی در این رابطه منتشر خواهیم کرد.
گزارش که هدفش  این  در  ریزی کشور، گفت:  برنامه  و  گزارش سازمان مدیریت  به  اشاره  به  ادامه  در  راغفر 
حذف یارانه ها است، ما فقط به یک مورد اشاره می کنیم. موارد متعدد دیگری دارد که البته در گزارش های قبلی 
پاسخ دادیم. اعلام کردند تفاوت پولی که مردم می دهند با آنچه می گیرند یارانه است. بعد این را با عددهای قلابی 
ضرب و تقسیم کردند. اعلام کردند گاز متر مکعبی صد تومان است با توجه به اینکه عمده ی مصرف گاز خانوارها 
در زمستان مصرف می شود و مصرف زمستان به دلیل افزایش مصرف تصاعدی حساب می شود باید حداقل بین 
سیصد تا پانصد تومان محاسبه شود. ضمن اینکه قیمت حامل های انرژی بدون اینکه اعلام عمومی کنند به شدت 

... شوک وارد می کنند تا بدترین تصمیماتی که مردم در شرایط عادی حاضر نیستند بپذیرند، را قبول کنند. سال 

اعلام  اگر  امروزه  بود.  باور  برای عده ای غیرقابل  تومان می شود،  اعلام می کردند دلار هشت هزار  اگر  گذشته 

ثمره ی  این  می دهند.  رأی  دولت  همین  به  مجدداً  خوشحالی  فرط  از  مردم  تومان شده  دلار هشت هزار  کنند 

شوک است. کاری که شوک می کند این است که آدم ها را از موقعیت طبیعی خارج می کند. آدمی که دچار شوک 

می شود احساس اضطراب و نگرانی می کند و با سردرگمی مواجه است. در آن موقع هر کسی به او راه حلی را 

پیشنهاد کند ولو اینکه در شرایط عادی پذیرش آن غیرقابل توجیه باشد، می پذیرد. این چیزی است که هدف 

شوک ارزی بوده و هست.
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افزایش پیدا کرده است. فقط قیمت برق خانگی در دو سال و نیم گذشته بیش از دو برابر شده است. نکته ی دومی 
که گزارش دارد اینکه مابه التفاوت قیمت های حامل های انرژی را با دلار هشت هزار تومان محاسبه کردند. البته 
در مورد بنگاه های خصولتی مانند پتروشیمی ها، فولادی ها باید با هشت هزار تومان حساب کنند؛ به دلیل اینکه 
محصولات را با دلار پانزده هزار تومان فروختند. اما با این ها این چنین حساب نمی کنند به دلیل اینکه خادمان 

همین ها هستند.
وی گفت: زمانی که دولت یازدهم سرکار آمد آقایان پیشران های اقتصاد کشور را معرفی کردند که پتروشیمی، 
فولاد و معدن است، در جاهایی که رانت خواری صورت می گیرد. بدین ترتیب حقه بازی و فریبکاری افکار عمومی 
اتفاق می افتد. این در حالی است که آقایان فتوی می دهند که باید مصرف عامه را هدف بگیرید. پولی که به عنوان 
یارانه به آدم هایی که هزار تومان می دهند و روغن می خرند یا کسی که بچه اش را یک میلیون تومان می فروشد، 
این  در  تردیدی  کوچک ترین  ما  هستند.  شورش  برای  دعوت  و  زمینه سازی  این ها  می شوند.  هدف  می گیرد  تعلق 
رابطه نداریم. متوسط درآمد خانوارها حداکثر ۲۰درصد در سه سال اخیر افزایش پیدا کرده است. در حالی که دو 
و نیم برابر محاسبه کردند. دستمزد کارگر به نرخ کارگر آفریقای صحرای سفلی است، فتوای آقایان افزایش قیمت 

حامل های انرژی برای کارگر است.
نیز  دارد  قرار  وطنی  نئولیبرال  مافیایی  شبکه ی  آن  پشت  و  دارد  ایران  اتاق  که  اخیری  گزارش  افزود:  وی 
نتیجه گیری یک سانی کرده است. اعلام کردند نرخ ارز را بالا ببرید افزایش صادرات صورت می گیرد. این در حالی 
است که در سال ۹۷ بعد از سوریه که از جنگ تخریب شده و هنوز بخش هایی از آن کشور در تصرف گروه های مخالف 
هست، دومین کشور دنیا هستیم که پول ملّی ما تضعیف شده است. بیشترین کاهش ارزش پول ملّی را در جهان 

تجربه کردیم.
تجربیات  و  مشاهدات  با  می شود  صادرات  افزایش  موجب  پول ملّی  ارزش  کاهش  که  فرض  این  بودن  غلط 
شکست خورده ی خود ما ثابت می شود. در سال گذشته علی رغم اینکه قیمت ارز چهار برابر شد صادرات شش 
درصد کاهش پیدا کرده است. به این علت که بنیان های تولید اصلی ترین ظرفیت های ایجاد فرصت های صادراتی 
هستند. حتی نهادهای جهانی مانند مجمع جهانی اقتصاد که خود یک نهاد بازار آزادی هست، اعلام کرد افزایش 
تولید وابسته به صد مؤلفه است که یکی از آنها می تواند افزایش قیمت ارز در کشورهایی که تولیدات کاربر دارند، 
افزایش  افزایش می دهند که می تواند  را  ارز  این که محصولات را صادرات کنند، ۱۰درصد قیمت  برای  تا  باشد. 

صادرات را ترغیب کند و این برای دوره ی موقتی هست.
دکتر راغفر افزود: سی سال است که دولت ها در ایران زمانی که سیاست های نئولیبرالی را اعمال می کنند 
مانند  درست  این  داده اند.  قرار  ملّی  پول  کاهش  یا  ارز  قیمت  افزایش  را  بودجه  کسری  تأمین  ابزار  اصلی ترین 
مالیات است که در جیب مردم دست کنید و پول درآورید. مالیات از جیب مردم به صورت تضعیف قدرت خرید 
پول و استهلاک های پس اندازهای آنها رخ می دهد؛ طوری که طرف قادر نیست با پولی که در بانک دارد، چیزی 
خریداری کند. بررسی های ما نشان می دهد در چهل سال گذشته اقتصادهایی که صادرات محور هستند، مانند 
چین، کره جنوبی، ژاپن و آلمان افزایش نرخ ارز رابطه مستقیمی با افزایش صادرات نداشته است. از قضا در برخی 
از این کشورها تثبیت نرخ ارز موجب افزایش صادرات شده است. به دلیل اینکه چشم انداز روشنی را در مقابل 
تولید کننده قرار می دهد و می داند چگونه می تواند هزینه های آن را تأمین کند. بسیاری از این کشورها وارد کننده ی 
نهادهای تولیدی هستند. بنابراین اینکه بتوانند هزینه ها را برنامه ریزی کنند مسأله ی بسیار مهمی است که تثبیت 

قیمت ارز می تواند این چشم انداز را به آن ها دهد.
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بررسی تحولات نیروی کار در دنیای امروز

طبقه کارگر ایران )سنگربانان تولید و جبهه های جنگ( فقط در مقاطع کوتاهی از تاریخ معاصر از امکان تشکل کارآمد 

برخوردار بوده است. و هربار که در طی تحولات سیاسی اجتماعی توانسته است خودی نشان بدهد، نقشی برجسته 

و  بزرگ ترین  نفت  ملی شدن  ایران در جنبش  کارگر  نمونه طبقه  به عنوان  بازی کرده است.  اجتماعی  در تحولات 

بار توسط یک کارگر زن در  اولین  مؤثرترین پشتوانه این جنبش بوده است. حتی گفته شد شعار ملی شدن نفت 

یکی از تجمعات کارگری در خوزستان مطرح شد. به گفته تاریخ نویسان قبل از جنبش ملی شدن نفت، درآمد ایران 

از فروش نفت کمتر از مالیاتی بود که بریتیش پترولیوم به دولت انگلستان می پرداخت. اما بعد از ملی شدن نفت 

از  قبل  اعتصابات  و  تظاهرات  دوره  در  کند.  احیا  را  گذشته  وضعیت  نتوانست  هم  امریکایی- انگلیسی  کودتای  حتی 

انقلاب نیز ، کارآمدترین اعتصاب مربوط به کارگران صنعت نفت بود، چرا که به گفته ی امام خمینی »شریان رژیم 

منحوس در دست آنها بود«، و اکنون نیز کارگران نشان داده اند که مخالفت آنان با سیاست های نئولیبرالی و از جمله 

خصوصی سازی هایی است که اقتصاد ما را از مسیر غارت اموال ملی و تعطیلی کارخانه ها به بی راهه می برد. همه ی این 

موارد نشان می دهند که کارگران می توانند سرمایه اجتماعی بزرگی را برای رونق تولید و جلوگیری از دخالت افراد 

فاسد فراهم کنند و به پیشبرد مبارزاتی که بر علیه توسعه طلبی امپریالیسم جهانی در جریان است، کمک شایسته و 

درخور بنمایند. در پرونده پیش رو علاوه بر بررسی وضعیت طبقه کارگر در ایران و جهان به مفاهیم پالایش یافته »کار« 

و »کارگر« در روند تکامل اجتماعی-اقتصادی پرداخته شده است.
سردبیر
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سیامک طاهری:
از دوستانی که دعوت ما را پذیرفتند، بسیار تشکر می کنم. 

بر اساس گزارش های سازمان جهانی کار، که با عنوان »اشتغال جهانی و چشم انداز اجتماعی« در سال 
2018 منتشر شده، برای نخستین بار آماری در باره »پراکنده کاری« یا »دور کاری« و در واقع »کارهای 
ناپایدار« ارائه داده شده است: 1.4میلیارد نفر از جمعیت جهان در این طبقه بندی قرار دارند. سهم کشورهای 

در حال توسعه )مانند ایران( از این حجم، بسیار زیاد است: 1.1میلیارد نفر.
بر اساس آمار اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران، 23.8میلیون نفر ایرانی شاغل اند )هر 3.5 نفر، یک 
شاغل(. فقط نیمی از این شاغلان، اشتغال تمام وقت دارند. درصد اشتغال کشاورزی 17.5درصد، صنعت 
32درصد و خدمات 50.5درصد است. تعداد کارگران پاره وقت روزافزون است و سیالیت شدید نیروی 
کار در ایران وجود دارد. شاید عمده ترین دلیل آن، به کارگیری نیروی کار از طریق شرکت های پیمانکار 
تامین نیروست که باعث کاهش شدید امنیت شغلی شده است. این بی قوارگی روزافزون که به کاهش کمی 
طبقه کارگر منجر شده است و آنان را به سمت تهیدستان شهری رانده و باعث تقویت سپاه لومپن پرولتاریا 

شده است، موضوع پرسش اول، تحلیل این وضعیت و تاثیر آن روی ساختار نیروی کار در ایران است.

فریبرز رئیس دانا:
اجازه بدهید ابتدا اصلاحیه ای روی متن سؤال بگذارم: خروج کارگران از عرصه کار و مدار تولید، لزوما به 
از فرط تهیدستی،  اگرچه  پرولتاریا، لایه معینی است که  پرولتاریا نیست. لومپن  به لومپن  تبدیل شدن  معنای 
از مدتی  اینان پس  اما،  پرتاب شده است  این حیطه  به  آگاهی اجتماعی و محرومیت های گسترده،  از  بودن  دور 

بررسی نقش و جایگاه طبقۀ کارگر ایران در تحولات اجتماعی
در میز گرد اقتصاد سیاسی »دانش و مردم«

دکتر فریبرز رئیس دانا، دکتر پرویز صداقت، دکتر محمد مالجو
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یک فرهنگ خاص خودفروشی، تقلب، تهاجمی و لاابالی گری پیدا می کنند. اما کارگر بیکار لزوماً به این مرحله 
نمی رسد. در ترکیب لومپن ها، معمولًا بیشتر خرده بورژوازی تهیدستِ کم درآمدِ رانده شده و مهاجرین را می یابیم 
تا کارگران بیکار را. من علت اصلی پراکندگی کارگران را در ضعف سرمایه داری ایران می بینم. به این معنی که 
بهره وری بسیار پایین است. این درست است که نرخ استثمار -به عبارت روشن تر نسبت اضافه ارزش به دستمزد- 
در اقتصادهای صنعتی پیشرفته -مثلًا در آمریکا- بیش از ایران است، اما ستم و محرومیت، به معنای عمومی 
سرمایه داری  انسجام  دلیل  به  صنعتی،  کشورهای  در  دارد.  بیشتری  شدت  ایران  در  کارگر  طبقۀ  به  نسبت  آن، 
کار  از  که  ارزشی  اضافه  زیرساخت ها،  توسعه  و  ارتباطات  آموزش،  تکنولوژیک،  پیشرفت  معنی  به  صنعتی، 
کارگران به دست می آید، بسیار بالاست. دستمزدها هم به طور متوسط نسبتاً بالا و بالاتر از ایران است. اما در 

نهایت، نرخ استثمار در آنجا شدیدتر از سرمایه داری ضعیف و وابستۀ جهان سومی، و شدیدتر از ایران است.
در ایران، شدت محرومیت بالاست. چرا؟ چون سرمایه داری ایران، به انواع حیلِ سودبریِ فوق عادی، شامل 
رانت خواری، به بهره برداری از منابع نفتی، به استفاده از فرصت های تجاری عادت کرده و با آن عجین شده است. 
لایه های ممتاز شهری، مدت ها از فروش زمین برای تبدیل به سرمایه استفاده کرده اند. اراضی بسیار زیادی در 
جای جای کشور مورد تعرض و تصاحب و تسلط این لایه قرار گرفته است. شمار بسیار زیادی پرونده های قضائی 
پیشینه دار که در این مورد تشکیل شده است، مستند عالی ای برای زمین داری شهری و برون شهری در ایران است 
)و کشاورزی نیز به میزان محدودتر(. این اراضی به طور پایه ای بازمانده از نظام ماقبل سرمایه داری بوده است. 
اما بعداً با توسعۀ شهری و زیرساختی، مقیاس های جدید و عظیم به خود گرفت. ثروت به دست آمده از طریق تملک 

و فروش این زمین ها، بیشتر در فعالیت های تجاری صرف شده تا سرمایه گذاری در صنعت.
علت دیگرِ ضعف سرمایه داری در ایران، وابستگی این سرمایه داری به درآمدهای نفتی است. این وابستگی 
به سلسله ای از وابستگی های بعدی منجر شد. مثل بالا بودن نسبی سهم واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای 
و فن آورانه در کنار پائین بودن شدید ارزش متوسط دلاری هر تن کالای صادراتی و صادراتی صنعتی در مقایسه با 
کشورهای صنعتی پیشرفته، نشان دهنده ی ضعف و وابستگی سرمایه داری است. نشانه ی دیگر این که ایران توان 
رشد تکنولوژی تولیدی، توان جذب نیروهای متخصص، و توان بالا بردن بهره وری در تولید را ندارد. اما از سوی 

دیگر، توان کسب درآمد و نرخ سود بالایی دارد، به ویژه در مستغلات یا معاملات مالی. 
اما طبقه کارگر، هم تحت تأثیر ضعف سرمایه داری، و هم به دلایل تاریخی، در واحدهای صنعتی بزرگ متمرکز 
نشده است و در شهرهای مختلف و به گونه ای ناموزون پراکنده شده است. آماری را خدمت خوانندگان مجله شما 
عرض می کنم، که البته تقریبی است. طبق آمار رسمی سال ۱۳۹۵، حدود ۲۷میلیون شاغل داشتیم. از این تعداد، 
از ۱۴میلیون نفر کارگر(. نگاهی به توزیع تمرکز  نفر  حدود ۱۴درصد در صنعت اشتغال داشتند )حدود ۴میلیون 

بیفکنیم. در کارگاه های صنعتی ۱۰نفر و بیشتر، ۱،۲۵۸،۰۰۰نفر شاغل بودند که شامل بخش های زیر می شد:
در کارگاه های ۱۰ تا ۴۹نفر: ۱۹۵،۰۰۰ نفر؛

در کارگاه های صنعتی ۵۰ نفر تا ۹۹ نفر: ۱۴۰،۰۰۰ نفر؛
در کارگاه های ۱۰۰ نفر و بیشتر: ۹۲۰،۰۰۰ نفر.

مابقی یعنی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰هزار نفر، در کارگاه های زیر ۱۰نفر، به صورت پراکنده از نظر جغرافیایی و 
رشته های صنفی مشغول به کارند. به جز آن، از ۱.۱میلیون تا ۱.۳میلیون )بسته به وضع اقتصاد( کارگر ساختمانی 
در نقاط مختلف به کار مشغول اند. کارگران کشاورزی در حدود ۶۰۰هزار نفرند )بجز زارعان( که در ۶۵هزار روستا 
به کار مشغول اند. شمار کار گران موقت و با مشاغل ناپایدار مدام بالا می رود. گفته می شود در حدود ۸۰درصد یا 
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بیشتر از قراردادهای کار، موقت و ۸۹ روزه است.
تولیدی  رشته  حسب  بر  که  دارد  وجود  تقسیم بندی  از  دیگری  نوع 
شاغلان  دارای  واحد های  کارکنان   ۱،۲۵۸،۰۰۰ از  می شود.  تقسیم بندی 
۱۰نفر و بیشتر در سال ۱۳۹۴، ۲۱۶هزار نفر در منسوجات و ۱۶۰هزار نفر 
و  اساسی  فلزات  تولید  در  ۱۳۴هزار  موتوری،  نقلیۀ  وسایل  ساخت  در 
مابقی در ۲۰ رشته ی دیگر پراکنده بوده اند. پراکندگی تا سال ۹۸ بیشتر 
و  اصفهان  استان های  و  ۲۷۰هزار  از  بیش  تهران  استان  است.  شده  هم 
آذربایجان شرقی، البرز، خراسان )رضوی و مرکزی( به ترتیب۱۴۷هزار، 
داده اند.  جای  خود  در  را  کارکنان  این  از  ۸۱هزار  و  ۶۶هزار،  ۶۸هزار، 
مابقی، از کارگاه های کوچک و میانه و بزرگ و بسیار بزرگ، در جاهای 
دیگر کشور پراکنده اند. تمرکزهای اصلی در تهران، کرج، اصفهان، تبریز، 

اراک، مشهد و اهواز است.
ارضی  اصلاحات  از  بعد  بزرگ  صنعتی  کارخانجات  واقع  در 
و  تهران.  و  اراک  اصفهان،  چون  بزرگی  شهرهای  در  شده اند.  تاسیس 

همانگونه که گفته شد، وجه غالب را در اشتغال کارگری ندارند.
بخش  چهار  در  مساوی  تقریباً  نسبت های  به  نیز  ایران  جمعیت  کل 
جغرافیای اجتماعی تقسیم شده اند: ۲۵درصد در روستاها، ۲۵درصد در 
شهرهای کوچک و خیلی کوچک، ۲۵درصد در شهرهای بزرگ میانی و 
۲۵درصد در کلان شهرها ساکن اند. بنابراین ۵۰درصد جمعیت در مناطقی 
زندگی می کنند که از مراکز انتشار اطلاعات و آگاهی تقریباً بطور کامل 

به دورند و در محیطی بسته و زیر نظارت همگانی زندگی می کنند.
اگر به سیاست های دولت در زمینه جلوگیری از تشکل یابی کارگران 
و  حساب شده  و  برعکس  کاملًا  است،  نشده  داده  رشد  فرصت  کارگر  طبقه  به  تنها  نه  که  می بینیم  نیز  کنیم،  توجه 
سیستماتیک عمل شده است. سرکوب کارگران از دوران قبل از انقلاب تا به کنون به شدت پیگیری می شده است. با 
همۀ این اوصاف بنا به تجربه های تاریخی در واقع کمتر می توان نشانی از تنبلی و کاهلی طبقه کارگر برای تشکل یابی 

یافت، گرچه شرایط سال های اخیر از یأس و فتوری گسترده در کنار جنب و جوش اقلیتی آگاه حکایت دارد.
 تشکل های کارگری، از پیش از انقلاب مشروطه در ایران سابقه فعالیت دارند. پیشینۀ کارگری خوبی داریم. 
جنبش های دهقانی نیز قبل از انقلاب مشروطه سابقه دارند. جنبش کارگری در دوران جنبش ملی شدن نفت نیز با 
تمام قوا در صحنه حاضر بوده است. شورای متحده مرکزی در آن زمان، به روایت تاریخ نگاران معتبر، چهارصدهزار 
نفر عضو داشته است. در زمان انقلاب نیز کارگران سهم خود را، گرچه نَه متناسب با نقش و جمعیت شان و نَه برابر 

با خرده بورژوازی و طبقۀ متوسط شهری، ادا کرده اند.

محمد مالجو:
اگر پرسش این باشد که تأثیر تحولات اشاره  شده بر ترکیب کمی و کیفی طبقه کارگر چه بوده است، ابتدا پاسخ 
کوتاه خودم را ارائه می کنم و بعد همین پاسخ را قدری مفصل تر در متن چهارچوب تحلیلی مشخصی بسط می دهم.

از  پیش  از  کارگری،  تشکل های   

سابقه  ایران  در  مشروطه  انقلاب 

دهقانی  جنبش های  دارند...  فعالیت 

سابقه  مشروطه  انقلاب  از  قبل  نیز 

دوران  در  کارگری  جنبش  دارند. 

تمام  با  نیز  نفت  ملی شدن  جنبش 

است.  بوده  حاضر  صحنه  در  قوا 

آن  در  مرکزی  متحده  شورای 

زمان، به روایت تاریخ نگاران معتبر، 

چهارصدهزار نفر عضو داشته است. 

فریبرز رئیس دانا
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این  من  گمان  به  است،  مستتر  سؤال  در  که  گزاره ای  برخلاف 
تحولات، در درازمدت تحت تأثیر چهار عامل، به گسترش طبقه کارگر 
از ساختار، »در خود« بودن  از منظر ساختاری خواهد انجامید. منظور 
طبقه است، یعنی وقتی می بینیم نسبت کسانی که به مجموعه  فروشنده 
این  اما  یافت.  خواهد  افزایش  جمعیت  کل  به  می پیوندند،  کار  نیروی 
خود  طبقاتی  منافع  نشان  و  مهر  می تواند  آیا  خود«،  »در  طبقه  این  که 
را بر تحولات اجتماعی بزند، یا به عبارتی به »طبقه برای خود« تبدیل 
دارد که قابل پیش بینی نیستند  به سه مجموعه عوامل بستگی  شود، 
و از این رو پاسخ به این پرسش را که طبقه کارگر از نظر کیفی چه وضعی 
خواهد داشت با قطعیت نمی توان عرضه کرد. اکنون اجازه دهید همین 

پاسخ کوتاه را قدری بسط بدهم.
ابتدا به چهار مجموعه عواملی بپردازم که در حال حاضر و آینده 

به گسترش نسبت جمعیت نیروهای کار به کل جمعیت خواهد انجامید.
را  جامعه  منابع  مستمر،  طور  به  که  سازوکارهایی  مجموعه  یکم. 
متمرکز  جامعه  جمعیت  از  اقلیتی  دستان  در  جمعیت  اکثریت  زیان  به 
نام گذاری  مالکیت«  مدد سلب  به  »تصاحب  را،  مجموعه  این  می کنند. 
بدون  می کنند،  فعال  را  بازتوزیعی  جریان های  سازوکارها  این  می کنم. 
آنکه تأثیری روی تولید بگذارند. منابع اقتصادی از این مسیر از دستان 
اکثریت به دستان اقلیت منتقل می شوند. یعنی جمعیت اکثریت، هر چه 
بیشتر »بی چیز« شده و برای تأمین معیشت خویش در قیاس با گذشته 

الزاماً به میزان بیشتری ناگزیر خواهد بود که به بازار کار روی بیاورد.
زیان  به  کارفرماها  و  کار  نیروهای  بین  کار  روابط  تغییر  دوم. 
سهم  که  معناست  بدان  فرآیند  این  گرفت.  خواهد  سرعت  کار  نیروهای 
کمتری به نیروهای کار و سهم بیشتری به کارفرمایان خصوصی و دولتی 

و شبه دولتی در فرآیندهای تولید و توزیع تعلق می گیرد. این خود به معنای »بینوا«تر شدن نیروهای کار است، آن هم 
از رهگذر کاهش چشم گیر توان چانه زنی فردی و دسته جمعی نیروهای کار در بازار کار و محل کار.

سوم. تولید سرمایه دارانه با شدت بیشتری رو به ضعف خواهد رفت. یعنی در حوزه تولید ارزش، ما شاهد 
غلبه بیش از پیش نیروهای نامولد بر نیروهای مولد هستیم. این یعنی تشدید فزاینده تر بحران تولید ارزش. در 
حوزه تحقق ارزش، شاهد غلبه فزاینده تر سرمایه تجاری بر تولیدکنندگان داخلی هستیم. این یعنی تشدید فزون تر 
بحران تحقق ارزش. و در حوزه ی سرمایه گذاری مجدد نیز شاهد غلبه فزون تر نیروهای سرمایه بَردار از اقتصاد ملی، 
بر نیروهای سرمایه گذار در اقتصاد ملی هستیم. این یعنی تشدید فزاینده تر بحران »انباشت زدایی«. حاصل تغییر 
فزاینده تر این سه نوع رابطه  قدرت درون طبقه  اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مسلط و تشدید بحران های سه گانه  
متعاقب شان است که باعث تضعیف فزاینده تر تولید سرمایه دارانه درون نظام سرمایه داری ایران خواهد شد که به 

سهم خودش باعث هرچه بی چیزتر شدن اکثریت جمعیت نیروهای کار خواهد شد.
چهارم. در حوزه حقوق مالکیت شاهد انبساط سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفیت های محیط زیست هستیم. 

محمد مالجو

از  امروزه  که  نامناسبی  شرایط  در 

جهت میزان تشکل یابی وجود دارد، 

متأسفانه بحث بر سر »شکل« این 

بیش  اما  دارد،  اهمیت  گرچه  مراکز 

نابجا  بطور  و  شده  گسترده  حد  از 

است.  گردیده  محتوا  جایگزین 

امکان  که  تشکلی  نوع  هر  امروزه 

استقرار و استمرار دارد باید پا بگیرد. 

استفاده  سازمانی  نوع  هر  از  باید 

عملی  توان  به  به شکل دهی  تا  کرد 

دسته جمعی کارگران کمک شود. 
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اولًا گسترش حق مالکیت خصوصی نزد ثروتمندان؛ ثانیاً گسترش حق تصرف دولتی بر ظرفیت های محیط زیست 
در نبود نوعی جنبش قوی صیانت از محیط زیست در جامعه؛ و سوم، گسترش حق مالکیت وقفی بر ظرفیت های 
محیط زیست. این انبساط ها خود به خود به معنای انقباض حق مالکیت اکثریت جامعه، یعنی نیروهای کار، بر 

دارایی های غیرسرمایه ای خودشان خواهد بود.
این  به  حال  شد.  خواهد  خود«  »در  کارگر  طبقه  گسترش  باعث  بی تردید  دگرگونی ها  از  مجموعه  چهار  این 
بپردازیم که چشم انداز تبدیل شدن این طبقه به طبقه »برای خود« چیست؟ در این زمینه نمی توان پیش بینی کرد. اما 
زمینه های بسترسازِ برای طبقه » شدن« یا »نشدن« را می توان مطالعه کرد. سه مجموعه از عوامل مؤثر را می توان 

برشمرد.
ازدواج،  فراغت،  آموزش،  بهداشت،  مسکن،  تجربه  یعنی  کار.  نیروهای  طبقاتی  زیسته  تجربه های  یکم.   
معاشرت و سایر فعالیت ها و حوزه ها در زندگی شبانه روزی دارای پایه های مادی است که به تمامی معلول جایگاه 
طبقاتی افراد در جامعه است. باید دید در سال های آینده چه اندازه احیاناً درک مشترکی از زندگی نزد اعضای این 
طبقه شکل خواهد گرفت. اشاره ام به ادراک ها و مهرها و کین ها و عاطفه ها و آرمان های مشترک میان شان است. 
انتظار بر این است که دینامیک تجربه های زیسته طبقاتی نیروهای کار به این درک مشترک شکل دهد. چقدر؟ 
هیچ قطعیتی در بین نیست. اما، به نظر من، در آینده احتمالًا وضعیت رو به وخامت زندگی نیروهای کار با سرعت 

بیشتری این درک مشترک را ایجاد خواهد کرد.
دوم. میزان موفقیت انعکاس معناهایی که طبقه  کارگر در تجربه های زیسته طبقاتی خود به دست می آورد در 
قالب فرم های فرهنگی نخبگان و روشنفکران و میزان هژمونیک شدن این معناها. یعنی آنکه آیا معناهایی که طبقات 
فرودست در تجربه های زیسته طبقاتی شان شکل می دهند تا چه حد به کمک انواع فرم های فرهنگی در جامعه دست  
بالا را خواهد یافت؟ تا چه اندازه، فرم های فرهنگی این توانایی را خواهند یافت که معناهای برخاسته از تجربه زیسته 
طبقه کارگر »در خود« را در سطح جامعه منتشر کنند؟ مثلًا آیا کلمه »کارگر« در ذهن عموم مردم همچون وضعیت کنونی 
کماکان یک شخصیت ناآرام و غیرموجه و بی فرهنگ را متبادر خواهد کرد، یا معنای جدیدی به آن بخشیده خواهد 
شد؟ علیرغم آنکه تلاش های فراوانی به همت نیروهای پیشرو جامعه برای معناسازی های مترقی صورت پذیرفته، 
متأسفانه نتیجۀ مثبتی چندان حاصل نشده است. این جا با جنگ گفتمان ها روبرو هستیم و درجه آگاهی طبقاتی 

طبقه کارگر نیز به درجه موفقیت در همین جنگ گفتمان ها بستگی دارد.
تشکل های  طریق  از  اجتماعی  تحولات  بر  خویش  طبقاتی  منافع  مهر  زدن  در  کارگر  طبقه  عملی  توان  سوم. 
تشکل یابی  میزان  جهت  از  امروزه  که  نامناسبی  شرایط  در  سیاسی.  احزاب  و  شوراها  سندیکاها،  نظیر  مختلفی 
وجود دارد، متأسفانه بحث بر سر »شکل« این مراکز گرچه اهمیت دارد، اما بیش از حد گسترده شده و بطور نابجا 
جایگزین محتوا گردیده است. امروزه هر نوع تشکلی که امکان استقرار و استمرار دارد باید پا بگیرد. باید از هر 
نوع سازمانی استفاده کرد تا به شکل دهی به توان عملی دسته جمعی کارگران کمک شود. برحسب این که این سه 
مجموعه وسیع از عواملی که برشمردم به چه ترتیب نقش آفرین شوند، مشخص خواهد شد که طبقه کارگر که به طور 

کمّی گسترش خواهد یافت همچنین آیا به طور کیفی نیز انبساط خواهد یافت یا خیر.

پرویز صداقت:
منظر  از  و  آمار  کمک  به  آنها،  طبقه بندی  و  کار  نیروهای  وضعیت  از  جامعی  تصویر  تقریباً  رئیس دانا  آقای 

تاریخی ارائه دادند. من بحث خودم را از منظر دیگری ارائه می کنم.



 دانش و مردم/ بهار ۱۳۹۸/ 75بحث هایی پیرامون نیروی کار

فعلی  پیکره بندی  بر  زیادی  تأثیر  جهانی  ساختاری  روندهای   .۱
نیروهای کار داشته اند. به عنوان نمونه انقلاب انفورماتیک که از دهۀ 
۸۰ قرن بیستم آغاز شده، امکانات جدیدی برای سازمان دهی نیروهای 
کامپیوتر  از  استفاده  محصول  »دورکاری«  مثلًا  است.  کرده  فراهم  کار 
انقلاب  به موازت  دیگر  روند  است.  اطلاعاتی  جهانی  شبکه های  و 
انفورماتیک، ضد انقلاب نئولیبرالی است که آن هم از همان دهۀ ۱۹۸۰ 
وارد عرصه شده است. این جریان هجوم گسترده ای به حقوق طبقۀ کارگر 
را سازمان داد و متأسفانه موفق هم بوده است. عامل جهانی دیگری هم 
که به موفقیت روند دوم کمک کرد، شکست »سوسیالیسم واقعاً موجود« 
بوده است. این شکست، به موازت پیروزی نولیبرالیسم، در کنار تفوق 
در  مقاومت  قدرت  زمان،  همان  از  پست مدرنیستی  فکری  گرایش های 
برابر هجوم سرمایه را تضعیف کرده است. جامعۀ ما نیز کاملًا از وضعیت 

فوق تأثیر پذیرفته است.
 ۱۳۵۷ بهمن  انقلاب  نتایج  مشخص  به طور  و  سیاسی  عوامل   .۲
نوعی  شکل گیری  است.  گذاشته  تعیین کننده  اثر  فعلی  وضعیت  بر  نیز 
تأثیر  که  داشت  ویژگی هایی  انقلاب،  از  پس  دهه های  در  الیگارشی 
اولًا  است.  داشته  امروز  ایران  در  طبقات  پیکره بندی  بر  مستقیمی 
حاکمیت پساانقلابی اعتقادی به حقوق صوری برابر در میان شهروندان 
میان  گسترده  تبعیض  یک  شاهد  دیگر  عبارت  به  است.  نداشته  نیز 
لایه های نزدیک به حاکمیت و لایه های دور از آن وجود دارد. علاوه بر 
را  مستقل  تشکل یابی  امکان  فرودست  طبقات  برای  کلی  به طور  آن، 

بسیار محدود کرده است.
۳. به موازات عوامل جهانی و سیاسی بالا، باید عوامل ساختاری 

فزونی  در  درازمدت  اختلالات  انقلاب،  اولیۀ  سال های  در  جمعیت  رشد  جهش  بکنیم.  ملاحظه  نیز  را  جمعیتی 
عرضۀ نیروی کار در مقایسه با تقاضا برای آن به وجود آورد. به این ترتیب در دهۀ ۸۰ خورشیدی، ما با عرضۀ 
گسترده نیروی کار جدید در جامعه مواجه شدیم، در حالی که رشد اقتصادی اندکی داشتیم. از سوی دیگر، آموزش 
عالی –صرف نظر از کیفیت آن– گسترش کمّی فوق العاده ای پیدا کرد. بنابراین از میانه های دهه ی ۸۰، شاهد رشد 
آمار نیروهای ماهر و آموزش دیده بودیم. این امر نیز به نوبه ی خود با افزایش نیروی کار تحصیل کرده در بازار کار، 

تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار را بیش از پیش به سمت کارفرمایان تغییر داد.
۴. در کنار عوامل سیاسی و ساختاری، باید به سیاست های اقتصادی نیز اشاره کنیم؛ سیاست هایی که از 
ابتدای برنامه اول توسعه، مبتنی بر ایدئولوژی نئولیبرالیسم در پیش گرفته شد. یعنی تقویت طبقات به اصطلاح 
»کارآفرین« در کنار ثبات و کاهش دستمزدهای واقعی و سیاست هایی از این دست، در کنار عوامل یاد شده، در 

مجموع پیکره بندی طبقاتی فعلی را شکل داده است.
ادامه،  در  هستیم.  حاکمیت  به  وابستگان  از  کم شمار  الیگارشی  نوعی  شاهد  پیکره بندی،  این  رأس  در 
لایه هایی قرار دارند که در پیوند اندام وار با همین الیگارشی هستند و به درجات متفاوت با حلقۀ بالایی ارتباط 

پرویز صداقت

از  که  انفورماتیک  انقلاب   ...

شده،  آغاز  بیستم  قرن   ۸0 دهۀ 

برای سازمان دهی  امکانات جدیدی 

است.  کرده  فراهم  کار  نیروهای 

استفاده  محصول  »دورکاری«  مثلًا 

جهانی  شبکه های  و  کامپیوتر  از 

 ،... دیگر  روند  است.  اطلاعاتی 

 ... است  نئولیبرالی  انقلاب  ضد 

به  گسترده ای  هجوم  جریان  این 

حقوق طبقۀ کارگر را سازمان داد و 

متأسفانه موفق هم بوده است.
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دارند. بورژوازی بزرگ مالی و تجاری و بوروکرات در این حوزه هستند.
بخش  دو  به  را  آن  تحلیل  سهولت  برای  است  بهتر  که  دارد  قرار  متوسط  طبقه ی  بخش،  دو  این  از  پایین تر 
لایه های بالایی و لایه های پایینی تقسیم کنیم. البته همه می دانیم که در تعریف طبقۀ متوسط وحدت نظر وجود 
ندارد و همواره ابهاماتی در تعریف این طبقه وجود داشته است. در این جا برای این که از منظر هرم درآمدی به 
قشربندی اجتماعی نگاه می کنیم، به تقسیم بندی از نظر سطح درآمدی توجه داریم و از این رو طبعاً بخش بزرگی از 
خرده بورژوازی را نیز در بر می گیرد. البته، بخش کوچکی از این خرده بورژوازی در لایه های بالایی طبقه ی متوسط 

و بخش بزرگ تری در لایه های پایینی این طبقه جای می گیرند و بخشی نیز در میان تهیدستان شهری قرار دارد.
لایه های بالایی دارای تخصص ها و مهارت های ویژه هستند، یا اقتدار ویژه ای در سازمان ها دارند -شامل 
بسیاری از مدیران میانی- یا نوع مالکیت عوامل تولید جایگاه متمایزی در میان طبقۀ متوسط به آنها بخشیده 
به ویژه دو دهۀ گذشته در عرصه ی جامعه ی مدنی داشته اند. به لحاظ  بلندی در طول  این لایه ها، صدای  است. 
سیاسی، این لایه های دارای پتانسیل قرارگیری در کنار حاکمیت، یا در کنار طبقات مردم هستند. توازن نیروها و 

شرایط ملی و بین المللی جایگاه اینان را تعریف خواهد کرد.
معلمان،  قبیل  از  حقوق بگیران  دولت،  کارمندان  خرده بورژوازی،  از  بزرگی  بخش  پایینی،  لایه های  در 
پرستاران، کارشناسان رده های میانی، کارمندان و موارد مشابه را می توان یافت. پایین تر از آن، کارگران صنعتی 
گروه  این  را  امروز  ایران  در  دموکراتیک  حرکت های  طبقاتی  اصلی  بدنۀ  می بینیم.  را  بازنشستگان  و  خدماتی  و 

تشکیل می دهند.
این  هم  متوسط،  طبقه ی  بالای  لایه های  مانند  نیز  اینان  دارند.  قرار  شهری  تهیدستان  پایین تر،  سطوح  در 
امکان را دارند که پیاده نظام انواع گرایش های ارتجاعی و افراطی باشند، و هم امکان همراهی با طبقۀ کارگر و 

لایه های پایینی طبقۀ متوسط را برای پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون اجتماعی را دارند. 
به موازات قشربندی بالا، در خصوص حدود 25درصد جمعیت ایران که در فضاهای روستایی ساکن هستند، 
باید توجه داشت که این گروه  ها به شدت در اقتصاد ملی ادغام شده اند و در مقام بخشی از طبقات فرودست، عمدتاً 

نیروهای کار مزدبگیر کشاورزی و نیز خرده بورژوازی کم توان روستایی را تشکیل می دهند.

سیامک طاهری:
ضمن تشکر از دوستان، به طرح سؤال دوم می پردازیم. در این بخش صف بندی نیروهایی را مورد توجه قرار 
می دهیم که ذاتاً خواهان تغییرات بنیادی هستند. کدام اقشار یا طبقات به تنهایی یا در اتحاد با یکدیگر، 

می توانند تغییرات بنیادی در روابط اقتصادی ایجاد کنند؟

فریبرز رئیس دانا:
-به ویژه  عزیز  همراهان  صحبت  کند.  پیدا  را  »خود«  باید  بیابد،  را  خود  متحدین  جریانی  هر  که  این  از  قبل 
آقای مالجو- پیرامون فرآیند »شدن« بود. این فرآیند هنوز کامل نشده است. آنچه که در تاریخ نیز به عنوان جنبش 
کارگری داشتیم، سطح بالا و نهایی تشکیل طبقه »برای خود« را شاهد نبودیم. علاوه بر آن باید به گسست تاریخی 
نیز توجه کنیم. ضربه های هولناکی که به بدنۀ جنبش کارگری و به جریان های روشنفکری و سیاسی مدافع این طبقه 

وارد شده است، کمک زیادی به این گسست کرده است.
را  باید مأموریت و مسؤولیت خود  ترتیب که  این  به  را پیدا کند.  باید خود  از هر چیز  باری طبقه کارگر قبل 
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خواسته های  که  بداند  باید  آن،  از  پیش  کند.  تعیین  را  خود  تکالیف  و  برنامه  و  بشناسد  اجتماعی  تحولات  در 
صنفی اش کدام اند و چه اهمیتی دارند. خواسته های صنفی، نیاز به تشکل های صنفی دارد. تشکل های مطالباتی 
یا تشکل های حیات بخش، به معنای تشکل های ضرور برای حفظ خویشتن. ضرورتی وجود ندارد که این تشکل ها 
حالت تهاجمی به خود بگیرند. به این منظور ضروری هستند که جلوی تهاجمات را بگیرند. آنجا که داشته ها از کف 
رفته باشد، تشکل ها حالت مطالباتی پیدا می کنند. ضرورتی هم ندارد که به بهانۀ علنی بودن جانب احتیاط های 

لازم را در شرایط فشار از دست بدهند.
خواسته های  مانند  می شوند.  مربوط  بشریت  همۀ  و  جامعه  همۀ  به  دارند.  عام  جنبه  مطالبات  از  برخی 
دستمزد  و  حقوق  درخواست  هم چنین  آن.  مانند  و  درمان  آموزش،  رفاهی،  و  خدماتی  خواسته های  دموکراتیک، 
مکفی، شرایط کار و تأمین شغلی جزو مطالبات هستند. این ها، علاوه بر تلاش برای حفظ هویت و دفاع در مقابل 
تهاجم هستند. خواست های کارگری به طور کلی سه گونه و در سه مرحله ی نه لزوماً جدا، و پشت سر هم و فاصله دار 
تقسیم می شوند: صنفی، سیاسی )و دموکراتیک( و آرمانی. جلو انداختن مراحل در فضای سخت موجود همان قدر 

زیان بخش است که فراموش کردن نقش و وظیفۀ هر مرحله.
شده  حزب  به  تبدیل  آنکه  بدون  می گیرند،  خود  به  مبارزاتی  جنبه  سازمان ها  این  معینی،  مراحل  در  باری 
باشند. علت این تطور، ناامیدی از کسب نتیجه در مراحل ابتدایی تر است. وقتی کارگران شاهد این هستند که 
جلوی چشم شان ۲۶۰۰۰ هکتار زمین توسط عده ای قلیل تصاحب می شود و به حقوق آنان تجاوز می کنند، از مرحله 
نیاز  بر  مازاد  شما  که  ادعا  این  مقابل  در  می کنند.  مطرح  سیاسی  خواسته های  و  می روند  فراتر  صنفی  مطالبات 
اما  می شود  نزدیک  مبارزاتی  صنفی  شکل  به  مطالباتی،  صنفی  شکل  که  جاست  این  می کنند.  علم  قد  هستید، 

کماکان صنفی است و تبدیل به حزب سیاسی نمی شود.
جریانات،  این  از  برخی  هستند.  مطبوعات  یا  سیاسی  جریان های  احزاب،  روشنفکران،  دیگر،  بخش 
»خود«  کردن  برجسته  هدف شان  ندارند.  چندانی  توجه  کارگری  خواسته های  به  و  می کنند  گم  را  خود  موقعیت 
پیوند  نتوانست  و  بود  شده  کارگر  نیروی  جایگزین  سیاسی،  جریانات  دیدیم.   ۶۰ دهۀ  در  را  نمونه هایش  است. 
سیاسی  حد  در  مگر  نماند،  جای  بر  کارگری  متشکل  بدنۀ  رفتند،  وقتی  و  بکند  پیدا  کارگری  جریانات  با  عمیق 
شده ها. به هر روی در تداوم فعالیت صنفی مطالباتی و مبارزاتی، مراحل سیاسی به میدان می آید که عبارت 
که  عالی  است  مرحله ای  آرمانی  مرحله ی  سیاسی.  و  طبقاتی  خواست های  دموکراتیک،  خواست های  از  است 
البته مؤکول به آیندۀ ناشناخته نیست و در دستور است، اما جایگاه آن در خواست های مطالباتی و مبارزاتی و 

صنفی قرار نمی گیرد. 
علاوه بر آن، باید فکری برای تشکل کارگران واحدهای بسیار زیاد کوچک و پراکنده کرد. فعالین کارگری باید 
راه حل های خود را بیابند. شناخت نیروهای مقابل و مخالف این تشکل ها، در کنار شناخت مقطع زمانیِ توازن 
نیروها و وضعیت سیاسی جامعه نیز از ضروریات فعالیت های هدف مند است. مجموعه این عوامل، کمک به 
»پیدا کردن« خود خواهد کرد. به طور همزمان با این هویت یابی، متحدین خود را نیز پیدا خواهد کرد. طبعاً اولویت، 

اتکا به هویت کارگری خود خواهد بود و نه متحدین.
این بود که سربازان، متحدین کارگران اند. همین ترکیب، در آوریل  در انقلاب اکتبر، تشخیص بلشویک ها 
۱۹۱۷ بود که لنین را متوجه اولویت طرح انجام وظایف دمو کراتیک از سوی کارگران و بلشویک ها کرد. نیروهای 
تسلیم  و  سست  حرف های  یا  بودند  غایب  کاملًا  بورژوا–دموکراتیک،یا  انقلاب  زمان  در  دموکرات،  و  بورژوازی 
شدنی به دستگاه تزار می زدند. در اوج گیری شرایط در ۱۹۱۷، حتی اس-آرها به قدر کافی در شناخت ماهیت 
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رادیکال و خواست های سوسیالیستی به میدان نمی آمدند، گرچه طرح شان برای مسائل دهقانی، درست و قابل 
از  صحبت  بلشویک ها،  وقتی  که  جاست  این  افتاد.  متحدینش  و  کارگران  دوش  به  وظیفه  بنابراین  بود.  اتکا 
دموکراسی می کنند، منافع متحدین خود را نیز در نظر دارند.آنها با حفظ محوریت خواسته های کارگران، بیانگر 

منافع دموکراتیک توده های وسیع شدند.
من اصطلاح »انقلاب مداوم« را گرامی می دارم. مفهوم این کلمه، پیگیری در اهداف مرحله ای است. یعنی 
دموکراتیسم پیگیر. به این جا می رسیم که اگر زمانی در روسیه، دهقانان متحد کارگران بودند، امروز در ایران، 
به قطعه زمین تحت  آیا وابستگی دهقان  که  کرد  باید تجربه  ایفا نکنند.  را ممکن است  این نقش  لزوماً دهقانان 

مالکیتش، آنقدر هست که او را به محافظه کاری بکشاند؟ این وابستگی و فرهنگ همراه آن مهم است.
هم اکنون ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار کارگر کشاورزی در ایران مشغول کارند. ۳/۵ میلیون زارع داریم که حدود ۱/۸ 
کار  نیروی  از  بخشی  می پردازند.  قشلاق  و  ییلاق  به  ایران  در  عشایر  هنوز  هستند.  نسق  صاحب  آنها  از  میلیون 

روستایی، دام دارند. بنابراین نیاز به بررسی نیرو های متحد بالقوه کارگران –از این طبقات– وجود دارد.
حدود  متوسط،  طبقات  همین  میان  در  اما  است.  ناپیگیر  که  دارد  وجود  متوسطی  طبقه  شهرها  در  اما 
یک میلیون معلم حضور دارند. در این قشر، نیروهای مترقی ای وجود دارند که جزو زحمتکشان محسوب می شوند 
که می توانند متحد طبقه کارگر باشند. آنان مستقیماً کارگر مولد نیستند اما در بخش خدماتی ای که برای حیات 

اقتصاد و تولید و جامعه حیاتی است ارزش آفرینی می کنند.
کارگر  طبقه  متحدان  عنوان  به  را  خدماتی  و  میانی  لایه های  و  طبقات  اعضای  کل  یکسره،  نمی توان  اما 
را  اقشاری   ... و  کشاورزی  کارگران  روشنفکران،  کارمندان،  پرستاران،  معلمان،  بین  می توان  کرد.  محسوب 
یافت که بهترین متحدان کارگران هستند. در کردار )پراکتیس( اجتماعی و کنش های پایدار است که سره از ناسره 

تشخیص داده می شود، غربال گری می شود و متحدان مترقی برای آن تداوم مورد نظر خود را می یابند.

محمد مالجو:
من با این عبارت که »طبقه کارگر ذاتاً خواهان تغییر است« موافق نیستم. یعنی ممکن است که طبقه کارگری 

از منظر ساختاری وجود داشته باشد اما در پی تغییر نباشد.

فریبرز رئیس دانا:
اجازه می خواهم صحبت شما را قطع کنم. فکر می کنم معنای »ذات« به کار برده شده، از طرف سؤال کننده، 
معنای فلسفی آن نیست. چون عموماً اعتقادی به »ذات« غیرطبقاتی نداریم. معنای آن مسؤولیت تاریخی و درک 

ضرورت تغییرات است. لطفاً ادامه دهید.

محمد مالجو:
ایفا کند، باید  منظور من آن است که دترمینیسمی در کار نیست. اگر قرار است طبقه کارگر چنین نقشی را 
ساخته شود. از نظر من، هیچ نوع ضرورت تاریخی وجود ندارد. »رسالت« یک خواست است. خواست روشنفکران 
و آگاهان است. بنابراین برای آنکه تغییر مورد نظر به وقوع بپیوندد، ضروری است مجموعه عظیمی از تحولات 

فرهنگی و اقتصادی و غیره واقع شود که موضوع بحث مان نیست.
در حال حاضر، طبقه کارگر، بیشتر طبقه »در خود« است تا »برای خود«. می توان طیفی را در نظر گرفت که یک 
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سر آن معرف طبقه »در خود« و سر دیگر آن نشانگر طبقه »برای خود« باشد. تأکید می کنم که این دو سر طیف کاملًا 
فرضی است و در دنیای واقع، در مقاطع مختلف تاریخی و در مکان های متفاوت جغرافیایی، طبقه کارگر غالباً 
در جایی بین این دو سر طیف قرار دارد. حتی خود طیف هم خطی نیست. طیفی است چندمحوری که تنوع بسیار 

بیشتری از آنچه گفتم دارد.
حیات  صحنه  در  حتی  بلکه  سیاسی،  عرصه  در  تنها  نه  که  هستیم  کارگری  طبقه  فاقد  ما  توصیف،  این  با 
اجتماعی تأثیرگذار باشد. اگر این مقدمه را بپذیریم، ناچار خواهیم بود استدلال کنیم که گونه های قدیمی ائتلاف 

بین طبقات چندان اعتباری نخواهد داشت.
ابتدا باید طبقه کارگر شکل بگیرد و دارای نمایندگی شود )مانند بورژوازی که نمایندگان خود را در عرصه 
جامعه مدنی و جامعه سیاسی عرضه می کند(، تا پس از آن بتواند با نمایندگان دیگر طبقات به بحث و چانه زنی 
بپردازد. پس اکنون، تمرکز خود را بر این می گذارم که این طبقه چگونه باید ساخته شود. این بحث چنان وسیع است 
که من نمی توانم ادعا کنم به همه وجوه آن اشراف دارم. شاید بتوانم فقط به برخی از رگه های کمرنگ از یک پاسخ 

جامع اشاره کنم که هنوز برایمان شکل نگرفته است.
اولویت به طور سنتی با تشکل یابی در محل کار بوده است. به نظر من دلیل اصلی آن که مارکس در قرن 
نوزدهم کارگر صنعتی کارخانه ها را سوژه تغییر معرفی می کرد و رسالت تغییر جهان را روی دوش او می گذشت 
این بود که تا قبل از ظهور مانوفاکتور و سپس کارخانه، اصلًا فعله های مزارع و نیروهای کار صنایع خانگی از 
که  بود  کارخانه  در  بودند.  پراکنده  بسیار  جغرافیایی  نظر  از  نیز  این ها  بودند.  برخوردار  تولید  در  نقش  بیشترین 
برای نخستین بار کارگران صنعتی ساعت هایی طولانی در شبانه روز را با هم می زیستند و امکان تکوین هویتی 
دسته جمعی برای شان پدید آمده بود. از این رو مارکس کارگر صنعتی را سوژه تغییر می دانست. این وضع امروزه 

از جهاتی تغییر کرده است.
ایران متمرکز شویم، درجه اتمیزه شدن کارگران صنعتی در شرایط فعلی بسیار بالاست. اکنون چهار  بر  اگر 
بودن  موقتی  ۹۰درصد(  از  )بیش  بالای  بسیار  حجم  است:  زده  دامن  پراکندگی  این  به  کار،  بازار  در  خصیصه 
قراردادهای کاری کارگران که دال بر امنیت شغلی بسیار ناچیزی است؛ حجم بالای اشتغال از طریق شرکت های 
پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که دال بر قطع رابطه حقوقی بین کارفرمای اصلی و فرد شاغل است؛ خارج بودن 
بخش وسیعی از نیروهای کار از شمول قانون کار که نشان از نابرخورداری شان از چتر حمایتی نهاد غیربازاری 
چتر  از  نابرخورداری شان  باعث  که  شغلی  پایین  اشل های  در  دولت  انسانی  نیروهای  تعدیل  و  دارد؛  کار  قانون 
حمایتی اشتغال دولتی شده است. این عوامل باعث شده است که تشکل یابی در محل کار امروز بسیار دشوارتر 

از گذشته های بلافصل باشد
امروزه، اشاعه تکنولوژی ارتباطی بین بخش های مختلف مردم عملًا امکان نوع دیگری از تمرکزیافتگی را 
فراهم آورده است. این نوع امکان های ارتباطاتی جدید می تواند زمینه ساز تکوین تشکل ها در سپهرهایی فراتر از 

رئیس دانا: باری طبقه کارگر قبل از هر چیز باید خود را پیدا کند. به این ترتیب که باید مأموریت و مسؤولیت 

خود را در تحولات اجتماعی بشناسد و برنامه و تکالیف خود را تعیین کند. پیش از آن، باید بداند که خواسته های 

صنفی اش کدام اند و چه اهمیتی دارند. خواسته های صنفی، نیاز به تشکل های صنفی دارد. تشکل های مطالباتی 

یا تشکل های حیات بخش، به معنای تشکل های ضرور برای حفظ خویشتن.
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محل کار نیز باشند.
حال برگردیم به بحث تکوین نیروهای کار »برای خود«، منجمله نیروهای کار در آنچه طبقۀ متوسط نامیده 
می شود، که به نظر من اقشار بالایی طبقۀ کارگرند. در این جا، به جای »ائتلاف« بین طبقات، پیوند بین بخش های 
مجزای نیروهای کار را نام می برم. چرا؟ چون طبقه کارگر هنوز نتوانسته است نمایندگی خود را بسازد و از این رو 
صحبت از ائتلاف طبقه کارگر با این یا آن طبقه چندان محلی از اعراب ندارد. آنچه می تواند موضوع بحث قرار 
بگیرد، فقط این است که اگر طبقه کارگر -در مقام طبقه کارگر برای خود- در بین نیست، کارگران ضمن تلاش برای 
تشکل یابی میان خودشان و کوشش برای تکوین طبقه ای برای خود، مشخصاً در کسوت فردی، در چه چارچوب ها 

و فعالیت هایی می توانند نقش آفرینی کنند؟
حقوق  کسب  می جنگیده ایم:  هم زمان  جبهۀ  سه  در  ما  کنون،  تا  مشروطه  زمان  از  که  باشیم  داشته  نظر  در 
سومی  از  شهروندی.  اقتصادی  و  اجتماعی  حقوق  کسب  و  شهروندی  مدنی  حقوق  کسب  شهروندی،  سیاسی 
بگویم. اگر تشکل هایی در بیرون محل کار موجود باشند )یا در شرف تولد باشند( که در آنها، اعضای بورژوازی 
یا عوامل آنها یا نمایندگان آنها، دست بالا را داشته باشند، و موضوع خواسته ها هم در زمینه دستمزد، موقتی 
بودن کار، تأمین اجتماعی، یارانه و ... باشد، طبعاً کارگران نمی توانند به آنها بپیوندند. بنابراین، تا آنجا که 
است،  کارگر  طبقه  بلاواسطه  خواسته های  که  اقتصادی،  و  اجتماعی  حقوق  کسب  به  معطوف  خواسته های  به 
مربوط می شود، کارگران باید با هم طبقه های خود به شکل دهی تشکل های بیرون کار -به موازات تشکل های 

محل کار- بپردازند.
آنجا که به حقوق مدنی برمی گردد، اعضای طبقه کارگر می توانند هم نظران خود را در بین اعضای دیگر طبقات 

هم بیابند و در تجمع ها و تشکل های آنان مشارکت کنند.
از  استفاده  خواهان  که  کسانی  همه  با  می توان  باشد،  شهروندی  سیاسی  حقوق  سر  بر  بحث  اگر  همچنین 
ظرفیت ها و گسترش این حقوق هستند، مشارکت کرد. نهایتاً باید گفت از آنجا که هنوز طبقه »برای خود« تکوین 
نیافته است، ائتلاف طبقاتی بین طبقه کارگر و این یا آن طبقه، چندان موضوعیت نیافته است. تنها می توان در 

سطح فردی به آن پرداخت که در بحث بالا اجمالًا گفتم.
در سطح سیاسی نیز، با توجه به وضعیت موجود، باید از نخبگان سیاسی متعلق به این طبقه، یا مدافع این 
طبقه، به جای اعضای این طبقه یاد کرد. با آرایش سیاسی کنونی -با فرض ثبات سایر شرایط- امکان تشکل یابی 
در سطح سیاسی نیست و اگر نیروهای مترقی، خواهان تشکل سیاسی باشند، نمی توانند از مسیر سیاسی وارد 

شوند. باید مسیرهای اجتماعی، فرهنگی و به طور کلی دیگر مسیرها را برگزینند.
در سطح فکری، وضعیت بسیار ناگوار است. نخبگان فکری در این زمینه - به مثابه یک جمعیت - دچار 
فقر فکری وسیعی هستند. از استثناهایی کم شمار که بگذریم، در سطح ملی، درون نیروهای فکری مترقی دچار 
تشتت بسیار شدیدی هستیم. در چنین وضعیت نامطلوبی از نظر سیاسی، بیشترین صدمه ها را از فرقه گرایی، 
بنیادگرایی و نص گرایی برخی محافل درون نیروهای مترقی می خوریم. به گمان من، این ها موانعی هستند که در 

راه طبقه برای خود شدن کارگران، قرار دارند.

پرویز صداقت:
به نظر من در گذشته یک گرایشی وجود داشت که در زمینه گرته برداری از انقلاب اکتبر، راه افراط را پیمود و 

به دنبال انطباق آن انقلاب با هرگونه شرایط انقلابی در ایران بود.
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فریبرز رئیس دانا:
اضافه می کنم از انقلاب کوبا و چین هم همینطور، ولی عمده انقلاب اکتبر بود.

پرویز صداقت:
البته. اما من منظورم آن است که باید به دنبال الگویابی برای مسیر، بر اساس شرایط حال حاضر کشورمان 
باشیم تا الگوبرداری از انقلاب های دیگر در زمان ها و مکان های دیگر. ضمن آن که درس ها و دستاوردهای آن 

انقلاب ها را نباید فراموش کرد. 
نکته دیگری که می خواستم بر آن تأکید کنم، اهمیت مبارزه فرهنگی است. می بینیم که بخشی از متحدان 
مسلط  جریان  تبلیغاتی  بمباران  تأثیر  تحت  چون  چرا؟  هستند.  بورژوازی  خدمت  در  عملًا  کارگر،  طبقۀ  بالقوۀ 
رسانه ای و پروپاگاندای سرمایه داری قرار دارند. به عبارت دیگر، به این متحدان، مسیر دستیابی به منافع خود 
را، وارونه نشان داده اند. نتیجه این شده است که طبقه متوسط -و حتی بخش هایی از طبقه کارگر- در مقاطعی 
از گزینه هایی پشتیبانی کرده اند که به زیان منافع خودشان بوده است. این، نشان دهنده ی ضرورت تلاش بیشتر 

گرایش های فکری چپ برای ترویج گفتمان های ترقی خواهانه است.
عامل بعدی که لازم  است روی آن مکث کنیم، توجه بیش تر به استفاده از رسانه های اجتماعی است. در دو 
سال گذشته شاهد بوده ایم که استفاده گسترده از این شبکه ها، نقش مهمی، هم در اطلاع رسانی و هم سازمان دهی 

داشته است. بی توجهی به این امر، محروم کردن خود از یک ابزار مؤثر است.
همچنین باید بر غیبت نمایندگان سیاسی طبقه ی کارگر و لایه های پایینی طبقه ی متوسط در سپهر سیاسی 
جامعه ی امروز ما تأکید کرد. البته بخشی از جریان موسوم به اصلاح طلب تلاش می کنند خود را نماینده ی سیاسی 
طبقه ی متوسط معرفی کنند. اما آنها حتی در نمایندگی مطالبات لایه های بالایی طبقه ی متوسط نیز، با توجه به 

توان سیاسی شان، بسیار ناتوان بوده اند.
طبقه ی  پایینی  لایه های  از  برخی  و  حقوق بگیران  و  مزد  سایر  از  ابتدا  باید  کارگر،  طبقه ی  متحدان  مورد  در 
متوسط نام برد. اما در صورت گسترش گفتمان مترقی، گستره این اتحاد می تواند لایه های بالاتر طبقه متوسط و 

لایه های ناهمگون تهیدستان شهری را هم در بر بگیرد.
به  باید  بالقوه طبقه ی کارگر،  برای تعیین متحدان  به عوامل طبقاتی،  بر توجه  آن که علاوه  پایانی  نکته ی 
عوامل هویتی نیز توجه داشت. باید از نیروهایی که حامل هویت های سرکوب شده نیز هستند، به عنوان متحدان 
طبقه ی کارگر و فرودستان توجه داشت. به عنوان مثال، زنان جایگاه برجسته ای در تمامی مبارزات دموکراتیک 

دو دهه ی اخیر داشته اند. به همین ترتیب باید از اقوام و ملت ها هم یاد کرد.

از  بخشی  که  می بینیم  است.  فرهنگی  مبارزه  اهمیت  کنم،  تأکید  آن  بر  می خواستم  که  دیگری  نکته  صداقت: 

متحدان بالقوۀ طبقۀ کارگر، عملًا در خدمت بورژوازی هستند. چرا؟ چون تحت تأثیر بمباران تبلیغاتی جریان 

مسلط رسانه ای و پروپاگاندای سرمایه داری قرار دارند. به عبارت دیگر، به این متحدان، مسیر دستیابی به منافع 

خود را، وارونه نشان داده اند. نتیجه این شده است که طبقه متوسط -و حتی بخش هایی از طبقه کارگر- در 

این، نشان دهنده ی ضرورت  بوده است.  منافع خودشان  به زیان  از گزینه هایی پشتیبانی کرده اند که  مقاطعی 

تلاش بیشتر گرایش های فکری چپ برای ترویج گفتمان های ترقی خواهانه است.
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در سال های اخیر گسترش تکنولوژی اطلاعات، اتوماسیون صنعتی و دیگر نوآوری ها، موجب اشاعه ی نظراتی 
شکلی  به  پرولتاریا  که  آنند  بر  نظریات  این  است.  شده  صنعتی«  مابعدِ  خدماتیِ  »جامعه ی  گرفتن  شکل  مورد  در 
که در دوره های پیشین وجود داشته، عملًا از میان خواهد رفت. اما حتی نظری سطحی به واقعیت بازار جهانی 
کار، نادرستی این نظرات را اثبات می کند. پیدایش طبقه ی جدیدی از کارگران حقوق بگیر با تحصیلات عالی در 
عرصه های تکنولوژیِ پیشرفته، مبنایی شده برای نادیده گرفتن روزافزون کارگرانی که در بخش ها و قسمت هایی چون 
مراکز تماس مشتری و خرید از راه دور، هتل ها و شرکت های نظافت کار؛ فروشگاه های کوچک و فست فود ها و بالاخره 
به دلایل مختلف چون داشتن ماهیت فصلی،  این مشاغل  اکثریت  به کار هستند.  در خدمات پرستاری، مشغول 

نیمه وقت، موقتی و یا غیررسمی و با کم ترین یا هیچ گونه مزایای شغلی، مشاغلی بی ثبات هستند.
مثال بارز از این دست، قرارداد های صفر ساعتی ) قراردادی که مطابق آن کارفرما متعهد به تأمین حداقل 
ساعت کار برای کارپذیر نباشد.( می باشد، شکلی از استخدام مزورانه ای که در انگلستان و دیگر کشور ها رواج 
یافته است. مطابق این قرارداد به جای کار برای ساعاتی مشخص و یا شیفت کاری، استخدام شوندگان دائما باید 
زمانی  از  آنها  کار  زمان  و  شوند.  حاضر  کار  سر  بر  کارفرما  تماس  محض  به  تا  باشند  خود  کارفرمای  دسترس  در 
محاسبه می شود که بعد از احضار، مشغول به کار بوده اند، و نه روز ها، هفته ها و یا ماه هایی که در انتظار احضار 
کارفرما صرف کرده اند. شرکت های مجهز به تکنولوژی اطلاعاتی، به خصوص به استفاده از این روش انعطاف پذیر 
استثمار  برای  آماده  کار  نیروی  به  همیشه  روش  این  از  استفاده  با  آنها  آورده اند.  روی  کار،  نیروی  کامل  کردن 

دسترسی داشته، بی ثباتی شغل را معمول کرده و حمایت از کارگران را محدود تر می کنند.
کارکنان  جای  به  شرکت ها  این  رانندگان  با  است.  دیگری  مثال  م.(  ایران.  در  تپسی  و  اسنپ  )شبیه  »اوبر« 

طبقه کارگر خدماتی جديد
ریکاردو آنتونزِ

مانتلی ریویو، اول آوریل ۲۰۱۸

برگردان: فرشید واحدیان

تظاهرات کارگران بی ثبات و  فاقد امنیت شغلی
ریکاردو آنتونز استاد جامعه شناسی در دانشگاه کامپیناس برزیل و نویسنده ی کتاب »مفاهیم مختلف کار«، انتشارات هِی مارکِت، 2013



 دانش و مردم/ بهار ۱۳۹۸/ 83بحث هایی پیرامون نیروی کار

رسمی مانند پیمانکاران مستقل برخورد می شود، و آنها خود مسؤول تأمین اتومبیل و پرداخت همه ی هزینه های 
نگهداری، تعمیر، بیمه و سوخت آن هستند. برنامه ی کاربردی »اوبر« در واقع نوعی کاسبی خصوصی جهانی شده 
است که با زدن ماسک »مستقل« و »کارآفرین« بر چهره ی کارگران مزد بگیرش، سهم بیشتری از ارزش اضافه ی 

تولید شده توسط خدمات آنها را تصاحب می کند.
شکل  آن  در  که  جایی  کرد،  مشاهده  ایتالیا  در  می توان  را  کارگران  استثمار  مبدل  اشکالِ  از  دیگری  مثال 
جدیدی از کار موقت و غیردائم باب شده است. و آن کارِ در ازای کوپن است. در این روش، دستمزد کارگران معادل 
کوپنی است که آنها در ازای ساعات دقیقی که کار کرده اند، دریافت می نمایند. اما تنها مشکل این نحوه ی پرداخت 
مزد، بی ثباتی آن نیست، بلکه مسأله اصلی در تقلب پنهان در آن است. کوپن ها با نرخ حداقل دستمزد ساعتی 
پرداخت می شود. اما، کارفرمایان ساعات اضافی کاری را که به کارکنان ارائه می کنند، با دستمزد ساعتی حتی 
کمتر از حداقل قانونی است. این سیستم متضمن بی ثباتی و استثمار بیشتری حتی نسبت به کارهای هر از گاهی 
و ناپیوسته می باشد. به این دلیل، اتحادیه های کارگری در ایتالیا این روش را محکوم کردند و دولت مجبور به 

متوقف کردن آن شد.
اشاعه این اشکال جدید کار غیررسمی، نیمه وقت، موقت، مستقل، هر از  گاهی و ناپیوسته، موجب پیدایی 
در  شغلی  مزایای  و  امنیت  بدون  کار  نیروی  معنای  ]به   Precariat »پریکاریا«  نام  به  کار  نیروی  از  جدیدی  گروه 
به  اروپا،  را »پریکاریا« به حساب می آورند، در  افرادی که خود  از سوی  مقابل پرولتاریا.م[ شده است. جنبشی 
خصوص ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، فرانسه و پرتقال به سرعت در حال گسترش است. این جنبش که در تلاش برای 
یافتن جایگاهی در ساختار اتحادیه های کارگری سنتی است، مستقلًا در کنار آنها در حال رشد است. از نمونه های 
پیشاهنگ این جنبش می توان مورد سن پریکاریو در میلان ایتالیا را دید، که جنبشی برای دفاع از کارگران بی ثبات 
و بدون امنیت شغلی )شامل مهاجرین( است؛ و همچنین جنبش »کارگران کلش سیتی«۱ با حضور چشمگیر در ناپل 

که از کارگران موقت و جوانان طغیان گر تشکیل شده است.
بنابراین آنچه را که می توان »اوبر سازی« کارگران نامید، شیوه ی بی رحمانه ای از کارآفرینی با هدف کسب 
)پریکاریا(  شغلی  امنیت  بدون  و  بی ثبات  کار  نیروی  انواع  از  استفاده  با  سرمایه  ارزش  افزایش  و  بیشتر  سود 
برشمرده در بالا است. این شیوه هم اکنون در سطح جهانی رواج یافته است. علاوه براین از آن رو که روز به روز، 
کار بیشتری از طریق اینترنت انجام می گیرد، تقریباً تفاوت میان اوقات کار و فراغت از میان رفته، و از کارمندان 

انتظار می رود همگی و در هر زمان برای کار آماده باشند.
به نظر می آید که آینده ی کار برای توده های کارگر در سراسر جهان،اشتغالی است تعدیل پذیر باشد بدون تعیین 
قبلی روز های کار، بدون محل کار معین و تعریف شده، بدون دستمزد ثابت، و یا نوع فعالیتی از قبل تعیین شده، 
بدون هیچ تأمین یا امنیت شغلی یا داشتن نمایندگی در اتحادیه های کارگری. سیستمِ »میزان و اهداف« تولید نیز 

انعطاف پذیر است: میزان تولید فردا همیشه متفاوت از امروز بوده، و همیشه باید از روز پیش فراتر باشد.
بیشترین نتیجه ی سیاسی و اجتماعی این روند، به قول اُرسولا هاوز، رشد سایبرتاریا )پرولتاریای سایبری( 

اشکال جدید کار غیررسمی، نیمه وقت، موقت، مستقل، هر از  گاهی و ناپیوسته، گروه جدیدی از نیروی کار 
به نام »پریکاریا« Precariat، با مفهوم نیروی کار بی ثبات را در کنار پرولتاریا پدید آورده است. نیروی کار 

بی ثبات، یعنی نیروی کاری فاقد امنیت، مزایای شغلی و هرگونه حقوق کار پیش تر شناخته شده.
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مستقل  می باشد.  اطلاعاتی(  )پرولتاریای  اینفوپرولتاریا۲  شود،  استفاده  من  و  براگا«  »روی  اصطلاح  از  اگر  یا  و 
از آن که آن را چه بنامیم، ظهور شیوه ی جدید کار، مسایل بغرنجی را مطرح می کند: آیا کارگران بخش سرویس را 
باید جزو طبقه ی متوسط نوپا به حساب آورد؟ یا بخشی از پرولتاریای خدماتی؟ و یا آنکه آنها را قسمتی از یک 

طبقه ی جدید به نام پریکاریا دانست.

طبقه ی متوسط، پریکاریا و یا پرولتاریا؟
در مراکز تماس مشتری از راه دور، هتل ها، سوپرمارکت ها، فروشگاه های زنجیره ای فست فود، فروشگاه های 
متوسط،  طبقه ی  مشخصه ی  فکری  کار  اشکال  از  روز،  به  روز  خدمات،  بخش  کارگران  دیگر،  جای  هر  و  بزرگ 
فاصله ی بیشتری گرفته و هرچه بیشتر به آنچه می توان »پرولتاریای خدماتی« جدید نامید، شباهت پیدا می کنند. 
اگر بخش های سنتی تر طبقه ی متوسط، بنا به شیوه ی مشارکت شان در تولید، تعریف می شوند )پزشکان، وکلا و 
دیگر تخصص های آزاد(، امروزه طبقه ی متوسط حقوق بگیر، در فرایندی روشن تر در حال گذار به پرولتر شدن است. 
روندی که از آنچه »هری بریورمن« برای اولین بار در کتاب خود »کار و سرمایه انحصاری«۳، )۱۹۷۴( فرموله کرده 

بود، بسیار فراتر رفته است.
به دلیل تموجات ساختاری که مشخصه ی طبقه ی متوسط است، این طبقه هم چنین با ایدئولوژی، ارزش های 
سمبلیک و فرهنگی، و گزینه های مصرفی اش تعریف می شود۴.بنابراین بخش های بالایی طبقه ی متوسط از طریق 
ابراز ارزش های خود، برتری خود را بر بخش های پائینی نشان می دهند. ارزش هایی که به طور ضمنی آنها را با 
با طبقه ی  با همین روال، بخش پائینی طبقه ی متوسط تمایل بیشتری به هم سانی  طبقات دارا، هم تراز می کند. 

کارگر دارد که در سطوح مادی مشابهی زندگی می کند.
به همین دلیل است که به نظر می آید آگاهی طبقه ی متوسط اغلب شکلی غیرطبقاتی به خود می گیرد. گاهی 
اوقات، مثل مواردی چون افراد در سطوح مدیریتی بالا و متوسط، رؤسا،مهندسین، دکترها، و وکلا به طبقات دارا 
نزدیک تر می شوند؛ اما در بقیه ی موارد، بخصوص در مورد بخش های فقیرتر طبقه ی متوسط، وضعیت زندگی و 
کار آنها کاملًا مشابه افراد طبقه ی کارگر است. در نتیجه این گروه های طبقه ی متوسط که بیشتر پرولتریزه شده اند، 
به  ارزش افزایی  روند  در  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم  به طور  می کنند،  کار  خدمات  بخش  در  که  آنهایی  به خصوص 
سرمایه مشارکت پیدا می کنند. کارگران حقوق بگیر در بازاریابی، خرده فروشی، خدمات غذایی و غیره، به سرعت 

شاهد تبدیل خود به شرایط پرولتاریای جدیدی هستند که در سطح جهان در حال گسترش است.
شواهد فوق، استدلال تحلیل گرانی که این کارگران را در مقوله ی طبقه ی متوسط جای داده، و یا آنهایی که 
مدعی اند که این کارگران متعلق به »طبقه ی جدید« پریکاریا۵ هستند، را تایید نمی کند. پرولتاریای خدماتی جدید، 
ساعت های بیشتر و با شدت بیشتری کار می کند، ناچاراست که با کاهش دستمزد و جایگزینی سریع، در شرایطی که 
روز به روز نامطمئن تر می شود؛ با سلامت اندک، و حداقل قوانین حمایتی، سر کند. امروزه اعضای این پرولتاریای 

خدماتی جدید، سردمدار بسیاری از مبارزات اجتماعی، تظاهرات و اعتصابات در سراسر جهان شده اند.
بررسی های قبلی، به روشنی نشان داده که از زمان شروع بحران های کنونی ساختاری سرمایه، بی ثبات سازی 
کار شتاب بسیار زیادی گرفته است.۶ افزایش استثمار کارگر، که اکنون به مرحله ی »فوق استثمار« رسیده، سبب 
میزان بالایی از انعطاف، برون سپاری و تزلزل در میان نیروی کار بین المللی شده است. پدیده ای که تنها محدود به 

نیروی کار در کشورهای جنوب نبوده و شامل کشور های پیشرفته ی سرمایه داری در شمال نیز می شود.۷
اجتماعی  بافت  گسیختگی  هم  از  موجب  کار،  نیروی  موجود  ساختار های  کردن  معلق  بر  افزون  روند،  این 
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جوامع و کشورها گردیده است. نمونه ی بارز این پدیده را در کشور پرتقال شاهدیم. در ماه مارس ۲۰۱۱، نارضایتی 
»نسل گرفتار« شکل تظاهرات عمومی به خود گرفت. هزاران تظاهر کننده، شامل جوانان و مهاجران، کارگرانی 
با مشاغل بی ثبات، زنان و مردان بیکار، به عنوان بخشی از جنبش »پریکاریای مقاوم« به خیابان ها آمدند. در 

مانیفست جنبش آنها چنین آمده:
کار  به  یا تحت قرارداد های کوتاه مدت، مشغول  و  داریم، ما بدون قرارداد  »ما زندگی و شغل بی ثباتی 
کارگر  دانشجوی  ساده،  کارگر  مهاجر،  بیکار...  کارآموز،  مشتری،  تماس  مراکز  کارگران  ما  هستیم... 
هستیم...ما را در هیچ آماری به حساب نمی آورند... ما محروم از مرخصی هستیم، نمی توانیم مریض 
شویم و یا صاحب فرزندی بشویم، حق اعتصاب که دیگر جای خود دارد. منظور سیاست نرمش همراه با 
امنیت )Flexicurity( است؟ درست، اما نرمش از طرف ما، و امنیتش سهم کارفرمایان است... حضور ما 
در سایه است، اما ما ساکت نمی نشینیم... و با همان قدرتی که کارفرمایان به ما حمله می کنند، به ایشان 
پاسخ داده و مبارزه را دوباره خلق می کنیم. در نهایت، تعداد ما بسیار بیشتر از آنهاست. درست است که 

امنیت شغلی نداریم، اما دیگر نرمشی نمی پذیریم.«۸
در اسپانیا جنبش ناراضیان )جنبشی بر علیه ریاضت کشی اقتصادی( در ۲۰۱۱، زمانی شعله ور شد که جوانان 
برخاستند.  به اعتراض  آتی شان،  برای زندگی  نبود هیچ چشم اندازی  و  به میزان گسترده ی بیکاری  در اعتراض 
فارغ از آن که جوانان تحصیلات دانشگاهی داشته باشند یا خیر، آنها می دانند که به بیکاری محکوم اند و یا در 

بهترین حالت شغل بی ثباتی نصیب شان خواهد شد.
همان سال در انگلستان، پس از کشته شدن مردی سیاه پوستی به نام مارک دوگان به دست پلیس، شورشی 
آغاز شد. جوانان فقیر، سیاه پوست و مهاجر در لندن شورشی بر پا کردند، که در عرض چند روز به همه ی شهر های 
دیگر نیز سرایت کرد. این اولین تظاهرات وسیعی بود که بعد از تظاهرات در مورد مالیات سرانه که سقوط دولت 

مارگرت تاچر را تسریع کرد، انگلستان )و تا حدی بریتانیای کبیر( بعد از سال ها به خود می دید.
هدفش  که  اعتراضاتی  بود.  استریت«  وال  »اشغال  اعتراضات  شاهد   ،۲۰۱۱ سال  در  نیز  متحده  ایالات 
محکومیت منافع مسلط سرمایه ی مالی و پیامدهای  زیان بار آن یعنی: افزایش نابرابری، بیکاری، و همه گیر شدن 

بی ثباتی شغلی بود. نتایجی که از همه بیشتر دامن زنان، مهاجران، و کارگران رنگین پوست را گرفته است.
از شورش روز اول ماه مه ۲۰۰۱، در شهر میلان ایتالیا، جنبش »سن پریکاریو« متولد شد. جنبشی که نماینده ی 
از  دیگری  گروه  نداشتند۹.  خود  از  صدایی  کجا  هیچ  در  که  بود  مهاجرینی  و  جوانان  کارگران،  نامتجانس  توده ی 
این ها،  بجز  شد۱۰.  اشاره  آن  به  قبلًا  که  هستند  سیتی«  کلش  »کارگران  گروه  شامل  شغل های بی ثبات،  با  کارگران 
اتحادیه های کارگری جدیدی تأسیس شده اند که بخش های ضعیف تر و بی ثبات تر پرولتاریا را نمایندگی می کنند 

...و در بعضی موارد به عنوان بخشی از سازمان های اتحادیه ی سرتاسری ایتالیا به رسمیت شناخته شده اند.
این پیامد ها به همراه تحولات دیگر، بحث پیرامون ظهور ارتش جدیدی از طبقه کارگر را موجب شده است. به 
اعتقاد اقتصاددان انگلیسی، »گای استندینگ« که برای اولین بار این بحث را مطرح کرد، پریکاریا را باید طبقه ای 
تیلوریست-  دوران  در  و  گرفت  شکل  صنعتی  انقلاب  دوره ی  در  که  پرولتاریایی  از  مجزا  آورد،  حساب  به  جدید 
فوردیست قوام یافت. مطابق نظر او، پریکاریا طبقه ی جدید سازمان نیافته ای است که، از لحاظ ایدئولوژیکی 
پراکنده بوده و به سادگی جذب سیاست های »پوپولیستی« هم چون جنبش های نئوفاشیست می شود. این تعریف، 
بعضی خصوصیات برجسته ی پرولتاریای جدید خدماتی را لحاظ کرده، اما معهذا این بخش جدید از پرولتاریا را 

به عنوان »طبقه ای خطرناک« که از بیخ و بن با طبقه ی کارگر متفاوت است، طبقه بندی می کند.۱۱
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شناسی  ساختار  جدید«،  »طبقه ی  تز  برخلاف  که  معتقدم  من  است.  مخالف  جهتی  در  من  فرمول بندی  اما 
»طبقه ای که از کار خود امرار معاش می کند« باید بخش های متمایزی را شامل گردد، حتی اگر در نگاه اول غیرقابل 
انطباق با یکدیگر باشند. در حقیقت همیشه طبقه ی کارگر بر مبنای تفاوت های درونی مانند تفاوت های جنسی، 

سنی، نژادی، ملی، مهاجرت و مهارت تقسیم می شده است.
در نتیجه پرولتاریای خدماتی، با تمام عدم تجانس و تفاوت ها و پراکندگی، بخشی متمایز و درون طبقه ی کارگر 
است. در کشور های پیشرفته ی سرمایه داری، عناصر بی ثبات تر جامعه، یعنی جوانان، مهاجرین، رنگین پوستان و 
دیگران، جایگاه خود را در این بخش جدید پرولتاریا، و این که آنها در شرایط بیمارگونه اجتماعی محروم از حقوق به 
دنیا آمده اند تشخیص داده اند. در نتیجه، آنها باید برای بازیافت حقوق از دست رفته خود از هر راهی مبارزه نمایند. 
هم زمان بخش های سنتی تر طبقه ی کارگر، که وارث بقایای اتحادیه های کارگری و دولت های رفاه هستند، می دانند که 
باید جهت حفظ حقوق و موقعیت کاری خویش در برابر چنان تنزلِ جایگاهِ معمول در میان کارگران بی ثبات، بجنگند. 
سرنوشت این دو قطب از »طبقه ای که از کار خود امرار معاش می کند« به صورت جدایی ناپذیری به هم وابسته است.۱۲

گرچه منطق سرمایه خود را در اشکال مختلفی به نمایش می گذارد، اما وحدت بنیادی خود را حفظ می کند. 
به همین دلیل است که، این دو قطب دنیای کارگری باید رابطه ارگانیک و حمایت متقابل از یکدیگر را به وجود 

آورند، وگرنه باید شکست سخت تری را تحمل کنند.
در  کار مزدوری  کاپیتال نشان می دهد، بی ثبات سازی، محصول مستقیم  در کتاب  همان طور که مارکس 
دریافت  را  شده  تولید  ارزش  از  بخشی  تنها  خود،  کار  نیروی  فروش  با  کارگر  طبقه ی  است.  سرمایه داری  نظام 
می نماید. اما ارزش اضافی حاصله از کار او توسط سرمایه ای غصب می شود، که از طریق مکانیزم های ذاتی 
سرمایه داری، گرایش به گسترش دارد. از جمله این مکانیسم ها، افزایش سرعت کار، طولانی کردن ساعات کار 
میان  مبارزه ی  از  ناشی  پرولتاریا،  بی ثباتی  بنابراین  می باشد.  غیره  و  کارگران  حقوق  نمودن  محدود  روزانه، 
نافرمانی،  و  مبارزه  به  کارگر  طبقه ی  ظرفیت  میزان  و  سرمایه داری  استثمار  توان  به  بسته  که  است،  طبقات 
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می تواند افزایش و یا کاهش یابد.
همان طور که مارکس و انگلس اثبات نموده اند، اشکال استثمار کارگران، با بستگی مؤکد به اضافه جمعیت 
نسبی، دائماً در حال تغییر است. این اشکال تغییریابنده ی استثمار به سرمایه اجازه می دهد که شدت استثمار 
و در نتیجه میزان بی ثباتی را شدت بخشد. در نظام سرمایه داری معاصر، اضافه جمعیت نسبی، که مارکس در 
»سرمایه« آن را به اشکال مختلفِ شناور )متغیر(، پنهان و آرام تقسیم می نماید۱۳، ابعاد جدیدی پیدا کرده است. 
مکانیزم های  نتیجه  در  که  بوده،  جهانی  سطح  در  مهاجر  کار  نیروی  عظیم  تحرک  و  توسعه  دلیل  به  افزایش  این 

استثمار، افزایش سرعت روند تولید، و بی ثبات کردن نیروی کار را چند برابر کرده است.
تمام این عوامل موجب پراکندگی بیشتر خود طبقه ی کارگر است. طبقه ای که از قبل نیز به شاخه ها، بخش ها، و 
به دلیل تقسیم کار جهانی، به خصوص میان شمال و جنوب، تقسیم شده بود. مشابه تقسیم های درونی که انگلس 
در میان طبقه ی کارگر انگلیس در نیمه ی قرن نوزدهم، تشخیص داده بود، این تقسیم اکنون با شدت بیشتری در 

مقایسه میان نرخ استثمار در مرکز و پیرامون، قابل مشاهده است.۱۴
نتیجه ی نهایی این روند، بستگی به توانایی مقاومت، سازمان دهی و مبارزه جویی طبقه ی کارگر دارد. اگر 
آگاهی  به  و  کرده  برقرار  را  بتوانند رشته های همبستگی میان خود  کارگر  و دو قطب اصلی طبقه ی  این دو بخش 
طبقاتی مشترکی دست یابند، و اگر در مبارزه ی روزمره ی خود متحد شوند، آنها خواهند توانست مقاومت قوی تر و 
سازمان یافته تری را علیه منطق سرمایه داری شکل دهند.۱۵ از این دیدگاه، پرولتاریای خدماتی نقش نمادینی به 
عهده دارد. ادغام این بخش - که رشدیابنده ترین بخش را تشکیل می دهد- در جمع وسیع تر طبقه ی کارگر، و شرکت 
آن در مبارزات کارگری در تعیین سرنوشت کل طبقه ی کارگر در قرن بیست ویکم، نقشی تعیین کننده خواهد داشت.

نواحی پیرامونی سرمایه داری
با توجه به طبیعت نامنظم و پیچیده ی تقسیم کار جهانی، لازم است که در پایان، کوششی برای سازش میان 
تعاریف مختلف پرولتاریای خدماتی انجام دهیم. نکته ی مهم در این سازش، توجه به شکاف میان شمال و جنوب 
در جهان است. در نواحی پیرامونی سرمایه داری، پرولتاریا از همان ابتدای تولدش درگیر عدم ثبات بوده است. از 
آن رو که در برزیل و بسیاری کشور های دیگر در آمریکای لاتین، پرولتاریای مدرن تنها بعد از الغای بردگی به طور 
کامل متولد شد. بنابراین بی ثباتی آن همیشه قانون بوده و نه استثنا. به علاوه، در جهان جنوب هرگز پدیده ای به 
عنوان »اشرافیت کارگری« - بخشی از کارگران نسبتا ماهر، با دستمزد بالا و بسیار متشکل در اتحادیه ها- به وجود 
نیامده و همیشه موقعیت فراگیر بی ثباتی، همراه طبقه ی کارگر بوده است. وجود اشرافیت کارگری موجب شده که 

همان طور که مارکس در کتاب کاپیتال نشان می دهد، بی ثبات سازی، محصول مستقیم کار مزدوری در نظام 

سرمایه داری است...  پرولتاریای خدماتی نقش نمادینی به عهده دارد. ادغام این بخش - که رشدیابنده ترین 

بخش را تشکیل می دهد- در جمع وسیع تر طبقه ی کارگر، و شرکت آن در مبارزات کارگری در تعیین سرنوشت 

کل طبقه ی کارگر در قرن بیست ویکم، نقشی تعیین کننده خواهد داشت.

... در نواحی پیرامونی سرمایه داری، پرولتاریا از همان ابتدای تولدش درگیر عدم ثبات بوده است.... بنابراین رشد 

پریکاریا در پرولتاریای شمال موجب تفکیکی شده که در جنوب ما به ازایی ندارد. به همین دلیل است که سخن 

از پیدایش »طبقه ی جدید« در جهان جنوب، موجب نوعی سردرگمی شده است.
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تفاوت های درونی طبقه ی کارگر، در شمال از همه جا نمایان تر باشد. و امروزه وارثین دولت رفاه، نوادگان همان 
اشرافیت کارگری هستند. بنابراین رشد پریکاریا در پرولتاریای شمال موجب تفکیکی شده که در جنوب ما به ازایی 
ندارد. به همین دلیل است که سخن از پیدایش »طبقه ی جدید« در جهان جنوب، موجب نوعی سردرگمی شده است.
هر چند در مورد کشورهای هسته ی مرکزی سرمایه داری، تشخیص تجربی پرولتاریای خدماتی به عنوان قطبی 
از کل طبقه ی کارگر، امری موثق است؛ اما در کشور های پیرامونی، با وضعیت متفاوتی روبرو هستیم، از آن رو که 
بی ثباتی از همان سرآغاز، خصلت مشخصه ی طبقه ی کارگر بوده است. هرچند ممکن است که این خصلت اشکال 
از پرولتاریای خدماتی به  یا بخشی  آنها را به عنوان پریکاریا و  از آن که  تبیین جدیدی پیدا کرده باشد. مستقل 
حساب بیاوریم، آنها از کارگرانی با هویت های متنوع )از لحاظ جنسیت، نژاد و ملیت( تشکیل شده اند که شرایط 

بی ثبات زیستی و فقدان هرگونه حقوق، آنها را متحد می کند.
شدت گرفتن آهنگ کار؛ سلب حقوق کارگری؛ فوقِ استثمار کارگران؛ گسترش استخدام های غیررسمی؛ فشار 
برای رسیدن به اهداف تولید که دائما در حال افزایش است؛ ستم کارفرمایان، مدیران و سرکارگران؛ تنزل دستمزد ها؛ 
ساعات کار ناپیوسته؛ شیوع آزار در محل کار؛ ناخوشی و مرگ ناشی از کار؛ همه ی این موارد دال بر وجود روند 
خشنی از پرولترسازی و ظهور پرولتاریای خدماتی جدیدی است که در مقیاس جهانی گسترش یافته و موجب فزونی 
و تنوع طبقه ی کارگر می گردد. اگر هم این پدیده ی جدید، ساختارشناسی جدیدی از طبقه ی کارگر را بطلبد، ما باید 

هم زمان پیدایش ساختارشناسی جدیدی از سازمان دهی، نمایندگی و مبارزه ی طبقه ی کارگر را به رسمیت بشناسیم.

پانوشت ها :
Lucca : La Casa Usher2014 :۱. جنبش کارگران کلش سیتی

 Ruy( براگا  روی  و  ۲۰۰۳(؛  ریویو،  مانتلی  )انتشارات  واقعی  دنیایی  در  مجازی  کار  سایبرتاریا:  پیدایش   :)Ursula Huws( اُورسولا هاوز   .۲
Braga( و ریکاردو آنتوونِز

)Infoproletaria: Degradacao Real do Trabalho Virtual )Sao Paulo: Boitempo
۳. هَری بریورمن )Harry Braverman(، کار و سرمایه ی انحصاری، انتشارات مانتلی ریویو، ۱۹۷۴.

۴. نگاه کنید به پیر بوردیو، تمایز: نقد اجتماعی: قضاوت های ذوقی، حسن چاوشیان )مترجم(، نشر ثالث.
۵. گای استندینگ )Guy Standing(، پریکاریا : طبقه ی خطرناک جدید، لندن: انتشارات بلومزبری، ۲۰۱۱ 

۶. ایستوان مزاروش، فراسوی سرمایه، انتشارات مانتلی ریویو، ۱۹۹۵.
۷. ریکاردو آنتونز، مفاهیم مختلف کار، شیگاگو، انتشارات هی مارکت، ۲۰۱۳؛ ساختار شناسی جدید طبقه ی کارگر در برزیل امروز )با عنوان 

دگرگونی طبقات(، مجموعه ی سوسیالیست رجیستر ۲۰۱۵،نیویورک، انتشارات مانتلی ریویو، ۲۰۱۴.
xviii ۸. مفاهیم مختلف کار، صفحۀ

http://precaria.org ،۹. سان پریکاریا
خود  قول  به  می کنند.  تعریف  پریکاریا«  »جوانان  را  خود  که  بیکار،  مرد  و  زن  کارگران  از  است  اشتراکی  گروهی  سیتی«  کلش  »کارگران   .۱۰
سازمان دهندگان این جنبش: »نام ما به مفهوم 'کارگران مبارز کلان شهر' است. جنبش ما که در اواسط سال ۲۰۰۹، تأسیس یافت، به خصوص در 
شهر های ناپل، فلورانس، میلان و برگامو فعالیت دارد، اما کوشش داریم که از هر مبارزه ی اجتماعی در ایتالیا حمایت کنیم.« نیزمراجعه کنید 

به: http://clashcityworkers.org/chi-siamo.html به تحقیقی در مورد این گروه اشتراکی در کارگران کلش سیتی، ۲۰۱۴.
۱۱. استندینگ: پریکاریا، صفحات ۲۵-۱.

.O Privilegio da Servidao :۱۲. ریکاردو آنتونز
۱۳. کارل مارکس، سرمایه، جلد ۱، بخش ۲۳.

۱۴. فردریک انگلس، وضعیت طبقه ی کارگر در انگستان.
۱۵. نگاه کنید به آلن بیر )Alain Bihr(، از »شب دراز« تا »آلترناتیو«: بحران جنبش کارگری در اروپا، انتشارات کارگری پاریس، ۱۹۹۱

Du "grand soir" "l'alternative": Le mouvement ouvrier européen en crise
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و تپسی  اِسنَپ  و »لیفت« )مشابه شرکت  »اُوبِر«  زیر حمایت وال استریت چون  آغاز فعالیت کمپانی هایی  با 
از آنها به فقر و  در ایران(، راننده های سنتی تاکسی در آمریکا با بحرانی طاقت فرسا مواجه شده اند، و بسیاری 
ورشکستگی رانده شده اند. در واکنش به وضعیت اسف بار، تا کنون بیش از ده راننده تاکسی در نیویورک دست 
به خودکشی زده اند. در زیر چکیده گفت و گوی رادیویی »اِمی گودمن« در برنامه ی »دموکراسی اکنون«، با »بِیراوی 
دسای« مدیر عامل و از بنیان گذاران اتحادیه تاکسی رانان نیویورک را می خوانیم. اتحادیه تاکسی رانان بیش از 
۱۹۰۰۰راننده تاکسی در نیویورک را تحت پوشش قرار می دهد. این گفت وگو در تاریخ نهم فوریه ۲۰۱۸ انجام شده، 
ولی به لحاظ ارتباط آن با موضوع »طبقه خدماتی جدید کارگر«، به عنوان نمونه و جهت توجه دادن به پیامدهای 

فاجعه بار سیاست های به شدت غیرانسانی اقتصادی و اجتماعی نظام امپریالیستی جهان ارائه می شود.

* * *
... دیروز، هشتم فوریه، رانندگان تاکسی مراسمی برای یادبود داگلاس شیفتر، راننده ی تمام وقت تاکسی، 
که در مقابل وروردی ساختمان شهرداری، سه روز قبل خودکشی کرد، ترتیب داده اند. داگلاس شیفتر سومین 

راننده تاکسی در نیویورک است که در سه ماه گذشته به زندگی خود پایان داده است.
او در پیغامی که پیش از مرگ در صفحه فیس بوک خود گذاشت، مسؤولان شهر و ایالت و شرکت های تاکسی 
آنلاین مانند »اُوبِر« و »لیفت« را مسؤول ناامیدی مالی خود و دیگر رانندگان دانست. او نوشته بود: »من 
بیش از چهارده سال هفته ای تقریبا 100 تا 120 ساعت کار کردم. در حالی که وقتی این صنعت به شکل 
فعلی اش آغاز به کار کرد، به طور متوسط هفتگی 40 تا 50 ساعت کار می کردم. اما دیگر نمی توانم با 120 
ساعت کار به زندگی ادامه دهم! من برده نیستم و برده نخواهم شد....بلومبرگ )شهردار قبلی نیویورک(، 
دو بلازیو )شهردار فعلی( و اندرو کُومو )فرماندار ایالت( هر کدام به سهم خود در از میان بردن این حرفه 

خودکشی راننده های تاکسی در نیویورک 
برگردان و تنظیم: فرشید واحدیان
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که زمانی پُر رونق بود، نقش دارند. ما بیش از یک صدهزار نفریم که هر روزه از این شرایط رنج می بریم. 
الان این حرفه تبدیل به بردگی مدرن شده است.... به نظر می رسد که شهردار و فرماندار شدیدا طرفدار 

اُوبِر هستند. شرکتی که به دروغگویی، تقلب و دزدی معروف شده است.«
در پنج سال گذشته تعداد ماشین های کرایه در شهر دو برابر شده، که مسئول اصلی آن اُوبراست. این افزایش 
تعداد ماشین ها، موجب ایجاد بحران مالی برای تاکسی رانان قدیمی شده و آنها را برای پیدا کردن مشتری 
دچار دردسری بزرگی کرده اند. شیفتر قبلًا در صفحات نشریه »اخبار ماشین سیاه رنگ«، که هر ماه برایش 

ستونی می نوشت، در این مورد هشدار داده بود. هشداری که هیچ کس آن را جدی نگرفت.
نیل وایس صاحب نشریه »اخبار ماشین سیاه رنگ« گفت: »حقیقتاً که زندگی او در حال متلاشی شدن 
بود، در حالی که او تمام تلاش خود را برای پرداخت بدهی هایش می کرد، قادر به پرداخت قسط خانه و 

ماشین اش نبود.«
داگلاس  بگویید،  ما  برای  آمده  تازه پیش  که  واقعه غم انگیز  این  به  راجع  لطفاً   ... بیراوی دسای  خانم 

شیفتر که بود؟

داگلاس شیفتر راننده حرفه ای با بیش از سی سال سابقه کار با تاکسی های سیاه در نیویورک بود، او، فعال 
صنفی و نیز نویسنده ای پر کار بود که در روزنامه های مربوط به صنایع مطلب می نوشت. او اول صبح پنجم فوریه، 

در جلوی انجمن شهر، خودکشی کرد. ...

این واقعیت از چه قرار است ؟

فرو  فقر  در  بیشتر  و  بیشتر  مردم  هرروز  دستمزد ها.  آوردن  پائین  برای  است  مسابقه ای  سر  بر  موضوع 
می روند. این واقعیت امروزِ اقتصاد با اشتغال موقت است. )Gig economy: منظور اقتصادی است که در آن کارگران 
و حقوق بگیران به جای استخدام دائم و تمام وقت، با قرارداد های موقت به عنوان پیمانکار استخدام شده و از هیچکدام از 

به روز شرکت های بزرگ  از بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، روز  دائم برخودار نیستند. بعد  مزایای معمول استخدام 

در  که  می شود  پیش بینی  شده،  انجام   )Intuit( اینتویت  توسط  که  بررسی  یک  مطابق  آورده اند.  روی  استخدام  شیوه  این  به 

سال ۲۰۲۰، چهل درصد از نیروی کار در آمریکا، تحت این گونه قرارداد های موقت، شاغل باشند. م( این یعنی تبدیل حرفه 

تمام وقت به شغلی پاره وقت با دستمزدی در حد فقر. اوبر و لیفت، که مطلقا هیچ فرقی باهم ندارند، هردو از یک 
الگوی تجاری پیروی می کنند و از قدرت سیاسی خود سوءاستفاده می برند. در ۲۰۱۶، اوبر و لیفت جمعاً بیشتر از 
مجموع وال مارت، آمازون و مایکروسافت، برای لابی گری هزینه کردند. آنها از قدرت سیاسی خود برای گذراندن 

لوایحی در کنگره که مقررات زدایی کند، استفاده می کنند.
... چند سال قبل، تعداد کسانی که برای اوبر لابی می کردند، ۳۳درصد بیش از تعداد لابی گران وال مارت 
و  از قوانین  ابتدا در جهت معاف شدن  لابی می کنند:  برای چه مسایلی  آنها  بدانید  که  است  این  مهم  اما،  بود. 
مقررات محلی تاکسی رانی در شهر کوشش می کنند و بعد که موفق به انجام این مقررات زدایی ها شدند، می توانند 

تمام خیابان ها را با ماشین هایشان پر کرده و حرفه تاکسی رانی را از میدان به در نمایند. 

در حال حاضر کدام مقررات است که این شرکت ها دیگر مجبور به رعایت آنها نیستند؟
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مقرراتی مانند: شرایط لازم برای ایمنی اتومبیل، تعداد دفعات معاینه، محدودیت در میزان استفاده از بیمه 
تصادفات، عدم سوءپیشینه برای راننده و هر مجوز لازم دیگر. مثلا گرفتن آرم تاکسی زرد در نیویورک می تواند 
یک میلیون هزینه داشته باشد، این ها از مخارجی هستند که اوبر و لیفت بدون صَرف آن وارد شهر می شوند و در 
واقع از همان اول از امتیازات خاصی برخوردار می گردند. مساله قابل توجه دیگر اینکه، سوای مقررات زدایی در 
تاکسی رانی، آنها توانستند با استفاده از اعتبارات وال استریت و وعده پاداش های خوب، تعداد زیادی ماشین را 
به خیابان ها سرازیر کنند. اما دیری نخواهد پائید که این درآمدها کاهش یافته و راننده ها دوباره به فقر بازمی گردند. 
کمیته معاملات فدرال، اوبر را برای تبلیغ وعده های دروغین پاداش، ۲۵میلیون دلار جریمه کرد. بعد از آن اوبر و 
لیفت با استفاده از قدرت لابی خود، توانستند که از قوانین کار مستثنی شوند. آنها در ۲۱ ایالت، موفق شدند با 
این بهانه که کمپانی هایی در مقوله اقتصاد با اشتغال موقت هستند، از مشمولیت قوانین کار خود را خلاص کنند. 
دلیل آنها این بود که چون کار با برنامه کاربردی کامپیوتری به کارپذیر ارائه می شود،هیچ گونه مسؤولیتی متوجه 
کارفرما نمی باشد. آنها توانستند نرخ ها را تا حدی که می خواستند پائین بیاورند، حتی تا حدی که دستمزد راننده 
پائین تر از حداقل دستمزد قانونی باشد. راننده فاقد هرگونه پوشش قانونی بوده و هیچ حداقلی برای درآمد راننده 
تعریف نمی شود. بدین ترتیب است که رانندگانی حرفه ای مانند داگلاس شیفتر، روز به روز شاهد از بین رفتن این 

حرفه بوده و هیچ گزینه ای هم پیش روی شان نیست.

... داگلاس شیفتر قبل از کشتن خود جلوی انجمن شهر نیویورک ... نوشته بود که »شرکت های تاکسی رانی، 
بعد از شروع کار اوبر و لیفت، نرخ های خود را شکستند. به دلیل تعداد انبوه تاکسی ها، رانندگان مستاصل 
که در پی به دست آوردن نانی برای خانواده خود هستند، حاضرند نرخ شان را حتی از مخارج تاکسی پائین تر 
ببرند و حرفه ای هائی مثل من را از میدان بدر کنند. صاحبان این شرکت ها سکه روی سکه گذاشته و ما را 

به سوی گرسنگی و آوارگی می کشانند. من ترجیح می دهم بمیرم تا برده مشتی پول خرد شوم.«

من بیش از بیست سال است که به سازمان دهی در حرفه تاکسی رانی اشتغال دارم. درست پیش از ظهور اوبر 
و لیفت، ما در آستانه یک پیروزی مهم بودیم. اما من هیچ وقت فلاکت رانندگان تاکسی را با این عمق و شدت 
ندیده بودم. این شرکت ها هر روز تعداد بیشتری اتومبیل به خیابان ها سرازیر می کنند. مسئله مهم این که رانندگان 
این  در  از شش ماه  به طور متوسط بیشتر  رانندگانش  اوبر،  گزارش های خود  به  بنا  جدید بسیار موقتی هستند، 
از اعراب در جامعه دارند؟ اکنون  آیا اتحادیه های کارگری محلی  این بود  شغل نمی مانند. چند سال قبل سئوال 
در اقتصاد با اشتغال موقت، سئوال این شده که آیا کارگران محلی از اعراب دارند یا خیر؟ تصورش را بکنید، 
شما ۱۲ ساعت کار کنید و به زحمت ۵۰ دلار در آمد داشته باشید، و دائما بشنوید که اتوماسیون به زودی از راه 
خواهد رسید. از نظر این شرکت ها حتی ۵۰ دلار درآمد نیز برای رانندگان، خرجی اضافی است. طبیعی است که این 

رانندگان دچار احساس یأس شوند. 
می دانید تصمیمات اقتصادی اتفاقی، مشیت الهی و بلایای طبیعی نیست. این تصمیمات با انگیزه های 
سیاسی گرفته می شود و هدف آنها اعطای مزایا و تسهیلات بیشتر به شرکت های بزرگ آمریکایی و کمپانی های 

وال استریت و باز گذاشتن دست آنها در از بین بردن معاش مردم است.

بیراوی، بحث  ما راجع به داگلاس شیفتر است. اما در بیستم دسامبر گذشته )2017(، »دانیلو کورپوران 
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کاستی یو« )57 ساله( خود را از پشت بام ساختمانی در  هارلم به زیر افکند. چند ساعت قبل از آن، 
هیات نظارت بر تاکسی و لیموزین ها، دانیلو را تهدید کرده بودند که به دلیل افزایش جریمه هایش، مجوز 

تاکسی رانی او را باطل خواهند کرد. ... داگلاس آخرین نفری بود که خود را کشت. 

این نشانه ی یک بحران واقعی است.  و  تا سه ماه گذشته است.  نفر در عرض دو  این سومین  درست است 
بحرانی انسانی که معلول خطا هایی سیاسی است که این گونه دست شرکت های وال استریت را باز گذاشته است. 
... داگلاس در نوشته اصلی خود از اشباع شدن تعداد ماشین ها سخن می گوید. کرایه کافی نیست، تعداد ماشین 
بسیار زیاد شده و هیچ کس نمی تواند امرار معاش کند. مسابقه بر سر پائین آوردن هرچه بیشتر دستمزد است. ... 
امروز بالغ بر ۱۳۰ هزار تاکسی در شهر وجود دارد. زمانی تنها ۱۳ هزار تاکسی زرد و ۴۰ هزار لیموزین و تاکسی سیاه 

رنگ وجود داشت. اکنون با ۱۳۰ هزار تاکسی هیچکس نمی تواند امرار معاش کند. 
اگر به خاطر داشته باشید، شهردار دوبلازیو، چند سال قبل کوشید که سقفی برای تعداد ماشین ها معین کند، 
اوبر به میدان آمد، و  از  بر تاکسی و لیموزین انجام داد. اما فرماندار به طرفداری  مثل کاری که هیأت نظارت 
آن را یک شرکت تازه تأسیس نامید. در آن زمان ارزش شرکت تازه تأسیس)!!(، ۴۰میلیارد دلار بود و هنوز آن 
لایحه  تصویب  تسریع  برای  که  رفت  پیش  آنجا  تا  اوبر  به  کومو  فرماندار  وفاداری  می خواندند...  تاسیس  تازه  را 
مقررات زدائی به نفع اوبر در آلبانی )پایتخت ایالت نیویورک( شدیداً فعالیت کرد. و این درست در زمانی بود که 

رانندگان اوبر می خواستند برای بیمه بیکاری ثبت نام نمایند.
 ۴۰ بین  هفته  در  که  آن  با  می گفت  کرد،  ثبت نام  بیکاری  بیمه  برای  که  جف،  نام  به  آنها  رانندگان  از  یکی 
تا ۶۰ ساعت کار می کند، هفته هایی شده که حتی یک شاهی هم درآمد نداشته، و مطابق تعریف باید بیکار به 
حساب آید. اما همه این شکایت ها بر روی هم تلنبار شده و دارند خاک می خورند. ما ناچار شدیم که برای شنیدن 
شکایت مان به دادگاه فدرال برویم. ... حتی در شکایت خود به وزارت کار برنده هم شدیم. در تحقیقات معلوم شد 
که این شرکت ها کارفرما هستند، و طبقه بندی آنها ]به عنوان شرکت دارنده قرارداد با جمعی پیمانکار به عنوان 
این شرکت ها، هنوز  اما در شهر نیویورک، علیرغم حکم قاضی در کارفرما شناختن  راننده[ نادرست بوده است. 

حسابرسی درستی انجام نشده است.

... از رانندگانی بگویید که شما نمایندگی آنها را دارید. آنها از کجا آمده اند و سرگذشت شان چیست؟

 ۹۰درصد رانندگان تاکسی نیویورک مهاجر هستند. ما صاحب یکی از بزرگ ترین منابع نیروی کار مسلمان 
و سیک در نیویورک هستیم. ما اتحادیه ای هستیم که با افتخار بر علیه ]حکم ترامپ مبنی بر[ ممنوعیت ورود 
ترمینال ها  در  معترض  مردم  که  حالی  در   ،)۲۰۱۷( ژانویه   ۲۸ در  کردیم.  اعتصاب   )۲۰۱۷( کشور  به  مسلمانان 
بودند، ما فرودگاه جان اف کندی را فلج کردیم. اعضای اتحادیه ما، در بحبوحه این وضعیت یأس آور و نابسامان 

انگیزه های  با  تصمیمات  این  نیست.  طبیعی  بلایای  و  الهی  مشیت  اتفاقی،  اقتصادی  تصمیمات  می دانید 
و  آمریکایی  بزرگ  شرکت های  به  بیشتر  تسهیلات  و  مزایا  اعطای  آنها  هدف  و  می شود  گرفته  سیاسی 

کمپانی های وال استریت و باز گذاشتن دست آنها در از بین بردن معاش مردم است.
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اقتصادی، دست به عملی شجاعانه و وجدانی زدند، آنها از ترک محل امتناع کرده و برای همبستگی و تقویت 
روحیه تظاهر کنندگان، دست به اعتصاب زدند.

]در همین زمان، برای شکستن اعتصاب رانندگان تاکسی[ اوبر به مردم اعلام کرد که نرخ کرایه اش را کاهش 
داده است. دقیقا به منظور جلب مشتری، کاری که حتی لیفت نکرد....

حال چه باید کرد؟ شما اشاره داشتید که این مبارزه ای میان تاکسی رانان و رانندگان اوبر نیست. 

از  جلوگیری  برای  حرفه  این  در  شاغل  کار  نیروی  و  وال استریت  میان  مبارزه ای  واقع  در  این  است.  درست 
نابودی این حرفه است. این حرفه باید زنده بماند زیرا که این رانندگان به سختی کار می کنند و در مجموع روزانه 
به یک میلیون نفر در شهر نیویورک سرویس می دهند. آنها این خدمات را با شرافت، راستی و عرق جبین انجام 

می دهند. و از همه این ها گذشته، آنها نباید جان خود را بر سر این شغل بگذارند.
... باید تعداد تاکسی ها محدود شود، به شکلی که اشتغال تمام وقت را تضمین نماید. استفاده از تاکسی متر 
باید تابع مقررات و برای همه تاکسی ها اجباری شود. اوبر و لیفت اجازه کاهش کرایه ها را نداشته باشند. باید نرخ 
کرایه افزایش یافته و صندوقی برای تامین اجتماعی و سلامت رانندگان تأسیس گردد. یکی از مشکلات داگلاس 
این بود که با فقیر شدن، بیمه پزشکی خود را نیز از دست داده بود. مسئله مهم این است که مردم بدون درآمد مکفی 

توانایی داشتن بیمه پزشکی را ندارند.

قربانیان برنامه های جدید اقتصادی
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متفکران  شدت  به  سو  این  به  صنعتی  انقلاب  از  داشت،  خواهد  آینده  جامعه  در  کار  که  معنایی  و  ماهیت 
تندرو،  نظریه پردازان  برخی  است.  کرده  جدا  یکدیگر  از  را  رمانتیک  و  آرمانشهرگرا  جامعه شناس،  بوم شناس، 
عادلانه تر  توزیع  و  بیشتر  فراغت  اوقات  با  همراه  امروزی،  کار  روابط  کردن  عقلانی  در  صرفاً  را  عادلانه  جامعه 
می بینند. دیگران توجه خود را بر نیاز به کنار گذاشتن کل نظام کارِ بیگانه شده و توسعه روابط کار خلاق به عنوان 
برای  تلاش  در  پایدار،  رونق  درباره  کنونی  چشم اندازهای  کرده اند.  متمرکز  جدید  انقلابی  جامعه  محوری  عنصر 
متوقف کردن این تعارض پایدار در همان حال که ضرورت کار را انکار نمی کنند، اغلب کار را در اولویت توجه خود 
قرار نمی دهند و در عوض تأکید را بر گسترش عظیم ساعات فراغت قرار می دهند. افزایش اوقات غیرکاری موهبت 
خدشه ناپذیری است که به سادگی در متن جامعه ای بدون رشد قابل تصور است. برعکس، طرح صِرف مسأله کار 
با دشواری های ذاتی دست به گریبان است، زیرا به ریشه های نظام اجتماعی اقتصادی جاری، تقسیم کار در آن و 
روابط طبقاتی آن مربوط می شود. با وجود این، مسأله همچنان سر جای خود باقی است که هیچ نقشه بوم شناختی 
در  تاریخی  و  سازنده  خلاق،  نقش  یعنی  انسان سازنده۳،  به مسأله  پرداختن  بدون  پایدار  آینده  از یک  منسجمی 
دگرگونی طبیعت و از این رو، رابطه اجتماعی با طبیعت، که نوع بشر را به عنوان گونه از دیگران متمایز می کند، 

قابل تصور نیست.
می توان در داخل ادبیات سوسیالیستی اواخر قرن نوزدهم دو گرایش وسیع در رابطه با آینده کار مشاهده کرد 
که از یک سو به وسیله ادوارد بلامی، مؤلف نگاه به عقب، و از سوی دیگر به وسیله ویلیام موریس، مؤلف اخباری 
پیشرفته  شدن  ماشینی  آشناست،  ما  برای  امروزه  که  است  دیدگاهی  معرف  که  بلامی  می شدند.  ارائه  ناکجا  از 

معنای کار در یک جامعه پایدار1
نوشته جان بلامی فاستر2

ازاینزندگیآرامبیزارم.منکارمیخواهم
ویلیام شکسپیر، هنری چهارم، قسمت اول، پرده دوم، صحنه چهارم

مترجم: بهمن تقی زاده



 دانش و مردم/ بهار ۱۳۹۸/ 95بحث هایی پیرامون نیروی کار

توأم با سازمان جامع تکنوکراتیک را اساس افزایش اوقات فراغت می دانست که آن را خیر محض می دانستند. 
برعکس، موریس که تحلیلش از چارلز فوریه، جان راسکین و کارل مارکس منشأ می  گرفت، بر محوریت کار مفید 
و لذت بخش تأکید داشت و خواستار الغای تقسیم کار سرمایه داری بود. امروزه دیدگاه مکانیکی بلامی بیش تر به 
مفاهیم پرطرفدار یک اقتصاد پایدار شباهت دارد تا نگرش تندروانه تر موریس. از این روست که مفهوم »آزادی از 
کار« به عنوان شالوده رفاه پایدار، به شدت در نوشته های متفکران بوم  شناسی اجتماعی و مدافعان توقف مصرف 

انبوه۴ نظیر آندره گورتس۵ و سرژ لاتوش۶ عنوان می شود.
من معتقدم که ایده آزادی تقریباً کامل از کار، به خاطر یکجانبه گی و نقصش در نهایت با جامعه ای واقعاً 
پایدار ناسازگار است. من پس از آنکه نخست دیدگاه غالب درباره کار در تاریخ تفکر غرب را بررسی کردم و به 
این منظور به عقب به سراغ یونان باستان رفتم، به بررسی ایده های متعارض مارکس و آدام اسمیت می پردازم. 
این کار نشان می دهد که چگونه خود متفکران سوسیالیست و آرمانشهرگرا بر سر موضوع کار با یکدیگر اختلاف 
داشتند. به این منظور، توجه خود را بر تعارض میان بلامی و موریس متمرکز می کنم. همه این بررسی  ها به این 
جمع بندی اشاره دارند که توان واقعی برای هر گونه جامعه پایدار در آینده نه آن قدر بر گسترش اوقات فراغت، 
بلکه برعکس بر ظرفیت آن برای ایجاد دنیای جدید کار خلاق و جمعی استوار است که توسط تولیدکنندگان مربوطه 

کنترل می شود.

ایدئولوژی غالب در حوزه کار و اوقات فراغت
به صورتی کاملًا  را  کار  اقتصاد نئوکلاسیک دیده می شود،  در اغلب کتاب های درسی  امروزه   روایتی که 
منفی، به عنوان بی فایدگی یا ایثار به تصویر می کشد. جامعه شناسان و اقتصاددانان اغلب این پدیده را به صورت 
یک پدیده فراتاریخی ارائه می دهند که از عصر یونان باستان تا امروز تداوم یافته است. از این روست که آدریانو 
تیلگر۷، نظریه پرداز فرهنگی ایتالیایی در حکمی معروف در 1929 گفت: »کار برای یونانی ها یک نفرین بود و نه 
چیز دیگر« و برای تأیید نظر خود نقل قول هایی از سقراط، افلاطون، گزنفون، ارسطو، سیسرو و دیگر شخصیت های 

معروف ارائه می دهد که بر روی هم دیدگاه اشراف درباره کار را در دوران باستان عرضه می کنند.
آدام  که  روست  این  از  دارد.  نیاز  اجبار  به  که  توصیف شد  لازمی  صورت شرّ  به  کار  ظهور سرمایه داری،  با 
ایثار تعریف کرد که  را به صورت  ثروت ملل خود کار  اسمیت در ۱۷۷۶، در سپیده دم انقلاب صنعتی در کتاب 
به »زحمت و رنج بدن خود ما نیاز دارد«. »کارگر باید همیشه از آسایش،...، آزادی و شادمانی اش بگذرد«. چند 
سال پیش تر در ۱۷۷۰، رساله ناشناخته ای که عنوان مقاله ای درباره داد و ستد و تجارت داشت، توسط چهره ای 
این  بر  )که بعدها تصور  کرد  توصیف  هجدهم«  قرن  بورژوازی  »متعصب ترین نماینده  را  او  مارکس  که  نوشته شد 
قرار گرفت که او جِی. کانینگهام۸ است(. مقاله این نظر را مطرح کرده بود که باید با درهم شکستن روح استقلال و 
عطالت کارگران انگلیسی، »خانه های کار« ایده آلی ایجاد شود که در آن فقرا را به زندان بکشند و این خانه های 
کار را به »خانه های وحشتی تبدیل کنند که فقرا در آنها مجبور شوند چهارده ساعت در روز کار کنند که با کسر زمان 
صرف غذا از آن، دوازده ساعت کار کامل باقی بماند«. در دهه های بعد نظریات مشابهی از سوی توماس رابرت 

مالتوس۹ مطرح شدند که به وضع قانون جدید فقرا در ۱۸۳۴ منجر شد. 
امروزه ایدئولوژی اقتصاد نئوکلاسیک با مسأله کار به صورت بده بستان میان اوقات فراغت و کار برخورد 
می کند و توصیف عمومی تر خود از کار به عنوان یک چیز نامطلوب را کم اهمیت جلوه می دهد تا آن را به عنوان 
انتخاب مالی شخصی و نه نتیجه اجبار معرفی کند. اما همان طور که استفن راتسل۱۰ اقتصاددان آلمانی در 2009 
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عنوان کرد، این واقعیت همچنان بر سر جای خود باقی است که کار در تئوری نئوکلاسیک در نهایت »یک الزام بد 
برای ایجاد درآمد جهت مصرف است« )ایرانیک از من است(.

سرمایه داری  جامعه  خصوصیت  که  می گیرد  بیگانه شدنی  از  را  قدرتش  بیشتر  که  کار  از  مفهوم  این  البته 
است، بارها و بارها توسط متفکران رادیکال به چالش گرفته شده است. این نگرش ها نه عمومیت دارند و نه ابدی 
هستند. همچنین کار را نباید به طور ساده به عنوان یک چیز نامطلوب تلقی کرد- هرچند شرایط جامعه معاصر آن 

را به یک چیز نامطلوب تبدیل کرده که از این رو، اجبار را ضروری ساخته است.
در واقع، این افسانه که متفکران یونان باستان به طور کلی ضدکار بودند و این امر بیانگر تداوم تاریخی 
ایدئولوژی غالب امروز است، در تحقیق سال 1947 بنیامین فارینگتون11، مارکسیست کلاسیک و فیلسوف علم، 
تحت عنوان سر و دست در یونان باستان، رد شد. فارینگتون نشان داد که هرچند این گونه دیدگاه ها میان جناح های 
پیش  فلاسفه  نظر  مخالف  داشته اند،  عمومیت  داشتند،  ارسطو  و  افلاطون  سقراط،  را  آنها  نمایندگی   که  اشرافی 
منشأ  دستی  صنایع  دانش  سنن  از  که  یونان  پزشکی  و  علم  فلسفه،  گسترده  تاریخی  زمینه  با  و  بودند  سقراط  از 
می گرفت، تعارض داشتند. فارینگتون نوشت که »روشنگری اصلی ملطی ها این معنا بود که کل کائنات به همان 
نحو فعالیت می کند که خرده ای ناچیز از آن که تحت کنترل انسان است«. از این روست که »هر تکنیک انسانی« که 
در فرایند کار شکل گرفته است، نظیر آشپزها، کوزه گران، آهنگران و کشاورزان، نه به طور ساده برحسب اهداف 
عملی شان، بلکه همچنین به خاطر معنایی که برای طبیعت اشیاء داشتند، ارزیابی می شدند. اپیکوریان در عصر 
از کار پیشه وری  بر اساس تجربه ناشی  با خود به همراه داشتند و  را  این دیدگاه مادی  هلنی و سپس لوکرتیوس، 
انسان، قلمرو طبیعت را تئوریزه می کردند. همه این ها شاهدی بر کار به شدت احترام آمیز و کار پیشه وری به طور 

اخص است.
از این روست که ماتریالیست ها در دوران باستان، در تقابل جدی با ایده آلیست ها، که بر اساس تحقیر اشرافی 
از کار یدی، مروج افسانه های لاهوتی و ایده آل های ضدکار بودند، ایده های خود را بر گرد دانشی عمیق از کار و 
احترام به شناختی که کار از دنیا به آنها می داد، به وجود آوردند. این دیدگاه را می  توان در عبارتی که گزنفون از 
قول سقراط نقل کرده است، مشاهده کرد: »آنچه هنرهای مکانیکی نامیده می شود، داغ ننگی اجتماعی بر خود 
دارد و به درستی در شهرهای ما با تنفر روبه رو می شود«. و این کاملًا با جهان بینی ماتریالیست های یونان مغایر 

بود که کار را تجسم روابط ارگانیک و دیالکتیکی میان طبیعت و جامعه می دانستند. 
پنبه ی مفهوم مالکیتی-فردگرایانه کارِ اسمیت، که بیانگر دیدگاه بورژوازی متأخر است، به شدت از سوی 

متفکران سوسیالیست زده شده است. مارکس در ۵۸-۱۸۵۷ اعلام کرد: 
برای کسب قرص نانی مجبور خواهد شد کار کند! نفرین یهوه به آدم. و این همان مفهومی است که کار برای 
اسمیت دارد: یک نفرین. »آرامش« به صورت وضعیتی مطلوب، مشابه با »آزادی« و »شادمانی« ظاهر 
می شود. به نظر می رسد که اسمیت کاملًا از این فکر دور است که فرد، در وضعیت عادی سلامت، قدرت، 
فعالیت و توانایی در عین حال به سهمی متعارف از کار و به طور موقت کنار گذاشتن آرامش نیاز دارد... 
البته او حق دارد که می گوید کار در اشکال تاریخی اش در قالب کار بَرده، کار سِرف و کار کارگری، همیشه 
نفرت آور و همواره کاری بوده که از بیرون تحمیل می شده و برعکس، کار نکردن، »آزادی« و »شادمانی« 
جلوه گر می شده است. کار در چنین فرماسیون های اجتماعی هنوز شرایطی ذهنی و عینی برای خود به وجود 
نیاورده است که در آن بتواند به کار جذاب و خودشکوفای فرد تبدیل شود... ضمناً آدام اسمیت تنها چیزی 

که در ذهن داشته، بردگان سرمایه بوده است.
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از حقیقتی تغییرناپذیر بسیار  ایده »آزادی« اسمیت به عنوان »غیرکارگر«،که  اینجا می گوید که  مارکس در 
به دور است، محصول شرایط تاریخی ویژه  بوده است که با کارگر استثمارشونده و دستمزدبگیر پیوند دارد. از نظر 
مارکس، کار تنها تحت شرایط بیگانه نشده »به کار جذاب تبدیل می شود«، یعنی هنگامی که دیگر یک کالا نیست. 
این وضع به اشکال جدید و بالاتر تولید اجتماعی تحت کنترل تولید کنندگان مربوطه نیاز دارد. همه این مطالب 
البته در نقد اولیه مارکس از کار بیگانه شده در دست نوشته های اقتصادی و فلسفی سال ۱۸۴۴ ریشه دارد. از نظر 
مارکس، انسان اساساً موجودی جسمانی است. جدا کردن انسانیت از روابط مادی انسان با جدا کردن اساسی کار 

فکری از یدی، بیگانگی انسان را تضمین می کند.

سوسیالیست های تخیلی: بلامی و موریس
می کردند،  رد  را  سرمایه داری  با  مرتبط  کاری  روابط  غالب  دیدگاه  سوسیالیست ها  اینکه  وجود  با  اما 
دیدگاه های آنها درباره روابط کاری اساساً متفاوت با وضع موجود، در خود ادبیات سوسیالیستی نیز متفاوت 
است. کتاب بلامی۱۲ تحت عنوان نگاه به عقب منتشره در ۱۸۸۸ معروف ترین کتاب عصر پس از کلبه عمو توم و 
بن هور بود و میلیون ها نسخه از آن به فروش رفت و به بیش از بیست زبان ترجمه شد. اریش فروم در ۱۹۳۵ نوشت 
که سه شخصیت برجسته، چارلز برد۱۳، جان دیویی۱۴ و ادوارد ویکس۱۵، هر یک به طور جداگانه، رمان بلامی را در 

مقام دوم پس از سرمایه مارکس به عنوان پرنفوذترین کتاب نیم قرن قبل قرار دادند.
 رمان تخیلی بلامی در دوره گسترش اقتصادی سریع، صنعتی شدن و تمرکز سرمایه در ایالات متحده انتشار 
که  متوجه می شود  و  بیدار  از خواب  در بوستون   ۲۰۰۰ یافت. جولیان وست۱۶، شخصیت اصلی داستان، در سال 
جامعه به طور کامل به یک جامعه سوسیالیستی تبدیل شده است. گرایش های تراست ساز عصر گیلدد۱۷ به ایجاد 
شرکت انحصاری عظیمی منجر شده بود که در آن زمان ملی شده و کل اقتصاد را تحت کنترل کامل دولت قرار داده 
بود. نتیجه جامعه ای بسیار سازمان یافته و برابری طلب بود. کلیه افراد ملزم بودند در سن بیست ویک سالگی 
به ارتش کارگران بپیوندند و سه سال را به عنوان کارگر ساده بگذرانند و سپس پا به یک شغل ماهر بگذارند و کار 
اجباری را در سن پنجاه و پنج سالگی خاتمه بدهند. هر شهروندی می توانست انتظار داشته باشد که در طول دوره 
از کار  از دید بلامی، تلقی  زندگی اش به مرد یا زنی که برای امرار معاشش مجبور نیست کار کند، تبدیل شوند. 

همچون یک درد و رنج بود، نه شادمانی، و هدف این بود که نهایتاً آن را پشت سر بگذارند.
موریس که در آن زمان نیروی اصلی پشت جامعه سوسیالیست های لندن بود، با تأکید بر شیوه کار و اوقات 
فراغت در کتاب بلامی، نقد تندی بر آن نوشت. او این نظر را در ۱۸۹۰ با نگارش رمان سوسیالیسم تخیلی اخباری 
از ناکجا ادامه داد که بیانگر دیدگاهی کاملًا متفاوت درباره کار در یک جامعه عالی بود. ای. پی. تامپسون۱۸ 
موریس را یک »کمونیست تخیلی با نیروی عظیم سنت رومانتیکی تحول یافته در پشت خود« توصیف می کرد. 

هدف اصلی جامعه باید در فرایند برآوردن نیازهای واقعی انسانی، به حداکثر رساندن لذت در کار باشد. 
موریس معتقد بود که »فقدان این لذت در کار روزمره در نظام سرمایه داری است که شهرها و زیستگاه های 
ما را به وهنی نکبت بار و نفرت انگیز به زیبایی زمین تبدیل کرده است که آن را از ریخت می اندازند و همه 

ملازمات زندگی را حقیر، بی اهمیت و زشت می کنند«.
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از  هرچند  آنها،  همه   که  بودند  کار  نقش  درک  در  موریس  الهام بخش  اصلی  عوامل  مارکس،  و  راسکین  فوریه، 
دیدگاه های سیاسی به کلی متفاوت، به شدت به تقسیم کار و روابط کار تحریف  شده و بیگانه شده تحت سلطه 
سرمایه داری تاخته بودند. موریس از فوریه این ایده را گرفت که کار را می توان به صورتی ساختار داد که لذت بخش 
شود. او از راسکین این ایده را گرفت که هنرهای تزئینی و معماری عصر قرون وسطای متأخر به شرایط متفاوتی 
اشاره دارند که پیشه وران تحت آن شرایط زندگی و کار کرده بودند، شرایطی که به آنها امکان داده بود که آزادانه 
طبق  بریزند.  بودند،  ساخته  که  چیزهایی  آن  همه  قالب  به  را  خود  خودانگیخته  زیباشناسی های  و  باورها  افکار، 
نوشته تامپسون، »راسکین... نخستین کسی بود که اعلام داشت، »لذت انسان در کاری که به واسطه آن نان خود 
را درمی آورد«، در بنیادهای همان جامعه قرار دارد، و این فکر را به کل نقد خود از هنرها ارتباط داد.« موریس 

از مارکس نقد تاریخی-مادی استثمار نیروی کار را گرفت که ریشه در روابط پولی جامعه طبقه سرمایه دار دارد.
سنتز حاصله این ایده ها به نظر مشهور موریس منجر شد که می گفت، »هنر، ابراز نشاط انسان از کارش است«. 
او معتقد بود که کار خلاق برای بشر امری اساسی است که »یا باید چیزی بسازد یا باور ساخت آن را به وجود آورد«. 
موریس با بررسی پیوند تاریخی میان هنر و کار در روزگار پیشاصنعتی، به این باور رسیده بود که »همه انسان هایی 
که در پشت سر خود نشانه ای از هستی برجا نهاده اند، به هنر پرداخته اند«. تا جایی که کار، هنر بوده و تاجایی که 
هنر، کار بیگانه نشده بوده، همیشه دربردارنده »لذت شورانگیز مسلمی« بوده است و این لذت »متناسب با آزادی 
و فردیت کار افزایش یافته است«. هدف اصلی جامعه باید در فرایند برآوردن نیازهای واقعی انسانی، به حداکثر 
رساندن لذت در کار باشد. موریس معتقد بود که »فقدان این لذت در کار روزمره در نظام سرمایه داری است که 
شهرها و زیستگاه های ما را به وهنی نکبت بار و نفرت انگیز به زیبایی زمین تبدیل کرده است که آن را از ریخت 

می اندازند و همه ملازمات زندگی را حقیر، بی اهمیت و زشت می کنند«. 
خاردار،  »سیم های  نظیر  بی فایده،  کالای  بی پایانی  مقادیر  دادن  بیرون  به  که  را  رفته ای  هدر  کارِ  موریس 
اختصاص  غیره«  و  راه های آهن  طول  در  سبز  مزارع  انداختن  ریخت  از  برای  آگهی  تابلوهای  و  تنی   ۱۰۰ سلاح های 
یافته است، به باد انتقاد می گیرد. او همچنین این نظم را چیزی جز اتلاف عمر بشر و آلوده  کردن محیط طبیعی و 

اجتماعی نمی داند و این »روش های متقلبانه« را به باد انتقاد می گیرد.
نمونه های موریس به خوبی انتخاب شده بودند. »سیم خاردار و سلاح های ۱۰۰ تنی« اشاره روشنی به تولید 
جنگ افزار و سلاح  امپراتوری انگلیس بودند )امروزه مخارج نظامی ایالات متحده بیش از سالی یک تریلیون 
دلار است(. منظور موریس از »تابلوهای تبلیغاتی« کل پدیده بازاریابی است )امروزه بیش از یک تریلیون دلار 
در ایالات متحده صرف بازاریابی می شود( و اشاره اش 
مواد  در  تقلب  معضل  کل  متقلبانه«،  »روش های  به 
و  فروش  برای  اساساً  افزودنی  مواد  توسعه  یا  غذایی 
پیشبرد هدف های کاهش هزینه و نیز تولید کالاهای بنجل 
گوناگون بود که خصلت همه آنها را چیزی که امروزه به آن 
منسوخ شدن برنامه ریزی شده می گویند، تشکیل می داد 
همه  تقریباً  تولید،  در  فروش  فعالیت های  نفوذ  )امروزه 

کالاها را تحت تأثیر قرار داده است(.
اجتماعی  لحاظ  به  کالاهای  تولید  موریس،  دید  از 
غیرمولد و زیان آور هم زمان اتلاف نیروی کار انسان نیز 
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بود. او نوشت: »به شما التماس می کنم که به عبارت ساخت انگلیس بیندیشید که کارخانه جهان است. آیا همچون 
من از فکر این همه چیز که هیچ آدم عاقلی نمی تواند کششی به آنها داشته باشد، اما با کار سخت ما ساخته می شود 

و به فروش می رسد، حیران نمی شوید؟«
موریس در نقد این گونه تولیدات به خاطر به درد نخور بودن شان، فقدان ارزش زیباشناختی و بیگانه سازی 
امر تأکید داشت که تولید باید به نحوی  این  بر  نیروی کار، به خود تولید ماشینی حمله نمی کرد، بلکه برعکس، 
سازمان یابد که انسان، همان طور که مارکس گفته بود، تاحد »پیچ و مهره ای از ماشین« تنزل پیدا نکند. طبق گفته 
موریس، مقام کارگر در جامعه صنعتی سرمایه داری »نه حتی تا حد یک ماشین، بلکه تاحد تکه ای معمولی از آن 

ماشین عظیم و تقریباً معجزگون... یعنی کارخانه، پایین می آید«.
موریس در سخنی مشابه با بحث مارکس درباره کار بیگانه شده در دست نوشته های اقتصادی و سیاسی در 
سال ۱۸۴۴، در سخنرانی خود در سال ۱۸۸۸ تحت عنوان »هنر و تولید کنندگانش« اعلام کرد: »جذابیت زندگی« 

کارگر کارخانه »از موضوع کارش جدا شده است«. 
کار پرولتاریا به »شغل« تبدیل شده است. یعنی صرفاً فرصتی برای امرار معاش به خواست و اراده کسی 
دیگر. هر آن لطفی که هنوز به تولید افزار تحت این سیستم مربوط است، به طور کامل کارگر معمولی را 
ترک گفته و تنها به سازمان دهندگان کار او تعلق دارد؛ و آن جذابیت به طور کلی ارتباطی با تولید افزار، به 
عنوان چیزی که باید به کار گرفت، به آنها نگریست... از آنها استفاده کرد، ندارد، بلکه آنها به طور مختصر 

کنتورهایی در بازی بزرگ بازار جهانی اند.
از نظر موریس، چشم انداز بلامی، »دیدگاه خالص مدرن، غیرتاریخی و غیرهنری« است. این دیدگاه، آرمان 
»متخصص طبقه متوسطی« را بیان می کند که در جامعه آرمان شهری بوستونِ کتاب نگاه به عقب پس از چند سال 
آموزش دیده  بسیار  حرفه ای  عظیم  ارتش  »یک  حکایت  بلامی  حکایت  می شد.  فراهم  همگان  برای  معمولی  کار 
و  نخور  به درد  هرچند  ابزارآلاتی،  تولید  به  بی وقفه  ناآرام،  صورتی  به  مرموز  سرنوشت  نوعی  واسطه  به  که  است 
اعلام  تفکر،  این  نقطه مقابل  در  موریس  است«.  مجبور  می شوند،  پدیدار  که  بوالهوسی هایی  ارضای  برای  پوچ، 
کاهش  برعکس،  بلکه  نیست،  حداقل  به  او  کار  کاهش  با  انسان  انرژی  پایین آوردن  در  آینده  »آرمان  که  داشت 
درد و رنجی که انسان درکارش متحمل می شود و رساندن آن به حداقل است، آن قدر کوچک که دیگر درد و رنج 
نباشد«. هیچ مانعی بر سر راه کار خلاق و هنری وجود ندارد، مشروط بر اینکه تصور محدودی از بهره وری که به 
سود سرمایه داری پیوند دارد، بر تولید حاکم نباشد. آرمان شهر بلامی با »نیمه قدرگرایی اقتصادی« کرخ کننده اش 
به صورتی »غیرلازم« به دنبال یافتن »نوعی مشوق برای کار بود تا جایگزین ترس از گرسنگی کشیدن، که در حال 
حاضر تنها یکی از بیم های ما را تشکیل می دهد، بشود و این در حالی است که هر قدر تکرار کنیم، کم است، که 

مشوق واقعی برای کار مفید و شاد باید لذت بردن از خود کار باشد«.
اخباری از ناکجا چشم انداز تخیلی خود موریس را عرضه می کرد. مردی به نام ویلیام از خواب بیدار می شود 
)هرچند این موضوع آگاهانه مبهم گذاشته شده است که آیا او خواب می بیند که از خواب بیدار شده است یا نه( و 
خود را در لندن اوایل قرن بیست ویکم مشاهده می کند، حدود یک قرن و نیم پس از انقلابی که در دهه ۱۹۵۰ روی 

»این تنها کار نبود که میان انسان های گوناگون، تقسیم و بازتقسیم و خرد می شد؛ این خود انسان بود که 
تکه تکه می شد و به صورت جهش خودبه خودی یک عملیات انحصاری دچار دگردیسی می شد.«



بحث هایی پیرامون نیروی کار 100/ بهار ۱۳۹۸ / دانش و مردم 

برای کاهش کار شاق استفاده  از تکنولوژی  آرمان شهر ناکجا  ایجاد جامعه سوسیالیستی منجر شد. در  به  و  داد 
می شود، اما نه برای مطبوع تر کردن کار به طور کلی. تولید در عوض، معطوف رفع نیازهای واقعی و تولید هنری 
است. اشکال جدیدی از انرژی با ویرانگری کمتر وجود دارند و آلودگی ریشه کن شده است. کارگران در پی »تغییر 
زیر  بود،  لذت  واقع  در  که  کاری  سرانجام  اما  داشتند،  پیوند  کار  از  مکانیکی  نگرش  با  نخست  همچنان  بزرگ« 
پوشش لذتی که قرار نبود کار باشد، شروع به از میدان خارج کردن رنج مکانیکی کرد... ماشین ها نمی توانستند 
کار هنری تولید کنند و... تقاضا برای کار هنری روزافزون بود. ثابت شد که هنر و علم، همچون قابلیت های خلاقیت 
سوی  از  بی فایده«  چیز  زیادی  »مقدار  تولید  جای  نتیجه،  در  و  »پایان ناپذیرند«،  ارزشمند،  کار  طریق  از  انسان 

سرمایه داری را گرفتند.
امروزه دیدگاه موریس را بدون شک برخی ها »نقد هنری« جالب و اخلاقی سرمایه داری تلقی می کنند. متفکرانی 
را که چهره های بسیار متنوعی نظیر موریس و شارل  پیروزی چنین نقدی  ایو چیاپلو۲۰  و  بولتانسکی۱۹  نظیر لوک 
بودلر بیانگر آن هستند، یکی از نتایج اصلی انعطاف پذیری و نوآوری پسافوردی اواخر قرن بیستمی می دانند. آنها 

معتقدند که روح جدید سرمایه داری مستلزم ادغام گسترده اشکال هنری در تولید سرمایه داری است.
ضعف تحلیل بولتانسکی و چیاپلو دقیقاً در تلفیق کردن مظاهر سطحی با خصلت ریشه ای این سیستم نهفته 
است. آنها از این رو قربانی جدیدترین و متداول ترین اشکال کالاپرستی می شوند و گستره کامل پیوند جدایی ناپذیر 
و غیر قابل نادیده گرفتن »نقد هنری« و »نقد اجتماعی« در متن نظام سرمایه داری را درک نمی کنند. پس از بحران 
9-2008 سرمایه داری جهانی، نقدهای اجتماعی و هنری کلاسیک بیگانه شدن و استثمار که مارکس و موریس 

ارائه داده بودند، از هر زمان دیگر بجاتر به نظر می رسند.
از نابرابری  او  از ناکجا در تصویری است که  اخباری  از نقاط قوت ویژه دیدگاه موریس درباره کار در  یکی 
نمونه  تنها  سرسخت«  »امتناع کنندگان  عنوان  تحت  فصلی  در  است.  کرده  ترسیم  کار  محل  در  جنسیتی  نسبی 
نام  به  این استادکار زنی  ارائه می شود که واقعاً در داستان آرمان شهری موریس مشغول کار است.  استادکاری 
میسترس فیلیپا۲۱ است، یک سنگ تراش یا بنا. هرچند سرکارگر مرد است، این فیلیپا است که تعیین می کند کار 
چه زمانی و در کدام شکل انجام بگیرد. دختر او نیز یک سنگ تراش است و این در حالی است که یک مرد جوان 
غذا را سرو می کند. از این رو، کار در جامعه ناکجا دیگر اکیداً جنسیتی نیست )هرچند موریس تناقضاتی در این 

رابطه در تحلیلش ایجاد و دنیایی را که در فرایند تغییر است، ترسیم کرد(.
موریس نظیر مارکس با پذیرش این امر که انحطاط روابط کار انسانی و انحطاط طبیعت پیوندی ناگسستنی 
با یکدیگر دارند، تحلیل خود از امکانات کار خلاق و بیگانه نشده را وحدت داد. از نظر مارکس، مالکیت زمین 
همان قدر غیرعقلایی بود که مالکیت بر نوع بشر، که به برده شدن و استثمار هر دو منجر می شد. به همین ترتیب، 
بیان می شود(، مردم »می کوشیدند طبیعت را به برده خود  از ناکجا  اخباری  از زبان کلارا در  از نظر موریس )که 
از آنهاست«. موریس در روزگار خود معتقد بود که  تبدیل کنند، زیرا فکر می کردند که »طبیعت« چیزی در خارج 
تولید زغال باید نصف شود، هم به دلیل اسراف بشر و هم محدود کردن کاری که برای سلامتی زیان بار بود و هم 

»آرمان آینده در پایین آوردن انرژی انسان با کاهش کار او به حداقل نیست، بلکه برعکس، کاهش درد و 
رنجی که انسان درکارش متحمل می شود و رساندن آن به حداقل است، آن قدر کوچک که دیگر درد و رنج 

نباشد«.
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آلودگی گسترده ای که موجب می شد. او معتقد بود که جامعه  عقلایی  در همان حال که بیشتر می تواند نیازهای 
را به  را به روی پیشرفت بشری باز کند، در همان حال تولید زغال  جامعه انسانی را برآورد و قلمروهای تازه ای 

شدت کاهش خواهد داد.

نقد تقسیم کار
مارکس و موریس هر دو معتقد بودند که تنفری که نسبت به کار در جامعه سرمایه  داری وجود دارد، محصول 
تلفیق  هم  با  را  سرمایه داری  سیاسی-اقتصادی  و  زیباشناختی  نقد  که  دیدگاهی  است،  کار  بیگانه شده  سازمان 
می کند. تقسیم کار در دورترین تمدن های بشری و حتی پیش تر، میان جنسیت ها، میان شهر و روستا و میان کار 
ذهنی و یدی وجود داشت. سرمایه داری این تقسیم نابرابر را گسترش داد و تعمیق کرد و با جدا کردن کارگران از 
شیوه های تولید و اِعمال نظام سلسله مراتبی و انعطاف ناپذیری از کار، که نه تنها کارگران را در وظایفی که انجام 
این تقسیم  داد.  آن شکل بیگانه شده تری  به  پاره می کرد،  پاره  نیز  را  بلکه فرد  از یکدیگر جدا می کرد،  می دادند 
مشروح کار اساس کل نظم طبقاتی سرمایه را تشکیل می داد. از این رو، سرنگونی نظام سرمایه نخست و بیش از 
همه به معنای فرارفتن از بیگانه سازی کار و ایجاد جامعه ای عمیقاً برابری طلبانه بر اساس سازماندهی جمعی کار 

توسط تولید کنندگان مربوطه بود.
نقد تقسیم کار تحت سرمایه داری عنصر کوچکی برای موریس نبود، همان طور که برای مارکس هم نبود. موریس 
در ترجمه ای آزاد از نسخه فرانسوی سرمایه مارکس نوشت: »این تنها کار نبود که میان انسان های گوناگون، تقسیم 
و بازتقسیم و خرد می شد؛ این خود انسان بود که تکه تکه می شد و به صورت جهش خودبه خودی یک عملیات 
ماشین« گلایه  صورت یک  به  کارگر  انحطاط  »از  که  موریس  مارکس(«  )کارل  می شد  دگردیسی  دچار  انحصاری 

داشت، این وضع را جوهره نقد سوسیالیستی )و رمانتیک( فرایند کار سرمایه داری می دانست.
انحطاط  انحصاری:  سرمایه  و  کار  براورمن،  هری  کتاب  در  بیستم  قرن  اواخر  در  دیگر  یک بار  مسائل  این 
)۱۹۷۴(مطرح شدند. براورمن به طور مستند نشان داد که چگونه ظهور مدیریت علمی تحت  کار در قرن بیستم 
سرمایه داری انحصاری، که در کتاب اصول مدیریت علمی، نوشته فردریک وینسلو تیلور به نمایش درآمده است، 
موجب شد که کار به طور رسمی در یک فرایند مادی واقعی به جزئی از سرمایه تبدیل شود. متمرکز کردن دانش و 
کنترل فرایند کار در داخل مدیریت، امکان بسط عظیم تقسیم مشروح کار را فراهم آورد و به این نحو سود سرمایه 
را بالا برد. آنچه براورمن »انحطاط کار تحت سرمایه داری انحصاری« می نامد، شالوده مادی بیگانه شدن فزاینده 

و مهارت زدایی از زندگی کاری اکثریت بزرگی از جمعیت را نشان می دهد. 
با وجود این، تکامل تکنولوژی و ظرفیت های انسانی به امکانات انقلابی تازه ای اشاره دارد که با مارکس 

بیشتر هم خوانی دارند تا اسمیت. همان طور که براورمن نوشت:
دادن  پیوند  دوباره  با  باستانی  کار  تقسیم  کردن  خرد  به  نیرومندی  گرایش  واقع  در  مدرن  تکنولوژی 
نمونه  در  مثال،  ]برای  مراحل  کلیه  اجرای  آن  در  که  مجدد  وحدت  فرایند  این  دارد...  تولید  فرایندهای 
سنجاق سازی اسمیت[در سازوکار واقعی یک ماشین واحد تعبیه شده اند، اکنون به نظر برای مجموعه ای 
از تولید کنندگان مرتبط به هم مناسب به نظر می رسند که هیچ یک از آنها لازم نیست همه زندگی خود 
را در یک کارکرد واحد صرف کنند و همه آنها می توانند در مهندسی، طراحی، بهبود، تعمیر و عملیات 
این ماشین های پیوسته ثمربخش تر مشارکت داشته باشند. چنین سیستمی مستلزم هیچ گونه اتلاف تولید 
نیست و بیانگر دوباره پیوند زدن کار صنعتگری در پیکره ای از کارگران است که نسبت به کارگران پیشه ور 
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قدیمی بسیار برتر هستند. کارگران اکنون می توانند در یک سطح مهندسی به استادان تکنولوژی فرایند 
خود تبدیل شوند و به شیوه ای عادلانه وظایف گوناگون خود را که به این نوع شکل تولید پیوند دارد که 

بسیار راحت تر و خودکار شده است، میان خود تقسیم کنند.
امکان  اتوماسیون،  با  همراه  انسانی،  ظرفیت های  و  دانش  و  تکنولوژی  توسعه  براورمن،  نظر  از  بنابراین 
برقراری رابطه ای خلاق تر با فرایند کار را در آینده امکان پذیر خواهد کرد و با تقسیم بی نهایت ریز کار که ویژگی یک 
سیستم سرمایه داری که تنها محرکش را سودآوری تشکیل می دهد، پیوند خواهد گسست. روزنه های تازه ای برای 
کار بیگانه نشده و کار هنری در کار وجود خواهد داشت که در سطح بالاتری از آنچه با مرگ کارگر پیشه ور از دست 

رفت، احیا خواهد شد. اما پیدایش این وضع به تغییر اجتماعی اساسی نیاز دارد.
از جنبه های اساسی استدلال براورمن انتقاد از خود مارکسیسم، به صورتی بود که در اتحاد شوروی  یکی 
ایجاد شده بود و در آن محیط های کار انحطاط یافته مشابه با سرمایه داری، اما بدون زورِ بیکاری پدید آمده و 
مشکلات مزمن بهره وری پدید آورده بودند. براورمن خاطر نشان کرد که و. ا. لنین از به کار گرفتن جنبه هایی از 
مدیریت علمی تیلور در صنعت شوروی حمایت کرده بود، با این ادعا که این کار جنبه هایی اصلاح شده از بی رحمی 
استثمار سرمایه داری و شماری از بزرگ ترین دستاوردهای علمی را در این عرصه با هم تلفیق می کند. برنامه ریزان 
بعدی اتحاد شوروی به این عناصر انتقادی تر استدلال لنین توجهی نکردند و تیلوریسم را بدون تغییر و به صورت 

خام ترین روش های مدیریت کار سرمایه داری پیاده کردند.
از این رو، نقد مارکس )و موریس( از فرایند کار سرمایه داری، در اتحاد شوروی و در چپ به طور کلی فراموش 
شد و افق پیشرفت به اصلاحات نسبتاً کوچک در شرایط کار، به حدی از »کنترل کارگران« و برنامه ریزی مرکزی 
این  از  شدت  به  سرمایه داری  سنتی  روش های  و  شوروی  روش های  »مشابهت  نوشت،  براورمن  شد.  محدود 
نتیجه گیری حمایت می کند که هیچ راه دیگری برای اینکه بتوان صنعت مدرن را سازمان داد، وجود ندارد«- البته 
نتیجه ای که خلاف استعداد واقعی توسعه ظرفیت ها و نیازهای انسانی است که در تکنولوژی مدرن متبلور است. 
بیگانه شدن و انحطاط کار در ذات روابط کار مدرن نیست، بلکه به واسطه اولویت های سود و رشدی که تا حدی 

در اتحاد شوروی نیز تکرار شدند و به وعده اصلی آزاد سازی جامعه  شوروی لطمه زدند، اعمال می شوند.

یک دنیا کار خلاق
مطلب پیش گفته معتقد است که جوهره جامعه سوسیالیستی پایدار آتی باید در فرایند های کار- به زبان 
که  سرمایه داری  از  پس  آینده ی  از  چشم اندازهایی  باشد.  داشته  قرار  طبیعت-  و  جامعه  متابولیسم  مارکس، 
می دهند،  قرار  ارزشمند،  کارِ  به  نیاز  به  پرداختن  بدون  عمومی،  رفاه  و  فراغت  اوقات  گسترش  را  خود  محور 

محکوم به شکست اند.
اما امروزه بیش تر تصویرهایی که از یک جامعه آینده پایدار ارائه می شود، کار و تولید را چیزی می دانند که 
به لحاظ اقتصادی و تکنولوژیک مقدر شده است یا به طور ساده جای خود را به اتوماسیون داده است، و در عوض 
با تضمین یک  بر به حداکثر رساندن اوقات فراغت به عنوان عالی ترین هدف جامعه، اغلب توأم  را  توجه خود 
درآمد پایه متمرکز می کنند. این وضع را می توان در کار نظریه پردازانی نظیر لاتوش و گورتس مشاهده کرد. اولی 
»کاهش رشد۲۲« را، که خود یکی از مدافعان اصلی آن است، به عنوان یک فرماسیون اجتماعی »فراتر از جامعه 
مبتنی  بر کار« تعریف می کند. لاتوش با »تبلیغات طرفدار کار« نامیدن و رد استدلالات چپ گرایانه ای که به نفع 
توسعه جامعه ای ارائه می شود که در آن کار نقش خلاق تری را به عهده می گیرد، برعکس از جامعه ای طرفداری 
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می کند که در آن اوقات فراغت و بازی به همان اندازه کار ارزش بسیار دارند.
راه های بهشت خود که در  تحلیل بوم شناسی اجتماعی اولیه گورتس موضع مشابهی اختیار می کند. او در 
۱۹۸۳ نوشت و عنوان فرعی درباره آزادسازی از کار داشت، به نظر اشرافی ارسطو باز می گردد که زندگی در خارج 
از قلمرو مبتذل کار، ارضا کننده تر است. گورتس کاهش شدید در زمان کار را مد نظر دارد و از پایان جامعه کار سخن 
می گوید- با کارکنانی که در طول سال )برای مدت بیست سال( تنها هزار ساعت کار می کنند. ایده گورتس برای 
کاهش کار رسمی، که در جامعه آتی ناگزیر می شود، در عمل به جامعه ای مربوط است که همه در آن خرده بورژوا 

هستند- موهبتی از سوی »انقلاب ریزالکترونیک« و اتوماسیون.
روابط کاری استاندارد، به صورتی که در راه های بهشت تصویر شده است، تحت تسلط اتوماسیون قرار دارند 
و کاهش منتجه در ساعات کار این امکان را فراهم می آورد که لذت بخش ترین و حرفه ای ترین مشاغل میان افراد 
بیش تری تقسیم شود. با وجود این، همه این ها در مقابل وعده افزایش شدید وقت آزاد در جای دوم قرار می گیرند، 
امکاناتی که به افراد اجازه می دهند به همه نوع فعالیت های مستقل دست بزنند و مشغله های تفریحی و تولیدات 
خانگی داشته باشند، بدون آنکه به توصیف کاری که در آنها انجام می شود، کاری داشته باشند. محل کار عادی 
پرسش های  ندرت  به  که  است  حالی  در  این  و  است  شده  واگذار  تیلوری  علمی  مدیریت  به  اساساً  سرمایه داری 
پیچیده تری که موضوع اتوماسیون و انحطاط کار را احاطه کرده اند، بررسی می شوند. آزادی را کار نکردن و در 
قالب فراغت ناب یا تولید خانگی یا غیررسمی می نگرند. دیدگاه سوسیالیستی که توجه خود را بر تحول خود کار 
در یک جامعه آتی متمرکز می کند، صاف و ساده به عنوان اصولی تعصب آمیز از سوی طرفداران مذهب کار کنار 

گذاشته می شود.
با وجود این، انواع اتوماسیون های کامل یا روبوتی کردن کامل که اکنون برای جامعه سرمایه داری پیشرفته 
موجب  که  می شود-  برخورد  غایت شناسانه  و  ناگزیر  گرایش هایی  عنوان  به  آنها  با  اغلب  و  می شود  پیش بینی 
بحث هایی درباره »دنیای بدون کار« می شود- با مفهوم اقتصاد و جامعه ای دائمی که در آنها ابنای بشر نه زائده 
ماشین ها هستند نه خدمتکار آنها همخوانی ندارد. همچنین جبرگرایی غالب امروزی نیز به قدر کافی ریشه در 
نقد تناقضات سرمایه داری معاصر ندارد. می توان در اقتصاد سیاسی امروز مدعی شد که بهره وری نه خیلی کم، 
بلکه بیش از حد زیاد است. بنابراین، توسعه صرفاً کمّی، که با رشد تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، دیگر 
چالش اصلی در برآوردن نیازهای اجتماعی نیست. همان طور که رابرت دبلیو. مک چسنی۲۳ و جان نیکولز۲۴در 
مردم آماده می شوند، می گویند، در جامعه ای عقلایی  که بر رفاه بنا شده است، تأکید روی جنبه های کیفی شرایط 
کاری است. روابط کاری به صورت اساس برابری و معاشرت، به جای نابرابری و معاشرت ناپذیری تلقی می شود. 
انسانی همه جانبه  بر توسعه  که  به اشکال اشتغال فعالی می دهند  را  و فاقد مهارت جای خود  تکراری  مشاغل 
تأکید دارند. از سرمایه مشترکِ دانش جامعه که تشکیل دهنده تکنولوژی است برای پیشبرد پیشرفت اجتماعی 

پایدار استفاده می شود تا فراهم آوردن منافع و انباشت برای شماری معدود.
انسان  نه تنها در نقش های خود به عنوان فرد، بلکه همچنین در نقش های اجتماعی اش نیز به کار خلاق نیاز 
دارد، زیرا کار، خود به وجود آورنده جامعه است. دنیایی که در آن اغلبِ مردم از فعالیت های کاری کنار گذاشته 
چیزی  است،  شده  ارائه  ونه گات۲۵  کورت  نوشته  نوازنده،  پیانوی  آینده گرای  رمان  در  که  تصویری  نظیر  شده اند، 
بیش از یک جهنم نیست. قطع کامل کار، به صورتی که در بسیاری از طرح های مربوط به جهان پساکار منعکس 
از مرکز فعالیت زندگی که نوع بشر را ملزم  است، تنها می تواند به نوعی بیگانگی مطلق منجر شود: بیگانگی 
می کندعوامل تحول بخشی باشند که با طبیعت تعامل دارند. الغای کار به معنای گسستی است از هستی عینی در 
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پرمعناترین، فعال ترین و خلاق ترین شکلش- گسستی از خود نوع بشر.
به  تنها  را در نظر نمی گیرند،  انسانی  آزاد  کار  نیروی  توانایی کامل  پایدار  اینکه برخی چشم اندازهای رفاه 
تضعیف نقدهای غالباً شجاعانه رشد اقتصادی کمک می کنند که چشم اندازهای بوم شناختی تندروانه امروز را 
رشد  فاقد  مرفه  جامعه  نفع  به  که  استدلالاتی  از  بسیاری  که  است  آن  وضع  این  ناگوار  پیامد  می دهند.  تشکیل 
انجام می گیرد، با بلامی بیش تر وجه مشترک دارند تا با موریس )یا مارکس(، زیرا توجه خود را تقریباً منحصراً بر 
افزایش اوقات فراغت به عنوان »نه کار« متمرکز می کنند و در همان حال، امکانات بارور و خلاق انسان را خفیف 
بر دگردیسی خودِ کار  آینده ای ممکن را به تصور درآوریم که توجه خود را  می کنند. در واقعیت، غیرممکن است 
متمرکز نکرده باشد. از نظر موریس، همان طور که دیدیم، هنر و علم دو قلمرو »پایان ناپذیر« خلاقیت انسان اند که 

کلیه مردم می توانند در متن کار انسانی مربوطه فعالانه در آن شرکت کنند.
در جامعه سوسیالیستی آینده که ویژگی آن را رفاه پایداری تشکیل می دهد که محدودیت های مادی را به عنوان 
اصل اساسی خود می پذیرد )همخوان با این نظر اپیکور که »ثروت، اگر محدوده هایی برایش تعیین نشود، فقری بزرگ 
است«( این امر اهمیت بسیار دارد که روابط کاری اجتماعی و بوم شناختی زاینده و به تمام معنا تازه ای را ترسیم 
کنیم. این فکر که به حداکثر رساندن اوقات فراغت، تجمل و مصرف هدف اصلی پیشرفت بشر را تشکیل می دهد 
و اینکه مردم اگر مجبور نشوند و نیروی محرکه آنها را حرص و طمع تشکیل ندهد، از تولید امتناع خواهند کرد، 
بیش تر نیروی خود را در پرتو تناقضات جامعه بیش تولید و بیش مصرف ما که پیوسته عمیق تر می شود، از دست 
خواهد داد. این دیدگاه غالب در نقطه مخالف شناختی قرار دارد که ما به لحاظ مردم شناسی با توجه به بسیاری از 
فرهنگ های پیش سرمایه داری در اختیار داریم و فاقد توضیح واقع گرایانه ماهیت متغیر انسانی است، توضیحی که 
تکامل تاریخی موجودات بشری را به عنوان حیوانات اجتماعی در نظر می گیرد. این انگیزه که انسان در زندگی خود 
در بازتولید اجتماعی بشریت به عنوان یک کل مشارکت داشته باشد، توأم با هنجارهای عالی اعمال شده از سوی 
کار جمعی، محرک های نیرومندی برای توسعه آزاد و مداوم بشری به وجود می آورد. بحرانی همگانی که شاخص عصر 
ماست، دوره ای تغییرات انقلابی قاطع را ایجاب می کند؛ تغییراتی که در آنها هدف به خدمت گرفتن انرژی انسان 
برای کار اجتماعی ثمربخش خلاق در جهانِ پایداریِ بوم شناختی و برابری، امری اساسی است. در پایان باید بگوییم 

که راه دیگری وجود ندارد که در آن رفاهی واقعاً پایدار قابل تصور باشد.۲۶

1. The Meaning of Work in a Sustainable Society  2. John Bellamy Foster 3. Homo faber
4. degrowth 5. Andre Gorz 6. Serge Latouche 7. Adriano Tilgher 8. J. Cunningham
9. Thomas Robert Malthus 10. Steffen Ratzel  11. Benjamin Farrington 12. Bellamy
13. Charles Beard 14. John Dewey 15. Edward Weeks 16. Julian West 17. Gilded
18. E. P. Thompson  19. Luc Boltansky  20. Eve Chiapello
21. Mistress Philippa  22. degrowth  23. Robrt W. McChesney
24. John Nichols  25. Kurt Vonnegut

۲۶. مانتلی ریویو، سال ۶۹، شماره ۴، سپتامبر ۲۰۱۷

 در جامعه ای عقلایی  که بر رفاه بنا شده است، تأکید روی جنبه های کیفی شرایط کاری است. روابط کاری 
به صورت اساسِ برابری و معاشرت، به جای نابرابری و معاشرت ناپذیری تلقی می شود. مشاغل تکراری 
و فاقد مهارت جای خود را به اشکال اشتغال فعالی می دهند که بر توسعه انسانی همه جانبه تأکید دارند. 
از سرمایه مشترکِ دانش جامعه که تشکیل دهنده تکنولوژی است برای پیشبرد پیشرفت اجتماعی پایدار 

استفاده می شود تا فراهم آوردن منافع و انباشت برای شماری معدود.
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فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری
۱. بستر تاریخی

طبقه کارگر در مبارزه علیه سرمایه داری، از قرن نوزدهم به ضرورت مادیت بخشیدن به ارزش های هماهنگی و 
همبستگیِ بین المللی دست برآورد و، به پی ریزی دست افزاری یاری رسان در به رسمیت شناختن و تضمین همکاری با 

کارگران دیگر کشورهای مجاور، در آغاز و دیرتر با کارگران کشورهای همه ی جهان برآمد.
مذهبی  نهادهای  سرمایه داری،  نهادند.  پای  خود  حقوق  برای  قهرمانانه  و  قدرتمندانه  مبارزات  به  کارگران 
و سندیکاهای زرد علیه کارگران بودند و به اشکال مختلف از رژیم های استثمارگر حمایت می کردند. اما، مبارزه 
ادامه یافت و انقلاب اکتبر در روسیه به سال ۱۹۱۷ امید و تحرک نوینی را در میان کارگران جهان برانگیخت. مبارزه 
قدرتمندانه کارگران و دستاوردهای آن، این طبقه را همچنان در مقیاس جهان به پیش راند و مردم را به مبارزات 
جدید و مطالبات تازه تر رهنمون شد. پیروزی ارتش سرخ علیه نازیسم و روحیه غالب ضدفاشیسم در این دوره، منجر 
به پیشروی هرچه بیش تر جنبش سندیکایی شد. به این ترتیب، حتا پیش از خاموشی توپخانه ها در مبارزه ی ضد 
فاشیسم، ۲۰۴ سازمان سندیکایی در فوریه سال ۱۹۴۵ در شهر لندن برای تدارک کنگره مؤسس فدراسیون جهانی 

سندیکایی کارگری گردهم آمدند.
سوم اکتبرِ ۱۹۴۵ کنگره جهانی کارگران در شهر پاریس، تأسیس فدراسیون سندیکایی کارگری جهان را تصویب 
کرد. ۳۴۶ سندیکالیست از ۵۶ کشور جهان در کنگره مؤسس حضور داشتند. منشور سازمان برتابنده روحیه رزمندگی 

گزارشی از هفدهمین کنگره سندیکایی جهانی

 دوربان آفریقای جنوبی اکتبر ۲۰16

برگردان: مجتبی میثمی
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این دوران بود. 
با تشکیل فدراسیون، مبارزه کارگران جهان علیه استثمار و استعمار ارتقا یافت. دستاوردها چشمگیر بودند. 
جنبش های آزادی بخش ملی به مبارزه علیه بربریت سرمایه داری برآمدند. فدراسیون جوان همه جا با اعتصابات، 
و  آمریکا  متحده  ایالات  دولت  جهانی،  امپریالیسم  داشت.  حضور  مبارزات  این  در  ابتکارات  دیگر  و  تظاهرات 
متحدان آن از اثرگذاری فدراسیون در کشورهای جهان نگران بودند. آنها با اتکا به شبکه های سازمان سیا و دیگر 
سرویس های امنیتی و با به خدمت گرفتن فساد و میلیون ها دلار، کنفدراسیون اتحادیه های آزاد کارگری CISL را، 
-که امروز به کنفدراسیون بین المللی سندیکایی تغییر نام یافته است- پی ریختند و به این ترتیب، بورژوازی جهانی 
سندیکالیست های  خریدن  طریق  از  فساد  اشاعه  و  سندیکایی  جنبش  در  انشقاق  و  مبارزات  مهارِ  برای  ابزاری  به 
بوروکرات دست یافت. این دو سازمان سندیکایی بین المللی، از آن زمان تا به امروز، به تداوم سیاست های متفاوت 

خود ادامه دادند و هنوز هم، ادامه می دهند. 
فدراسیون در کنار مردمی که مقاومت می کنند ایستاد و ایستاده است. در جنگ آمریکا در ویتنام، فدراسیون 
از مردم ویتنام پشتیبانی کرد. در انقلاب کوبا، فدراسیون در کنار انقلابیون ماند؛ در شیلی مدافع آلنده بود؛ در 
نیکاراگوئه از جنبش ساندنیست ها حمایت کرد؛ در نپال، با مردم در مباره علیه سلطنت همراه بود؛ در آفریقا در کنار 
مردم علیه دیکتاتوری ها و استعمارگران ایستاد؛ در آفریقا، در لیبی، در سوریه، در ونزوئلا و در لبنان همراه مردم 
بود. فدراسیون همواره در کنار مردم قهرمان فلسطین بوده است. ]و برعکس[ کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های 
آزاد کارگری CISL، که امروز به به CSI تغییر نام یافته است، همواره و از جمله در ویتنام، کوبا، ونزوئلا، لیبی، عراق، 

سوریه و شیلی در کنار امپریالیسم ایستاد و ایستاده است.
فدراسیون از زمان تأسیس خود با دشواری ها و با مخاطرات فراوان روبرو بوده است؛ اما، همواره با اتکا به 
حمایت کارگران بر این دشواری ها و مخاطرات فائق آمده است. طی این ۷۰ سال، سردرگمی، تأخیر، ضعف و خطاهایی 
وجود داشته؛ ولی فدراسیون هرگز از کوشش باز نایستاده و به رغم تغییر منفی توزان قوا در جهان، هرگز تسلیم نشده 
است. فدراسیون به پیش می رود و صفوف خود را تحکیم می کند. امروز فدراسیون در پنج قاره ی جهان و بیش از ۱۲۶ 

کشور دارای ۹۲ میلیون عضو است و، از اصول ارزش های زیر دفاع می کند:
جنبش  پایه ایِ  سازمان های  نقش  به  احترام  و  باورمندی  بین المللی؛  همبستگی  و  انترناسیونالیسم 
وحدت  طبقاتی،  مبارزات  اصول  از  پیروی  پایه ای؛  سندیکاهای  در  کارگر  طبقه  نقش  و  سندیکایی 
و همبستگی طبقاتی؛ باور به نظام سوسیالیستی و مبارزه برای جهانی عاری از بهره کشیِ انسان از 
انسان؛ فدراسیون در درون پهنه ی مبارزه ی سندیکایی بین المللی، نیرویی است ضد انحصارات و ضد 
از تفاوت در باورهای سیاسی، مذهبی،  امپریالیسم؛ فدراسیون در پی اتحاد همه کارگران صرف نظر 
زبان، نژاد و رنگ پوست کارگران است؛ وظیفه تمام اعضا و دوستان فدراسیون دفاع، تقویت و پیشبرد 

اصول جنبش سندیکاییِ طبقاتی بین المللی است.
فدراسیون بر پایه این اصول در سازمان های بین المللی »کار«، »یونسکو« و »فائو« و دیگر محافل بین المللی 
حضور دارد و از منشور خود دفاع می کند. با در نظر گرفتن تغییر منفی توازن قوا، امروز فدراسیون از حضور خود برای 

بیان نقش این سازمان ها بهره می جوید و در برابر »اصلاح گرایی« بین المللی و خط سازش طبقاتی ایستاده است. 
فدراسیون مبارزات مهمی را در گوشه و کنار جهان سازمان داده و می دهد. همان طور که در گزارش کار ۱۰۱۶-

۲۰۱۱ آمده است، و پیش تر انتشار عمومی یافت، هرجا که لازم آید، فدراسیون حاضر است.
اکثریت کادرهای فدراسیون از بخش های مختلف و از کارخانه هاو سندیکاهای پایه می آیند. کارگران، هم چون 



 دانش و مردم/ بهار ۱۳۹۸/ 107بحث هایی پیرامون نیروی کار

کادرهای سندیکاهای زرد حقوق بگیر و حرفه ای نیستند و از سندیکاهای دولتی و برخوردار از حمایت مالی دولتی 
نمی آیند. در طول همه این سال ها، ده ها کادر فدراسیون در عرصه های کوچک و بزرگ آزادی اجتماعی، زندگی خود 

را نثار کرده  و در این راه جان باخته اند.
فدراسیون در طول ۷۰ سال تاریخ خود، ۱۶ کنگره جهانی برگزار کرده است که، هر یک واقعه مهمی در تاریخ 
جنبش کارگری به شمار می رود. واپسین آنها کنگره شانزدهم بود که درماه آوریل ۲۰۱۱ در شهر آتن برگزار شد و در آن 

سند مهم و استراتژیک »عهدنامه آتن« به تصویب رسید.
تصمیمات شانزدهمین کنگره سندیکایی جهانی برای جنبش کارگری بین المللی و برای کارگران دستاورد مهمی 
به شمار می روند؛ کارپایه های محکمی که براساس آن اکنون، در هفدهمین کنگره خود می توانیم برنامه عمل و مشیِ 
عمومیِ نوین و بلندپروازانه ای را برای سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۶ تدوین و تصویب کنیم. سندِپیشنهادی، موضوعِ مشی 
جهانی فدراسیون، برای بحث و تصویب در کنگره هفدهم، متکی به عهدنامه آتن است، اما در عین حال، در شرایط 

بحران عمیقِ کنونیِ نظام سرمایه داری، به توسعه بین المللی و منطقه ای آن نظر دارد.

۲- وضعیت بین المللی کنونی 
ویژگی مهمِ وضعیت بین المللی، تشدید بحران ساختاری سرمایه داری است که از سرشت بهره کشی و تضادهای 
آن، و به ویژه از تضاد بنیادی آن، یعنی: »تضاد تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی« ناشی می شود. بحرانی که 
تمامی کشورها را به درجه های مختلف تحت تأثیر قرار داده و خود موجب بحران های انفجاری تازه ای در مقیاسی 

عظیم همراه با پیامدهایی ویرانگر برای کارگران و مردم شده است. 
نمود آن را می توان در انباشت و تمرکز ثروت نه تنها در کشورهای هرچه محدودتر که در شمار اندکی از انحصارات 
و شرکت های فراملیتی، و نیز در قدرت های برتر امپریالیستی دید که با ایجاد و تقویت سازکارهای اقتصادی، سیاسی 
با هدف تحمیل سلطه و بهره کشی فزاینده کشورها و خلق ها حاصل آمده است و در عین حال، بر پایه ی این دو عامل، 
به توسعه و تعمیق آن شالوده های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انجامیده است که می تواند در شرایطِ توسعه ی 

نامتوازن کنونی به تغییرِ چگونگیِ توزیع قدرت در عرصه بین المللی بینجامد.
حل  »راه  به  را  سرمایه داری  بی سابقه،  اندازه ای  در  حداکثر  سود  به  دستیابی  پایه  بر  بی کران  ثروت  انباشت 
کلاسیکِ« تخریب ظرفیت تولید، خصوصی سازی و جابه جایی بنگاه ها و صنایع استراتژیک، کاهش و حذفِ خدمات 
عمومیِ اساسی، ایجاد و تداومِ رشد بیکاری، لغو حقوق بنیادین کارگران، و به طور کلی، تهاجم به نظام های تأمین 
اجتماعی و خدمات عمومی با هدف کاهش ارزش نیروی کار سوق داده است و، به این ترتیب و نیز، به دلیل افزایش 
کنترل مشتی شرکت های فراملی بر زمین و بر تولید مواد غذایی، میلیون ها انسان به گرسنگی و فقر محکوم شده اند. 

قاچاق  چون  جنایتکارانه ای  پدیده های  دامنه  و  شدت  بر  خودآفریده،  ژرف  بحران  از  فرار  برای  سرمایه داری 

اسلحه، مواد مخدر، انسان و ... افزوده است. در این جا با پدیده ایی روبرو هستیم که نه تنها به عنوان ابزار 

سودزایی هنگفت در عین بهره کشی فزاینده از کارگران، بلکه به عنوان ترفندهایی برای نظامی کردن جامعه و 

تعرض به امنیت اجتماعی با هدف محدود کردن امنیتِ سازمان های اجتماعی و مبارزه آنها، اعمالِ تبعیض و فشار 

بیشتر بر کارگران و توده های مردم استفاده می شوند.
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شرکت های  فزاینده ی  قدرت  و  بورس بازی  طریق  از  نفت،  ویژه  به  و  اولیه،  محصولات  بهای  بازارِ  ساز و کار 
انحصاری در این عرصه، ثبات شماری از کشورهایی را که تولید و تغذیه آنها وابسته به این مواد است، به خطر 
افکنده است. مبالغ هنگفتی از پول های عمومی در بخش های مالی به کار انداخته می شوند و، بهشت های مالیاتی 
با هدف پنهان کردن سودها، تبانی ها و ثروت های عظیم تکثیر می شوند. نابرابری مالیاتی در نتیجه ایجاد نظام 
سودهای  بر  مالیات  لغو  یا  مالیات  نرخ  کاهش  و  کار  نیروی  درآمد  بر  مالیات  نرخ  افزایش  تحمیلی،  عوارض های 

سرمایه داری گسترش یافته است.
سرمایه داری برای فرار از بحران ژرف خود، بر شدت و دامنه پدیده های جنایتکارانه چون قاچاق اسلحه، مواد 
مخدر، انسان و نظایر این ها افزوده است. در این جا با پدیده ایی روبرو هستیم که نه تنها به عنوان ابزار سودزایی 
هنگفت در عین بهره کشی فزاینده از کارگران، بلکه به عنوان ترفندهایی برای نظامی کردن جامعه و تعرض به امنیت 
اجتماعی با هدف محدود کردن امنیتِ سازمان های اجتماعی و مبارزه آنها، اعمالِ تبعیض و فشار بر کارگران و 

توده های مردم استفاده می شوند.
تجارت  به  موسوم  موافقت نامه های  توسعه  به ویژه  امپریالیسم  فراملیِ  شرکت های  اقتصادی  سلطه  ابزار  از 
آزاد ، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی است. هدف، اِعمال روابط مبتنی بر وابسته 
کردن و تحت سلطه گرفتن کشورها یا تعرض به حق حاکمیت ملی و حقوق دموکراتیک و دست اندازی به بخش های 
غیرانحصاری و به ویژه، تعرض به حقوق کارگران است. در این میان موافقت نامه های منطقه ای فرا آتلانتیک بین 
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، فراپاسیفیک و معاهده تجاری خدمات در مجموع به سلطه آنها بر بخش بزرگی 

از تجارت جهان منتهی خواهد شد.
اتحادیه اروپا، ناتو و ایالات متحده آمریکا با افزایش نظامی گری و مداخله گری نظامی در مناسبات بین المللی 
در مقیاسی بی سابقه به طور جدی صلح جهانی را به خطر افکنده اند و، به اشغال کشورها و تجاوز نظامی به آنها، 
تشدید اقدامات علیه حاکمیت های ملی، بی ثبات کردن و دخالت در امور داخلی کشورها، به ویژه در آمریکای لاتین، 

آفریقا و خاورمیانه دست یازیده اند.
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گسترش ناتو و دامنه عمل آن در تمام جهان، مجتمع های غول آسای نظامی- صنعتی، تشدید رقابت تسلیحاتی، 
از نیازهای اساسی مردم جهان پاسخ گوید، و نیز  با اتلاف منابع عظیمی همراه است که می تواند به بسیاری  که 
زرادخانه های تسلیحات اتمی، توسعه شبکه ای از پایگاه های نظامی خارجی در تمام جهان، و تقویت فزاینده توان 

نظامی در آسیا، آفریقاو آمریکای لاتین تهدیدی جدی برای کارگران است.
نظامی گری و جنگ جزء جدایی ناپذیر خشونت علیه کارگران و توده های مردم و تعرض به حقوق کارگران است.

تعرض فزاینده امپریالیسم و تهدید جدی آینده بشریت، هماهنگی و اتحاد عمل تمام نیروهایی که به روشنی یا 
برحسب مواضع و عمل خود سرشتی ضدامپریالیستی و ضدانحصارگری دارند، جهت تشکیل جبهه ای وسیع با هدف 
مقاومت در دفاع از منافع کارگران و توده های مردم به ضرورت مبرمی بدل گردیده است. مبارزه برای صلح و علیه 

جنگ جزء جدایی ناپذیر مبارزه کارگران و سندیکاها در دفاع از خود است.
به یاری نوآوری های علمی و فنی، هرگز ]تا کنون[ چنین جهش آشکار در نیروهای مولد و ارزش آفرینی کارگران در 
ایجاد ثروت رخ نداده است. این افزایش با افزایش شمار بیکاران و کارکنانی با درآمد ثابت و گرفتار فقر یا در معرض 
تهدید فقر در تضاد عمیق است. بهره کشی با ناامن کردن روابط کار رابطه ی مستقیمی دارد. کار موقت در همه جا 

بیش از پیش رواج یافته است و اکنون به ۴۵% از قراردادهای کاری فرا روئیده است.
در چنین زمینه اجتماعی که تناسب نیروها به ضرر کارگران تغییر یافته است، پیشرفت های تاریخی و مدنی 
رو به انحطاط نهاده اند: کاهش مزدها، افزایش غیر رسمیِ زمان کار فراتر از ساعات کار تعریف شده، افزایش سن 
بازنشستگی، محدودیت حق اعتصاب و تظاهرات، کاهش حق استراحت و فراغت، تعرض به حق مذاکرات جمعی، 
تقویت روابط فردی کار بیش از آیین های جمعی ناظر بر روابط کار در بخش های مختلف، نقضِ حقوق کار به مثابه 
بیان حقوقی دستاوردهای کارگران، حمله به قوانین حمایتی از کارگران، اخراج بی رویه کارگران، تعرض به تأمین 

اجتماعی نشانه های ناشی از این رویکرد است.
کارگران هنوز از شرایط بردگی و دیگر اشکال بهره کشیِ افسار گسیخته و غیرانسانی رنج می برند. میلیون ها مرد 
و زن دچارِ گرسنگی و سوءتغذیه، با دستمزدهای ناچیز در شرایطی به شدت نامناسب و ناپذیرفتنی، در معرض بیماری 
و حادثه، بدون برخورداری از پوشش ایمنی، بهداشتی و سلامت یا بیمه های اجتماعی، یا به عبارت دقیق تر، بدون 

هیچ گونه حق و حقوقی، به کار واداشته می شوند.
از جمله سیاست های حاکم زیر فشار گذاشتن سندیکاها و دیگر سازمان هایِ دارای نمایندگی کارگران، و واپس 
نشاندن آنها در در دفاع از حقوق کارگران است. مبارزه میلیون ها کارگر با ممانعت و سرکوب روبروست؛ مانع تشکیل 
سندیکاهای مستقل کارگری یا هر ساختار معرف نمایندگی آنها می شوند؛ کارگران و سندیکالیست ها تهدید، احضار، 
دستگیر، شکنجه و حتا کشته می شوند. هدف راهبردی، ایجاد شکاف در میان کارگران و متوقف ساختن جنبش 

سندیکایی طبقاتی است.
بیکاری، کار موقت، و فردی کردن مناسباتِ کار جزء جدایی ناپذیر تعرض سازمان یافته بنگاه های بزرگ با هدف 
تضعیف مذاکرات جمعی کارگران، ایجاد دشواری ها در شکل گیری وجدان طبقاتی و کار اتحاد و بسیج کارگران برای 
مبارزه است. به رغم این تهاجم های بربرمنشانه، کارگران در مبارزه برای برخورداری از زندگی شایسته سرِ تسلیم 
ندارند. مبارزه طبقاتی نقش تاریخی در توسعه انسانی دارد. مبارزات پرشمار و قاطعِ کوچک و بزرگ از اعتصاب، 
تظاهرات، اعتراض، راه پیمایی در جریان است؛ جنبش نیرومندِ توده ای و در برگیرنده میلیون ها کارگر به مقابله با 
پیشنهادهای کارفرمایان و دولت ها برآمده است و در برابر آنها مقاومت می کند؛ این جنبش بارها این برنامه ها را با 
ناکامی روبرو کرده است. کارگران همچنان به ایستادگی و بروز روحیه رزم جویانه ی خود ادامه می دهند، از تسلیم 
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سرباز می زنند و با شجاعت و شایستگی از مطالبات و پیشنهادهای خود دفاع می کنند. هرگز، رفتار هشیارانه با 
استفاده از تمام امکان در ابراز خواست ها، تلاش برای اتحاد و سازمان دهی، تا به این حد، ضرورتی مبرم نبوده است. 
مبارزه در محل کار مهم ترین شرط موفقیت کارگران در شکل گیری و تقویت وجدان طبقاتی، همبستگی و برقراری 

روابط استوار است. مبارزات توده ای هنوز هم ارجح ترین ابزار مقاومت و پیشرفت در راهِ رهایی کارگران است.
نابرابری، کارهای  به رغم برخی تحولات مثبت، زنان همچنان قربانیان اصلی بهره کشی و فقر، کار موقت، 
طرقت فرساو خشونت هستند؛ زنان کارگر همچنان، بنا به ویژگی مادرانه، از تبعیض مبتنی بر دستمزدهای متفاوت، 
دسترسی به شغل، ارتقای شغلی، تأمین اجتماعی و سن بازنشستگی رنج می برند و بیش از همه در معرض بیکاری 
قرار دارند. فاجعه کار کودکان در بسیاری از کشورهایی که حقوق بنیادین کودکان زیر پا نهاده می شود، همچنان ادامه 
دارد. جوانان نیز، در شرایطی که حق آموزش عمومی و رایگان و کارِ برابر از آنها سلب شده، با بالاترین نرخ بیکاری، 
کار موقت همه گیر، و مهاجرت دست به گریبان  اند. آنها با تبدیل شدن به نسلی بدون حقوق و آینده، مورد بهره کشی 

بی حد و حصر قرار گرفته و از جمله قربانیان این مناسبات می باشند.
به رغم این شرایط نامساعد، مبارزات کارگران اثربخش بوده است. نمونه های فراوانی از آن در دست است؛ هم 
از این روست که بنگاه های بزرگ و حکومت ها با به راه انداختن جنگ روانی عظیم در مشروع جلوه دادن تعرضات 
خود به حقوق کار و لزومِ تطبیقِ جهان کار با رقابت جهانی، می کوشند کارگران را به عقب نشینی داوطلبانه و نظایر 

آن فراخوانند. 
رسانه های بزرگ در فریب افکار عمومی و تن دادن غیرانتقادی و منفعلانه مردم به روابط کار در راستای منافع 
ابربنگاه ها نقش کلیدی ایفا می کنند. جایی اتهاماتی سنگین متوجه فعالیت کارگران و مطالبات کارگران می کنند و 
جایی دیگر، در برابر این مبارزات، مطالبات و پیشنهادهای کارگران سکوت می کنند یا به تحریف آنها می پردازند؛ با 
برپایی کارزار های گسترده به حمایت از مصرف گرایی و فردگرایی راه حلِ »قرض« را جایگزین تقاضای افزایش حقوق 

می کنند.
گروه های راست افراطی، فاشیست ها و نونازی ها که بار دیگر سربرآورده اند، با تغذیه شدن از سوی انحصارات 
در خصوص نژادپرستی، خارجی ستیزی، واپسگرایی و تاریک اندیشی به مثابه گروه های ضربت انحصارات عمل 
سفیدنمایی  برا ی  امپریالیستی  دولت های  توسط  ابتکاراتی  نیز  و  اروپا،  اتحادیه  نوع  از  ساز و کارهایی  می کنند. 
فاشیسم و تضمین عمل جنایتکارانه و ضددموکراتیک فاشیست ها در مواجهه با نیروهای دموکراتیک و از جمله 
کمونیست ها که جرأت مقابله با کارفرمایان را به خود می دهند، به کار گرفته اند. دستاویز مبارزه با تروریسم، محرک 
تعرض بین المللی در نفی و زیر پا نهادن حقوق کارگران و توده های مردم در عرصه های امنیت و عدالت شده است. به 
این ترتیب، بر پایه تحولات کنونی و بر اساس ضرورت های امروزینِ جنبش سندیکایی کارگری با در نظر گرفتن روحیه و 

سطح گستردگی سازمان های سندیکایی در مقیاس جهانی، مصوبات کنگره را می توان چنین خلاصه کرد:

3. وحدت و همبستگی کارگران
طبقه کارگر جهان از نیازها و منافع همسان برخوردار هستند و دشمن مشترکی دارند. طبقه کارگر در سراسر 
جهان از بهره کشی و از تعرضات انحصارات و شرکت های فراملیتی به گونه ای همسان رنج می برد. تنها سمت گیری 
طبقاتی در جنبش سندیکایی قادر است تا به جذب توده های عظیم کارگران، ایجاد وحدت، رهبری کارآمدِ جنبش 
کارگران و بازسازی جنبش کارگریِ توانا، رزمنده و مطالبه گر بیانجامد. فدراسیون ...با تمام توان در راه اتحاد جنبش 
کارگری و تحکیم سمت گیری طبقاتی در جنبش سندیکایی خواهد رزمید. وحدتی که وحدت همه ی کارگران به دور از 
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تفاوت های سیاسی، نژادی، زبانی و مذهبی کارگران است. ما با »ناسیونالیسم« جدایی افکن در صفوف کارگران 
مخالفیم؛ مخالف تعصبات مذهبی هستیم که موجب شکاف تصنعی در میان کارگران است؛ با نژادگرایی و خارجی 
با  ما  می کنیم.  مبارزه  بیفزاید،  کارگر  طبقه  زیان  به  بهره کشی  میزان  بر  تا  می دهد  امکان  بورژوازی  به  که  ستیزی 
استراتژی »کنفدراسیون بین المللی سندیکایی« CSI مبنی بر دنباله روی طبقه کارگر از انتخاب ها و اهداف سرمایه و 
امپریالیسم، می رزمیم. CSI با خط سازش و دنباله روی از اهداف انحصارات، جنبش سندیکایی بین المللی را خلع 
سلاح می کند و در نهایت حامی بورژوازی است. در اروپا ما نقش »کنفدراسیون اروپایی سندیکایی« CES را که به طور 

گسترده از »انتخاب« اتحادیه اروپا و جنگ های امپریالیستی حمایت می کند، افشا می کنیم.
- همراه با پیشروی جهت وحدت جنبش کارگران، جنبش سندیکایی طبقاتی باید پیشرو در ابتکار و پی ریزی اتحادِ 
اجتماعی و طبقاتیِ کارگری با دیگر توده های زحمتکش و متأثر از فعالیت ویرانگرانه ی انحصارات و امپریالیسم 
یعنی دهقانانِ تهیدست، کارکنان مستقل، کارگران فکری و هنرمندان ترقی خواه باشد. با تحکیم اتحاد اجتماعی 
به حول مطالبات و مبارزات دوجانبه سودمند با توده های زحمتکش، طبقه کارگر در مبارزات خود و در مقابله با 

انحصارات حضور قوی ترو پذیرفته ترخواهد یافت، و در برابر فشارها و شانتاژها تسلیم نخواهد شد.
باید فعالیت های خود را در زمینه های زیر پی گیریم و تحکیم بخشیم: علیه بربریت امپریالیستی، جنگ های 
امپریالیستی و ستیزه جویی های آن؛ تلاش برای منزوی کردن و انحلال گروه های تروریستیِ که در راستای استراتژی 

امیریالیسم مبنی بر تجزیه کشورها و کنترل مواد اولیه و بازارها عمل می کنند.
برای انحلال ناتو: تصمیمات اتخاذ شده از سوی سران ناتو در گردهم آیی ژوئیه سال ۲۰۱۶ در شهر ورشو، صلح 
جهانی را به خطر افکنده است.تلاش های ایالات متحده آمریکاو متحدان آن برای توسعه ماشین عظیم جنگی به دور 
مرزهای روسیه، رقابت های تسلیحاتی و خطر منازعات جنگی را افزایش داده است. این تلاش ها همچنین، هزینه های 
سنگین تازه ای با هدف تأمین هزینه های نظامی به توده های زحمتکش تحمیل کرده است؛ حال آن که برای کارتل های 
جنگی سودهای تازه ای به همراه دارد. جنبش سندیکایی طبقاتی باید در برابر برنامه های جدید ناتو مقاومت کند. 
فدراسیون همراه با جنبش های هوادار صلح  به تشدید مبارزه برای اهداف زیر ادامه خواهد داد: انحلال ناتو و برچیده 

شدن پایگاه های نظامی آن؛ صلح و پایان دادن به مسابقه تسلیحاتی.
یافته  تنزل  انحصارات  منافع  براساس  کار  اجتماعی: روابط  امنیت  جمعی-  مذاکرات   - کار  مناسبات  برای 
است. شرایط کار به ویژه، در وضعیت بحران بین المللی سرمایه داری برای طبقه کارگر وخامت بار است. کارگران 
از کار  و  از مزد کارگران پرداخت می شود. ساعات کار منعطف شده  تنها بخشی  یا  بسیاری مزد دریافت نمی کنند 
پاره وقت تا روزانه کاری ۱۰ تا ۱۲ ساعت به ازای مزدی ناچیز در حال تغییر است؛ الزام پرداخت به ازای اضافه کار لغو 
و قراردادهای جمعی زیرپا نهاده می شوند. به علاوه، برخورداری از تأمین اجتماعی تنزل یافته و خصوصی شده اند. 

برای حقوق و شأن کارگران مهاجر مبارزه کنیم!
نه به بردگی دوران مدرن!
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سن بازنشستگی افزایش یافته است.
فدراسیون مطالبات زیر را خواستار است: کار با ثبات و تمام وقت برای همه؛ روزانه کاری ۷ ساعت و کار 
هفتگی ۳5 ساعت؛ قرارداد جمعی ملی که حداقل مزد را در کشورها تعریف کند و عقد قرارداد دسته جمعی در 
تمام بخش ها؛ مزد بایسته؛ دستمزدهای متناسب با هزینه های زندگی برای کارگران و نیازهای امروزین آنها در تمام 
بخش ها، کشورها و مناطق جهان؛ تضمین اوقات استراحت و فراغت و فراهم آوردن تسهیلاتِ گردشگری اجتماعی 
برای تمام کارگران؛ تأمین اجتماعیِ بایسته برای شرایط زندگی در دوران کهولت؛سقفِ سن بازنشستگی ۶۰ سال 

برای مردان و 55 سال برای زنان.
 برای حقوق سندیکایی: دولت ها و انحصارها ضمن کوشش در لغو حقوق کارگران و مجری کردن سیاست های 
ضدمردمی و ضدکارگری بر حملات خود به حقوق و آزادی های سندیکایی افزوده اند. فعالیت سندیکاها با ممانعت 
یا مجازات روبروست. سندیکالیست ها تهدید، اخراج، دستگیر و از سوی دولت ها و کارفرمایان به دادگاه ها سپرده و 
محکوم می شوند؛ ضمن آن که نمونه هایی در دست است که سندیکالیست ها را برای فعالیت های شان اعدام کرده اند. 
از این رو، فدراسیون برای اهداف زیر می رزمد: فعالیت آزادانه سندیکاها؛ حق برپایی سازمان های سندیکایی در 
محل های کار، در هر بخش و در هر منطقه با هدف تقویت سازمان، اتحاد و اقدام مشترک کارگران؛ حق متشکل شدن 
کارگران در سندیکاهای مستقل خود؛ حمایت از حق اعتصاب و اعتراض؛ حمایت از رهبران برگزیده سندیکایی در 

برابر اخراج؛ حمایت بی کم و کاست از تمام حقوق سندیکایی و حقوق دموکراتیک کارگران.
علیه خصوصی سازی: خصوصی سازی بنگاه های عمومی سودآور و زودبازده ضمن افزایش بیکاری، حقوق و 
دستمزد کارگران را تنزل داده و بهای خدمات را بالا برده است، زیرا، این بنگاه ها که اینک بر اساس سودآوری عمل 
می کنند، محرک فساد و بورس بازی شده و کشورها و مردم را در برابر منافع بیگانگان آسیب پذیر کرده اند. مبارزه 
علیه خصوصی سازی از جمله عرصه های بنیادی مبارزه طبقه کارگر علیه انحصارات و سرمایه است. فدراسیون 
مخالف خصوصی سازی بخش های استراتژیک اقتصادی همچون انرژی، ارتباطات، درمان، آموزش، حمل و نقل و 
نظایر آن است و از این رو، خواستار تأسیس نهادهای عمومی با کارکردی پایدار و کافی در راستای نیازهای توده های 

زحمتکش و توسعه ی مردمی است.
 برای حق آموزش:  دسترسی به آموزش برای کودکان طبقه کارگر و توده های زحمتکش در آفریقا، آمریکای لاتین، 
آسیا و در جهان عرب موضوعی بحرانی است. تنزل دادن و خصوصی سازی آموزش تأثیر منفی بر زندگی کودکان 
توده های زحمتکش دارد. با اصرار بر تداوم نابرابری اجتماعی، بخش بزرگی از کودکان طبقه کارگر را به کار یدی 
ارزان قیمت در بازار کار سوق می دهد و آن بخش از درس خواندگان را که جزیی از نیروی کار علمی و فنی به حساب 
می آیند به سود انحصارات در کار توسعه علمی و فنی به خدمت می گیرند و تنها برای مشتی »برگزیده« و پول دار 
فرصت دسترسی به مؤسسات آموزشی داده می شود. ... خواست های زیر از مبرم تریت خواست های طبقه کارگر و 
آموزش همگانی، رایگان، اجباری و با کیفیت برای همه؛ آموزش همگانی و رایگان  سندیکاهای کارگری است: 
برای کودکان پناهندگان و مهاجران؛ پرسنل آموزشی کافی و تضمین دستمزدِ نیروی کاری که به امر آموزش مشغول 
می باشند؛ توسعه زیرساخت های مدارس مدرن که رشد ذهنی و جسمی را تسهیل کند؛ آموزش جامع و با کیفیت که 

به تربیت و پرورش انسان های کامل با شناخت علمی و اندیشه نقادی بیانجامد.
برای حق مراقبت و سلامتی: کارگران و توده های زحمتکش به رغم پیشرفت های علمی و فنی، به نظام سلامتِ 
و  ضدمردمی  سیاست  و  سلامت  و  درمان  خصوصی سازیِ  ندارند.  دسترسی  کیفیت  با  و  همگانی  کافی،  مدرن، 
ضد تأمین اجتماعی و مغایر با نظام درمان دارویی رایگان، پیامدهای ناگواری برای مردم به همراه داشته است. 
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بیماری ها و گرفتاری های مربوط به بیماری که در سده بیست و یکم نباید وجود می داشت، همچنان بخش بزرگی از 
جمعیت را تهدید می کنند. اطلاع رسانی و پیشگیری از ویروس ایدز، دسترسی بیماران به دارو و مراقبت های درمانی 
و نیز، مبارزه با این ویروس به دلیل منافع عظیم بخش خصوصی در صنعت دارویی به حادترین مسایل بدل شده 
است. ما می رزمیم برای: نظام سلامت همگانی نوین و با کیفیت؛ سیاست های پیشگیری و زیرساخت های درمانی 
که مجموعه جمعیت را پوشش دهند؛ مراقبت های دارویی همگانی و با کیفیت برای همه؛ دسترسی به داروهای با 

کیفیت؛ لغو امتیازهای انحصاری در بخش دارویی با هدف جایگزینی صنعت دارویی همگانی.
برای حق مسکن، حمایت در برابر سیل، آتش سوزی و زمین لرزه: تهیدست تریت بخش جمعیت به هنگام حوادث 
طبیعی، آسیب پذیرترین ها می باشند. در ۵ سال گذشته با هزاران قربانی حوادثی از نوع سیل، زمین لرزه و آتش سوزی 
مواجه بودیم. اگر تدابیر ایمنی ضروری در حمایت علیه سیل ها، آتش سوزی ها و زمین لرزه ها اتخاذ شده بود، این 
قربانیان می توآنستند نجات یابند. همچنین، میلیون ها تهیدست هنوز در حاشیه شهرها و خانه های فرسوده که به 
هیچ وجه مسکن مقاوم و مناسب نیستند، زندگی می کنند. به علاوه، بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف هزینه های 
مسکن می شود؛ همچنان که بسیاری از زوج های جوان قادر به یافتن مسکن مناسب نیستند. ما می رزمیم برای: 
مسکن ایمن، با کیفیت و مدرن برای همه؛ دسترسی همگان به خدمات عمومی برق، آب و گرمایش؛ تدابیر حمایتی 
علیه سیل، آتش سوزی و زمین لرزه؛ سیاست های ساخت مسکن مدرن برای همه ی کارگران؛ وام های بدون بهره و 

تضمین شده از سوی دولت برای مسکن کارگران.
بیکاری  است.  جهانی  مقیاس  در  کارگران  اصلی  مسائل  جمله  از  بیکاری  بیکار:  کارگران  از  حمایت  برای 
پدیده ای است اجتماعی و ناشی از تولید سرمایه داری. منشأ وجود بیکاری حفظ »ارتش ذخیره« کارگران، ممانعت 
طبقه کارگر از پیگیری مطالبات خود یا محدود کردن مطالبات آنها است. بیکاری غیرقابل کنترل در بحران کنونی، 
ناشی از تضادهای عمیق سرمایه داری است. در حالی که نیاز های اساسی مردم رو به فزونی نهاده اند، سیاست های 
ضدمردمی مبنی بر انعطاف در روابط کار، تشدید آهنگ کار، افزایش زمان کار، که موجب ارجاع کار بیشتر یا کار 
۲ تا ۳ نفر به یک کارگر می شود، همه گیر شده است. به این ترتیب، بیکاریِ برآمده از مناسبات تولید که نیروهای 
مولد را بی مصرف می کند، موجب سرخوردگی میلیون ها کارگر و خانواده هایشان می شود. بیکاری، خود نیز، موجد 
مشکلات بسیار مهمی برای جنبش سندیکایی است و سدهایی را در برابر سازمان های کارگری از ترس بیکار شدن 
ایجاد می کند. ما اعضای فدراسیون و جنبش سندیکایی طبقاتی باید: به سازمان دهی اعتراضات کارگرانی که به 
طور موقت یا درازمدت بیکار شده اند، برآییم و در اقدام مشترک کارگران شاغل و کارگران بیکار شده مشارکت 
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جوییم؛ مبارزه علیه سیاست های دولتی که حق اخراج های گسترده را برای کارفرمایان تسهیل می کنند و نیز، مبارزه 
علیه اخراج کارگران را با هدف بازگشت همکاران خود به کار پی گیریم؛ مبارزه برای تدابیر حمایتی از بیکاران را 
برپایه کمک هزینه زندگی، مراقبت های پزشکی، انجماد بدهی به بانک ها و نهادهای عمومی، و تضمین دسترسی 

کارگران بیکار شده به خدمات عمومی )برق، آب، گرمایش و نظایر آنها( در زمان بیکاری شان شدت بخشیم. 
 برای تدابیر بهداشتی و ایمنی: حمایت از زندگی کارگران از اصلی ترین وظایف جنبش سندیکایی است. در 
راستای مصوبه ویژه در کنگره شانزدهم به فعالیت های خود در عرصه های زیر ادامه می دهیم و بر تلاش های خود 
می افزاییم: برای تدابیر ایمنی و بهداشت کار که در کوتاه مدت و بلندمدت سلامت کارگران را تضمین کند؛ می رزمیم 
تا زندگی هیچ کارگری قربانی سودجویی سرمایه داران نشود؛ در صورت بروز حوادث و بیماری های مرتبط با کار 

باید به کارگران یا خانواده آنان غرامت کامل پرداخت شود.
برای بهبود شرایط زندگی و حمایت از محیط زیست:  شیوه تولید سرمایه داری، تولیداتِ صنعتی بیرون از کنترل 
و جنگ های امپریالیستی مشکلات عظیمی را برای محیط زیست و ذخایر آب و موضوع حفظ تعادل حیات گیاهان 
و جانوران ایجاد کرده است. براساس مصوبه ویژه در شانزدهمین کنگره جهانی سندیکایی خود، به اقدام در حمایت از 

محیط زیست و سلامتی عمومی ادامه می دهیم.
 برای حقوق جوانان کارگر، زنان و مهاجران: ما از مشکلات آگاهیم؛ پس باید آنها را برملا کرد و علیه آنها 
مبارزه کرد. فدراسیون می رزمد برای: حقوق برابر برای همه، بدون محدودیت و به دور از تبعیض؛ حمایت از حق 
 »Frontex فرونتکس« ،»Dublin II ،۲ مادری؛ الغای نابرابری دستمزد ها برای جوانان؛ الغای معاهده های »دوبلین

.»Shengen و »شینگن
مبارزه دایم با فساد وجدان ها: باید در سندیکاها علیه فساد، علیه خرید وجدان ها، و علیه تمام پدیده هایی که به 
شایستگی و روحیه رزمندگی سندیکاها آسیب می رساند، مبارزه کرد. بورژوازی بین المللی با استفاده از سلاح های 
نهادینه، اعم از سازمان های غیردولتی، سندیکاهای زرد و ساز و کارهای نهان و آشکار، و نیز با صرف منابع پولی 
ویژه می کوشد از خلال ترویج فساد به محدود کردن مبارزات کارگران و در نتیجه بر سود خود، بیافزایند. فساد، متحدِ 
سرمایه و دشمنِ خطرناک سندیکاهای طبقاتی است. براین اساس، وظیفه ما افشای این پدیده های غیرقابل قبول، 
تربیت و آموزش نسل جوان سندیکالیست مطابق با ارزش ها، اصول و سنت های رزم جویانه جنبش کارگری است. باید 

بر برتری اخلاقی جنبش طبقاتیِ کارگران جهان تأکید کرد. 
از نظر فدراسیون تلاش برای نوسازی و نوگرایی فرایندی است مستمر. ارتقا کارگران جوان اعم از زن و مرد در 
اندام های رهبری جزئی از این فرایند است. جزء دیگر آن محدودیت دوره ریاست به یک دوره و دوره دبیرکلی به سه 
دوره توأم با گردش بین کشورها است. مقابله با حرفه ای گری، بوروکراسی و نخبه گرایی نیز جزء دیگر این فرایند است. 
و در همه کشور ها مطالبه گر  آن زندگی می کنیم، می طلبد که جنبش سندیکایی قوی، فعال  دورانی که ما در 
باشد؛ یعنی: جنبش سندیکایی توده ای، طبقاتی و متحد با ریشه های محکم در بنگاه ها، محل های کار، فعال در 
تمام بخش ها، قادر به بسیج و سازماندهی کارگران در مبارزه و پیشبرد خواست های عادلانه خود؛ جنبش سندیکاییِ 

برخوردار از مواضع قوی در دفاع از منافع طبقه کارگر، حقوق کارگران و حقوق اجتماعی آنان.
نقش بی بدیل فدراسیون در همبستگی بین المللی و در مسیر طی شده از سرشت طبقاتی، وحدت گرا، دموکراتیک، 
استحکام، استقلال، نوگرایی و توده ای بودن آن ناشی می شود. بهبود و استمرار فدراسیون از دیگر عوامل جذابیت 
به  که  است  آورده  فراهم  را  جایگاهی  چنان  آن  بین المللی  سندیکایی  ساختار  مقام  در  فدراسیون  برای  و  است  آن 

فعالیت های جنبش سندیکایی بین المللی تحرک بخشد و هماهنگی در مبارزه برای منافع کارگران را توسعه دهد.
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صد سالگی قتل رزا لوکزامبورگ

هوادار صلح و عدالت اجتماعی

و  روسیه  دیکتاتورهای  زندان  در  و  بود....  سرمایه داری  و  فاشیسم  نمایندگان  چشم  خار  همواره  رزا 

انسانی  از احساس  با روح ژرف پر  او،  ... بر مقاومت و اعتراض خود غنا بخشید. آرمان خواهی  آلمان 

خدمات  و سوسیالیسم،  رهایی بخش  انقلاب  به  او  رزا، عشق  زندگی   ... بود.  درآمیخته  عاشقانه اش  و 

بی وقفه اش به جنبش کارگری، علاقه وافر او به بلشویسم و انقلاب روسیه و رهبری لنین و نیز نقد و 

نگرانی او برای آزادی درون سوسیالیسم، که متأسفانه تحقق نیافت، نشان دهنده ارزش والای او برای 

سوسیالیسم جهانی بود. 

رزای سرخ از میان ما رفته است...

او عین واقعیت را با تهیدستان بازگو کرده بود   

به دست ثروتمندان کشته شد... و از همین رو       
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رزا لوکزامبورگ، مبارزی شاخص و نمادین، کنشگری آرام ناپذیر، هدفمند و پر شعور و احساس انسانی، در دو 
دهه نخست قرن بیستم، به ویژه در میانه بیدادگری و فریبکاری جنگ طلبانه و سلطه گرانه دوره جنگ اول جهانی، 
نقش خود را در تاریخ جنبش سوسیالیستی جهان ماندگار کرد. بر مبنای تحلیل ها و بررسی های تاریخی و آنچه 
خوانده ایم تأثیر و نفوذ رزا البته به پای معاصرانش، پلخانف، تروتسکی، لنین، ببل، کائوتسکی، ژورس و میلران 
نمی رسید. با این وصف او امروز به جایگاه و ارزش والایی در تحلیل های مارکسیستی، سوسیالیستی و کارگری 

انقلابی دست یافته است. امروز او رهنمودهایی گرانبها، پیش بینی هایی درخشان و نیروبخشی  عالی دارد.
رزا لوکزامبورگ بررسی ها، نقطه نظرها و انتقادهایی به یاد ماندنی و مؤثر در پنج مبحث دارد: امپریالیسم، 
را  قضیه  ظاهراً  ملیت ها.  مسأله  و  انقلاب(  و  سوسیالیسم  متن  )در  دمکراتیسم  سرمایه،  انباشت  سوم،  بازار 
برخی متعصبان فرقه گرا چنین جلوه می دهند که گویا او با این نقطه نظرها نه تنها در برابر انقلاب روسیه و لنین 
عَلَم مخالفت و ضدیت برداشته بود، بلکه اساساً مارکسیست هم نبوده و از این مسیر روی برگردانده است. این 
آشکارا نادرست، کژکشانی اندیشه ها و اغراق یا تعصب است. گرچه رزا اختلاف های مهم و گاه اساسی با چند 
روش و رویکرد لنین داشت، اما هرگز در دفاع از انقلاب روسیه، از روح حرکت بلشویکی و از آرمان ها و مواضع 
و باورهای لنین و تأثیر درستی پایگاه مارکسیستی آنها دست نکشید. او شیفتۀ باورمند به انقلاب روسیه بود. 
اختلاف های او بر سر مواضع سیاسی درون و برون حزبی، بر سر دموکراتیسم و چونان هشدار و نگرانی از آسیب 
دیدن دموکراسی پس از انقلاب، بر سر مسأله ملیت ها و قرارداد صلح برست ـ ـلیتوفسک هرگز از اعتقاد او به اصل 

انقلاب سوسیالیستی روسیه و مشی و روش بلشویک ها، به ویژه رهبری لنین، چیزی نکاست.
اگر خوب بنگریم می بینیم که نگرانی رزا در مورد امکان غلبه دیکتاتوری حزبی به جای دیکتاتوری پرولتاریا 
نیز  لنین  تأیید  مورد  همیشه   – باشد  سوسیالیسم  در  دیکتاتوری پذیری  قطعیت  نوعی  امکان  این  که  این  نه  و   –

رزا لوکزامبورگ: توانمندسازی سوسیالیسم

فریبرز رئیس دانا

جامعه سوسیالیستی باید بر اساس اخلاقی متفاوت، بیشترین آرمان جوییِ در خدمت منافع تمامی 

جامعه، و روح معنایی همگانی بنا شود.

اگر رخوت، خودخواهی و تباهی که ذاتی سرمایه داری اند، کنار گذاشته شوند، برتری های اخلاقی 

سوسیالیسم به دست می آید و آگاهی و توانایی لازم برای اداره جامعه سوسیالیستی ایجاد می شود.

سوسیالیسم را با فرمان و دستور نمی توان بنا کرد. هیچ حکومتی حتا سوسیالیست ترین شان 

نمی توانند این کار را به انجام برسانند. این کار تک تک توده های مردم و کارگران است.

آزادی برای هواداران حکومت یا اعضای یک حزب، هر چند هم شمارشان زیاد باشد، لزوما همان 

آزادی نیست. آزادی همواره و به گونه ای ویژه یعنی آزادی های دگراندیشان.
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مراد  را  بوروکراتیک  سلطه گرایی  هرگز  بورژوایی،  دیکتاتوری  برابر  در  پرولتاریا  دیکتاتوری  از  لنین  است.  بوده 
نمی کرد. او هرگز حکومت حزب به جای شوراها، و حتی حکومت مستقیم شوراها را به عوض آن که سنگربندی 
نیروهای اجتماعی باشند، تایید نمی کرد.۱ لنین در آخرین روزهای حیاتش در نامه ای به همسرش نوشته بود که 
خوابم نمی برد۲. چیزی )که همان مفهوم دیکتاتوری را در سر داشت( کمیته مرکزی ما را تهدید می کند. اما در مورد 
مسأله ملیت ها لنین، رزا لوکزامبورگ را خیال پرداز می دانست که به فرهنگ و خواست مردم مناطق توسعه نیافته 

توجه ندارد. در این جا لنین بسیار دموکرات تر از رزا می اندیشید، زیرا به حق تعیین سرنوشت خلق ها بها می داد.
 ــلیتوفسک لنین معتقد بود که رزا از ضرورت تدبیر انقلابی سیاسی غافل مانده  در مورد قرارداد صلح برست 
است.۳ این نظر لنین درست بود و هنوز نیز وقتی مبارزان صحنه عملی و خط مقدم را با مبارزان فرهنگی و تبلیغی که 
در میان شان افراد توخالی نیز حضور دارند، مقایسه می کنیم، درست است. واقعیت این است که رزا در اروپا و در متن 
دموکراسی ای می زیست که گرچه آن دموکراسی به یمن انقلاب اکتبر گام های مهم بعدی را برداشت، اما به هر حال در 
آن زمان آن قدر وجود داشت که این گمان نادرست را ایجاد می کرد – و هنوز می کند – که گویاراه پیروزی یا ادامه راه 
مبارزه را فقط در آن دموکراسی می توان یافت. اما در روسیه، سوسیال دموکرات های انقلابی و بلشویک ها به رهبری 
لنین، با ستمگرترین دیکتاتوری ای روبرو بودند که از کشتن سریع و بی رحمانه سوسیالیست ها و آزادی خواهان، و 
اساساً مخالفان هیچ ابایی نداشت. وسواس لوکزامبورگی – که در واقع همان هم با غلو کردن در رأی این بانو همراه 

است – در متن زندگی و مبارزه سیاسی در روسیه معنایی نداشت و چه بسا فقط می توانست مزاحم باشد.
امپریالیستی  و  سرمایه داری  دولت های  با  مقابله  انترناسیونالیسم،  مورد  در  می توانست  لوکزامبورگ  رزا 
او  هم  دموکراسی  همان  گرچه   – کند  ستیز  و  تلاش  باز  دست  با  زیادی  مقدار  به  سوسیالیسم  و  دموکراسی  اروپا، 
یارانش و مبارزان  و  اما لنین  آنان برخورد کرد.  با  برنتافت و به وحشیانه ترین و خونین ترین شکل  را  او  یاران  و 
روسیه رودررو با سخت ترین و بی رحمانه ترین دیکتاتوری تزاری بودند. آنان به ویژه در ۱۹۱۷ در کشاکش ستیز برای 
پیروزی کامل سیاسی واقعاً در مسیر نهایی مرگ و زندگی قرار داشتند. آنها نمی توانستند فرصت را از دست بدهند 
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و البته به بهای نادیده گرفتن ارزش های انقلابی فرصت جویی نکردند. این را رزا نیز به طور ضمنی تأیید کرده بود۴.

* * *
رزا لوکزامبورگ در چند مورد شرح و بسطی بر الگوی توسعه سرمایه داری مارکس در جلد ۲ کاپیتال )مجلدی 
ــنظری است که مبنای  با محتوای پیچیده و دیر فهم( نوشت. یادمان باشد که کاپیتال اساساً دارای محتوای الگویی 
هگلی و تاریخی دارد، از روش تحلیلی خود مارکس تبعیت می کند؛ گرچه نظری است، اما بر پایه واقعیت های ژرف 
– بی آنکه  ـ ـاقتصادی بنا شده است؛ سیستمی بسته و بلافاصله باز را پیش روی ما می گذارد  زندگی اجتماعی 
پراتیک  شیوه  بر  مبتنی  و  واقعیت  به  معطوف  درس هایی   – بیفتد  سیستم  مکانیکی  دیدگاه  حصار  درون  در  او 
دارد  پراکتیس  و  نظری  بحث  اوصاف  این  همه  با  و  نیست  تاریخ گرا  مطلقاً  است؛  دور  به  ذهن گرایی  از  می دهد؛ 
)پراکتیس به معنای از نظر به عمل و از عمل به نظر(. البته می توان با فراموش کردن واقعیت ها، نادیده انگاری 
تاریخ و با پافشاری بر مفروضات خیال پرورانه اقتصاد نو کلاسیکی بورژوایی به نقد کاپیتال پرداخت و در واقع 
اقتصاددانان متعارف و سطحی چنین هم می کنند. اما می توان این کار سترگ مارکس را با فرض های واقع گرایانه 
دیگری، که مارکس به دلیل محدودیت زمانی و ضرورت های الگوسازی خود نادیده گرفته بود یا اساساً در زمان او 
مطرح نبودند، گسترش داد. این روش دومی همان کاری بود که این بانوی ستیهنده خردمند کرد. او در بررسی های 
خود هرگز به نتایجی غیر مارکسیستی – چه برسد ضد مارکسیستی – نرسید و در روش )که به نظر من هم، مانند 
نظر لوکاچ همان ارتدکسی مارکسیسم است( و در نتایج و پیش بینی های اساسی و مبانی اندیشه ای او تردید نکرد. 
بسیار  یا  متفاوت  نتایجی  که  نبود  موری شیما۵(  و  دسای  به  برسد  )چه  اسرافا  پیرو  لانگه،  اسکار  شبیه  حتی  او 
متفاوت – گرچه نه ضد مارکسیستی – به دست می آورند. او به واقع بر مبنای هوشمندی خود در گسترش نظریه و 
تحلیل، باز به درستی بر اندیشه و راه و روش مارکس در نقد سرمایه داری، ضرورت سوسیالیسم و انقلاب پرولتری 
یا واقعی بررسی و  را در شرایط دگرگونه مفروض  باید به کسانی که الگوی کاپیتال  صحه گذاشت. به گمان من 
آزمون می کنند احترام گذاشت و از آنان درس آموخت، نه این که متعصبانه آنها را – حتی کسانی را که در قلمرو 

بینش مارکسیستی باقی می مانند – بی وفا و خوارج نسبت به مکتب مقدس به حساب آورد.
رزا لوکزامبورگ که در مورد »بازار سوم« )یعنی بخش اقتصادی خارج از دو بخش سرمایه ای و مصرفی، شامل 
مصارف اضافی و پر مصرفی سرمایه داران یا جهان توسعه نیافته که می تواند مبنای نظریه امپریالیسم او هم باشد( 
تحقیقی بدیع کرده و به این نتیجه رسیده۶: کارل مارکس در الگوی باز تولید گسترده با انتخاب ارقامی فرضی، روند 
رشد انباشت سرمایه را نشان می داد. الگوی کارل مارکس الگوی سرمایه داری ناب نظری )محض یا انتزاعی( بود. 
او در این الگو سه پیش فرض دارد: ثبات ترکیب ارگانیک سرمایه )یا همان نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر یا 
دستمزد(؛ ثبات نرخ بهره کشی )یا همان نسبت ارزش اضافی به دستمزد(؛ و این که همیشه نیمی از ارزش اضافی در 
بخش کالاهای سرمایه ای )یا بخش ۱( به امر سرمایه سازی در هر دو بخش سرمایه ای و مصرفی )یا بخش ۱و ۲( تبدیل 
می شود. کارل مارکس در بیان این الگوی فرضی زمینه ای را می سازد تا بتواند رشد و ادامه نرخ سود و سپس عواملی 

را که سقوط نرخ سود را موجب می شوند، توضیح دهد. او به خوبی از پس کار خود بر می آید.
نظری  الگوی  بر  بطلان  خط  کشیدن  قصد  هرگز  مارکس  عددی  فرضی  الگوی  تغییر  با  لوکزامبورگ  رزا 
بی نظیر مارکس را نداشت. شمار زیادی از اقتصادانان نیز این کار یا این تمرین و آزمون را انجام داده اند )از جمله 
از  نیمی  فرضی عددی مارکس،  الگوی  در  آورده می گوید  به عمل  تغییرِ  در  رزا  اسرافا(.  پیرو  آن ها  معروف ترین 
ارزش اضافی در بخش کالاهای سرمایه ای به امر سرمایه گذاری و نیم دیگر به مصرف می رسد. بنابراین گسترش 
منطقی هم در تولید و هم در مصرف شخصی سرمایه داران پدید می آید، اما اگر خوب دقیق شویم در بخش ۲ جریان 
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عجیب دیگری پیش می آید و آن این که مصرف با آهنگی کم تر از سرمایه گذاری رشد می کند. او توضیح می دهد که 
مثال مارکس هرگز از ارزش علمی کار او نمی کاهد، زیرا او با پیش فرض هایش خواسته است روابط معینی را بیان 
کند. مارکس این اثر را در بخش ۲ ندیده است، برای آن که هدفش بیان چیز دیگری بوده است. رزا لوکزامبورگ به 
روشنی نشان می دهد که اگر قواعدی منطقی برای روابط انباشت در بخش ۱ برقرار شود، این قواعد همراه خواهند 
بود با نبود هرگونه اصلی در بخش ۲. اما او نشان می دهد اگر همان قواعد منطقی بخش ۱ در بخش ۲ به کار برود 

آنگاه عدم توازن در بخش ۱ پدید می آید و مدام گسترش می یابد. )به پیوست این مقاله مراجعه کنید(
و   – داده  انجام  لوکزامبورگ  رزا  که   (contribution) علمی  مشارکت  آن  می یابیم،  عمیق تر  بررسی های  در 
دیگران نیز از مواضع مارکسی و غیر مارکسی انجام داده اند – از او یک متفکر و مبارز غیرمارکسیست نمی سازد. 
یافته او در کار بزرگش »انباشت سرمایه«۷ مدخل دیگری است به بحث پیچیده انباشت سرمایه در چند شکل تبعی 

از اقتصاد سرمایه داری.
به نظر من این که رزا در راستای یکسان با لنین اما مسیری متفاوت با او توانست وقوع جنگ جهانی دوم 
را پیش بینی کند - و لنین نیز با نظریه ماندگار »امپریالیسم«۸ خود بنا به تحلیل اساسی خود به حتمی بودن وقوع 
چنین جنگ هایی می رسید- مدیون کاوش او در موضوع امپریالیسم بود. او امپریالیسم را بر اساس نیاز به »بازار 
سوم« به عنوان راهی برای خلاصی از فشار مازاد انباشت بلاخیز در داخل کشورهای سرمایه داری صنعتی ارزیابی 
می کرد، اما لنین با اصل رقابت قدرت های سرمایه داری انحصاری و سرمایه داری مالی برای تسخیر بازارها به 
رزا  نقطه نظرهای  بین  نتوانستم  می پذیرم،  را  لنین  نظر  محوریت  که  آن  ضمن  خود،  من،  بود.  رسیده  نتیجه  این 
اساسی  نظریه  این  قطعی اند:  واقعیت  یک  از  جنبه هایی  آنها  بیابم.  مهمی  تضاد  لنین  و  بوخارین  لوکزامبورگ، 

مارکس که سرمایه داری در راه رشد خود نمی تواند جهانی نباشد.
نظریه پردازان امپریالیسم، با زیاده روی های خود که از ماهیت کاپیتالیستی سرمایه می کاست و به جنبه های 
فرهنگی، سیاسی و نظامی و هر نوع سرمایه گذاری خارجی متوسل می شود، به شکاف  های بین سوسیالیست ها 
دامن زدند، همان گونه نیز طرفداران دموکراسی بورژوایی که به باور کاذب و بی پایه کودتای لنینی متوسل شدند، 
به سکتاریسم دامن زدند۹. نمی توانم بگویم که همه آنها با نیت سوء و ضد سوسیالیستی به این میدان آمده اند، 
را  پیگیرانه  دموکراتیسم  مفهوم  و  سوسیالیستی  انقلاب  بنیادین  ماهیت  بسا  چه  آنها  که  بگویم  می توانم  اما 
درنیافته اند. اما در مجموع هیچ کدام را بنا بر منطق و بنا به انصاف علمی مجاز نمی دانم که از رزا لوکزامبورگ 

پایگاهی برای ضدیت با انقلاب کارگری و سوسیالیستی و انقلاب روسیه و آرای لنین بسازند.
انتقاد رزا از برخی سیاست زدگی های بلشویکی که در واقع هیچ ربطی به هوشمندی، توانمندی و خلاقیت 
رهبری لنین ندارد،متأسفانه در مواردی به سلاحی قابل تشبث برای مخالفان کمونیسم و انقلاب روسیه، و به ویژه 
به بهانه ای در دست جریان های ضد کمونیستی برای نقد اغراق آمیز و نادرست استالین تبدیل شد. بی تردید رزا 
نه تنها در این گونه سوءاستفاده ها نقش نداشت، بلکه به کلی با آن مخالف بود. رزا پس از پیروزی انقلاب روسیه 
از تمامیت سیاست ها و برنامه های دفاعی بلشویک ها حمایت کرد. چپ نو، در این افسانه سرایی ها و برای غلبه بر 

حس افراطی نوستالژیک و علیه چپ رادیکال و مارکسیستی در این گرایش ها دخالت داشت.
این امری احساسی و خارج از منطق بررسی تاریخی به نظر می رسد که گرایش محکم ایدئولوژیک و بر مبنای 
طبقاتی را به برخی خلق و خوها و وجوه روحی افراد برجسته تاریخی منتسب کنیم. اما من در تحلیل های خود این 
چنین قاطع و متعصب در رد همیشگی خلق و خوها در تحلیل ها نیستم. بدین سان برای من مهم است بگویم، این 
بانو با آن استقامت، شجاعت، انسانیت، سادگی، سلامت روح، تأثیرگذاری حتی بر زندانبانانش، روح اعتراضی، 
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غمخواری محرومان، علاقه بی پایان و بی غش به طبقه کارگر، با احساس، عاشق، و با آن جان شیفته ای که هرگز 
لنین  انقلابی  مسیر  از  و  آن  ناب  انسان گرایی  و  مارکسیسم  مسیر  از  نبود،  هماهنگ  ناباب  و  ستمگر  روزگار  با 
گریز نزده است. او فقط در این راستا نظرهای گرانقدر مطرح کرده است. بهترین گواه من بر دوری او از علم زدگی، 
گفته اند:  درباره اش  دشمنانش  که  است  حرف هایی  سوسیالیستی،  مبارزه های  به  وفاداری  و  نظری  تسلیم شدگی 

ضعیفه ای کژتاب، بانوی سرخ، غیر رمانتیک )!(، غیر علمی )!(، جاه طلب، ماجراجو، کم دانش )!( و....
 گاهی به نظر رزا لوکوزامبورگ برای رد لنین )یا لنینیسم( استناد می شود و این از سوی برخی سوسیالیست های 
نظریه پرداز و دانشگاهی وفادار و رادیکال صورت می گیرد. به نظر من این گروه با وجود ارزش های نظری و کاربردی 
و پژوهشی ای که ایجاد کرده اند، وقتی بر پایه رد قطعی مبارزه برای براندازی دولت - از ترس جایگزین شدن حتمی 
دولتی خود کامه- نظریه پردازی می کنند، از قالب باور تعصب آمیز به لیبرال دموکراسی و نجات بخش بودن اساسی 
آن بیرون نیامده اند. آنها همان گونه به این ایدئولوژی وابسته اند که لنینست ها را به آن وابستگی ایدئولوژیک 
اما  آنان آموخته ام )به ویژه لئو پانیچ و همکارانش۱۰(.  از کارهای  از شماری  متهم می کنند. من چیزهای زیادی 
نتوانستم اتکای نادرست آنان به رزا لوکزامبورگ خارج از وابستگی طبقاتی شان را نادیده بگیرم. خطاهای مهمی 
در استدلال های آنها برای ضرورت سازش با دولت ها به امید برقرار ماندن دموکراسی در سوسیالیسم وجود دارد 
که یکی از آنها برداشت نادرست از اندیشه ها و زندگی سیاسی رزا است. می دانیم چیزی که انقلاب پرولتری را 
راهنمای یک دولت کارگری قرار داد و هنوز نیز اعتبار دارد – و به نظر من همیشه همچون آموزه ای تاریخی معتبر 
خواهد ماند – همان انقلاب روسیه است. چیزی که رزا لوکزامبورگ در نخستین سال این انقلاب تشخیص داد، 
برخلاف نظر پانیچ، قاطعانه نتیجه همیشگی آن را نشان داد. به نظر پانیچ، فرایند انقلابی ای که با گسست از 
لیبرال دموکراسی به جای گستردن فضاهای مشارکت جمعی آن را محدودتر می سازد، چونان یک امر مذموم ظاهر 
می شود. به گمان او و هم اندیشانش گویا نظر لنین نظری دو قطبی بوده است که دولت کاپیتالیستی را چونان ابزار 
سرکوب کارگران و دولت سوسیالیستی را چونان ابزار سرکوب بورژوازی می دید. اما ما در آثار لنین ندیده ایم که 
او واقعاً به هیچ فضای بینابینی قائل نباشد. تجربه او در روسیه به آنجا رسیده بود که پس از نوشتن تزهای آوریل 

دیگر آشتی پذیری را ممکن نمی دانست اما هم او اساساً از »دموکراتیسمِ پیگیر« دفاع می کرد.
به هر حال رزا لوکزامبورگ گفته بود، این دو وضعیت، نکته مهمی را نادیده می گیرد و آن این که طبقه بورژوا 
نیازی به تربیت سیاسی و آموزش توده های مردم، دست کم به مقداری بالاتر از اندازه معین ندارد۱۱. نظر من این 
به  از مبارزه طبقاتی است، حاصل می شود و می تواند  توده ها که بخشی  اندازه معین، توسط فشار  آن  است که 
مدارج بالاتر برسد. این را مقایسه بین بورژوازی در کشورهای مختلف نشان می دهد. اما این، بدین معنا نیست 
که باید دو قطبی مورد نظر لنین را کنار گذاشت یا رزا لوکزامبورگ آن را کنار گذاشته بود. این حرف مانند آن است 
که بگوییم در واقعیت دو قطب نظری طبقاتی مارکس، یعنی پرولتاریا در برابر سرمایه داران نادرست است و او فقط 

و فقط همین را دیده و بینابین ها، جابه جایی ها و تاریخ تحول را در نظر نگرفته است.
بله، رزا لوکزامبورگ گفته بود که خطر واقعی این است که: »بدون انتخابات عمومی، بدون آزادی نامحدود 
مطبوعات و گردهمایی ها، بدون یک تضارب آزاد آرا، زندگی در هر نهاد عمومی می میرد و به ظاهر صرف زندگی 
تبدیل می شود که در آن فقط بوروکراسی چونان عنصری فعال باقی می ماند، زندگی جمعی به تدریج به خواب 
می رود و فقط چند رهبر حزبی، با انرژی پایان ناپذیر و امکانات نامحدود، مدیریت و حکومت می کنند. در میان 
آنان فقط چند نفری رهبر واقعی اند و هر چند روزی شماری از برگزیدگان طبقه کارگر به جایی دعوت می شوند که 
برای سخنرانی رهبران دست بزنند و قطعنامه های از پیش تدوین شده را ناشناخته امضا کنند و در رده های پایین نیز 
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امور دار و دسته ها همین گونه باشد«۱۲.
من اما شخصاً نتوانستم از مجموع کارهای رزا لوکزامبورگ که این همه ارزش های انقلابی و پیشرو در خود 
دارند، و نیز از نقطه نظرهای مقابل آن، از جمله نظر لنین، دریابم که چرا باید حتماً انقلاب کارگری به چنین وضعی 
منجر شود و چرا خودکامگی حزبی از ناگزیری مقابله با نفوذ خارجی، از گرایش های سیاسی خام، از پیروزی خصلت 
خرده بورژوایی، از فرهنگ و سنت قدیمی و جز آن ناشی نشود، بلکه همه آنها از خود انقلاب برخیزد و مقصر فقط 

انقلاب علیه حاکمیت سیاسی نابکار باشد!
شاید او سه دهه بعد از آن که با قتل فجیع، شهید راه آرمان سوسیالیستی شد، می توانست درست تر بگوید که 
دیکتاتوری پدید آمده در اتحاد جماهیر شوروی بعد از پیروزی انقلاب، نه به خاطر بلشویسم و رهبری لنین، بلکه 
به دلیل حضور و زنده ماندن ایده طبقه بدون حضور سرزنده خود طبقه بود. به گمان من البته ایده، بدون پایگاه 
پایدار و مادی اجتماعی هم می تواند باقی بماند، سال ها به عمر خود ادامه دهد، کژتاب شود و لباس آرمان والا یا 
آرمان انتزاعی تبلیغ شده دیرین یا نوین را بپوشد و بی آنکه با جریان بادوام آگاهی رسانی ژرف و دگرگونی خواهانه 
ر وبه رو شود، یکه تاز میدان قدرت شود. تجربه های جوامع بشری در موارد زیادی همین را نشان می دهند. ایده ها، 
فرهنگ ها و گرایش ها به گونه ای ناموزون یا به گونه ای پندارگونه و نافراگیر به بقای خود ادامه می دهند. اگر قرار 
است سوسیالیسم به این سرنوشت دچار نشود، باید پویا، نقدپذیر و مبتنی بر پایگاه های اجتماعی واقعاً انقلابی 
محبوبیت  سندیکالیستی  آنارکو  ایده های  جمله  از  زیادی  جریان های  البته  بلشویسم  برابر  در  باشد.  )پرولتری( 
همین  دیگر  مهم  دلایل  از  یکی  می آورد.  دست  به  حزب  حکومت های  و  حزب  با  مقایسه  در  بیشتری  مقبولیت  و 

حکومت حزب بود، در حالی که بنا به خواست لنین و یاران او و وفاداران به سوسیالیسم قرار نبود چنین باشد.
بلشویک ها  که  کنیم  اشاره  تاریخی  گواهی های  این  به  است  لازم  لوکزامبورگ  رزا  تحلیل  به  واکنش  برای 
می دادند،  نشان  که  آرایی  و  تصمیم ها  به  بنا  آنان  کنند.  کنترل  را  اوضاع  که  بودند  مصمم  سخت  و  می خواستند 
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هم چنین امیدوار نیز بودند. اما آن خردورزی آرزویی ایزاک دویچر، بنا به تحلیل های تاریخی حتی با قدرت یابی 
تروتسکی که مورد علاقه و امید اصلی دویچر بود۱۳، نمی توانست میسر شود. آنها اگر نگوییم به جنبه  های رویایی، 
اما به جنبه های آرزویی تعلق داشتند. باز تأکید می کنم که می شد وضع را با پرهیز از آنچه در پیش گرفته شد، تغییر 
داد، اما این کار به زمان و نیروی اجتماعی گسترده و رهبری منسجم و مدبری نیاز داشت که با مرگ لنین در ۱۹۲۴ 
از هم پاشیده بود. اگر حزب، کارگران را عقب تر از آنچه در آرزوی رزا بود نگه داشت، این نقش ذاتی حزب، ماهیت 
رهبری و ماهیت انقلاب نبود. رزا شاید در دل خود درست حدس می زد که منشاء این انحراف های بعدی تدریجی در 
بینش و باور حزب بود که چند سالی پس از مرگ لنین اتفاق افتاد. مطمئن هستم که مداخله های امپریالیسم برای 
نابودی شوروی به سخت گیری های ویژه ای منجر شد که گرایش های محروم سازی کارگران بر آن زمینه رشد کردند – و 

البته امکان اجتناب از آن، نه به طور کامل اما به گونه ای امیدبخش وجود داشت.
دویچر به گمان من به درستی می گفت که حزب لنین اجازه نمی داد که در یک کشور که در معرض هلاک و 
گرسنگی و به یغما رفتن همه چیز بود، و از حیث هیجانی به مرحله جنون کشیده شده بود، به جریانی خارج از قدرت 

که همراه با حزب در آن بلواهای خونین به سر می بردند، رأی بدهد۱۴. 
بودند  آن  بر  همیشه  آنها  نداشتند.  آمادگی  غافلگیرکننده  و  غریب  وضع  این  برای  که  البته  بلشویک ها 
حمایت  آنان  از  سوسیالیستی  برنامه های  کامل  ادامه  برای  تزلزل ناپذیر  و  آنان اند؛  پشتیبان  کارگران  اکثریت  که 
می کنند. این باور پر بی راه نبود، اما کاملًا از اشتباه نیز بری نبود. این اشتباه اما نه به لنین و بخش بزرگی از رهبری 
مربوط بود و نه عامل آن لزوماً تلاش های بی رحمانه و کودتایی برای کسب و حفظ قدرت بود. گرچه پیش بینی 
رزا لوکزامبورگ همیشه قابل تأمل و حتی قابل قدردانی باقی مانده است. اما من فراموش نمی کنم که در همه 
تاریخ های انقلاب که خوانده ام، اجتناب ناپذیری هایی نهفته بوده اند که مهم ترین آن همین برهه انقلاب اکتبر بود. 
اما این اجتناب ناپذیری را شاید ممکن بود در طول دهه های گذشته جبران کرد، اما نمی توان از یاد برد که در عین 

حال منشاء آن ستیزی بود که بر جا مانده، و با پیروزی بلشویک ها پایان نیافته بود.
اما مطمئن نیستم اگر به جای استالین و نیروی حزبی او، تروتسکی و یارانش همان زمان به قدرت رسیده 
بودند، بر طبق آرای دموکراسی خواهی کارگری خود، که در اواخر دهه بیست و نیمه اول دهه سی، بر پایه مخالفت 
با استالینیسم پیش گرفته بودند خیلی متمایز ، می توانستند به شوراهای مستقل کارگری بها بدهند. اکنون اما 
یقین داریم که در متن ناگزیری ها، گزیرهای سیاسی امیدبخشی می توانستند پا بگیرند و به تدریج به جای دوره های 
خروشچف به بعد، یعنی تجدیدنظرطلبی، نواستالینیزم و گرایش های سرمایه داری دولتی به میدان بیایند و اتحاد 

شوروی دگرگونه ای بنا کنند - این به معنای نادیده گرفتن دستاوردهای عظیم این دوره ها نیز نیست.

* * *
درست نیست که حتما از مرگ تراژیک و زندگی قهرمانانه این بانوی بزرگ عرصه انقلاب سوسیالیستی 
گشایش  دلیل  به  او  اما  است،  مجاز  یادآوری  ای  چنین  که  آن  با  کنیم.  یاد  او  جاودانه  نقش  نشانه  تنها  عنوان  به 
نوین  گرایش های  شناخت  حوزه  در  سوسیالیسم،  با  آزادی  هم سازی  حوزه  در  است:  مانده  جاودانه  انقلابی  فکر 
از  و  سوسیالیستی  آگاهانه  مبارزه  کنار  در  کارگری،  جنبش  ضرورت  از  دفاع  در  جهان خواری،  به  سرمایه داری 
ضرورت انقلاب در همه جای جهان در متن و زمینه های تاریخی و مادی مناسب و به عبارت روشن تر از ضرورت 

انقلاب سوسیالیستی چونان فرایندی از کنش و دگرگونی و بازسازی خلاقانه.
چگونگی زندگی و مرگ یک مبارز به شهادت رسیده، بهترین گواه بر آرمان ها و گرایش های اوست. رزا از 
همان جوانی که از لهستان به آلمان آمد، آموزه های متعصبانه یهود را کنار گذاشت، به دغلکاری ذاتی سیاست های 
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بیسمارک انتقاد کرد و به حزب سوسیال دموکرات پیوست، همواره خار چشم نمایندگان فاشیسم و سرمایه داری 
بود. او در ۱۹۱۵ از سوسیال دموکرات ها جدا شد و به اتفاق لیبکنشت سازمانی را به نام »اتحادیه اسپارتاکیست« 
بنا نهاد و با طرد و نفی راست روی ها و به انتقاد ناشی از نگرانی برای نبود آزادی در نتیجه نبردهای سوسیالیستی 
در روسیه، همیشه طرفدار انقلاب بلشویکی و همیشه یک مبارز سوسیالیست آزادی خواه باقی ماند. او مدت ها 
بخشید.  غنا  خود  اعتراض  و  مقاومت  بر  اما  برد،  سر  به  آلمان  و  روسیه  دیکتاتورهای  زندان  در  و  شد  بازداشت 
است.  سوسیالیسم  و  انقلاب  به  باورمندی  و  او،  انسانی  و  عاشقانه  روح  از  سرشار  زندانش  یادداشت های 
آرمان خواهی او، با روح ژرف پر از احساس انسانی و عاشقانه اش درآمیخته بود. او به اتفاق هم رزمانش در ۱۹۱۹ 
زندگی مخفی را در برابر فشار روزافزون حکومت پلیسی پیش گرفت، دولت ریاکار و خود سوسیالیست نامیده ی 
جمهوری  ریاست  به  بود،  سوسیالیسم  برقراری  و  سرمایه داری  افتادن  خطر  به  نگران  عمیقاً  واقع  در  که  آلمان، 
سوسیالیست ها  و  کارگران  زنده  حضور  و  اعتراض ها  و  شورش ها  سرکوب  به  ارتش  همکاری  با  و  ابرت  فردریش 
پرداخت. در ۶ژانویه ۱۹۱۹ دستور سرکوب قاطعانه صادر شد. این دستور اساساً خطاب به گروه فاشیستی »فرای 
کورپس« بود که از سوی گوستاو نوسکه، وزیر دفاع، صادر و نظارت شد. این گروه که سربازان و نظامیان جنگ 
اول را نیز، که رزا با قدرت آن را نفی می کرد، و میهن پرستی آلمانی را برای شرکت در آن امری مرتجعانه و خشن و 
به زیان رهایی مردم می دانست، در خود جای داد. آنها یک هدف اصلی داشتند: از میان برداشتن هر چه زودتر رزا 

لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت با هدف امحای سوسیالیسم و بستن راه ورود تجربۀ انقلاب روسیه...
با کشف محل اختفای آنها و پیشاهنگان مبارز از سوی پلیس سیاسی دولت، رزا به هتلی که به مرکز فرماندهی 
فاشیسم تبدیل شده بود، برده شد. پیش از آن لیبکنشت به قتل رسیده بود. در هتل آن قدر با قنداق تفنگ بر سر رزا 
لوکزامبورگ کوبیدند که غرقه در خون داغان شده جان داد. یک ستوان شناخته شده، که در فهرست جنایت های 
بشری تاریخ ماندگار شد، عامل قتل او و انداختن پیکر بی جانش به کانال آبی در برلین بود. پیکر او چندی بعد 
پیدا شد. سوسیال دموکرات ها حاکم شدند، اما حاصل کارشان سر برآوردن نازیسم بود که بعدها به ویرانی جهان 
و کشتن ۶۰ میلیون انسان مبادرت کرد تا با مقاومت و نبرد کبیر کمونیست های روسیه، با ۲۷ میلیون شهید، شر 
نکبت شان از سر بشریت کنده شد. زندگی رزا، عشق او به انقلاب رهایی بخش و سوسیالیسم، خدمات بی وقفه اش 
به جنبش کارگری، علاقه وافر او به بلشویسم و انقلاب روسیه و رهبری لنین و نیز نقد و نگرانی او برای آزادی 
درون سوسیالیسم، که متأسفانه تحقق نیافت، نشان دهنده ارزش والای او برای سوسیالیسم جهانی بود. در این 
انتقادهای  آن هم   – رزا  انتقادهای  به  نسبت  متعصبان  برخی  سوی  از  گله ای  جای  دیگر  ماندگار  ژرف  اثربخشی 

باورمندانه یک بانوی منحصر به فرد سوسیالیست باقی نمی ماند.
سخن را با این قطعه از شعر برتولت برشت در رثای رزا به پایان می برم:

رزای سرخ از میان ما رفته است...
او عین واقعیت را با تهیدستان بازگو کرده بود

و از همین رو
به دست ثروتمندان کشته شد...

پیوست:
در باز تولید ساده داریم:

کل محصول در بخش ۱ یعنی آنچه بخش ۱به صورت سرمایه برای خودش و برای بخش ۲ تولید می کند= P1. بنابراین: 
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P1= C1+C2  (1)
کل محصول در بخش ۲یعنی آنچه بخش ۲ به صورت دستمزد و اضافه ارزش تولید می کند= P2.بنابراین:

P2=V1+S1+V2+S2 (2)
از معادله های (1) و (2) چنین استنباط می کنیم )استنباط مفهومی(

C2=V1+S1   (3) 
به عبارت دیگر ارزش ماشین آلات مورد نیاز بخش ۲ باید با جمع دستمزد و اضافه ارزش در بخش ۱ برابر باشد.

مثال:
1000 (V) + 1000 (S) = 6000 + (C) 4000 :بخش ۱
 500 (V) + 500 (S) = 3000 + (C) 2000 :بخش ۲
9000 ...................................................  :جمع

در بازتولید گسترده، بخشی از اضافه ارزش بخش ۱ به مصرف شخصی سرمایه داران می رسد. )برخلاف بازتولید ساده 
که در آن چنین رقمی در نظر گرفته نمی شد(. نماد r آن بخش از اضافه ارزش است که به مصرف شخصی سرمایه داران می رسد. 
بخش دیگر، یعنی مابقی اضافه ارزش در بخش ۱، که با نماد a نشان می دهیم انباشت می شود. اما خود a نیز به دو بخش تقسیم 
می شود: Ca آنچه برای افزودن به سرمایه ثابت کنونی به کار می رود و aV که برای دستمزد کارگرانی که به تازگی به استخدام 

درآمده اند، در نظر گرفته می شود.
در باز تولید گسترده به جای معادله ۱ داریم:

P1=C1+aC1+C2+aC2  (4) 
هم چنین به جای معادله ۲ داریم:

P2=V1+r1+aV1+V2+r2+aV2 (5) 
از دو معادله ۴ و ۵ چنین استنباط می کنیم )به جای معادله ۳(

C2+aC2=V1+r1+aV1  (6) 
(این استنباط نخستین بار توسط بوخارین انجام شد.)

و اما انتقاد رزا لوکزامبورگ آن است که مقدار طرف راست معادله (6) از مقدار طرف راست معادله (3) کم تر است. اگر 
چنین باشد، باز تولید گسترده انباشت در بخش ۲ را متوقف می کند و حتی موجب انباشت زدایی می شود. اما خود او اضافه 
می کند که وقتی مارکس در مثال عددی خود را در باز تولید گسترده برای C2 رقمی کوچکتر از رقم باز تولید ساده در نظر گرفت، 

به این امر واقف بود. مثال عددی مارکس چنین است.
1000 (V) + 1000 (S) = 6000 + (C) 4000 :بخش ۱
 750 (V) + 750 (S) = 3000 + (C) 1500 :بخش ۲
9000 ...................................................  :جمع

ترکیب  می شود،  افزوده   ۱ بخش  ارقام  به  ۱۰درصد  بعد  سال های  در  است.  صفر  زمانی  دورۀ  برای  او  عددی  مثال  این 
ارگانیک سرمایه یعنی نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر-همان دستمزد تغییر نمی کند. نرخ استثمار ثابت می ماند و نیمی 

از اضافه ارزش یعنی S در بخش ۱ سرمایه گذاری می شود و مثلًا برای سال اول داریم:

1100 (V) + 1100 (S) = 6600 + (C) 4400 :بخش ۱
 800 (V) + 800 (S) = 3200 + (C) 1600 :بخش ۲
9800 ...................................................  :جمع

سال دوم:
1210 (V) + 1210 (S) = 6000 + (C) 4840 :بخش ۱
 880 (V) + 88 (S) = 3520 + (C) 1760 :بخش ۲
10780 ................................................  :جمع
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سال سوم:
1331 (V) + 1331 (S) = 7986 + (C) 5324 :بخش ۱
 968 (V) + 968 (S) = 3872 + (C) 1936 :بخش ۲
11858 ..................................................  :جمع

سال چهارم:
1464 (V) + 1464 (S) = 6000 + (C) 5856 :بخش ۱
 1065 (V) + 1065 (S) = 4359 + (C) 2129 :بخش ۲
13043 ......................................................  :جمع

سال پنجم:
1610 (V) + 1610 (S) = 9662 + (C) 6442 :بخش ۱
 1172 (V) + 1172 (S) = 4359 + (C) 2342 :بخش ۲
14348 .....................................................  :جمع

رزا لوکزامبورگ با شگفتی درمی یابد: در حالی که نیمی از اضافه ارزش در بخش ۱ هر بار سرمایه گذاری می شود و نیمی 
دیگر به مصرف می رسد، هم در تولید و هم در مصرف شخصی سرمایه داران، گسترش منظمی پدید می آید اما در بخش ۲ جریان 

غیر قابل انتظاری بروز می کند.

سال سرمایه گذاری مصرف
1 150 600

2 240 600

3 245 626

4 290 678

5 320 745

در اینجا نظم بخش ۱ دیگر وجود ندارد. اگر قواعد منظمی برای بخش ۱ وضع شود این قواعد به بهای از دست دادن اصول 
منطقی در توضیح و تبیین بخش ۲ حاصل می شود. اگر اصول منظم در مورد بخش ۱، در مورد بخش ۲ نیز حاصل شود، آنگاه 

ناموزونی به صورت اضافه تولید در بخش ۲ پدید می آید و گسترش می یابد.
اما نکته مهم این است که مارکس پس از بررسی انتزاعی باز تولید می دانست که در واقع آن سه فرض تحقق نمی یابند، 
به عبارت دیگر می دانست که افزایش نرخ بهره کشی، افزایش نرخ انباشت و افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه قوانین قطعی و 
سرشتی نظام سرمایه داری اند. در این صورت است که در سرمایه داری- بی دخالت عوامل دیگر – ناموزونی اقتصادی پدیده ای 
همیشگی، گریزناپذیر و قطعی می شود. این سه گرایش در روش رزا البته مؤثرتر می افتند، اما او این واقعیت را در نظر نگرفت و 
فقط به یافته های خودش در بخش ۲ بسنده کرد. واقعیت ها در کشورهای سرمایه داری سه گرایش اصلی مارکس را که به سقوط 
نرخ سود و نوسان آفرینی منجر می شدند، ثابت کرده اند. در همین حال روش های پرهیز از این سقوط که موقتاً بحران را به تعویق 
می اندازند مانند دست اندازی به بازارها و منابع جهانی نیز تأیید شده  اند. برای آن که عدم توازن در باز تولید گسترده پدید آید، 
باید در بخش ۲ نیز مانند بخش ۱ گسترش نظم و ترتیب داشت. آن گاه عدم توازن فزاینده پدید می آید و این نیست مگر قبول آن 

سه گرایش مارکس.

منابع مربوط به شماره های ۱ تا ۱4 در دفتر مجله موجود می باشد.
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جمهوری وایمار: آزمایشگاه رفرمیسم

کورش تیموری فر

جان  و  وایمار  تشکیل جمهوری  آلمان،  دوم  رایش  امپراتوری  فروپاشی  یک صدمین سالگرد 
صلح طلبان  و  ضد جنگ  پیشگامان  جهان،  کارگری  جنبش  فرزندان  صدیق ترین  از  تن  دو  باختن 
و  صلح  از  سخن  همان  لوکزامبورگ،  رزا  و  لیبکنشت  کارل  از  سخن  است.  دموکرات  سوسیال 

سوسیالیسم است.
شماره  همین  در  دیگری  مقاله ی  در  لوکزامبورگ،  رزا  عملکرد  و  اندیشه  مورد شخصیت،  در 
مطالبی داریم. در این مقاله تلاش می کنیم تا وضعیت اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی آلمان را - 
بلافاصله پس از شکست در جنگ جهانی اول- بررسی کرده و علل اصلی برآمدن فاشیسم را نشان 
دهیم. ناتوانی نیروهای رادیکال در اعِمال تغییرات بنیادیِ ضرور و در دستورِ کار جامعه، مانع گذار 
جامعه به سمت سوسیالیسم شد، که اگر می شد، نه تنها چهره ی آلمان و اروپا، که چهره ی جهان 

این نبود که هست.
که  می پردازیم  ایرانی  مطبوعات  در  »بدیع«  نظرات  برخی  بررسی  به  هم چنین  مقاله  این  در 
برآمدن فاشیسم در آلمان را نتیجۀ اقدامات ترقی خواهانۀ مردم آلمان در استقرار جمهوری و تلاش 

نیروهای پیشرو برای اعتلای جنبش انقلابی و تعمیق دموکراسی می داند.



 دانش و مردم/ بهار ۱۳۹۸/ 127یادمان رزا لوکزامبورگ

ورود آلمان به باشگاه کشورهای سرمایه داری امپریالیستی، دیرهنگام صورت گرفت. تازه در سال ۱۸۷۰ بود 
که بیسمارک موفق شد بر نیم قرن کشمکش بین بورژوازی کم دل و جرأت پروس و زمین داران بزرگ )یونکرها( نقطه ی 
پایانی بنهد و آن قدرت دولتی را شکل دهد که بسترهای مناسب انقلاب صنعتی کشور جدیدالتأسیس آلمان را فراهم 
می کرد. اما همین آلمان در طول بیست سال، راه صد ساله را طی کرد و به عنوان مدعی استفاده از منابع مواد خام 

سرزمین های مستعمراتی دوردست، وارد رقابت با بریتانیا و فرانسه شد.
طلیعه ی جنگی وحشیانه بر سر تقسیم مجدد جهان بین استعمارگران کهنه کار و امپریالیست  تازه از راه رسیده، 
از مدت ها پیش پدیدار شده بود. یک اقتصاددان اتریشی-آلمانی، در کتاب مهم خود –سرمایۀ مالی- که پس از پنج 

سال کار روی آن، در سال ۱۹۱۰ منتشرش کرد، می نویسد:
»گذار به سیاست حمایتی که به زودی به ناگزیر معمول خواهد شد، مبارزه را به ضرورت، به درجه ی بسیار 
بالاتری سوق خواهد داد. ناهم ترازی میان توسعه ی سرمایه داری آلمان با قلمرو نسبتاً کوچک اقتصادی 
آن کشور، باز هم افزایش خواهد یافت. در همان حال که این کشور در توسعه ی صنعتی رشدی بسیار سریع 
دارد، قلمرو رقابتی اش به ناگهان محدودتر می شود ... آلمان مستعمره ی چندان قابل ذکری ندارد، در 
حالی که نه تنها انگلیس و ایالات متحده – قدرتمندترین رقیبانش- بلکه حتی قدرت های کوچک تری 
هم چون فرانسه، هلند و بلژیک، مستعمرات قابل ملاحطه ای دارند و رقیب آینده ی آلمان – یعنی روسیه- 
نیز قلمرو اقتصادی بسیار بسیار پهناوری دارد. این وضعیت به ناگزیر به کشمکش میان آلمان و انگلیس 

و اقمار آنها شدت می دهد که راه حل آن، توسل به زور خواهد بود.« )هیلفردینگ؛ ۵۳۳(.
همه ی احزاب عضو انترناسیونال دوم۱، پیشاپیش این  را می دانستند و توافق کرده بودند که تحت هیچ عنوان، 
اسیر غوغا و هیجانات شووینیستی برانگیخته شده توسط دولت های امپریالیست کشورشان نشوند و با تمام قوا 
علیه آغاز جنگ اقدام کنند. آنان هم پیمان شده بودند که مردم کشور خود –و در رأس آنان کارگران- را علیه منافع 
انحصارات در تقسیم مجدد جهان، که به بهای نابودی میلیون ها انسان، و نکبت و رنج صدها میلیون تن به دست 
خواهد آمد، بشورانند. اما به جز حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه، همه ی احزاب کارگری دیگر کشورها پیمان 
شکستند. آنان یا به کمک بورژوازی کشورهای خود شتافتند و به شروع جنگ یاری رساندند، یا در بهترین حالت 

ساکت ماندند.
روز چهارم اوت سال ۱۹۱۴، از بین ۹۲ عضو حاضر سوسیال دموکرات در رایشتاگ )پارلمان(، تنها ۱۴ نفر 
مخالف بودجه ی جنگی بودند، که آنها هم برای رعایت انضباط حزبی، از اکثریت پیروی کردند. کارل لیبکنشت، 
تنها عضو پارلمان بود که در رأی گیری بعدی، این انضباط صوری را کنار زد و به بودجه ی جنگی رأی مخالف داد. 
یاران او در بیرون پارلمان، به رهبری رزا لوکزامبورگ کارزاری را علیه جنگ امپریالیستی به راه انداخته بودند. اما 
اکثریت رهبری حزب، کارگران را به سمت مشارکت در جنگ و نشانه رَوی تفنگ های خود به سوی کارگران دیگر ملل 

کشاندند. همان کاری که احزاب سوسیال دموکرات ائتلاف مقابل انجام دادند.
شکست سنگین آلمان، نه تنها معدود مستعمرات او در آفریقا را از چنگش بیرون آورد، بلکه باعث اشغال 

مناطق غربی رود راین توسط فرانسه شد.
از نیمه های طول جنگ، جنبش ضدجنگ در آلمان پا گرفت. پیشگام این عرصه، گروه اسپارتاکوس در جناح 
چپ حزب سوسیال دموکرات آلمان بود که به همت رزا و کارل و تنی چند، پایه گذاری شده بود. این فعالیت ها باعث 

بازداشت و زندانی شدن این دو گردید. تنها انقلاب نوامبر ۱۹۱۸ بود که آنها را آزاد ساخت.
حکومت  از  بلکه  تزاری،  واپسگرای  حکومت  چنگال  از  تنها  نه  را  خود  روسیه  مردم   ، آن  از  پیش  یک سال 
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جنگ طلب بورژوالیبرال های کرنسکی و کادت ها نیز رهانیده بود. انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، فصل جدیدی در 
تاریخ گشوده بود که اولین خوانندگانش را در آلمان یافت. هم لنین و هم رزا، معتقد بودند که انقلاب سوسیالیستی 
در آلمان و پیوند قدرت کارگران و زحمتکشان دو کشور، ضامن پایداری نظام جدید جهانی مبتنی بر دموکراسی 

حقیقی است.
تأثیر انقلاب اکتبر بر آلمان چنان بود که در آستانه ی خاتمه ی جنگ، شوراهای سربازان و کارگران، در جای 
در  قدرت  اعمال  نیز  و  خود،  روزمره ی  زندگی  تنظیم  در  مردم  توده های  دخالت  گرفت.  شکل  آلمان  کشور  جای 
پادگان ها و کارخانه ها، با پشتیبانی کارگران مسلح، حاکمیت دوگانه ای را در سطح ایالت ها و کشور شکل داد. 
را  آلمان  قدرت  مرکزیت  داعیه ی  قدیم  از  و  برمی گرفت  در  را  آلمان  مساحت  دو سوّم  –که  پروس  ایالت  در  به ویژه 

داشت. شهر برلین – پایتخت - در این ایالت قرار داشت.
اوایل دهه ی  به  آن  حزب سوسیال دموکرات آلمان قدیمی ترین حزب کارگری جهان است. سابقه ی تشکیل 
هفتاد قرن نوزدهم می رسد. جدی ترین پیروان اندیشه ی علمی تحول جامعه و مارکسیست های اصیل در این حزب 
گرد آمده بودند. اما گرایشات فرصت طلبانه در سایه ی تجدید نظر در اصول بدیهی گذار به جامعه ی سوسیالیستی، 
مسائل  زمینه ی  در  فعال  سیاست  اتخاذ  جنگ،  از  قبل  آلمان  دموکراسی  سوسیال  کرد.  رشد  حزب  در  به تدریج 
انفعالی در سایر عرصه ها در هم آمیخته بود. یک سوسیال دموکرات  با نوعی رادیکالیسم صوری  را  اجتماعی 
متعارف آلمانی، ارتباط میان خود و مسائل سیاست خارجی و امور نظامی، آموزشی، امر قضا، دستگاه اداری 
و حتی امور اقتصادی به طور عام، و مسأله ی ارضی به طور خاص احساس نمی کرد. وی تصور نمی کرد روزی فرا 
خواهد رسید که او به عنوان یک سوسیال دموکرات باید در مورد تمامی این مسائل به تصمیم گیری بپردازد. آن چه 
که ذهن وی را به خود مشغول می کرد، مسائل مربوط به علائق حرفه ای-صنفی کارگران صنعتی به شکل محدود 
آن بود. او در چنین عرصه ای فعالیت داشت. خارج از این حیطه، فقط موضوع انتخابات بود که ذهن وی را به 

خود مشغول می کرد.
این، میراث لاسال بود که همواره از کارگران می خواست برای به دست آوردن حق رأی مبارزه کنند تا بتوانند 
از نفوذ سیاسی در کشور برخوردار شوند. بعدها، زمانی که امپراتوری آلمان در سال ۱۸۷۱ حق رأی عمومی را به 
رسمیت شناخت، سوسیال دموکراسی آلمان، آن  را چون مرواریدی در میان صدف، به جدیت پاس داشت. ناکافی 
بودن نتایج این خط مشی، هنگامی کاملًا روشن می شود که آن را در مقایسه با خط مشی سوسیال دموکراسی روسیه 
بررسی کنیم. سوسیال دموکرات های روس، وظیفه ی خود را نه تنها در مبارزه برای آزادی های دموکراتیک و کسب 
حق رأی و فعالیت علنی می دانستند، بلکه کار تربیت کادرهای متخصص در تمام حوزه های فعالیت اجتماعی و 

تدوین نظریه های کاربردی در تمام عرصه های حیات سیاسی و اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده بودند.
رادیکالیسم صوری غالب در حزب، دو جناح اقلیت مخالف داشت: جناح راست که معتقد بود نظام سرمایه داری 
برای مدتی مدید برقرار خواهد بود. بنابراین باید از طرح هر گونه شعار تند پرهیز کرد و به فعالیت عملی در چارچوب 

نظام حاکم پرداخت و با همکاری احزاب بورژوا، در جهت تحقق اصلاحات سیاسی تلاش کرد.
جناح چپ به درستی، در پیش بودن دوران طولانی تثبیت سیاسی و اقتصادی را نادرست می شمرد و پیش بینی 
خواهد گرفت.  صورت  انقلابی  عظیم  تلاطم های  آن  در پی  و  گرفت  بزرگی درخواهد  جنگ های  به زودی  که  می کرد 
همراه  به  اینان  کرد.  آماده  به دست گرفتن قدرت  و  انقلابی  برای مبارزات فعال  را  کارگران  باید  بودند  معتقد  آنان 
اسپارتاکیست ها، در آستانه ی اوج گیری جنبش ضد جنگ در سال ۱۹۱۷، از حزب اصلی انشعاب کرده حزب سوسیال 
اکثریت  دموکرات  سوسیال  حزب  به  اصلی  حزب  نام  بعد،  به  آن  از  دادند.  تشکیل  را   )USPD( مستقل  دموکرات 
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)MSPD( تغییر یافت. اسپارتاکیست ها، درون این حزب نیز استقلال خود را حفظ کردند تا اول ژانویه ی ۱۹۱۹ که به 
همراه بخش عظیمی از حزب اخیر، حزب کمونیست آلمان را پی ریزی کردند.

رهبری MSPD، سیاست ترک منازعه ی طبقاتی در دوران جنگ را در پیش گرفته بود و تنها بر روی اصلاحات تأکید 
می کرد. این چنین بود که وقتی انقلاب نوامبر ۱۹۱۸ با حضور توده های وسیع مردم و سربازانِ روی برگردانده از جبهه و 
جنگ درگرفت، کاملًا فلج شد. طی یک هفته ی طوفانی –از سوم تا نهم نوامبر- امواج انقلاب سرتاسر آلمان را درنوردید. 
 USPD همه ی احزاب اعم از ملی گرا و کاتولیک و بورژوا و اشراف، از تحولات عقب ماندند. تنها اسپارتاکیست ها و
آمادگی رهبری انقلاب را داشتند. رهبری MSPD متوجه وخامت اوضاع شد و تنها راه چاره را در این دید که به سرعت برای 

کنترل امور وارد گود شود و جلوی تکامل تحولات به سمت استقرار قدرت های طرفدار سوسیالیسم را بگیرد.
موج انقلاب از بندر کیل در شمال، و در روز سوم نوامبر توسط ملوانان شورشی به راه افتاد. وقتی این موج 
به جنوب –ایالت باواریا- رسید، و در روز ۷ نوامبر به تأسیس شوراهای کارگران و سربازان انجامید، شاه از مونیخ 
گریخت و مجلس انقلابی، کورت آیزنر را که روزنامه نگار ژنده پوشی بیش نبود اما از نفوذ بالایی در بین مردم برخوردار 

بود، به نخست وزیری برگزید. و این فقط در ایالت باواریا بود.
در اینجا باید یادآور شد که نظام حکومتی رایش اول، مجموعه ی غریبی از ایالات را در برمی گرفت. علیرغم 
آن که طبق قانون اساسی سال ۱۸۷۱ یک کشور واحد تشکیل شده بود، اما قدرت، بین دولت مرکزی و ۲۵ دولت 
عضو اتحادیه تقسیم می شد. این اتحادیه مرکب از چهار پادشاهی )پروس، باواریا، وورتمبرگ و ساکسونی(، شش 
ارباب نشین بزرگ )گراند دوکی(، پنج ارباب نشین کوچک )دوکی(، هفت امیرنشین، سه شهر آزاد )هامبورگ، برمن، 
لوبک(، و در آخر رایش لند آلزاس-لورن )قلمرو امپراتور( بود. هر یک از این سرزمین ها، سنت و هویت کهن سال خود 

را داشت و هم چنین نهادهای سیاسی و آیین های دینی و ترکیب های قومی و حتی در مواردی زبان خاص خود را.
در اکتبر ۱۹۱۸ و زمانی که ژنرال های ارشد –هیندن بورگ و لودن دورف- متوجه شدند که جنگ را در عرصه ی 
نیز  و  داشت،  خواهند  ملایم تری  برخورد  غیرنظامی  حکومت  با  متفقین  این که  گمان  به  باخته اند،  کاملًا  نظامی 
برای آن که ننگ تسلیم را دامنگیر دیگران کنند، به قیصر پیشنهاد کردند که یک »انقلاب از بالا« صورت دهد. 

پرنس ماکس فون بادن »میانه رو« به مقام صدراعظمی رسید و برای 
نخستین بار دو نفر از رهبران سوسیال دموکرات وارد کابینه شدند.

روز ۹ نوامبر، انقلاب به پایتخت رسید. ظهر، به صدراعظم خبر 
دادند که گروه های بزرگی از کارگران در حال حرکت به سوی مرکز شهر 
هستند. زیر فشار جمعیت، او احساس کرد که چاره ای جز تسلیم ندارد 
و با صدور اعلامیه ای خبر از کناره گیری قیصر و ولیعهد و ایجاد نیابت 
سلطنت کرد. سوسیال دموکرات ها هیأتی را نزد صدراعظم فرستادند 
و از او خواستند که دولت را تحویل آنان دهد. ماکس فوراً پذیرفت و 

قدرت را تسلیم فردریش اِبرت – رهبر سوسیال دموکرات ها- کرد.
خیابان ها  بخواهد  معترضان  از  که  بود  آن  ابرت  کار  نخستین 
یک،  ساعت  تا  و  نشد  اجابت  طبعاً  او  درخواست  کنند.  ترک  را 
صدها هزار کارگر به مرکز شهر رسیده بودند. کمی بعد، کارل لیبکنشت 
به جای  را  سرخ  پرچم  و  کردند  اشغال  را  سلطنتی  کاخ  هوادارانش،  و 
پرچم امپراتوری بالا بردند. کارل به میان جمعیت انبوهی که بین کاخ 

 فریدریش ابرت، رهبر حزب سوسیال دموکرات اکثریت



یادمان رزا لوکزامبورگ 130/ بهار ۱۳۹۸ / دانش و مردم 

و رایشتاگ در حرکت بودند رفت، و پس از یک سخنرانی آتشین، شعار برقراری جمهوری شوروی سوسیالیستی را 
داد. کمی بعد از آن، فیلیپ شایدمان –یکی دیگر از رهبران MSPD نیز نطقی برای مردم ایراد کرد، به امید آن که مردم 
پراکنده شوند. او برخلاف خواست رهبری حزب، تحت تأثیر فضای انقلابی، شعار »برقرار باد جمهوری آلمان« را سر 
داد. ابرت تمام تلاش خود را معطوف به ترمز انقلاب کرد. از یک سو رهبری حزب وارد مذاکره با USPD شد تا وعده ی 
تشکیل »حکومت کارگری« را عملی کند، و از سوی دیگر ابرت، رسماً مقام صدراعظمی امپراتوری را برنچید و خود 

در رأس نهادهای سنتی حکومت نشست.
پس از بحث های بسیار، ائتلافی از دو حزب سوسیال دموکرات )منهای اسپارتاکیست ها( با این شرط تشکیل 
شد که حکومت، اعلام کند که شوراها در همه ی موارد صاحب اختیار هستند و علاوه بر آن، انتخابات مجلس ملی 
برای تدوین قانون اساسی، تا زمانی که انقلاب تثبیت نشده، به تعویق افتد. ابرت با بی میلی پذیرفت و روز ۱۰ نوامبر، 
»شورای کارگزاران مردم« متشکل از ۶ تن تشکیل شد: ابرت، شایدمان و اتولاندس برگ از جناح اکثریت حزب، و 
هوگو هازه، ویلهلم دیتمان و امیل بارت از جناح مستقل. این شورا عملًا دولت دیگری در بیرون ساختار سنتی قدرت 
 ،USPD امپراتوری، و متکی بر شوراهای کارگران و سربازان بود. این ترکیب شورا، ۷ هفته دوام آورد. سه نماینده ی
پس از ایقان به تزلزل سه نفر دیگر، و اقدامات سرکوب گرانه ی MSPD در کریسمس ۱۹۱۸، و اطمینان به بی فایده بودن 
حضورشان در شورا، استعفا کردند. ابرت بعدها اعتراف کرد که خود را در رأس تحولات قرار داده بود تا مانع تعمیق 
انقلاب شود. وی تلاش خود را بر بازگشت ارتش به پادگان ها، گذار آرام به اقتصاد زمان صلح، و تنظیم روابط با 
دیگر احزاب به منظور تضعیف جوّ انقلابی متمرکز کرده بود. این ها همه مغایر با پافشاری سه عضو جناح دیگر برای 
تقویت شوراها به مثابه ارگان های حاکمیت مردم، برنامه ی انقلابی ملی کردن صنایع، تقسیم اراضی ملاکان سابق، و 
دموکراتیزه کردن ارتش و ادارات دولتی و دستگاه قضا بود. درگیری دو دیدگاه از اینجا آغاز شد و ظرف مدت ۲ سال 
بعد، اتحاد نیروهای بازمانده از نظم کهن دوران امپراتوری با سازشکاران MSPD تمام فرصت ها را برای یک انقلاب 

تمام عیار و عظیم بر باد داد.

جمهوری بیمار؟
مورخین و تحلیل گران – بسته به دیدگاه و پایگاه طبقاتی خود- تصاویر متفاوتی از چگونگی حرکت آلمان، 
ارائه می کنند. اما همگی متفق القولند که آلمان سال های ۱۹-۱۹۱۸ در آستانه ی انقلاب  از جمهوری به فاشیسم 
سوسیالیستی قرار داشته است. در مورد میزان نزدیکی و دوری از این انقلاب و نقش احزاب و جریانات و طبقات 
مختلف، تفاوت هایی در نظرات وجود دارد. اما همه اذعان دارند که شکست انقلاب سوسیالیستی اجتناب ناپذیر 
اینان معتقدند که  را پیش می نهند.  و استنتاجات غریبی  فراتر رفته  از تحلیل گران بسیار  اندکی  اما  نبوده است. 
بنیان گذاری جمهوری وایمار –در مورد این نام گذاری بعداً توضیح داده خواهد شد- مقدمه ی پیروزی فاشیست ها 

بوده و اگر این جمهوری مستقر نمی شد، فاشیسم هم به قدرت نمی رسید.
یکی از نمایندگان ایرانی این فرضیه، آقای مهدی تدینی، دبیر بخش سیاسی مجله ی »سیاست نامه« است. وی 
که ضمناً مترجم یکی از روایت های –البته محافظه کارانه- جمهوری وایمار، به نام »دموکراسی بدون دموکرات ها«، 
نوشته ی هندریک تُس نیز هست، در شماره ی ۱۱ سال سوم )زمستان ۹۷( آن مجله، با »انقلاب« خواندن سلطه ی 
فاشیسم بر آلمان، به طرح و بررسی این موضوع می پردازد که »اگر در سال ۱۹۱۸ انقلابی جمهوری خواهانه رخ نمی داد، 
در سال ۱۹۳۳ نیز انقلابی فاشیستی رخ نمی داد«. ایشان که عنوان »دبیر« را هم یدک می کشند، با طرح این موضوع، 

فصلی جدید در نگرش واپس گرایانه به هر تحول اجتماعی پیش رونده می گشاید.



 دانش و مردم/ بهار ۱۳۹۸/ 131یادمان رزا لوکزامبورگ

اول  روزهای  همان  از  طبقاتی  کشمکش  دیدیم،  که  همان طور 
انقلاب اوج گرفت. در شب ۱۰ نوامبر ۱۹۱۸ – یعنی همان روز تأسیس 
شورای کارگزاران مردم، ژنرال گرونر که یکی از وفاداران محافظه کار 
نظام سنتی پیشین، و جانشین هیندن بورگ شده، فرماندهی ستاد کل 
ارتش را پذیرفته بود، طی تماس تلفنی با ابرت – صدراعظم- به او 
پیشنهاد حمایت داد، به شرط آن که قول دهد تسلیم بلشویسم نشود 
را  پیشنهاد  این  با  ابرت  »موافقت  کند.  حفظ  را  ارتش  استقلال  و 
خیانت به انقلاب دانسته اند و البته حقیقت دارد که با تضمین این 
واحد  به ویژه   – ارتش  شد،  مشهور  ابرت-گرونر  پیمان  به  که  توافق، 
افسری آن- کمابیش دست نخورده باقی ماند و مقداری از اقتدار و 
نیز  وایمار  دوره ی  در  را  غیرنظامی  مقامات  از  پیشین اش  استقلال 
که  می کند  تأکید  که  لیبرال  مورخ  استورر،  )استورر؛۴۳(.  کرد.«  حفظ 
خود  می دانند،  جمهوری  به  خیانت  را  توافق  این  صاحب نظران  اکثر 
در مقام دفاع از این توافق برمی خیزد و اصرار می کند که ابرت و یاران سوسیال دموکراتش هرگز در صدد »زیر و رو 
کردن« جامعه ی آلمان نبوده اند. »... حتی از صدراعظم شنیده شده بود که از انقلاب، مثل گناه بیزار است« )همان جا(. 
نویسنده به طور مضحکی ادامه می دهد: »... مردم نیز عموماً چندان علاقه ای به تندروی های چپ افراطی نداشتند. 
خواسته ی توده ی سربازان، ملوانان و کارگران، صلح، نان و دموکراسی بود، نه انقلاب اجتماعی« )استورر؛ ۴۴(. مورخ 
سطحی نگر، حتی اندکی درک از لحظات تاریخی گذار اجتماعی ندارد. او فراموش کرده است که شعار بلشویک ها 
برای انقلاب اجتماعی، »صلح، نان، زمین« بود. این شعار، پرچم انقلاب اکتبر بود. هیچ یک از احزاب و نیروهای 
سیاسی دولت موقت کرنسکی، توان مقاومت در مقابل چنین شعار ساده اما استراتژیکی را نداشتند. چرا که در 
لحظه ی گذار اکتبر، تأمین این سه خواسته، تنها از درون یک انقلاب تمام عیار اجتماعی میسر می شد. دقیقاً به 
همین دلیل، در آلمان هم هیچ یک از احزابِ نماینده ی طبقات بالای اجتماعی – یونکرها، بورژواها و نظامیان- 
نمی خواستند چنین شعارهایی اهداف نهایی انقلاب را بیان کند. سیر بعدی حوادث نشان داد که هم صلح، هم نان، و 
هم دموکراسی، از دل یک سیاست منسجم متکی به اراده ی توده های مردم بیرون می آید. ابزار اِعمال چنین سیاستی، 
شوراها بودند که ظرف چند هفته پس از تشکیل، قدرت خود را به رخ محافظه کاران کشیدند. به قول یک مورخ: 
»چنانچه قرار بود همه ی زحمتکشان و تمامی افرادی که در روند تولید مشارکت دارند، در شورا پذیرفته شوند، لااقل 

نود درصد مردم دارای حق رأی ]در انتخابات شورا[ را داشتند« )روزنبرگ؛ ۴۴(.
اما اراده ی ابرت و شرکا، بر سرکوب شوراها و حذف آنان از مدار قدرت بود. آتمسفر انقلاب در تمام ماه های پس 
از نوامبر بر آلمان حاکم بود. به ویژه در پایتخت – برلین - شوراهای کارگران و سربازان اِعمال قدرت می کردند. این 
چنین بود که پس از انتخاب مجمع ملی برای تدوین قانون اساسی و استقرار جمهوری، بنا به تشخیص سازشکاران 
سوسیال دموکرات و متحدین مرتجع آنان، محل تشکیل مجلس ملی را به ایالت کوچک، آرام و خواب آلود وایمار در 

مرکز کشور منتقل کردند تا دور از هیاهوی انقلاب، بر خواسته های مردم مهار بزنند.
در طول دو ماه اول انقلاب، شورای کارگزاران مردم موفق شد برخی از مطالبات کارگران و کشاورزان را که در 
امتداد آزادی ها و حقوق دموکراتیک ابتدایی امپراتوری قرار داشت، محقق کند. مطالباتی چون تثبیت ۸ ساعت 
از  حمایت  نظام  برقراری  کارمندان،  صنفی  تشکل  حق  کشاورزی،  کارگران  ضد  مقررات  برخی  لغو  روزانه،  کار 

فیلیپ شایدمان، روز ۹ نوامبر، شعار استقرار جمهوری
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بیکاران، جلوگیری از اخراج بی دلیل کارگران، نظام متمرکز دستمزد بدون حق دخالت کارفرمایان در لغو یک جانبه و 
موردی آن، لغو قانون رأی گیری سه طبقه ای۲ و اعطای حق رأی عمومی مردم از سن بیست سالگی. موارد بالا، کف 

درخواست های مردم بود که ضمن بهبود وضعیت عمومی، تغییر بنیادی در مناسبات اجتماعی ایجاد نمی کرد.
آقای تدینی در جای جای مقاله ی خود اشاره می کند که »در واقع تخریب تمام قدرت های محافظه کار سنتی، راه 
را برای برآمدن قدرت های فاشیستی باز کرد«. یا »جمهوری و جمهوری خواهان، با برچیدن قدرت سنتی، نیروهای 
سنتی محافظه کاری را که می توانستند قدرت فاشیسم را محدود کنند، از میان برداشته بود«. البته ایشان در این 
زمینه چندان هم مطمئن نیست و راه های فراری هم برای خود باز نگه می دارد. مثلًا »فاشیسم پدیده ی مدرنی بود و 
نظام آلمان اگر جمهوری هم نمی شد، قطعاً چنین پدیده ی مدرنی در آن ظهور می کرد ... بعید نیست که اگر در آلمان 
جمهوری نمی شد، فاشیسمی که سر برمی آورد با قدرت های سنتی محافظه کار هم پیمان می شد. اما در هر حال وجود 
نیروهای محافظه کار ... جلوی افسارگسیختگی فاشیسم را می گرفت«. هدف این اظهارنظرهای متناقض نما هر چه 
باشد، تنها یک نتیجه در بر دارد: ایجاد تردید و انفعال در نیروهای تحول خواه، و گسترش روحیه ی محافظه کاری به 
 منظور عقب نشینی از مطالبه ی تغییرات رادیکال. درست مانند آن که بگوییم اگر در شهریور ۱۳۲۰ رضاخان از سلطنت 
خلع نمی شد و بساط قلدر منشی ای که سکوتی گورستانی بر هستی ما حاکم کرده بود، برچیده نمی شد، کودتای ۲۸ 

مرداد هم اتفاق نمی افتاد!
هرچند نظریه ی عجیب وی چندوجهی است و برای هر استنتاجی، راهی برای فرار باز نگه می دارد، اما در 
اینجا نشان خواهیم داد که اصولًا خودداری از تخریب نهادهای سنتی محافظه کار، عامل اصلی پیدایش فاشیسم 

بوده است.
آن نود درصد مردمی که به قول روزنبرگ با توجه به نقش شان در فرایند تولید، قابلیت سازمان دهی در شوراها 
سر  محافظه کار  سنتی  نظام  انهدام  درون  از  تنها  که  بودند  سوسیالیستی  انقلاب  محرکه ی  نیروهای  داشتند،  را 
برمی آوردند و بر مقدرات خود حاکم می شدند. ابرت و شرکا، ترکیبی از تزویر و شمشیر را در حذف و سرکوب شوراها 
حالی که  در  بود،  اجتماعی  حیات  در  شوراها  نقش  گسترش  وعده ی  با  کارگران  کردن  خام  آنان  تزویر  بردند.  به کار 
آرمان دیگری در سر داشتند. »]در نخستین کنگره شوراهای کارگران و سربازان در دسامبر ۱۹۱۸[ رهبران سوسیال 
دموکرات روی ]تشکیل[ مجلس ملی پافشاری می کردند و می خواستند تا از آن طریق قدرت شوراها را از آنها بگیرند 
و بدین ترتیب حکم مرگ آنها را اجرا کنند. شوراها به عمق این مانوور زیرکانه پی نبردند. شاید این که کنگره – علیرغم 
ترکیب درهم و برهم سیاسی اش، به اتفاق آرا خواستار اعمال قدرت نظامی در سربازخانه ها توسط شورای کارگران 
و سربازان، و سوسیالیزه کردن معادن شد، آن ها را خام کرد. چند هفته بعد، دولت ابرت این مصوبات را پاره کرد. 
تصویب نامه ی نوزدهم ژانویه ی دولت مبنی بر استیلای قدرت نظامی مطابق منویات هیندن بورگ، آغاز فراگردی 
بود که قبل از پایان سال، به انحلال شوراهای سربازان انجامید.« )آیزلر؛ ۷۵(. این نکته نه تنها نشان  دهنده ی عمق 
فرا  آنان،  شمشیر  نیز نشان می دهد.  را  ارکان نظام محافظه کار سنتی  بلکه چگونگی احیای  MSPD است،  تزویر 
خواندن بخشی از سربازان بازگشته از جنگ که نه شغلی برایشان وجود داشت و نه امید جذب در جامعه را داشتند؛ 
افسران تربیت شده در نظام امپراتوری و وفادار به آن، که خواهان بازگشت به دوران »طلایی« قبل از جنگ بودند؛ 
فرماندهان عالی رتبه ی ضد بلشویک و ضد جمهوری؛ و افراد کثیری از اراذل و اوباش و لومپن ها، به گروه های جدید 
نظامی خارج از ارتش بود. اینان را »رسته های آزاد« یا »رسدهای آزاد« یا »یگان های آزاد« می خواندند. وظیفه ی این 
مزدوران، حرکت و جابه جایی در سطح کشور و شکار سوسیال دموکرات های مستقل و اسپارتاکیست ها و کمونیست ها 

بود. )از اول ژانویه ۱۹۱۹، حزب کمونیست از اتحاد جناح چپ USPD و اسپارتاکوس، تشکیل شد(. 
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کارنامه ی »درخشان« این یگان های آزاد، سرشار از کشتار و »پاک سازی« شهرها از »سرخ ها«ست. اینان در ده 
روز اول ماه ژانویه ی ۱۹۱۹، پس از سرکوب وحشیانه ی کارگران و سربازانی که پایتخت را در دست گرفته بودند، رزا 
لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت را به فجیع ترین شکلی به قتل رساندند. در موج دوم ناآرامی های انقلابی پایتخت در 
ماه مارس، حمله ی این یگان ها، پس از ۹ روز نبرد خشن خیابانی، ۱۵۰۰۰ کشته و ۱۲۰۰۰ زخمی بر جای گذاشت. در 
همان ماه و ماه مه، اینان در رویارویی های سنگین در گوتا، هاله، درسدن، برانشویک و لایپزیک، صدها تن دیگر از 
انقلابیون را به خاک و خون کشیدند. اما وقایع شهر مونیخ یک فاجعه ی تمام عیار بود. همان گونه که قبلًا گفته شد، 
در ایالت باواریا جمهوری شورایی سوسیالیستی برقرار شده بود. روز اول ماه مه، یگان های آزاد بدون روبرو شدن با 
مقاومتی وارد شهر شدند. آنان به منظور انتقام از دولت شورایی، در طول یک هفته »ترور سفید«، ده هزار »سرخ« 

را از دم تیغ گذراندند.
وجین  از  برده  به در  جان   – محصول  فصل  در  که  سنتی«  »محافظه کاری  کشتزار  هرز  علف های  بودند  اینان 

کشاورز ناآزموده و خائن- این چنین به جان خوشه ها افتادند.
فاشیسم، خود چیست؟ »برابر نهاده ی واژه ی فاشیسم، فئودالیسم یا سوسیالیسم نیست، بلکه دموکراسی 
امپریالیستی  انحصار  مرحله ی  در  سرمایه داری  که  است  سیاسی  شیوه های  از  یکی  فاشیسم  است.  بورژوایی 
ممکن است در پیش گیرد.« )فاستر؛ ۲۶(. مگر هیلفردینگ در سال ۱۹۱۰ به دلیل حاکمیت مطلق همین انحصارهای 
امپریالیستی، پیش بینی جنگ نکرده بود؟ تدینی از نظام »محافظه کاری سنتی« هم چون نوستالژی نظام پدرسالار 
امپراتوری در غیاب نهادهایی است که در زمان تحول ضرور، توسط  ادامه ی منطقی همان  یاد می کند. فاشیسم 

نیروهای پیش برنده ی تاریخ بنیان گذاشته شده و به دست نگهبانان ارتجاع برچیده شدند.
انداخت.  به راه  امپریالیستی  انحصارات  رهبری  با  سنتی،  محافظه کار  نظام  همان  را  جهانی  اول  جنگ 
مداخله  اقتصادی  امور  در  مردم،  کارگزاران  شورای  توسط  خود،  گام های  اولین  در  می بایست  وایمار  جمهوری 
می کرد؛ مالکیت بزرگ بر زمین ها را لغو و معادن را ملی می کرد؛ حق دخالت شوراها را در روند تولید به رسمیت 
می شناخت؛ نظام پوسیده و سروری طلب ارتش را دگرگون می ساخت و از نظامیان انقلابی در سازمان دهی مجدد 
امپریالیسم  عوامل  از  ادارات  پاکسازی  به  دست  و  می کرد  دگرگون  را  دولتی  سازمان  می نمود؛  استفاده  ارتش 
می زد؛ تمام امتیازات خاندان های سلاطین سابق را لغو و اموال آنان را ملی می کرد؛ نظام ترکیب قدرت در ایالات 
را تجدید  امپراتوری  قضاوت  می زدود؛ دستگاه  آلمان  رنجور  بدن  از  را  چرکین  دمل  این  و  می ساخت  متحول  را 
بنا می کرد و قضات ارشد »محافظه کار سنتی« را برکنار می ساخت؛ مناسبات پوسیده ی دولت-کلیسا و کلیسا-
مدرسه را نوسازی می کرد و آشکارا امر تفکیک را قانونی می ساخت. بسیاری از این وظایف، نه سوسیالیستی، 
بلکه بورژوا-دموکراتیک بودند. تذبذب ابرت و شرکا، حتی بورژوازی را از جمهوری روی گردان کرد.»ناسیونال 
سوسیالیست ها« یا همان نازی ها، با نام و شعار غلط انداز خود، به مثابه آلترناتیو حکومت ناتوان و متزلزل ظاهر 
به خوبی  انحصارات  اما  دارد.  فاصله  اندازه  به یک  سوسیالیسم  و  سرمایه داری  از  که  می کرد  تظاهر  هیتلر  شد. 
می دانستند که این فریبی بیش نیست. آن ها روی حزب نازی سرمایه گذاری کردند و به موقع با در اختیار گرفتن 

حکومت توسط این حزب، پاداش خود را گرفتند.
آقای تدینی خود، سندی ارزشمند به کتابی که ترجمه کرده اند افزوده اند، که نشانگر آن است که چگونه حزب 
نازی سال ها به فریب افکار عمومی مشغول بود. حتی در سطح رهبری حزب نیز بودند کسانی که تصور می کردند راه 
رشد »ملی« را در پیش گرفته، و خیلی دیر متوجه شدند که در حال بازی خوردن از سرمایه داران انحصاری بوده اند. این 
سند، بیانیه ی انشعاب گروه اتو اشتراسر در ژوئیه ی ۱۹۳۰ است. این گروه که تحت نام »ناسیونال سوسیالیست های 
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انقلابی« اقدام به انشعاب کردند، می نویسند: »... ما ناسیونال سوسیالیسم را بیش از هر چیز، آنتی تزی بزرگ 
در برابر کاپیتالیسم بین الملل می دانستیم ... ما ناسیونال سوسیالیسم را بر اساس ماهیت آن، دشمن بورژوازی 
حزب  رهبری  اعتقاد ما، شعار مبارزاتی  به   ... می انگاریم  و  می انگاشتیم  بین الملل  و مارکسیسم  کاپیتالیستی 
ناسیونال سوسیالیست »علیه مارکسیسم« که روز به روز هم بر تک سویگی آن افزوده می شد، امری نصفه نیمه است و 
ما را نگران تر می ساخت که مبادا در پشت آن شعارها نوعی موافقت با بورژوازی نهفته باشد، چنان که طبقه ی بورژوا 
نیز با شعارهایی مشابه همان ها، منافع کاپیتالیستی خود را دنبال می کند ... مدت هاست که ما از این بابت بسیار 
متأسف و ناخشنودیم که چرا آدولف هیتلری که برای محافل تعیین کننده ی جامعه ی شرکت داران و کاپیتالیست ها 
اغلب اهداف و روش های ناسیونال سوسیالیسم را تشریح و تبیین می سازد، هیچ گاه مجالی نمی گذارد تا همین کارها 

را در قبال محافل تعیین کننده ی کارگران و دهقانان نیز به انجام برساند ...« )تُس؛ ۲۷۰(.
تدینی می گوید »فشار بین المللی برای محدود کردن آلمان و چلاندن سیاسی و اقتصادی آلمان نیز دلیل مهم 
هیتلر،  که  بود گفته می شد  بهتر  کرد«.  هیتلر علاقه مند  چون  رادیکالی  به سیاست مدار  را  که جامعه  بود  دیگری 
هوشمندانه از این عوامل به خوبی برای کسب وجاهت سوءاستفاده کرد. منظور از »چلاندن« سیاسی و اقتصادی 
آلمان، تحمیل شرایط سخت از نظر میزان غرامت پرداختی به علاوه ی اجبار به تسلیم سرزمین هایی بود که آلمان در 

جنگ سال ۱۸۷۱ خود با فرانسه اشغال کرده بود.
در  اشتباه  با  نیز  وایمار  دولت  مورد،  دو  هر  در 
استراتژی  انتخاب  با  و  بود  مقصر  خود  محاسبات 
چنین  به  متفقین  اجبار  در  مهمی  نقش  نامناسب، 

سخت گیری هایی بازی کرد.
برست  پیمان  مفاد  شبیه  کاملًا  ورسای۳  پیمان  مفاد   .۱
اعلام  از  پس  بلافاصله   ۱۹۱۷ سال  در  بود.  لیتوفسک۴ 
توسط  امپریالیستی  جنگ  از  روسیه  یک طرفه ی  خروج 
و  شمرد  مغتنم  را  فرصت  آلمان  دولت  بلشویک ها، 
شرایط سختی را به روسیه تحمیل کرد. من جمله انحلال 
سرزمین های  تسلیم  و  آن،  سلاح  خلع  و  روسیه  ارتش 
لهستان،  اوکراین،  بالتیک،  سرزمین های  شامل  غربی 
شرایط  این  متفقین  همه ی  قفقاز.  ماوراء  و  ارمنستان 
معتقد  نیز  لوکزامبورگ  رزا  می دانستند.  تحقیرآمیز  را 
روس  انقلابی  پرولتاریای  تسلیم  جز  چیزی  »این  که  بود 
اما   .)۴۵۹ )گالو؛  نیست.«  آلمان  امپریالیسم  برابر  در 
محاسبات دقیق بلشویک ها – به ویژه پافشاری لنین - بر 
پیشرفته  و  آزاد  جامعه ی  یک  ساختمان  شروع  ضرورت 
برخی  تسلیم  قیمت  به  حتی   – روسیه  اصلی  خاک  در 
رها  امپریالیستی  جنگ  گیرو دار  از  را  روسیه  زمین ها- 
از سوم  کرد. لازم است یادآوری شود که هشت ماه پیش 
لیتوفسک-  برست  قرارداد  امضای  –روز   ۱۹۱۸ مارس 

جنگ اول جهانی را همان نظام محافظه کار سنتی، 
انداخت.  به راه  امپریالیستی  انحصارات  رهبری  با 
جمهوری وایمار می بایست در اولین گام های خود، 
اقتصادی  امور  در  مردم،  کارگزاران  شورای  توسط 
و  لغو  را  زمین ها  بر  بزرگ  مالکیت  می کرد؛  مداخله 
در  را  شوراها  دخالت  حق  می کرد؛  ملی  را  معادن 
پوسیده  نظام  می شناخت؛  به رسمیت  تولید  روند 
از  و  می ساخت  دگرگون  را  ارتش  سروری طلب  و 
نظامیان انقلابی در سازماندهی مجدد ارتش استفاده 
می نمود؛ سازمان دولتی را دگرگون می کرد و دست 
به پاکسازی ادارات از عوامل امپریالیسم می زد؛ تمام 
امتیازات خاندان های سلاطین سابق را لغو و اموال 
ایالات  در  ترکیب قدرت  نظام  ملی می کرد؛  را  آنان 
بدن  از  را  این دمل چرکین  و  را متحول می ساخت 
امپراتوری  قضاوت  دستگاه  می زدود؛  آلمان  رنجور 
وظایف،  این  از  بسیاری   .... می کرد.  بنا  تجدید  را 
بودند.  بورژوا-دموکراتیک  بلکه  سوسیالیستی،  نه 
تذبذب ابرت و شرکا، حتی بورژوازی را از جمهوری 

رویگردان کرد.
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بدون  »صلح  یک  به  جنگ،  ادامه ی  مخالف  احزاب  با  مشترک  قطعنامه ی  یک  در  دموکرات ها  سوسیال 
متصرفات و غرامت« رأی داده بودند. اما در مورد این قرارداد صلح، ساکت ماندند و هیچ اعتراضی نکردند. 
این نکته، یکی از دلایل گرفتاری در چنبره ی صلح ورسای بود. هیتلر در کتاب »نبرد من« می نویسد: »اما در 
آن روزها هر میتینگ توده ای و عمومی که نه از خرده بورژواها، بلکه از پرولترهای تحریک شده برای برخورد 
با قرارداد صلح ورسای تشکیل می شد، به معنای حمله به جمهوری و نشانی از تمایلات ارتجاعی و شاید 
حتی سلطنت طلبی بود. با ادای اولین جمله ای که به معنای انتقاد از قرارداد ورسای بود، گوینده با فریادهای 
با  امثالهم  و  هیتلر  که  مقاومتی   .)۸۴ )آیزلز؛  می شد.«  بمباران  لیتوفسک؟(  برست  و  لیتوفسک؟  برست  )و 

سیاست های  را  ورسای  صلح  که  می فهمیدند  مردم  وسیع  توده های  که  می داد  نشان  می شدند،  مواجه  آن 
برست  صلح  مقصر  را  وایمار  جمهوری  شاید  اینجا  تا  است.  شده  موجب  آلمان  امپریالیستی  تجاوزکارانه ی 
لیتوفسک ندانیم، اما در سطور بعدی خواهیم دید که این جمهوری، تمام سنگینی های صلح ورسای را به 
دوش کارگران و خرده بورژوازی گذاشت و این چنین بود که به ویژه خرده بورژوازی را طعمه ی تبلیغات ارتجاعی 

نازی ها کرد.
از سوی دیگر، جمهوری وایمار این فرصت را داشت که با اصلاح سیاست های خود در شرق، متفقین را از 
مناطق  کشور،  آن  مسلح  نیروهای  آلمان،  تسلیم  اعلام  از  پس  دارد.  حذر  بر  سخت،  شرایط  تحمیل  بر  پافشاری 
بالتیک را ترک نگفتند. آنان همراه معدود زمین داران بزرگ آلمانی در سرزمین های بالتیک )لتونی، استونی 
و لیتوانی( و در اتحاد با ضدانقلاب روسِ فراری به آن سرزمین ها، جبهه ی ضدبلشویکی را تشکیل داده بودند 
و مستقیماً یکی از نیروهای ائتلاف متفقین را تحت فشار قرار داده بودند. جمهوری وایمار در محاسبات خود، 
روی رفتار ضدبلشویکی خود و سودی که این گونه به جبهه ی غربی ائتلاف – فرانسه و بریتانیا- می رساند تا مانع 
را  بلشویک ها  حساب  دیگری  به گونه ی  دارند  قصد  غربی ها  که  نمی دانست  او  می کرد.  اشتباه  شود،  سختگیری 
برسند و در این راه نمی خواهند روی آلمان حساب باز کنند. این کشور می بایست روی برقراری روابط ویژه با فرانسه 
کار می کرد. فرانسه، سرسخت ترین طلبکار آلمان بود. برای تحقق این امر »می بایست به تدوین برنامه ی مشخصی 
کلیه ی  با  باید  آلمان  دولت  می زدند.  دست  اقتصادی  و  سیاسی  زمینه های  در  آلمان-فرانسه  همکاری  مورد  در 
امکاناتی که در اختیار داشت در آن مورد به تبلیغ می پرداخت ... هر فردی در آلمان و فرانسه باید درمی یافت که 
دولت آلمان بدون هیچ گونه قصد و نقشه ی پنهانی و بدون در نظر گرفتن گذشته ها، قصد دارد با فرانسه همکاری 
کند ... سیاست مداران جمهوری خواه ]در آلمان[ واقعاً از ارائه ی پیشنهادهای همکاری به یکی از دولت های متفق 

ابا داشتند« )روزنبرگ؛ ۱۶۸(.
فقیر  جنگ،  درون  از  آلمان  که  است  بدیهی  شد؟  گذاشته  تهی دستان  به دوش  ورسای  صلح  بار  چگونه  اما  و   .۲
بیرون آمد. اما بروز تورم حاد یا اَبَر تورم در سال های ۲۳-۱۹۲۲ و به ویژه در نیمه ی دوم ۱۹۲۳، محصول یک 
سیاست عمدی بود. چرا که در آن، علاوه بر قدرت گیری انحصارات صنعتی و مالی، نفعی برای مذاکرات 
می دیدند. دولت قصد داشت بدین وسیله خود را فقیر و ناتوان نشان دهد و از چنگ متفقین بگریزد. »مقامات 
و مدیران اقتصادی آلمان که سیاست پرداخت غرامت ها را در اوایل دهه ی ۲۰ هدایت می کردند، خود باعث 
از  را  توجه شان  یعنی  ببینند.  غرامت ها  در  را  کشور  اقتصادی  گرفتاری های  همه ی  کلید  مردم  که  می شدند 
شاخص هایی که نشان می داد ریشه ی تورم در عوامل داخلی است، منحرف می کردند و این قصه را اشاعه 

می دادند که فقط الغای غرامت ها می تواند ثبات و رونق را به آلمان برگرداند.« )استورر؛ ۱۰۴(.
حتی  نیست.  واهی  غرامت  پرداخت  توانایی  عدم  ادعای  که  می داد  نشان  آلمان  مارک  وحشتناک  سقوط 



یادمان رزا لوکزامبورگ 136/ بهار ۱۳۹۸ / دانش و مردم 

فرانسوی ها قانع شده بودند که یک آلمان ورشکسته و بینوا به سودشان نیست.
جمهوری وایمار در جریان این بحران – که ارزش مارک را تا حد برابری یک دلار در مقابل ۴۲۰۰ میلیارد 
آگاهانه به سفته بازی میدان داده بود. توده های وسیع مردم همه ی دارایی های خود را  مارک پایین آورده بود- 
از دست داده و دچار فقر وحشتناکی شدند. اما »برای صنایع بزرگ، این دوره به منزله ی عصر طلایی بود. آن ها 
توانستند از زیر بار وام ها خلاص شوند و از اعتبارات جدیدی که بانک مرکزی در اختیارشان قرار می داد و عملًا 
با  و  نمی دادند  مالیاتی  هیچ  تقریباً  تورم،  وجود  یُمن  به  صنایع  صاحبان  شوند.  بهره مند  نمی شد،  داده  پس  باز 
پرداخت حداقل دستمزد به کارگران، به فعالیت تولیدی اشتغال داشتند. طی این سال های فقر و فلاکت، کلان 
سرمایه داران متهور توانستند به ثروت های عظیمی دست یابند و شرکت های بزرگی را با یکدیگر ادغام کنند ... 
از لحاظ عینی می توان تورم را به مثابه انتقام طبقات فوقانی آلمان – یعنی سرمایه داران و زمین داران بزرگ- 
از توده ی مردم محسوب کرد. این، تلافی آن ترس و وحشتی بود که در ۹ نوامبر و ماه های بعد از آن، اربابان را 

فرا گرفته بود.« )روزنبرگ؛ ۱۶۴(.
اما ظاهراً تاریخ برای مردم آلمان، مجازات های بسیار بیشتری در نظر گرفته بود. عطش »طبقات فوقانی« 
برای پروار شدن و انتقام، هنوز فرو ننشسته بود: آنان جنگی دیگر را از دل جنگی پایان یافته بیرون آوردند، 

این بار به دست فاشیسم.

منابع:
- آیزلر، گرهارد و دیگران؛ سیری در تاریخ آلمان؛ صبا؛ انتشارات پژواک؛ ۱۳۶۰

- استورر، کالین؛ تاریخ مختصر جمهوری وایمار؛ حسن افشار؛ نشر مرکز؛ ۱۳۹۶
- تُس، هندریک؛ دموکراسی بدون دموکرات ها؛ مهدی تدینی؛ نشر ثالث؛ ۱۳۹۵

- روزنبرگ، آرتور؛ تاریخ جمهوری وایمار؛ فاروق خارابی؛ انتشارات طرح نو؛ ۱۳۸۵
- فاستر، جان بلامی؛ ترامپ در کاخ سفید؛ علیرضا جباری؛ نشر افکار؛ ۱۳۹۷

- گالو، ماکس؛ زن شورشی؛ مجید شریف؛ مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا؛ ۱۳۷۷
- هیلفردینگ، رودلف؛ سرمایه ی مالی؛ احمد تدین؛ انتشارات دنیای اقتصاد؛ ۱۳۹۴

توضیحات
۱. پس از افول جنبش کارگری اروپا، انترناسیونال اول در سال ۱۸۷۶ منحل شد. در سال ۱۸۸۹، انترناسیونال دوم با شرکت اکثر 
احزاب سوسیالیست و سوسیال-دموکرات شکل گرفت. پس از فوت انگلس در سال ۱۸۹۵، جریان های رفرمیست قدرت گرفته 
و به تدریج انترناسیونال را به اضمحلال کشاندند. تنها حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه )و جند تشکل درون احزاب 

سوسیالیست در برخی کشورها( گرایش انقلابی را نمایندگی می کردند. انترناسیونال دوم در سال ۱۹۱۴ منحل شد.
۲. در این نظام انتخاباتی، همه ی مردان پروسی بالای ۲۴ سال، حق رأی داشتند، ولی بر حسب طیف مالیاتی که در آن قرار 
داشتند، به سه طبقه تقسیم می شدند. رأی گیری مخفی نبود و آرا در ملاء عام با صدای بلند اعلام می شد. به علاوه، نظامی 
غیر مستقیم بود و هر طبقه، یک سوّم گزین گران را انتخاب می کرد. با این که اختلاف زیادی بین درصدهای جمعیتی که هر طبقه 
نمایندگی اش می کرد وجود داشت )در سال ۱۸۴۹ که این نظام برقرار شد، طبقه ی اول که پرداخت کنندگان بیش ترین مالیات را 
نمایندگی می کرد، تنها ۴.۷ درصد جمعیت کشور را در بر می گرفت، حال آن که ۸۲.۶ درصد جمعیت را طبقه ی سوم نمایندگی 
می کرد که هیچ یا کم ترین مالیات را می پرداخت( عده ی گزین  گران هر سه طبقه مساوی بود، و از این رو هر رأی طبقه ی اول، 

کمابیش هجده برابر هر رأی طبقه ی سوم ارزش پیدا می کرد.
ویلهلم  تاج گذاری  مراسم  پروس-  -پادشاه  ویلهلم  از  سوم  ناپلئون  سنگین  شکست  از  پس   ،۱۸۷۱ سال  ۳. پیمان ورسای: در 
به عنوان پادشاه آلمان، در کاخ ورسای صورت گرفت. فرانسوی ها، انتقام این تحقیر را ۴۸ سال بعد، پس از شکست سنگین 

آلمان در جنگ جهانی اول، در همان کاخ گرفتند و شرایط سخت خود را به او تحمیل کردند.
۴. نام شهر کوچکی در بلاروس و در نزدیکی مرز لهستان، که محل انعقاد قرارداد صلح آلمان و روسیه بود.
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۲۰ سالگی تجزیه خونین یوگسلاوی
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بالکان )بالقان( نامی ترکی است به معنای کوه و رشته کوه و منطقه ناهموار که عثمانیان بر این شبه جزیره نهاده 
بودند. برخی پژوهشگران نوشته اند که بالکان کلمه ای فارسی است به معنای خانه مرتفع و یا کوه بلند که به زبان ترکی 

راه یافته و از آن طریق به زبان صربی رسیده است.
نیست  مقال  این  مناسب  بوده،  آن  همراه  که  خونینی  بسیار  و  مخوف  حوادث  و  بالکان  تاریخ  از  گفتن  سخن 
اما لازم به یادآوری است که از نیمه دوم قرن ۱۹ تا میانه قرن ۲۰، در این قلمرو کوچک که تنها برابر ۵درصد خاک 
اروپاست، تمام جنگ هائی که در اروپا اتفاق افتاده - به استثنای چند مورد - فقط در بالکان بوده است. در این 
حوادث وحشی گری هایی صورت گرفته که از یک سو معطوف به حفظ امپراتوری عثمانی و از سوی دیگر معطوف به 
انتقام جوئی از ۳۰۰سال خونخواری های باور نکردنی دولت و عمال دولت عثمانی بود. اعمالی که خود موجب کینه و 

دشمنی های غیرقابل باورِ مردمان بالکان شد، و کینه ها و دشمنی هایی که به تکرار چنان اعمالی دامن زد.
اما بالکانیزاسیون به معنای تجزیه یک مجمع بزرگ همگن به بهانه های قومی – قبیله ای، فرهنگی و مذهبی 
به قسمت های کوچک تر و تشدید وخامت اوضاع عمومی قلمرو های جداشده، چگونه پدید آمد؟ بالکانیزاسیون پس 
از جنگ های دوگانه بالکان )۱۹۱۲ – ۱۹۱۳( پیدا شد و معرف بربریت و کینه توزی و انتقام جوئی با قتل عام ها و سر 
بریدن ها و مُثله کردن های بی شمار است. قساوت هائی که باشی بوزوک های وحشی عثمانی در سرکوبی شورش بزرگ 

بلغارها به رهبری استفان استامبولوف در سال های ۱۸۷۵ – ۱۸۷۶ نشان داده بودند، طلیعه چنین اعمالی بود.
در سال ۱۹۱۱ اسلاو ها و بلغارها و یونانیان اتحادیه بالکان را تأسیس کردند و در سال ۱۹۱۲ به جنگ با عثمانی 
رفتند، و پس از غلبه بر آن دولت بر سر تقسیم غنائم به جنگ با یکدیگر پرداختند و خونریزی های بسیار مرتکب شدند 
و در نهایت تمامی بالکان به استثنای تراکیای شرقی از نظارت عثمانی خارج شد. اصطلاح بالکانیزاسیون از این 

پس پدید آمد. 
مملکت یوگسلاوها - به معنی اسلاو های جنوبی - در سال ۱۹۲۹ به کشور یوگسلاوی تبدیل شد ودر آوریل ۱۹۴۱ 
به اشغال ارتش های آلمان نازی و ایتالیای فاشیست درآمد و دولت قومی کرواسی، موسوم به اوستاشی، به رهبری 

... و یوگسلاوی پس از بالکانیزاسیون دوم 
این بار به دست امپریالیسم

کامران پورصفر

... نبود و دوران کاملی از  یوگسلاوی در تمام دوران حکومت تیتو و حزب او، هیچگاه شاهد حوادث زننده سابق 
آرامش میان اقوام و ملیت های یوگسلاوی را تجربه کرد. اما تغییر اوضاع جهان به سود امپریالیسم و هم دستی یک 
وطن فروش خیانتکار و الکلیک به نام بوریس یلتسین با آن، تغییر در احوال یوگسلاوی را برای امپریالیسم میسر 
نمود... یوگسلاوی بازمانده از سوسیالیسم تیتوئی، ... هنوز می توانست نمونه ای از ترقی و پیشرفت غیرسرمایه دارانه 
باشد و با درآمد های عظیم صنعتی و زراعی و سیاحتی، نمونه ای قابل قبول از استقلال ملی و توسعه بالنسبه عادلانه 
اجتماعی بر پایه صنعت بومی و بازار بین المللی به دست دهد. این یوگسلاوی، از منظر امپریالیسم، باید به گذشته پلیدی 
بازمی گشت که از آن گریخته بود تا رقیبی... در مقابل نئولیبرالیسم و جهانی سازی امپریالیستی باقی نماند. یوگسلاوی 
قربانی شد تا بحران های ساختاری جهان سرمایه داری انحصاری با تأخیر ظاهر شود. ... یوگسلاوی قطعه قطعه شد تا 
اتباع سابق آن همواره بر سر رودخانه و کوه و جنگل و معدن و خطوط راه آهن و بنادر دریائی با یکدیگر ستیزه کنند. ...
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آنته پاولیچ عملیاتی را علیه مبارزان میهن دوست و مردم صربستان و نیروهای ضد فاشیست انجام داد که حتی 
آلمان ها نیز کمتر مرتکب چنین کاری می شدند. نوشته اند که فاشیست های کروات و هم دستان بسنوی آنان قریب 
هشتصدهزار نفر از صرب ها را تا سال ۱۹۴۵ به قتل رسانیده بودند. یوگسلاوی باردیگر در سال ۱۹۴۶ تشکیل شدو 
دولت جدید به رهبری ژوزف بروز تیتو رهبر مبارزات ضد فاشیستی، برای پرهیز از تجدید اختلافات قومی و تضمین 
اتحاد ملی، از هرگونه افشای قساوت ها و کشتارهائی که کروات ها و مسلمانان بوسنی علیه صرب ها مرتکب شده 
بودند، خودداری نمود. یوگسلاوی پس از این، رو به ترقی نهاد و به یکی از کشور های پیشرفته صنعتی اروپای شرقی 
تبدیل شد. صنایع در تمام کشور گسترش یافت و دره میان بلگراد و زاگرب به صورت یکی از مهم ترین گستره های 
صنعتی یوگسلاوی در آمد، تا آنجا که با دره رودخانه رور- از ریزابه های رودخانه راین - در شمال غرب آلمان مقایسه 
می شد. تولید منسوجات و مواد شیمیائی و مواد غذائی آموده و استخراج معادن گوناگون رواج گرفت. زراعت آن 
یکی از منابع عمده ترقی کشور و افزایش ثروت ملی شد. یوگسلاوی انبار میوه اروپا بود و فرآورده های فلزی و مواد 
غذائی بخشی از صادرات یوگسلاوی را تشکیل می داد. دولت سوسیالیستی یوگسلاوی چندین پارک بزرگ ملی 
از بزرگ ترین گردشگاه های طبیعی جهان محسوب می شوند و  به ویژه در جمهوری کراوسی احداث کرد که همگی 

میلیون ها مسافر خارجی برای مشاهده این پارک های شگفت آور میلیاردها دلار به این کشور وارد می کنند.
یوگسلاوی در تمام دوران حکومت تیتو و حزب او، هیچگاه شاهد حوادث زننده سابق - حتی در اندازه های 
یک روستا- نبود و دوران کاملی از آرامش میان اقوام و ملیت های یوگسلاوی را تجربه کرد. اما تغییر اوضاع جهان 
به سود امپریالیسم و هم دستی یک وطن فروش خیانتکار و الکلیک به نام بوریس یلتسین با آن، تغییر در احوال 
یوگسلاوی را برای امپریالیسم میسر نمود. در این میان هم دستان سابق آلمان نازی و پیروان انته پاولیچ که در سایه 
تسامح عقیدتی دولت تیتو و تغافل ناشی از آن باقی مانده بودند، از فرصت سازی های بی نظیری که برای بورژوازی 
بوروکرات کروات و شاگردان مکتب اوستاشی فراهم آمده بود، جانی دوباره یافتند و بر اثر رشد غول آسای بورژوازی 
کوچک و تبدیل آن به سرمایه داری در تمام یوگسلاوی، و به ویژه در کرواسی و اسلونی به قدرت سیاسی بزرگی در 
زایل  را  سوسیالیستی  دوران  دستاوردهای  تمامی  یوگسلاوی،  فدرال  جمهوری  انحلال  با  و  شدند  تبدیل  کرواسی 
کردند، و فاشیسم روکش دار را به نام نئولیبرالیسم به جان تمام مردم یوگسلاوی انداختند. فاشیسم کرواسی نخستین 
حامیان جهانی خود را در آلمان یافت و دولت دموکرات مسیحی آلمان با مداخله در یوگسلاوی و حمایت همه جانبه 
از نژادپرستان کروات و اسلونیا، از شکست آلمان هیتلری در جنگ یوگسلاوی انتقام گرفت. آمریکای بیل کلینتون و 
پیمان ناتو نیز می خواستند ناکامی هائی را که در جنگ سرد تحمل کرده بودند با تنبیه تمام یوگسلاوی، آن را همچون 

خاطره تاریخی زنده برای آیندگان تبدیل کنند تا از هرگونه استقلال طلبی در برابر امپریالیسم بپرهیزند.
 یوگسلاوی بازمانده از سوسیالیسم تیتوئی، که به تقریب عاری از هرگونه ستیزه جویی مؤثر با غرب بود، هنوز 
می توانست نمونه ای از ترقی و پیشرفت غیرسرمایه دارانه باشد و با درآمد های عظیم صنعتی و زراعی و سیاحتی، 
بین المللی  بازار  و  پایه صنعت بومی  بر  بالنسبه عادلانه اجتماعی  و توسعه  از استقلال ملی  نمونه ای قابل قبول 
به دست دهد. این یوگسلاوی باید به گذشته پلیدی بازمی گشت که از آن گریخته بود تا رقیبی - دستکم به اندازه 
یوگسلاوی برای کشور های هم طراز آن - در مقابل نئولیبرالیسم و جهانی سازی امپریالیستی باقی نمانده باشد. 
را  یوگسلاوی  شود.  ظاهر  تأخیر  با  انحصاری  سرمایه داری  جهان  ساختاری  بحران های  تا  شد  قربانی  یوگسلاوی 
کشتند تا ارزش سهام مشتی سفته باز ضد بشر تنزل نیابد. یوگسلاوی به سلاخ خانه نژادپرستی تنزل کرد تا همواره 
بهانه ای برای تجاوزات ناتو در دست باشد. یوگسلاوی قطعه قطعه شد تا اتباع سابق آن همواره بر سر رودخانه و کوه 
و جنگل و معدن و خطوط راه آهن و بنادر دریائی با یکدیگر ستیزه کنند. یوگسلاوی نابود شد تا میلیارد ها دلار درآمد 
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ارزی پارک های طبیعی کرواسی که در دوران سوسیالیسم و به دست همه یوگسلاو ها و برای همه آنان ساخته شده 
بود، فقط به نژادپرستان کروات تعلق داشته باشد. نکته تأسف آور اینکه دولت ایران و بسیاری مردم میهن ما در 
معرکه ای که ناتو علیه موجودیت یوگسلاوی بر پا کرده بود، جانب متجاوزان و نژادپرستان را گرفتند و به تصور دفاع 
از مسلمانان بوسنوی، که اغلب رهبران شان آلوده به قوم پرستی های مذهبی و تعلقات فاشیستی از نوع طالبان و 
القاعده و داعش بودند، در نابودی کشوری که می توانست متحد ایران در اروپا باشد، هم دستی و همکاری نمودند و 
درنیافتند که چنین پروژه ای برای ایران نیز تهیه دیده شده است. دولت ایران و بسیاری از هموطنان ما، تمامی اخبار 
جعلی و دروغگوئی های حیرت آور غرب را پذیرفتند و چهره ای از طرفداران جمهوری یوگسلاوی به دست دادند که 
دلخواه آمریکا و ناتو بود. موافقت با جعلیات غرب حتی به نشریات برخی سازمان های علمی و پژوهشی نیز کشیده 
شد و اصلاحات ارضی در یوگسلاوی را که طبیعتاً شامل ملاکان مسلمان نیز می شد، همچون نمونه هائی از تعدی به 
مسلمانان قلمداد کردند. همین تصورات می تواند فی المثل در باره سرداران بلوچ و یا خوانین کرد و ترک و یا شیوخ 
عرب ایران نیز به کار آید. پیامدهای هولناک چنین تعبیراتی برای مردم ایران - به ویژه اگر معطوف به خوزستان باشد 

- غیرقابل تصور است. 
تنها  که  است  اکونومیست  و  نیوزویک  همچون  بدنامی  نشریات  ایران،  در  نوشته ها  گونه  این  اصلی  مراجع 
وظیفه شان این بود که خرج آتش توپخانه امپریالیسم و پیمان ناتو را برای بمباران یوگسلاوی و تجزیه این کشور فراهم 
کنند. در اینکه گروه های افراطی صرب تحت تأثیر افیون های عقیدتی شوینیستی نژادپرستانه و نوعی دیاسپارای 
مخصوص صربی، جنایات بسیاری مرتکب شدند، تردیدی نیست، اما حقیقتِ مهم تر این است که در یوگسلاوی همه 
گروه های مسلح قومی و مذهبی در تقابل با یکدیگر مرتکب همه گونه اعمال جنایتکارانه شده بودند و هیچکدام شان 
نسبت به دیگران بی گناه و یا کمتر گناهکار محسوب نمی شوند. امروزه دیگر آشکار شده که بسیاری از گزارش ها و 
اخبار مطبوعات همکار ناتو درباره رفتارهای صرب ها با کروات ها و مسلمانان بوسنوی و کوزوو دروغی بیش نبوده و 
برخی از گورهای دسته جمعی که به نام صرب ها ثبت شده، گورهای دسته جمعی صرب هائی است که توسط بوسنوی ها 
و کروات ها اعدام شده بودند. امروزه دیگر آشکار است که ژنرال عاطف دوداکویچ، فرمانده ارتش مسلمانان بوسنی، 
از جنایتکاران جنگی و فرمانده سوزانیدن ده ها روستای صرب نشین و اهالی آن روستاهادر سال های  خود یکی 
۱۹۹۲ – ۱۹۹۵بوده است. امروزه دیگر معلوم شده که علی عزت بگویچ رئیس جمهوری بوسنی هرزگوین در آوریل 
۱۹۹۲ با طرح ژوزف کوتولیرا دیپلمات پرتغالی برای تقسیم بوسنی به چهار قسمت موافقت کرده بود، اما پس از 
مشاهده علائمی از واشنگتن دال بر حمایت از او، موافقت خود را پس گرفت و غلطک جنگ بوسنی را به راه انداخت. 
امروزه دیگر همه می دانند که نفرات ارتش خلق یوگسلاوی هنگام خروج از بوسنی مورد حمله یک گروه افراطی و شبه 
فاشیست بوسنوی قرار گرفتند و تعدادی از آنان کشته شدند و ۴۰۰ نفرشان به اسارت افتادند و پس از این بود که ارتش 
خلق یوگسلاوی در روز دوم ماه مه ۱۹۹۲ علی عزت بگویچ را در فرود گاه سارایوو بازداشت کرد تا بتواند نفرات اسیر 
شده خود را آزاد کند. علی عزت بگویچ و هم فکران شان در بوسنی و کرواسی، هم دستان و عمال ناتو و غرب در نابودی 
استقلال کشور های بالکان و انحطاط سیاسی و اجتماعی اعضای یوگسلاوی سابق بودند. بوسنی هرزگوین امروزه 
متحد ثابت قدم ناتو در انتقاد از ایران است و از همه تمهیدات علیه ایران در مجامع بین المللی حمایت می کند. چنین 

پیامدی از همان آغاز جنگ بوسنی مشهود بود.
هر سیاستی ناگزیر از ملاحظه آینده است و اگر چنین نباشد، دوستان ثابت قدمی فراهم نخواهد شد. آنچه را که 
امریکا و ناتو در یوگسلاوی مرتکب شدند، برای میهن ما نیز محتمل است. پس با اتخاذ سیاست های دقیق و درست، 

مانع از وقوع آن شویم. حکم وطن خواهی چنین است.
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حالا بیست سال از جنگ ناتو علیه یوگسلاوی می گذرد، از زمانی که طبق رسم امپریالیستی، موجی از تهاجم 
و  اقتصادی  انسانی،  حیات  ۷۸ روزه  بمباران  به  ساختگی  بهانه های  و  صحنه سازی  دروغ،  به  متکی  تبلیغاتیِ 
اجتماعی این کشور منجر گشت. این واقعه خونین، ویرانگر و شوم، همواره در این مدت مورد مطالعه و بررسی فعالان 
ضدجنگ و متفکرین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان بوده تا با دست یافتن هرچه بیشتر به واقعیات و ارزیابی 
عوامل ذیدخل، بتوانند راه های مؤثرتری برای جلوگیری از جنگ های جنایتکارانه غارتگران امپریالیستی جهانی به 

دست ناتو در کشورهای دیگر، با نام فریبکارانه »مداخله انساندوستانه« بیابند.
بمباران ناتو بر فراز کوزوو )ایالت جنوب غربی یوگسلاوی سابق(، که از ۲۴ مارس تا ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹لاینقطع 
ادامه داشت، به بهانه حمایت از حقوق انسانی آلبانیایی های کوزوو انجام شد. این حمله با نقض خشن اصول اساسی 
حاکم بر روابط بین الملل، و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، بدون تأیید و اجازه شورای امنیت سازمان ملل 
به اجرا درآمد. از تجربه این حمله -بی اعتنایی به معاهدات و قوانین و مقررات بین المللی-، بعدها در قسمت های 
مختلف جهان، هر زمان که منافع ایالات متحده و ناتو و همدستان و رقیبان اروپایی آنها ایجاب می کرد، استفاده 
شد: افغانستان، عراق، لیبی و سوریه. و همچنان تهدید استفاده از همین روش، سایه ی بس سنگین خود را بر فراز 

کشورهای دیگر مانند ونزوئلا، کره شمالی، ... و کشور ما ایران گسترده است.
حمله ناتو به کوزوو در سال ۱۹۹۹، نزدیک به چهارهزار کشته و بیش از ده هزار زخمی به جای گذاشت، که دوسوم 

پیامدهای »دخالت  های انساندوستانه« امپریالیستی
در یوگسلاوی سابق

در بیستمین سالگرد بمباران این کشور توسط ناتو

طلیعه حسنی
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آنها شهروندان عادی از جمله حدود صد کودک بودند. نیروهای ناتو موشک هایی با اورانیوم ضعیف شده استفاده 
می کردند که باعث گسترش وسیع بیماری سرطان و تولد کودکان دفرمه ای گردیده است، که پیش تر شناخته شده نبود. 
ناتو خاک، آب و مواد غذایی را برای دوران باورنکردنی چندین هزار ساله با مواد شیمیایی و سمی و رادیو اکتیو آلوده 
کرد. خسارات مستقیم اقتصادی ناشی از این حملات، در همان زمان، رقمی بیش از صدمیلیارد دلار تخمین زده شد.

به مناسبت بیستمین سالگرد این رویداد خونبار، ترجمه مقاله ی نسبتاً مفصلی از مایکل پرنتی، نویسنده و 
محقق عدالت جو و صلح دوست آمریکایی که بلافاصله بعد از پایان این حملات نوشته شده است، در اختیار خوانندگان 
قرار می گیرد. مقاله پرنتی گذشته از استفاده از منابع متعدد، شامل چشم دیدهای خود نویسنده در سفرش به کوزوو 
و صربستان در همان تابستان ۱۹۹۹ بعد از پایان بمباران ها است. اعتبار تاریخی و تحلیلی این مقاله با وجود گذشت 

بیست سال همچنان حائز اهمیت است.
عنوان  به  تکان دهنده  و  توجه  قابل  واقعیات  از  تعدادی  به  فشرده  اشاره ای  پرنتی،  مقاله  مطالعه  از  پیش 
پیامدهای بمباران ناتو و حاکمیت های دست نشانده ایالات متحده در جمهوری های نوبنیاد و زیر نظارتِ رعب انگیز 

ناتو تا امروز، لازم به نظر می آید.

1. »بالکانیزه شدن/کردن« در ترمینولوژی جغرافیای سیاسی
تا آستانه دهه ۱۹۹۰ میلادی، کشوری  پایان جنگ جهانی دوم  از  جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی 
یکپارچه و مستقل شامل شش جمهوری و دو ایالت خودمختار بود. بعد از ویران شدن اردوگاه سوسیالیستی در 
اروپای شرقی و در رأس آنها اتحاد جماهیر شوروی، و تسلیم شدن آنها در برابر اقتصاد بازار، یوگسلاوی تنها کشوری 
بود که حاضر به ترک سیاست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود نشد. دهه نود آخرین سده قرن بیستم، در واقع 
دوران تجزیه کامل این کشورِ با یک دولت »سرکش« بود. این تجزیه به خودی خود و ناگهانی رخ نداد. مجموعه ای از 
عوامل خارجی در کنار برخی دشواری های ناشی از اشتباهات گذشته رهبری یوگسلاوی، فاجعه تکه تکه شدن این 
سرزمین را تحقق بخشید،و این همان چیزی است که در مفهوم بالکانیزه شدن مستتر است. فاجعه ای که سیاست 
»تفرقه بیانداز و حکومت کن« قدرت های بزرگ جهان را در مفهوم تاریخی و جغرافیایی خود معنایی ملموس بخشید. 
»بالکانیزه کردن« یوگسلاوی، نتیجه مستقیم انواع و اقسام زمینه چینی ها، تحریکات جدایی طلبانه قومی و مذهبی، 
خرابکاری ها، تبلیغات گسترده رسانه ای و بازی با افکار عمومی، اقدامات تروریستی و برافروختن آتش جنگ های 
قدرت های  لجستیکی  و  آموزشی  اطلاعاتی،  تسلیحاتی،  مالی،  همه جانبه  کمک های  و  رهبری  با  قومی،  خونین 
 ــملت واحد  غربی، و در نهایت با ورود غیرقانونی، خشونت بار و ویرانگر ناتو میسر گردید. امروز به جای یک دولت 
تحت نام یوگسلاوی، با چندین دولت ضعیفِ بی یال و اشکم روبرو هستیم، و به غیر از صربستان، که هنوز تا حدودی 
به اشکال گوناگون در برابر توسعه طلبی ها و تمامیت خواهی های امپریالیستی مقاومت و مبارزه می کند، بقیه در حکم 
مستعمراتی هستند که »استقلال« آنها از دولت مادر زیر فشار چکمه های ناتو، امکان تصاحب و غارت منابع سرشار 
زیرزمینی و طبیعی این سرزمین ها را برای انحصارات فراملی سرمایه داری جهانی فراهم کرده است. در واقع هدف از 

تجزیه این کشور نیز همین بود.
در ۱۹۹۱، مؤسسات مالی وام دهنده جهانی بر همه سیاست های پولی یوگسلاوی نظارت داشتند. بانک های 
دولتی از بین رفت و دولت فدرال دیگر حتی به بانک مرکزی خود دسترسی نداشت. پرنتی در کتاب »کشتن یک 
ملت، حمله به یوگسلاوی« می نویسد: »وام دهندگان خارجی با بررسی دقیق این کشور را تکه تکه کردند، و وام های 
خارجی با دقت بین جمهوری ها طوری تقسیم شد که حالا هر کدام برای دهه ها موظف به پرداخت اقساط وام ها خواهند 
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بود. وام دهندگان جهانی با چند ضربه، جمهوری فدرال یوگسلاوی را تجزیه کردند، و یک کلاه فوقِ سنگینِ مالی بر سر 
جمهوری های جدیداً »مستقل« گذاشتند.«

امروزه در مراودات سیاسی ــ جغرافیایی، »بالکانیزه شدن / کردن«، با نگاهی به یک واقعه تلخ تاریخی، اغلب 
معادل تجزیه کشورها به قطعات کوچکی است که آقایی بر آنها راحت تر و غارت شان بی هیچ مانعی میسر می شود.

۲. سند رامبویه، پیشنهادی برای نپذیرفتن و آغاز جنگ
ملیسا رادُیکوویچ هِنزل در ۲۸ آوریل ۲۰۱۳، در »ولترنِت ورک« می نویسد، بیست سال پیش، پس از کنفرانس های 
رامبویه و پاریس بین ششم تا بیست و سوم فوریه ۱۹۹۹، رسانه های جهان خبر دادند که »هیأت نمایندگی صربستان 
موافقت نامه پیشنهادی را نپذیرفت و آن را فاقد شرایط لازم و مناسب ارزیابی کرد«. در همان حال، به دروغ ادعا 
شد که گروه موسوم به »گروه تماس با یوگسلاوی« از موافقت نامه حمایت کرده است، چرا که گروه شامل چهار کشور 
عضو ناتو به اضافه روسیه بود، و روسیه از پشتیبانی بند نظامی )بند الحاقی بی Annex B( توافقنامه ی پیشنهادی 
خودداری کرده بود، و رسانه ها، این بخش واقعیت را آگاهانه پنهان کردند. به نوشته هنزل، مادلین آلبرایت، وزیر 
موافقت نامه ی  اساسی  بخش  واقع  در  موافقت نامه  نظامی  »بخش  که  بود  کرده  تأکید  متحده  ایالات  وقت  خارجه 

پیشنهادی رامبویه بود«، که هیأت نمایندگی جمهوری فدرال یوگسلاوی آن را نپذیرفت.
ژیوادین یوانوویچ، وزیر خارجه وقت یوگسلاوی در مصاحبه ی ششم فوریه ۲۰۱۳ خود با »پولیتیکو«، برعکس، 

با رد ادعای آلبرایت تصریح کرد که در رامبویه هیچ تلاشی برای گفتگو و رسیدن به توافق دیده نمی شد.
فقط  را  یوگسلاوی  نمایندگی  هیأت  آمریکاییان،  فرستاده  هیل،  کریستوفر  می نویسد،  مقاله  همان  در  هنزل 
ملزم به امضای متنی روی میز می کرد که پیش تر بر پایه اصل »یا قبول کن یا برو« آماده شده بود. کمی بعد هنری 
کیسینجر، وزیر خارجه سابق ایالات متحده در ۲۷ ژوئن ۱۹۹۹، در مصاحبه با دیلی تلگرافِ لندن آشکارا گفت: »در 
متن موافقت نامه رامبویه، الزام استقرار سربازان ناتو در سراسر یوگسلاوی، مورد تحریک آمیزی بود که به عنوان 
بهانه برای شروع بمباران ها مورد استفاده قرار گرفت. سند رامبویه، سندی نبود که صرب ها بتوانند با آن موافقت 

کنند. چنان سند وحشتناکی نباید ارائه می شد.«
واقعیت این بود که یوگسلاوی و روسیه با بخش سیاسی سند رامبویه موافقت کرده بودند، و تنها مخالفت آنها 
با »بند الحاقی بی« شامل سه ماده ۶، ۷ و ۸ بود. تلقی این دو دولت از قبول این موارد به معنای موافقت با اشغال 

نظامی سراسر اراضی جمهوری فدرال یوگسلاوی )شامل صربستان با دو استان خودمختار، و مونته نگرو( بود.
مفاد مورد مخالفت به قرار زیر هستند:

ماده ۶: کارکنان ]نظامی و غیرنظامی[ ناتو، در همه شرایط و در همه اوقات، دارای مصونیت کامل قضایی در 
رابطه با هر خطای غیرنظامی )نظامی که »وظیفه« آنها است! ط.ح(، اداری، جنایی، یا انضباطی هستند که ممکن 

است در جمهوری فدرال یوگسلاوی مرتکب شوند.
ماده ۷: کارکنان ناتو از هر گونه دستگیری، تحقیقات قضایی، یا بازداشت توسط نهادهای قانونی جمهوری 

فدرال یوگسلاوی، مصون خواهند بود.
ماده ۸: کارکنان ناتو آزادند تا همراه وسایل نقلیه، مهمات نظامی، هواپیماهای نظامی، و تجهیزات خود بدون 
هیچ محدودیتی در سراسر خاک یوگسلاوی رفت و آمد کنند و بدون هیچ محدودیتی به فضاهای هوایی و آبی این 

کشور دسترسی داشته باشند.
علاوه بر مفاد فوق، بندهای دیگر موافقت نامه به سربازان ناتو اجازه می داد تا همواره حتی زمانی که لباس 
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شخصی بر تن دارند سلاح حمل کنند؛ هر وقت که بخواهند از تمام فضای الکترومغناطیس جمهوری فدرال یوگسلاوی 
بدون اطلاع و کاملًا رایگان استفاده نمایند، خواه این فرکانس ها مربوط به امواج رادیو باشد یا ارتباطات پلیس و 
آمبولانس، و مراکز کمک های فوری به مردم و هر چیز دیگری؛ و نیز هر وقت که بخواهند هر شهروند یوگسلاو را بدون 

هیچ گونه اخطار قبلی و یا حکم دادگاه یا مرجع ذیصلاح قانونی محلی دستگیر نمایند.
سند  خود  و  عمومی،  افکار  فریب  برای  فقط  جانبه،  چند  مذاکرات  ادعای  که  است  روشن  کاملا  ترتیب  بدین 

رامبویه نیز، سندی برای نپذیرفتن و آغاز جنگ بوده است. 

3. استقرار بزرگ ترین پایگاه نظامی ایالت متحده در قلب اروپا
پنتاگون بلافاصله بعد از بمباران صربستان در سال ۱۹۹۹، منطقه ای به بزرگی هزار هکتار از اراضی کوزووی 
صربستان نزدیک مرز مقدونیه را تصرف کرد و قرارداد ساخت بزرگ ترین پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در 
منطقه را به کمپانی هلیبرتون، زمانی که دیک چینی در رأس هیأت مدیره آن بود، بخشید. گفته می شود در این 
پایگاه که »بوندِستیل« نام گرفت، هفت هزار تفنگدار می توانند هم زمان زندگی و فعالیت نمایند. استقرار بوندستیل 
آغاز روئیدن قارچ گونه پایگاه های نظامی ناتو و آمریکا در سرتاسر جمهوری های بالکان و اروپای شرقی بود. در این 
پایگاه گذشته از مراکز آموزشی و انواع و اقسام تسلیحات نظامی هوایی، زمینی و دریایی و ایستگاه های مورد نیاز 
آنها، زندان های مخوفی نیز وجود دارد که به گفته آلوارو ژیل روبلس، مشاور کمسیون حقوق بشر اروپا در گفتگو با 
اشپیگل، تنها قابل مقایسه با زندان گوانتانامو می باشد، و افرادی که توسط سربازان ناتو بدون هیچ حکم قضایی، و 
طی هیچگونه مراحل قانونی دستگیر و به این زندان ها منتقل می شوند، اغلب برای مدت های طولانی بدون دسترسی 
به دنیای خارج و وکیل، به تنهایی در کلبه های چوبی محصور به سیم خاردار نگه داشته می شوند. از این مرکز برای 

تربیت گروه های تروریستی با ظاهر افراط گرایانه مذهبی نیز استفاده می شود.
پایگاه بونداستیل نه تنها تهدیدی برای کل اروپا، بلکه بیش از همه در مرزهای فدراتیو روسیه، تهدیدی جدی 
علیه این کشور به شمار می آید. در حالی که با توجه به پایان جنگ سرد و نیز برچیده شدن پیمان ورشو بعد از نابودی 
اردوگاه سوسیالیستی در اروپای شرقی، ظاهراً نیازی به گسترش و توسعه فعالیت های نظامی بیشتر دیده نمی شد، 
امروز در مقایسه با هر زمان دیگری، تعداد بیشتری پایگاه نظامی ناتو و آمریکا در اروپا، به ویژه در کشورهای سابقاً 

سوسیالیستی در شرق اروپا به وجود آمده و همچنان در حال افزایش است.

۴. مراکز آموزش داعش و دیگر سازمان های تروریستی در خاک یوگسلاوی سابق
اردوگاه  پنج  از  ژوئیه ۲۰۱۶،  در ۲۴  اسپوتنیک  با  گفتگویی  در  اطلاعاتی  سرویس های  به  نزدیک  منبع  یک 
آموزشی داعش نام می برد که در مناطق دورافتاده کوزوو نزدیک مرزهای آلبانی و مقدونیه قرار دارند. بزرگ ترین این 
اردوگاه ها در نزدیکی شهرهای یوروسواک و جاکوویچا، و منطقه دیچانی، و اردوگاه های کوچک تری در مناطق پریزرن 
در تاریخ این گزارش، مجموعاً تعداد ۳۱۴ آلبانیایی کوزوو، شامل ۳۸ زن، همراه تروریست های  و پچ قرار دارند. 
داعش با نیروهای دولتی سوریه و عراق می جنگیدند. عضوگیری آنها توسط سازمان های غیردولتی )ان.جی.او( 
تروریست های داعش در آنجا شستشوی مغزی می شوند،  فعال در کوزوو، و در مدارس خصوصی انجام می گیرد. 
زبان عربی و خواندن قرآن را یاد می گیرند، و آماده سازی آنها برای »عملیات محاربه« بر عهده اعضای سابق »ارتش 
رهایی بخش کوزوو« )کی.ال.اِی( می باشد. در همه اردوگاه ها، همواره تعدادی تروریست  داعشی از میان تازه واردان 

برای اعزام به مناطق جنگی در جهان و کسانی هم برای ایفای نقش بمب گذاران انتحاری آماده هستند.
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منبع فوق به گسترش این اردوگاه ها در مقدونیه و بوسنی، جایی که حدود ۸۰۰ جهادی در طول جنگ های دهه 
۱۹۹۰ به آنجا رفتند، اشاره می کند. تا آنجا که به مقدونیه مربوط می شود، این کشور هم اکنون با این مشکل دست 
به گریبان است، زیرا روستاهای آن که پیش تر از مراکز »کی.ال.ای« بودند، در حال حاضر به اردوگاه آموزشی برای 
داعشی ها تبدیل شده اند. اِویس کِرِین، در »اِسنس آو تایم« به نکته ای اشاره می کند که از نظر او به ندرت درباره آن 
افشاگری شده است، یعنی تبانی بین »کی.ال.ای«، القاعده، تشکیلات جاسوسی و نظامی ایالات متحده، بریتانیا 

و آلمان در سال های پیش از آغاز درگیری ها.
ایجاد لانه هایی برای اقدامات تروریستی و جنایات سازمان یافته در اروپا یکی از اهداف طراحان بین المللی 
فاجعه یوگسلاوی و فروپاشی آن بوده است. اسپوتنیک می نویسد، جریان آموزش تروریست ها به سال ها پیش از 

۱۹۹۹ برمی گردد، زمانی که القاعده مشغول آموزش اعضای »کی.ال.ای« در کوزوو بود.
فاضل لپیا، مدیر مرکز مطالعات بالکان در پریستینا، در گفتگو با اسپوتنیک می گوید، با توجه به این که 
مرزهای کوزوو با آلبانی و مقدونیه، تنها روی کاغذ هستند، تعیین محل دقیق اردوگاهای آموزشی اسلام گرایان 

افراطی تقریباً غیرممکن است.
از آخرین موارد قابل توجه در ماه های اخیر، بر سر زبان افتادن نام خوان گوایدو، کاندید ونزوئلایی دست پرورده 
او  است.  ونزوئلا  دمکراتیک  دولت  و  مادورو  نیکلاس  سرنگونی  برای  آمریکا  متحده  ایالات  »سیا«ی  سازمان 
درس های لازم برای راه انداختن حرکات اعتراضی و ایجاد آشوب و بی ثباتی در کشور را در بلگراد پایتخت صربستان 
زیر نظر کسانی یاد گرفت که در سال ۲۰۰۰تنش های اجتماعی لازم برای سرنگونی اسلوبودان میلوسوویچ، رئیس جمهور 
قانونی فدراتیو یوگسلاوی را ایجاد و هدایت کردند. این همان هسته کوچک دانشجویی است که امروز بزرگ شده و به 
عنوان مربیان تغییر رژیم با دریافت دستمزدهای کلان از سیا و دیگر نهادهای رسمی و غیررسمی آمریکایی به سراسر 
اروپای شرقی و نقاط دیگر دنیا سفر می کنند و تا کنون هم چندین انقلاب رنگی )بخوان تغییر رژیم آمریکایی( در 
کشورهای مختلف با استفاده از تعالیم آنها به وقوع پیوسته است. خوان گوایدو در سال ۲۰۰۵ همراه چهار دانشجوی 
دیگرِ به دقت دست چین شده از میان دانشجویان دست راستی برای دیدن آموزش های لازم به بلگراد اعزام شد و بعد 
از دو سال در بازگشت به کاراکاس، اولین امتحان عملی خود را با بسیج تظاهرات دانشجویی در مخالفت با رفراندوم 

قانون اساسی پیشنهادی هوگو چاوز با »موفقیت« پس داد!

صدور دمکراسی امپریالیستی
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۵. مرکزی برای آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر، اسلحه و اعضای بدن انسان
در دسامبر ۲۰۱۰، دیک مارتی، عضو پارلمان سوئیس و گزارشگر ویژه مجمع پارلمانی شورای اروپا، گزارشی از 
قاچاق اعضای بدن انسان از صرب های ربوده شده در سال ۱۹۹۹ منتشر کرد. مجمع پارلمانی اروپا گزارش را پذیرفت 
و قطعنامه ای برای درخواست انجام تحقیقات مستقل بین المللی تصویب نمود. اما چون کسانی که در چنین جنایاتِ 
سازمان یافته ای دست داشتند، سیاستمداران رده بالای آلبانیایی کوزوو،- از جمله رهبران سابق سازمان تروریستی 
»رفتار  گزارش  است.  نیامده  دست  به  نتیجه ای  هیچ  کنون  تا  هستند،  کوزوو(-  رهایی بخش  )ارتش  اِی  کی.ال. 
هاشم تاچی،رئیس  غیرانسانی با مردم، و خرید و فروش قاچاقی اعضای بدن انسان در کوزوو« نشان می دهد که 
جمهور منتخب ناتو برای کوزوو، شخصیت محبوب ایالت متحده و اتحادیه اروپا که با سران همه آنها هم عکس های 
بسیار صمیمانه ای دارد، رهبر شبکه آلبانیایی »مافیا مانند«ی است که خرید و فروش غیرقانونی اسلحه، مواد مخدر 
و اعضای بدن انسان در سراسر اروپا را سازماندهی و به انجام می رسانند. گزارش فوق فاش می کند که اولین هدف 
هاشم تاچی بعد از جنگ، ربودن صرب ها در سرتاسر مرز تا آلبانی، کشتن آنها، و فروش اعضای بدن شان در بازار سیاه 

بوده است. گزارش همچنین تاچی را به »کنترل خشونت آمیز« تجارت هروئین در یک دهه گذشته متهم می کند.
خارجه  وزارت  سالانه  گزارش  به  بنا  هستند.  اروپا  به  مخدر  مواد  انتقال  اصلی  مسیر  آلبانی  و  کوزوو  امروز 
ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ درباره نقل و انتقال مواد مخدر نیز، مسیرهای عمده جابجایی مواد نشئه آور از میان 
جمهوری های بالکان می گذرد. در این گزارش از کوزوو به عنوان مهم ترین مسیر انتقال هروئین از ترکیه و افغانستان 

به اروپا نام برده شده است.
نکته قابل توجه اینکه حمایت مستقیم و علنی از سرکردگان تروریست ها، قاچاقچیان مواد مخدر و تسلیحات 
پلیس  توسط  فوق،  غیرقانونی  فعالیت های  در  هم دستانش  دیگر  و  او  نقش  که  است  حالی  در  تاچی  هاشم  مانند 
اسرائیل  اگر  کرده،  اعلام  اخیراً  تاچی  هاشم  اینکه  دیگر  نکته  می باشد.  شده  شناخته  کاملًا  )اینترپل(  بین المللی 

استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسد، سفارت کوزوو را در قدس  تأسیس خواهد کرد.

6. سرکوب خشن صرب ها و غیرآلبانیایی ها و گتوئیزه کردن آنها
از زمان تجزیه یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰، ایالت های خودمختار سابق یوگسلاوی به منجلابی سخت فرو رفته اند. در 
این میان کوزوو فاجعه آمیزترین آنها است. گرچه قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹بمباران 
ناتو را متوقف کرد، اما در تمام این سال ها همواره حقوق اساسی انسانی، اقتصادی و اجتماعی صرب های کوزوو 
و دیگر غیرآلبانیایی ها در سطح بسیار وسیع، توسط افراد و سازمان های تحت حمایت های بین المللی پایمال شده 
است. اعلام استقلال خودسرانه کوزوو در سال ۲۰۰۸، این ایالت را به مرکزی برای پاکسازی نژادی از صرب ها و دیگر 
اقلیت های قومی تبدیل کرد، و هر روز برای هرچه سخت تر کردن شرایط زندگی آنها در این مناطق، اقدامات معینی 
آشکارا به انجام می رسد. بسیاری از صاحب نظران معتقد به گتوئیزه کردن صرب ها هستند. برای نمونه می توان از 
شهر اوراهواک در جنوب صربستان در کوزوو و متوهیا نام برد که در آن حدود ۲۵هزار آلبانیایی زندگی می کنند و فقط 
در یک بخش محصورِ حدود ۳۰۰۰مترمربعی با دو سه خیابان،نزدیک به ۴۰۰صرب و رومانیایی جا داده شده اند. جایی 
که آنها اجازه دارند »آزاد« باشند! امنیت لازم برای رفت و آمد خارج از مناطق محصور برای صرب ها وجود ندارد. 
حتی رفتن به محل کار و زمین های کشاورزی خود برای آنها خالی از خطر حمله یا حتی کشته شدن نیست، و رفتن به 

کلیسا ها و آرامگاه هایشان نیز بدون اسکورت نظامی نیروهای کوزووی ناتو غیرممکن است.
صرب ها را مانند حیوانات می کشند و حلق آویز می کنند، و برای ارعاب و ایجاد وحشت، در برابر چشم هزاران 
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نفر مورد توهین و تحقیر قرار می دهند.
شرایط اقتصادی بسیار وخیم است و بنا به بررسی های آماریِ نیروی کار، توسط اداره آمار کوزوو نرخ اشتغال به 
۳۰درصد هم نمی رسد. منطقه با کاهش دائمی جمعیت روبرو است و بسیاری از مردم به امید یافتن شرایط اقتصادی 

بهتر به کشورهای دیگر می روند.
موارد دیگری از نقض عمده حقوق بشر علیه صرب ها و غیرآلبانیایی ها به قرار زیر است:

6-۱. نداشتن امکان بازگشت آواره شدگان از کوزوو و متوهیا و مصادره غیرقانونی املاک آ نها
بعد از ژوئن ۱۹۹۹، صلیب سرخ بین المللی اعلام کرد که ۲۵۰هزار صرب و غیرآلبانیایی با توسل به ترور، ارعاب 
و پاکسازی قومی، وادار به ترک محل تولد و خانه های خود در کوزوو و متوهیا شده اند. آمار فعلی سازمان پناهندگان 
سازمان ملل، بازگشت حدود ۱۸هزار صرب را نشان می دهد، اما رقم واقعی حدود شش هزار نفر، یا ۲/۱درصد از کل 
آوارگان است. آلبانیایی های کوزوو تمام اموال منقول و غیرمنقول این ۲۵۰هزار آواره، و حتی آنهایی که هنوز به شکلی 
در محل خود زندگی می کنند را به زور تصاحب کرده اند. در اغلب موارد، مالکان اراضی و اموال یا کشته یا با زور 
اخراج شده اند. در سپتامبر ۱۹۹۹ سازمان ملل دفتری برای بازگرداندن اموال به صاحبان قانونی آنها تشکیل داد، 

اما تا کنون هیچ موفقیتی نداشته است.

6-2. عدالتی برای قربانیان وجود ندارد
گذشته از قربانیان بمباران های ناتو و عملیات تروریستی گروه هایی مانند ارتش رهایی بخش کوزوو، بعد از 
ژوئن ۱۹۹۹، نزدیک به هزار شهروند صرب و دیگر غیرآلبانیایی ربوده و نهایتاً کشته شدند. برای مثال، در ژوئیه 
از جمله کودکانی که در حال  از صدور قطعنامه ۱۲۴۴(، در روستای »ستارو گراچو« ۱۴نفر،  ۱۹۹۹ )یک ماه بعد 
برداشت محصول بودند، کشته شدند. در زمستان ۲۰۰۲، انفجار بمبِ کارگذاری شده در زیر یک اتوبوس مسافربری 
صرب ها، تعداد زیادی کشته به جای گذاشت. در اوت ۲۰۰۳ نیز گروهی از کودکان در حال بازی در کنار رودخانه در 
روستای گراژیواچ جان خود را از دست دادند. در حالی که هنوز چنین جنایاتی در این مناطق اتفاق می افتد، اما هرگز 

هیچ یک از عاملین این کشتارها و دیگر خرابکاری ها مورد پیگرد و رسیدگی قضایی قرار نگرفته اند. 

6-۳. بازنویسی تاریخ
استان کوزوو و متوهیا سرزمین مادری ملیت، فرهنگ، مذهب و دولت صرب است. وجود هزاران بنای قرون 
وسطایی صرب شاهدی بر این مدعاست. پیش از شروع جنگ جهانی دوم، اکثریت جمعیت این استان را صرب ها 
تشکیل می دادند، حال آن که امروز جمعیت آنها به کمتر از ده درصد کاهش یافته است. از زمان حمله ناتو در ۱۹۹۹، 
تخریب سیستماتیک بناهای یادبود صرب ها و مسیحیان در کوزوو ادامه داشته است. حدود ۱۵۰ کلیسای صرب های 
ارتدوکس و صومعه های قرون وسطی متعلق به قرن های ۱۳ و ۱۴ تخریب گردیده اند. تعدادی از این بناها در لیست 
میراث جهانی یونسکو قرار داشتند. به علاوه، تلاش گسترده ای برای تغییر نام کلیساها و صومعه های باقیمانده به 

نام های »بیزانسی« یا »آلبانیایی«، یا »قلعه ها و برج های آلبانیایی« دیده می شود.

6-4. پایمال کردن حق آموزش و برخورداری از امکانات درمانی و بهداشتی
مناطق  در  درمان  و  بهداشت  مؤسسات  به  پزشکی  داروهای  و  تجهیزات  انتقال  از  کوزوو  آلبانیایی  مقامات 
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صرب ها جلوگیری کرده و آنها را مصادره می  کنند. و با قطع برق نیز، آگاهانه و عامدانه تلاش می شود تا با سخت تر 
کردن شرایط زندگی در محلات صرب ها، آنها را مجبور به ترک خانه و کاشانه شان نمایند. برای سه سال متمادی، 

هنگام زمستان برق این مناطق قطع بود.
از ژوئن ۱۹۹۹، پاکسازی قومی در تمام شهرهای کوزوو بجز میترویچا در شمال به اجرا درآمد و صرب ها و دیگر 
اقوام به روستاها رانده شدند. در نتیجه امکانات تحصیلی برای کودکان صرب به شدت کاهش یافته است. آنها 
به ناچار مدارس خود را در محل های نامناسبی تشکیل می دهند. بدترین شرایط درباره تحصیل کودکان در منطقه 
گورانی است. گورانی ها، یک گروهِ معتقد به اسلام هستند که به زبان صربی صحبت می کنند. اعضای این گروه تحت 
فشار یکسان سازی بی وقفه ای قرار دارند که باید زبان آلبانیایی را بپذیرند و درس ها را به زبان آلبانیایی بخوانند. و، 

این فشارها همچنان ادامه دارد.

۷. تبرئه صرب ها و اسلوبودان میلوسوویچ در دادگاه لاهه
با  حکایت رسمی جنگ کوزوو بر آن است که اسلوبودان میلوسوویچ، رهبر صرب  و رئیس جمهور یوگسلاوی 
ایجاد »صربستان  ایالت، در پی  این  آلبانیایی و مسلمان  الحاق کوزوو به خود، و »پاکسازی قومی«ی شهروندان 
بزرگ« بود. این به معنی رواج ترور و خشونت نسل کشانه غیرنظامیان بود که برای ناتو انتخابی به غیر از دخالت 
نظامی برای جلوگیری از قلع و قمع صدهاهزار نفر باقی نگذاشت!! این داستان سرهم بندی شده تا افشای کامل آن، 
دیری دوام نیاورد. امروز دیگر کاملًا روشن شده است که همه جنایت ها و خشونت ها در کوزوو، تنها بعد از آغاز حملات 

ناتو به وقوع پیوسته و البته تنها به نیروهای یوگسلاو و صرب هم محدود نماند.
ارتش  کنار  در  را  خود  مأموریت  از  ماه ها  که  آلمان،  ارتش  سابق  سران  از  و  گزارشگر  هاچ،  ژوزف  فرانتس 
جنایات  برای  میلوسوویچ  دادگاه  در  بود،  کرده  سپری  و ۱۹۹۹  سال های ۱۹۹۸  در  )کی.ال.ای(  کوزوو  رهایی بخش 
جنگی، شهادت داد که گروه های تروریستی به طور دایم و علنی نیروهای صرب را به واکنش شدید تحریک می کردند، 
و در واقع مسؤولیت اصلی پاکسازی آلبانیایی ها از کوزوو بر عهده آنها است. به همین ترتیب، پاول واتسون از »ال.

ای تایمز«، از معدود خبرنگاران حاضر در صحنه در طول بمباران ها، در مقالات خود بارها تکرار کرد که او هرگز، در 



 دانش و مردم/ بهار ۱۳۹۸/ ۲۰149 سالگی تجزیه خونین یوگسلاوی

جریان یا بعد از جنگ، شاهد هیچ جنایتی علیه غیرنظامیان آلبانیایی توسط صرب ها نبوده است.
دادگاه بین المللی برای جنایات جنگی در یوگسلاوی، که فاقد هرگونه اعتبار و صلاحیت قانونی بود و بودجه اش 
توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تأمین می شد، تنها برای تنبیه صرب ها به خاطر مقاومت در برابر غرب در دهه 
۱۹۹۰ سرهم بندی شد تا به مردم در سراسر جهان هشدار داده شود که در صورت مقاومت در برابر اراده ایالات متحده 
و اروپا چه می تواند بر سرشان بیاید! اما، دادگاه لاهه که توسط سازمان ملل برای بررسی جنایات جنگی در طول 
جنگ های یوگسلاوی و عاملان آنها تشکیل شده بود، شانزده سال بعد )۲۰۱۵(، نهایتاً به این نتیجه رسید که سربازان 
یوگسلاو به طور عمده سعی در دور کردن آلبانیایی ها داشتند و نه نابودی آنها. بدین ترتیب دادگاه لاهه صرب ها و 
اسلوبودان میلوسوویچ رهبر آنها را از اتهام نسل کشی تبرئه نمود. البته این تبرئه برای میلووسوویچ بسیار دیر بود. 
او در سال ۲۰۰۶ به دلایل نامعلومی در زندان سازمان ملل متحد درگذشت و هیچ مقام یا سازمان زیرمجموعه ی این 

سازمان جهانی، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو و ... هم در پی پاسخ به چرایی مرگ او برنیامدند!
اکتبر  در  میلوسوویچ  اسلوبودان  که  وقتی  از  بالکان،  منطقه  پژوهشگران  از  پاپادوپولس،  مارکوس  نظر  به 
۲۰۰۰، در یک کارزار انتخاباتی هدایت شده توسط آمریکا و اروپا سرنگون شد، روند مستعمره سازی صربستان و 
مونته نگرو آغاز شد. امروز بسیاری از صنایع ملی این دو سرزمینِ از هم جدا شده ، تحت عنوان خصوصی سازی و 
با زدن چوب حراج بر آنها، با قیمت های بسیار ناچیز به تصاحب خارجی ها درآمده است؛ ارتش نیرومند صربستان 
با دستور واشنگتن و بروکسل منحل شده، و شرایط اقتصادی طاقت فرسایی بر این کشور سایه انداخته است. رفتار 
امروز ایالت متحده و اتحادیه اروپا با هر دو کشور صربستان و مونته نگرو، چنانچه با دیگر تکه پاره های جمهوری 

سوسیالیستی فدرال یوگسلاوی، رفتار با یک مستعمره است.
پاپادوپولس معتقد است، تمام آنچه از سال ۲۰۰۰ بر سر صربستان و مونته نگرو آمد، توسط میلوسوویچ پیش بینی 
شده بود و نظریاتش ناشی از ژرف بینی برجسته او بود. میلوسوویچ سدی در برابر امپریالیسم آمریکا و اروپا، فاشیسم 
کرواسی، بنیادگرایان مسلمان بوسنی و جنایتکاران سازمان یافته آلبانیایی بود. امروز وجود تک تک این نیروهای 
سراپا زشتی و ناراستیِ آماده ریختن خون و انجام شنیع ترین جنایات، جهان را در شرایط بسیار خطرناکی قرار داده 
او برای استقلال و  است، و این چیزی نیست مگر اثبات درستی هشدارهای میلوسوویچ درباره چنین نیروهایی. 

تمامیت ارضی صربستان، و برای آزاد بودن صرب ها و شرف و حیثیت آنها مبارزه کرد.
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در سال ۱۹۹۹ وزارت امنیت ملی ایالات متحده - که در تمام خرابکاری ها و ویرانی ها در جهان، تروریسم، 
بمب  تن  هوایی،۲۰هزار  حمله  تمام  ۷۸روزِ  -در  داشته  دست  اعدام  جوخه های  و  مخدر،  مواد  قاچاق  شکنجه، 
برای  این هم به خاطر نگرانی انساندوستانه  بر سر یوگسلاوی ریخت و هزاران کودک و زن و مرد را کشت. تمام 
آلبانیایی های کوزوو صورت گرفت، یا از ما نیز خواسته شد که آن را این طور باور کنیم. در طول چند ماه، پرزیدنت 
کلینتون چهار کشور را بمباران کرد: سودان، افغانستان، عراق بارها، و به طور سنگین یوگسلاوی. در همان زمان، 
آمریکا در جنگ های نیابتی در آنگولا، مکزیک )چیاپاس(، کلمبیا، تیمور شرقی، و جاهای دیگر حضور داشت. 
و نیروهای نظامی آمریکا در بیش از ۳۰۰ پایگاه نظامی خارج از کشور، در تمام قاره ها مستقر شدند - و همه تحت 

نام صلح،دمکراسی، امنیت ملی، و انسان دوستی.
در حالی که رهبران ایالات متحده خود را آماده و مصمم برای بمباران یوگسلاوی از طرف اقلیت ظاهراً تحت 
ستم در کوزوو نشان می دادند، علیه جمهوری چک برای بدرفتاری با کولی ها، یا بریتانیا برای سرکوب اقلیت 
کاتولیک در شمال ایرلند، یا دولت هوتو در قتل عام نیم میلیون توتسی در رواندا - صرف نظر از همدستی فرانسه 

ویرانی حساب شده یوگسلاوی
نویسنده: مایکل پرنتی                                                                             برگردان: طلیعه حسنی
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در این قتل عام، کمترین تکانی به خود نداده اند. به همین ترتیب رهبران آمریکا به دلیل کاری که دولت ترکیه علیه 
کردها انجام داده بود، دست به »بمباران انسان دوستانه« نزدند، یا همین طور، علیه مردم اندونزی به دلیل سلاخی 
۲۰۰هزارنفر از مردم تیمور شرقی توسط ژنرال های این کشور و ادامه این سلاخی ها  تا تابستان ۱۹۹۹؛ یاهمچنین، 
رهبران  تنها  نه  مواردی  چنین  در  مایایی.  روستاییان  از  نفر  هزار  ده ها  سیستماتیک  نابودی  برای  گواتمالایی ها 
ایالات متحده این سبعیت ها را تحمل می کنند، بلکه فعالانه با مجرمان هم دستی می کنند - مجرمانی که اغلب به 
عنوان متحدین وفادار آمریکا، خود را وقف کمک به واشنگتن برای ایجاد دنیای امن برای ۵۰۰ابرثروتمند جهانی 

می کنند.
واقعاً چرا رهبران ایالات متحده تجاوز جنایت آمیز بی وقفه ای را علیه یوگسلاوی به راه انداختند؟

جهانِ سومی کردن یوگسلاوی
و  بمانند،  ضعیف  و  هم  از  جدا  مردمی  نباید  جنوب  اسلاو های  که  شد  ساخته  آرمان  این  پایه  بر  یوگسلاوی 
سرزمین  باهم  می توانند  آنها  شوند.  بیگانه  امپریالیستی  منافع  برای  راحتی  طعمه  خود،  میان  جدل  و  جنگ  با 
سربلندی که قادر به توسعه اقتصادی خود باشد، بسازند. در واقع، یوگسلاوی سوسیالیستی بعد از جنگ جهانی 
دوم، یک کشور مقتدر و موفق اقتصادی شد. این کشور بین سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، دارای یکی از بالاترین نرخ 
رشدها با استانداردهای بالای زندگی، تحصیل و بهداشت رایگان، حق کار تضمین شده، یک ماه مرخصی سالانه 
با حقوق، نرخ باسوادی بالای ۹۰درصد، و طول عمر متوسط ۷۲ سال بود. یوگسلاوی، همچنین به شهروندان خود 
با نژادهای گوناگون مسکن، آب و برق، و حمل و نقل عمومی را با قمیتی در حد توان همه، در چارچوب اقتصادی 
که  نبود  کشورهایی  نوع  آن  از  یوگسلاوی  می کرد.  بود،عرضه  عمومی  مالکیت  در  هم  عمدتاً  که  غیرانتفاعی، 
سرمایه داری جهانی به راحتی تحملش کند. با این وجود، به یوگسلاوی سوسیالیستی ۴۵ سال امکان حیات داده 

شد چرا که در آن ایام به این کشور به عنوان حائلی غیرمتعهد در برابر کشورهای عضو پیمان ورشو نگاه می شد.
دیگر  و  متحده  ایالات  ابتکار  به  هماهنگ شده  برنامه  یک  از  بخشی  یوگسلاوی،  کردن  تکه تکه  و  تجزیه 
از سیستم  را  آنچه  نبود  بود که حاضر  اروپای شرقی  تنها کشور  بود. یوگسلاوی  قدرت های غربی در سال ۱۹۸۹ 
سوسیالیستی اش مانده، داوطلبانه از بین ببرد و نظم اقتصاد بازار آزاد را برقرار سازد. در واقع، مردم یوگسلاوی 
به توسعه اقتصادی خود بعد از جنگ و استقلال شان از هر دو پیمان ناتو و ورشو افتخار می کردند. هدفِ آمریکا 
با  راستی  دست  ضعیفِ  حکومت های  از  مجموعه ای  با  سومی  جهان  منطقه  یک  به  یوگسلاوی  کشورِ  تبدیلِ 

مختصات زیر بوده است:
- ناتوان از طراحی روند مستقل توسعه اقتصادی؛

- اقتصادی ورشکسته و با منابع طبیعی تماماً در اختیار بهره برداری کمپانی های چندملیتی، شامل ثروت عظیم 
معادن طبیعی در کوزوو؛

- جمعیتی فقیر، اما باسواد و متخصصِ ناچار از کارکردن با دستمزدهای در حد بخور و نمیر، و نهادینه کردن یک 
منبع نیروی کار ارزان که به کاهش دستمزدها در اروپای غربی و سایر نقاط کمک کند؛

- از میان بردن صنایع نفتی، مهندسی، معدنی، کود کشاورزی، اتومبیل، و دیگر صنایع گوناگون سبک، طوری که 
دیگر قادر به رقابت با تولیدکننده های فعال در غرب نباشد.

سیاست گذاران آمریکایی همچنین خواهان برچیدن بخش خدمات دولتی و برنامه های اجتماعی یوگسلاوی 
هستند - به همان دلیلی که خواهان برچیدن بخش خدمات دولتی و برنامه های اجتماعی خودِ ما )آمریکایی ها( 
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ایالات  جهان سومی سازی  مشابه  است،  یوگسلاوی  جهان سومی سازی  و  خصوصی سازی  نهایی،  هدف  هستند. 
رویکردی  غرب،  توسط  یوگسلاوی  انتقام جویانه  و  غیظ آلود  ویرانی  نظرها،  برخی  از  دیگر.  کشور  هر  و  متحده 
این  جذابیت  هم  و  توسعه،  جایگزین  الگوی  یک  عنوان  به  هم  است،  کشور  آن  موفقیت های  به  نسبت  تنبیه آمیز 

کشور برای مردم کشورهای همسایه در هر دو سوی شرق و غرب.
در اواخر دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، رهبران بلگراد، برخلاف رهبری کمونیست در لهستان، با کوشش در توسعه 
پایه های صنعتی کشور، در پی افزایش کالاهای مصرفی نیز بودند، کار بزرگی که قصد داشتند با کمک وام بسیار 
بالایی از غرب به انجام برسانند. اما همراه با وامِ بسیار بالای صندوق بین المللی پول، تقاضاهای گریزناپذیری 
دستمزدها،  نگهداشتن  ثابت  شامل  اقتصادی،  ریاضت های  خشن  برنامه  ]اقتصادی[«،  ساختار  »تجدید  برای 
کاهش بودجه هزینه های عمومی، افزایش بیکاری، و از بین بردن کارخانه های با مدیریت کارگران به میان آمد. با 
این وجود، اقتصاد کشور به طور عمده همچنان در دست بخش دولتی غیرانتفاعی باقی ماند، از جمله مجموعه 
باارزش ترین  پر تلألوی جنگ...  این معادن نوشت: »جایزه  تِرِپکا در کوزوو. نیویورک تایمز درباره ارزش  معادن 
از املاک بالکان... به ارزش حداقل ۵ میلیارد دلار « در ذخایر غنی ذغال سنگ، فولاد، سرب، روی،  قسمت 

کادمیوم، طلا و نقره.
این یک حدس و گمان نیست که رهبران ایالات متحده آگاهانه در پی تجزیه یوگسلاوی بودند، بلکه امری 
بودجه  تخصیص  »قانون  تا  آورد  فشار  کنگره  به  ]پدر[  بوش  دولت   ،۱۹۹۰ نوامبر  در  است.  همگان  نظر  در  آشکار 
عملیات خارجی ۱۹۹۱«را به تصویب برساند. بر اساس این قانون، هر بخشی از یوگسلاوی که از اعلام استقلال سر 
باز بزند، در عرض شش ماه حمایت های مالی ایالات متحده را از دست خواهد داد. این قانون خواهان انتخابات 
جداگانه در هر یک از شش جمهوری یوگسلاوی بود، و شرطِ دریافت کمک های بیشتر، تأیید وزارت خارجه آمریکا 
از صحت و سقمِ هم، روند انتخابات و هم، نتیجه آن می باشد. کمک ها فقط به جمهوری های جداگانه و نه دولت 
یوگسلاوی، و تنها به آن نیروهایی که واشنگتن آنها را »دمکراتیک« می داند، -بخوان دست راستی، موافق بازار 

آزاد، احزاب جدایی طلب - فرستاده می شود.
هدف دیگر سیاست ایالات متحده، انحصار رسانه ها و کنترل ایدئولوژیکی آنها است. در ۱۹۹۷، در بخشی که 
از بوسنی صربستان  باقی مانده بود، آخرین ایستگاه رادیویی منتقد سیاست های ناتو، با زور توسط »پاسداران صلح« 
ناتو بسته شد. توجیهِ داستان بسته شدنِ تنها ایستگاه رادیوی صرب های مخالف در نیویورک تایمز، که برای پیشبرد 
دمکراسیِ عوام فریبانه لازم به نظر می آمد،با جان کَندَن همراه بود. »نیویورک تایمز« در این داستان، یازده بار از کلمه 
»تندرو« در توضیح موضع سیاسی رهبران صرب بوسنی استفاده می کند. کسانی که مخالف بسته شدن رادیو بودند 

ولی به زعم نیویورک تایمز تابِ برداشتن »یک قدم به سمت پوشش خبری مسؤولانه در بوسنی« را ندارند.
در  یوگسلاو  تلویزیون های  از  بخشی  ترتیب،  بدین 
جهان  به  نگاه شان  نمی خواستند  که  ماند  کسانی  دست 
و  سفید  کاخ  آمریکا،  خارجه  وزارت  نگاه  مطابق  را، 
آمریکایی  ابرشرکت های  مالکیتِ  در  خبریِ  رسانه های 
کانال  دو  ناتو  بمباران  نبود.  تحمل  قابل  این،  و  کنند. 
تلویزیون  و  رادیو  ایستگاه  چندین  و  دولتی،  تلویزیونی 
محلی را نابود کرد، طوری که در تابستان ۱۹۹۹، زمانی 
این  در  که  را  تلویزیون هایی  تنها  بودم،  بلگراد  در  من  که 
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بودند.  آمریکا  گوناگون  برنامه های  و  آلمان،  تلویزیون  سی ان ان،  کنار  در  خصوصی  کانال های  دید،  می شد  شهر 
گناه یوگسلاوی داشتن یک انحصار رسانه ای نبود، بلکه موضوعِ مالکیتِ دولتی آن، به معنای شکستن انحصار 

رسانه های غربی محسوب می شد که تقریباً همه جهان، از جمله خود یوگسلاوی را زیر سلطه شان دارند.
در سال ۱۹۹۲، ضربه دیگری بر بلگراد وارد آمد: تحریم های بین المللی. این تحریم ها که به رهبری آمریکا 
۷۰درصد،  تا  سراسری  بیکاری  بالا،  بسیار  تورم  کرد.  مسدود  را  یوگسلاوی  به  یا  از،  تجارت  شد،تمام  تحمیل 
این  اقتصاد  بر  تحریم ها  فاجعه بار  نتایج  جمله  از  بهداشتی،  مراقبت های  سیستم  تمام  فروپاشی  و  سوءتغذیه، 

کشور بود.

تفرقه بیانداز و حکومت کن
خونریزی ها  اصلی  مسؤولیت  که  »آنهایی  است:  این  فریب ها  بزرگ ترین  از  یکی  می نویسد،  فیلیپس  خوان 
در یوگسلاوی را به گردن دارند، نه صرب ها، کروا ت ها یا مسلمانان، بلکه قدرت های غربی هستند که به عنوان 
تا  کرواسی  توازن،از  حفظ  برای  به تلاش  تظاهر  برخلاف  ایالات متحده،  رهبران  می شوند«.  معرفی  نجات دهنده 

کوزوو از تفرقه انداز ترین و ارتجاعی ترین نیروها حمایت کردند.
کرد:  ادعا  نوشت،   ۱۹۸۹ سال  در  که  کتابی  در  که  بود،  توجمن  فرانجو  کرواسی،  در  غربی ها  برای  روز  مردِ 
»استقرار نظم جدید اروپایی هیتلر را می توان با ضرورت خلاص شدن از دست یهودیان توجیه کرد،« و این که تنها 

۹۰۰هزار یهود، نه شش میلیون در هولوکاست کشته شدند.
دولت توجمن، پرچم چهارخانه و سرود دولت فاشیستی اوستاشی۱را برای خود انتخاب کرد. ترک اجباری 
بیش از نیم میلیون صرب از خانه هایشان در کرواسی تحت ریاست جمهوری توجمن بین سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵، 
با تجاوز و اعدام های صحرایی تکمیل شد. این شامل خروج ۲۰۰هزارنفر از کراژینا در سال ۱۹۹۵ نیز می شود که 
نیست  گفتن  به  لازم  رسید.  انجام  به  راحت تر  ناتو  موشک های  و  جنگی  هواپیماهای  حمله  سایه  زیر  آنها  اخراج 
حمایت  خشونت ها  از  بیشتر  فجایع،  این  توقف  برای  کاری  انجام  بجای  متحده  ایالات  رهبران  ایام،  این  در  که 
کردند،و رسانه های آمریکایی هم خود را به ندیدن زدند. حالا توجمن و هم دستانش، در حالی که مردم کرواسی از 
مصیبت های بهشتِ بازار آزاد در درد و رنج به سر می برند، بر روی ثروت های کثیفی خانه کرده اند. کنترل شدیدی 
بر رسانه های کرواسی اعمال می شود، و هر کس که از دولت توجمن انتقاد کند، در خطر زندان خواهد بود. این در 

حالی است که کاخ سفید از کرواسی به عنوان یک دمکراسی نوین تمجید می  کند.
در بوسنی، رهبران ایالات متحده از علی عزت بگویچ، یک مسلمان بنیادگرا حمایت کردند. عزت بگویچ 
دارد  تصمیم  حالا  و  داد  فراخوان  رسانه ها  مذهبی  شدید  کنترل  بود،برای  نازی  حزب  فعال  عضو  جوانی  در  که 
عزت بگویچ،  کند.  برپا  را  بوسنی  اسلامی  جمهوری 
در  او  ندارد.  را  مسلمانان  اکثریت  حمایت  شخصاً 
شکست  قاطعانه ای  طور  به  جمهوری  ریاست  رقابت 
اسرارآمیز  معامله ای  و  ترفند  با  وجود  این  با  خورد، 
ریاست  کاخ  انتخابات،  پیشتاز  عبدیچ،  فیکرت  با 
جمهوری را در اختیار گرفت. حالا بوسنی تحت سلطنت 
دارد.  قرار  ناتو  و  پول(  بین المللی  )صندوق  آی ام اف 
و  نیست،  خود  داخلی  منابع  توسعه  به  مجاز  کشور  این 
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همچنین فاقد اختیار برای افزایش اعتبار یا خودگردانی مالی از طریق برقراری سیستم مستقل پولی می باشد. 
دارایی های تحت تملک دولت، شامل انرژی، آب، مخابرات، رسانه ها، و حمل و نقل به قیمت »حراج  در گاراژ 

خانه ها«۲ به بخش خصوصی فروخته شده است.

روش های استعماری به جای ظاهرسازی های امپریالیسم نوین
در یوگسلاوی سابق، نیروهای ناتو امپریالیسم نوین را کنار گذاشتند و اشغالی به شیوه تماماً استعماری را 
در پیش گرفتند. اوایل سال ۱۹۹۹، وزیر خارجه صرب در بوسنی که با شکست دادن کاندید منتخب ناتو، به طور 
دمکراتیک به ریاست جمهوری انتخاب گردیده بود، توسط نیروهای ناتو از قدرت کنار گذاشته شد، چرا که او 
همکاری تمام عیاری با »نماینده عالی« ناتو در بوسنی نداشت. »نماینده عالی« ناتو با استفاده از زور، راه حل 
ویژه خود برای برکناری همه مقامات منتخب مردم را، که به نوعی مشکل تراشی خود را ثابت کرده بودند، به اجرا 

گذاشت. این هم در رسانه های غربی به عنوان یک اقدام ضروری برای اجرای دمکراسی به نمایش درآمد.
راستِ خشونت طلب مانند  نیروهای جدایی خواهِ  به  آمریکا  را می بینیم.  دردآور  الگوی  همان  ما  در کوزوو، 
سازمان  یک  واشنگتن  توسط  قبلًا  سازمان  این  کرد.  کمک  )کِی.اِل.اِی(  کوزوو  رهایی بخش  من درآوردی  ارتش 
بلژیک،  اتریش،  سوئیس،تا  از  هروئین  گسترده  تجارت  کهنه کار  بازیگر  کی.ال.ای  می شد.  محسوب  تروریستی 
آلمان، مجارستان،جمهوری چک، نروژ و سوئد بوده است. رهبران کی.ال.ای هیچ برنامه اجتماعی، مگر هدف 
است.  جریان  در  دهه هاست  که  کارزاری  ندارند،  غیرآلبانیایی ها  همه  از  کوزوو  پاکسازی  برای  اعلام شده شان 
اسلاو(،  )مسلمانان  گورانی  ها  ترک ها،  صرب ها،  کولی ها،  غیرآلبانیایی،  جمعیت   ۱۹۹۸ و   ۱۹۴۵ سال های  بین 
مونته نگرویی ها، و دیگر گروه های قومی از ۶۰درصد به ۲۰درصد کاهش یافتند. در همین ایام، جمعیت آلبانیایی با 
برخورداری از نرخ بالاتر زاد و ولد، همچنین هجوم وسیع مهاجران از کشور آلبانی، و اخراج و ارعاب سیستماتیک 

صرب ها، از ۴۰درصد به ۸۰درصد )و نه ۹۰درصد که مرتب در رسانه ها تکرار می شود( رشد کرد.
در ۱۹۸۷، در یک لحظه استثنایی از بروز حقیقت، نیویورک تایمز گزارش داد: »آلبانی تبارها برای تصاحب 
همه دارایی صرب ها، در بودجه عمومی و مقررات دولتی دستکاری کرده اند.... به کلیساهای ارتدکس اسلاو حمله 
گردیده و پرچم ها را به پایین کشیده اند. چاه ها سمی و اجساد آتش زده شده اند. به پسران جوان اسلاو با چاقو حمله 
شده، و تعدادی از آلبانی تبارها از طرف بزرگ ترها برای تجاوز به دختران صرب تشویق می شوند... در حالی که 
اسلاوها در حال فرار از شهرهایشان به دلیل خشونت های درازمدت هستند، کوزوو رفته رفته آن چیزی می شود که 
تبار...«  آلبانیایی  یک دست  منطقه ی  یک  داشته اند....  را  آرزوی اش  سال هاست  ناسیونالیست  آلبانی تبارهای 
عجیب آنکه، گرچه صرب ها بارها و بارها به پاکسازی قومی متهم شده اند، همین صربستان، امروز، تنها جامعه 
چندنژادی باقیمانده از یوگسلاوی سابق با بیست و شش نژاد گوناگون است که از آن جمله، هزاران آلبانیایی در 

داخل و اطراف بلگراد زندگی می کنند.

در کوزوو، ما همان الگوی دردآور را می بینیم. آمریکا به نیروهای جدایی خواهِ راستِ خشونت طلب مانند ارتش 

سازمان  یک  واشنگتن  توسط  قبلًا  سازمان  این  کرد.  کمک  )کِی.الِ.ایِ(  کوزوو  رهایی بخش  من درآوردی 

تروریستی محسوب می شد. کی.ال.ای بازیگر کهنه کار تجارت گسترده هروئین از سوئیس،تا اتریش، بلژیک، 

آلمان، مجارستان،جمهوری چک، نروژ و سوئد بوده است.
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شیطانی جلوه دادن صرب ها
متناسب  غربی  قدرت های  گسترده تر  سیاست های  با  صرب ها،  دادن  جلوه  شیطانی  برای  تبلیغاتی  کارزار 
است. علتِ هدف گرفتن صرب ها برای شیطانی جلوه دادن شان این است که، آنها پرجمعیت ترین ملیت هستند و 
بیشترین مخالفت را با تجزیه یوگسلاوی داشته اند. هیچکس بهتر از چارلز بُوید، معاون فرمانده پیشین فرماندهی 
اروپایی ایالات متحده، در ۱۹۹۴ در این باره اظهارنظر نکرده است: »تصویر عمومی جنگ در بوسنی، یکی از 
اشغالی«می خوانند،  »مناطق  را  آن  کروات ها  که  چیزی  بیشترِ  ]هرچند[  است.  صرب  بلاتردید  توسعه طلبی های 
به  این همچنین در مورد آمدن بیشتر صرب ها  بوده است.  از سه قرن در دست صرب ها  سرزمینی است که بیش 
بوسنی مصداق دارد... به طور خلاصه، صرب ها در تلاش برای فتح سرزمین تازه ای نیستند، بلکه بیشتر خواهان 
حفظ آن چیزی می باشند که در واقع مال خودشان بوده است.« وقتی رهبران ایالات متحده ادعا می کنند که خواهان 

صلح هستند، بوید نتیجه می گیرد، آنها تشدید جنگ را ترغیب می کنند.
اما آنها مرتکب کدام خشونت شده اند؟ تمام طرف های درگیر مرتکب خشونت شده اند، اما گزارش ها مرتباً 
راه  متحده  ایالات  رسانه های  به  بندرت  مسلمانان  خشونت های  و  کرواسی  وحشتناک  حوادث  است.  یک طرفه 
خشونت های  نمایش  حال  عین  در  نمی بود.  بیش  گذرایی  خبر  شکل  به  تنها  می یافتند،  راه  هم  اگر  و  می یافتند، 
صرب ها مرتب روی پرده بود و حتی گاهی ساختگی، همان طور که ما خواهیم دید. اخیراً سه ژنرال کرواسی، در 
این  وقوع  زمان  شدند.  متهم  دیگر  جاهای  و  کراژینا  در  صرب ها  قتل  و  بمباران  به  لاهه،  جنگی  جنایات  دادگاه 
ایالات  در  بوخنوالد  اردوگاه  بازماندگان  رئیس  رنز،  جان  بودند؟  کجا  رسانه های شان  و  آمریکا  رهبران  جنایات، 
متحده، می پرسد: دوربین های تلویزیون، وقتی صدها صرب توسط ]مثلًا[ مسلمانان در نزدیکی سربرنیتسا سلاخی 
می شدند، کجا بودند؟ سیاست رسمی، که در رسانه های ایالات متحده، آگاهانه طوطی وار به اجرا درمی آید، این 

است که در سربرنیتسا صرب ها همه خشونت ها را مرتکب شده اند.
پیش از آنکه داستان های خشونتی را که توسط رهبران آمریکا و رسانه های خبریِ در مالکیتِ ابرشرکت ها مخابره 
می شوند، فوری باور کنیم، می شود یادی کرد از داستان پانصد نوزاد نارس در کویت که سربازان عراقی خنده کنان آنها 
را از محفظه هایشان به بیرون پرتاب کردند!۳ داستانی که آنقدر تکرار شد تا باور شد، اما بالاخره سال ها بعد ساختگی 
بودن تمام ماجرا از پرده بیرون افتاد. در طول جنگ بوسنی در سال ۱۹۹۳، صرب ها متهم به داشتن سیاست رسمی 

 »نوریه الصباح«، دختر سعود بن ناصر الصباح، سفیر کویت در ایالات متحده آمریکا که،

در سال ۱۹۹0،  به نام »نیره« در نقش پرستار در صحنه سازی بیمارستانی در کویت بازی کرد.
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برای تجاوز بودند. ادعا می شد که یک فرمانده صرب بوسنی به طور علنی به سربازان خود رهنمود می داده: »برو 
جلو و تجاوز کن«! منبع خبری این داستان هرگز نتوانست کشف شود. نام این فرمانده هرگز معلوم نشد. تا جایی که 
ما می دانیم، چنین نطقی هرگز انجام نشده بود. حتی نیویورک تایمز، با تأخیر، مطلبی بسیار آبکی در رد این ادعا 
نوشت و طفره جویانه اعلام کرد که: »وجود یک سیاست سیستماتیک تجاوز توسط صرب ها هنوز جای اثبات دارد.«

بنا به ادعاها، نیروهای صرب بوسنی به ۲۵هزارتا۱۰۰هزار زن مسلمان تجاوز کردند. تعداد نیروهای ارتش 
صرب بوسنی بیش از ۳۰هزار یا چیزی در همین حدود است، که بسیاری از آنها درگیر مناقشات نظامی طاقت فرسا 
بودند. یک نماینده دیده بان هلسینکی نوشت که داستان های تجاوز وسیع صرب ها، توسط مسلمانان بوسنی و 
دولت کرواسی ساخته شده و هیچ سند و مدرکی برای اثبات آنها وجود ندارد. عقل سلیم می گوید که باید با این 
داستان ها با نهایت تردید  برخورد شود، نه اینکه به عنوان بهانه ای، برای اعمال سیاست های تنبیهی و خشونت آمیز 

علیه یوگسلاوی استفاده گردد. 
شد.  احیا  دوباره   ،۱۹۹۹ سال  در  یوگسلاوی  به  ناتو  مجدد  حمله  توجیه  برای  وسیع،  تجاوز  تبلیغاتی  سوژه 
تجاوز  صرب ها  تاکتیک  می گویند:  کوزوو  »پناهندگان  است:  این  اگزماینر«  »سان فرانسیسکو  درشت  سرعنوان 
شده  جمع آوری  گزارش های  که  می خوانیم  نوزدهم  پاراگراف  در  داستان،  پایان  در  تنها  است.«  شده  سازماندهی 
ماموریت کوزووی  »سازمان برای امنیت و همکاری اروپا«، چنین سیاست تجاوز سازماندهی شده ای را  توسط 
پیدا نکرده است. به گفته سخنگوی این سازمان، ارقام واقعی تجاوز چندتایی است »و نه چندان زیاد«.این داستان 
اشاره ای ندارد به دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل که یک فرمانده نظامی کروات بوسنی را به این دلیل به ده 
سال زندان محکوم کرد که، او در سال ۱۹۹۳ نتوانست مانع تجاوز سربازانش به زنان مسلمان شود، خشونتی که 

در زمان اتفاق افتادنش، ما هیچ چیز از آن نشنیدیم.
صرب ها برای قتل عام شنیع بازار سارایوو در سال ۱۹۹۲ مقصر اعلام شدند. اما بنا به گزارشی که از تلویزیون 
فرانسه به بیرون نشت کرد، منابع اطلاعاتی غرب می دانستند که عاملین این قتل ها ]به ظاهر[ مسلمانانی بودند 
مذاکره کننده  حتی  کنند.  فراهم  را  ناتو  دخالت  زمینه  تا  کردند  بمباران  بازار  محل  در  را  بوسنی  غیرنظامیان  که 
بین المللی دیوید اوون، کسی که با سایروس ونس )وزیر خارجه آمریکا در دولت جیمی کارتر، م.( همکاری داشت، 
در خاطرات خود اذعان کرد که نیروهای ناتو کاملًا می دانستند که آن بمب متعلق به مسلمانان بوده است. به هر 
مورد  تحریم های  با  همراهی  در  ملل  سازمان  تحریک  برای  خود  هدف  به  شده،  سرهم  موقع  به  داستانِ  این  حال، 

حمایت ایالات متحده، دست یافت.
بِری لیتاچی به مناسبتی یادآور شد که نیویورک تایمز عکسی چاپ کرد با این توضیح که، کرواسی ها در حال 
گریه و زاری بر جنایات صرب ها هستند، در حالی که در واقع بوسنیایی های ]به ظاهر[ مسلمان مرتکب آن جنایات 

شده بودند. تایمز هفته بعد یک توضیح نامفهوم در این مورد منتشر کرد.
بارها دیده ایم که چگونه »کشورهای نافرمان« انتخاب و شیطانی می شوند. این روند بروشنی قابل پیش بینی 
نوریگای  بود.  دیوانه«  »مرد  و  هیتلری«  »خودبزرگ بین  لیبی  قذافی  می شوند.  نشانه گیری  رهبران  ابتدا،  است. 
صدام  هیتلر«.  »ستایش کننده  و  جهان  مخدرِ«  مواد  کلاهبرداران  و  »دزدان  بدترین  از  صحرایی«،  »موش  پاناما 
حسین عراق »قصاب بغداد«، »مرد دیوانه« و »بدتر از هیتلر«. بعدها، کشور هر کدام از این رهبران توسط نیروهای 
آمریکایی مورد حمله قرار گرفت و تحریم های تحت هدایت آمریکا بر آنها اعمال شد. وجه مشترک همه این کشورها 
در واقع این است که آنها دارای برنامه های مستقلی برای توسعه کشور خود هستند، یا به نوعی، با آنچه توسط 

بازار آزاد جهانی و وزارت امنیت ملی آمریکا دیکته می شود، موافقت ندارند.
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کرد.  معرفی  تازه«  هیتلر  »یک  عنوان  به  کلینتون  بیل  را  یوگسلاوی  جمهور  میلوسویچ،رئیس  اسلوبودان 
گرچه همیشه به او این طور نگاه نمی شد. اوایل، مطبوعات غربی، به این بانکدار سابق به عنوان یک بورژوای 
به  همچنین  او  بخشد.  سرعت  یوگسلاوی  فدراسیون  تجزیه  به  می تواند  که  می کردند  نگاه  صرب  ناسیونالیستِ 
عنوان یک »شخصیت تأثیرگذار« مورد تمجیدشان بود. تنها بعدها، زمانی که آنها او را به جای یک وسیله، یک 
مانع دیدند، شروع کردند از او شخصیتی شیطانی ترسیم کردن که »هر چهار جنگ را شروع کرده است.« این، حتی 
برای فرید زکریا، سردبیر »فارن افرز« ژورنال سیاست خارجی ایالات متحده، بیش از حد دور از حقیقت بود. او 
در نیویورک تایمز نوشت، میلوسوویچ که » کشور فقیری« را هدایت می کند، »به همسایگانش حمله نکرده است - 

هیتلر نیست. او حتی صدام حسین هم نیست.«
از ایستگاه های رادیویی و روزنامه ها در طول بمباران ناتو بسته شدند. اما، من  بنا به گزارش ها، تعدادی 
در طول سفرم به بلگراد در ماه اوت ۱۹۹۹، دیدم که رسانه های غیردولتی و روزنامه های احزاب مخالف قدرت 
می یابند. تعداد احزاب مخالف در مجلس یوگسلاوی بسیار بیشتر از هر مجلس در کشورهای اروپایی است. با 
این وجود، هنوز به این دولت برچسب دیکتاتوری می زنند. میلوسویچ در رقابتی به ریاست جمهوری یوگسلاوی 
او ریاست یک دولت  پایان سال ۱۹۹۹،  بود. در  از تخلف  ناظران خارجی، نسبتاً عاری  به گفته  انتخاب شد که 
ائتلافی را به عهده داشت که شامل چهار حزب بود. گروه های مخالف به طور علنی انتقاد می کردند و علیه دولت 

او تظاهرات به راه می انداختند. با این حال، هنوز او یک دیکتاتور خوانده می شد.
کارزار تبلیغاتی علیه بلگراد چنان بی رحمانه بود که بسیاری از شخصیت های برجسته در چپ - که مخالف 
کنند  خم  سر  متعصبانه  شیطان سازی  این  برابر  در  ناچارند  کردند  احساس  بودند،  یوگسلاوی  علیه  ناتو  سیاست 
تبلیغاتی  ماشین  همان  تأثیر  تحت  انگار  که،  طوری  زدند  خودافشاگری  به  دست  آنها  بنابراین،  شوند.  تسلیم  و 
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با تصویر  انتقاد می کردند. در مخالفت  آنها  از  رسانه هایی قرار گرفته اند، که خودشان پیش تر در بسیاری موارد 
شیطانی میلوسویچ و صرب ها نباید دچار ایده آل سازی شد، یا ادعا کرد که بی تقصیر و عاری از هر جرم و جنایتی 
بودند. بحث ما، بیشتر به چالش کشیدن تبلیغات یک سویه ای است که زمینه را برای تخریب یوگسلاوی به دست 

ناتو فراهم کرد.

داستان های بیشتری از خشونت ها
می دانیم،  نیز  و  نیست.  می دهد،  روی  جنگی  هر  در  که  تجاوز(  و  )قتل  خشونت هایی  گرفتن  نادیده  مقصود 
قتل و تجاوز اغلب در بسیاری از جوامع در زمان صلح نیز اتفاق می افتد. چیزی که کارزار تبلیغاتی رسانه ها، 
یوگسلاوی را به آن متهم می کنند، خشونت در مقیاس نسل کشی جمعی است. چنین اتهاماتی برای توجیه حملات 

هوایی مرگبار نیروهای ناتو استفاده می شدند.
به گفته منابع آلبانیایی کوزوو، تا زمان شروع بمباران ها در مارس ۱۹۹۹، مناقشات در کوزوو از هر دو طرف 
یک  از  نشان  تلفاتی  چنین  حالت،  هر  به  بود.   ۸۰۰ یوگسلاوی  منابع  رقم  بود.  گرفته  را  نفر  دوهزار  جان  مجموعاً 
که  نفری  هزاران  و  شد،  شروع  ناتو  بمباران  از  بعد  اجباری،  اخراجِ  سیاست  نسل کشی.  نه  دارد،  محدود  ناآرامی 
توسط نیروهای صرب آواره شدند،اغلب در مناطقی بودند که یا ارتش رهایی بخش کوزوو در  آنجا عملیات داشت 
یا مشکوک به آن بود. همچنین، اگر بشود گزارش های تأیید نشده آوارگان آلبانی تبار را باور کرد، غارت های زیاد  و 
مواردی از اعدام فوری توسط نیروهای شبه نظامی صرب  وجود داشت، که بعد از شروع بمباران ناتو شدت گرفت.

باید به خاطر داشته باشیم که ده ها هزار نفر در نتیجه بمباران ها از کوزوو فرار کردند، یا به این دلیل که آن 
استان، صحنه دایمی جنگ بین نیروهای یوگسلاو  و ارتش رهایی بخش کوزوو بود، یا تنها به این خاطر که، آنها 
ترسیده و گرسنه بودند. خبرنگاری با هیجان از یک زن آلبانیایی که به طرف مقدونیه می رفت، پرسید که آیا او با 
زور پلیس صرب اخراج شده است؟ زن پاسخ داد: »صربی وجود نداشت. ما از بمب ها]ی ناتو[ ترسیده بودیم.« در 
ایام بمباران، رقم تخمینی ۷۰هزار تا یک صدهزار از ساکنان صرب کوزوو، بیشتر به شمال و عده ای هم به جنوب 
نژادی  نظر  از  را،  خودشان  مردم،  این  آیا  آلبانی تبار.  غیر  دیگر  گروه های  و  کولی  هزاران  همین طور  کردند،  فرار 

پاکسازی می کردند؟ یا از بمب ها و میدان های جنگ فرار می کردند؟
آوارگی  باعث  که  است  صرب ها  خشونت  به  دادن  پایان  ناتو  تلاش  عمده  »هدف  نوشت:  تایمز  نیویورک 
موج  کنیم،  باور  می شود  گفته  ما  به  بنابراین،  است.«۲۳  شده  خود  خانه های  از  آلبانیایی  میلیون  یک  از  بیش 
بلکه  ناتو،  سنگین  بمباران های  خاطر  به  نه  و  کوزوو،  رهایی بخش  ارتش  علیه  زمینی  جنگ  خاطر  به  نه  آوارگی 
راه  عنوان  به  حالا  بود،  آوارگی  مسأله  اصلی  دلیل  که  بمباران،  به  است.  بوده  نامشخص  خشونت های  خاطر  به 
حل نگاه می شد. مسأله آوارگی که عمدتاً نتیجه حمله های هوایی سنگین بود، حالا برای توجیه چنین حمله هایی 
آوارگان  امن  »بازگشت  به  دادن  اجازه  برای  بر میلوسویچ  آوردن  فشار  برای  راهی  می گرفت،  قرار  استفاده  مورد 

یک سخنگوی کمیسر عالی سازمان ملل برای پناهجویان از تجاوز گروهی و چیزی که، شبیه کشتار صدها نفر 

در سه روستا بود، صحبت می کرد. وقتی جیلن کمیسر عالی را برای اطلاعات دقیق تر زیر فشار گذاشت، تعداد 

قربانیان تجاوز با کاهشی چشمگیر به پنج شش نفر نوجوان رسید. سخنگوی کمیسر عالی سازمان ملل همچنین 

پذیرفت که با هیچ شاهد عینی صحبت نکرده بود، و نیز گفت »ما جز تأیید این گزارش ها راه دیگری نداریم.«
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آلبانی تبار«.
و  خوب  لباس های  با  اغلب  می کردند،  ترک  را  کوزوو محل خود  آلبانیایی های  از  زیادی  تعداد  که  حالی  در 
قیافه های سالم،برخی سوار تراکتور، کامیون و اتومیبل های شخصی شان، و بسیاری مردان جوان در سن سربازی، 
اما همه این ها به عنوان »سلاخی شده ها« معرفی می شدند. حملات صرب ها به سنگرهای ارتش رهایی بخش کوزوو، 
و اخراج اجباری روستاییان آلبانیایی، به عنوان »نسل کشی« تشریح می شد. اما کارشناسان حرفه ای عکاسی و 
تبلیغات زمان جنگ، ناتو را به سازماندهی »کارزار تبلیغاتی« درباره کوزوو که فاقد هرگونه سند و مدرک معتبری 
بود، متهم کردند. به گفته همین منتقدان مستقل، گزارش های وزارت خارجه از گورهای دسته جمعی و ۱۰۰هزار تا 

۵۰۰هزار مرد گمشده آلبانیایی، »فقط مزخرف هستند.«
در زمان درگیری های کرواسی ها و بوسنیایی ها، تصویر کشتارهای گروهی بار دیگر به بازار آمد. واشنگتن پست 
گزارش داد که ۳۵۰ آلبانی تبار »احتمالًا در یک گور دسته جمعی« اطراف یک روستای کوهستانی در غرب کوزوو 
»دفن شده اند«. چنین گمانه زنی هایی بر پایه منابعی بودند که مقامات ناتو از معرفی آنها طفره می رفتند. برای ارائه 
اطلاعات دقیق تر، مقاله اشاره دارد به کشف »چهار جسد در حال تجزیه« نزدیک یک پشته بزرگ خاکستر، با هیچ 

اطلاعات روشن دیگری از این که آنها چه کسانی ممکن است بوده باشند و یا چگونه مرده اند؟
یک برنامه از مجموعه »نایت لاین« تلویزیون ای بی سی، داستان را دراماتیک تر کرد و در حالی که هیچ اطلاعات 
روشنی ارائه نمی کرد، داستان »خشونت صرب ها در کوزوو« را تکرار کرد. »تِد کاپل« )مجری برنامه ای بی سی. م(، 
با عصبانیت از آوارگان آلبانیایی پرسید، آنها شاهد چه بوده اند؟ آنها به یک پیرمرد در گروه شان، که کلاهی پشمی 
به سر داشت، اشاره کردند و گفتند، صرب ها کلاه آن مرد را به زمین انداختند و لگد کردند، »برای اینکه صرب ها 
می دانستند،کلاه آن مرد مهمترین چیز اوست«. این شد موضوع یک ساعت برنامه تد کاپل، که از این یک نمونه 

»جنایت جنگی«، حسابی خشمگین شده بود.
داستانی با عنوان درشت »گزارش آمریکا از حملات صرب ها در کوزوو« که وسیعاً در نیویورک تایمز منعکس شد، 
به ما می گوید وزارت خارجه »جامع ترین سند خشونتِ تا به امروز« را منتشر کرد. گزارش نتیجه می گیرد که تجاوزهای 

سازماندهی شده و اعدام های سیستماتیک وجود داشته 
است. اما هرچه در مقاله پیش تر می روید، متوجه می شوید 
به  وابسته  تماماً  »تقریباً  جنایاتی  چنین  داستان های  که 
اطلاعات برگرفته از زبان پناهندگان است. در مقاله هیچ 
آمریکا  اطلاعاتی  آژانس های  اینکه  درباره  اظهارنظری 
را  گزارش ها....  از  بخشی  حتی  یا  اکثر،  می توانسته اند 
»ادعا  و  شده«  »گزارش  کلمات  و  ندارد  وجود  کنند،  تائید 

شده« در سرتاسر سند دیده می شد.
آوارگان  با  بریتانیایی  روزنامه نگار  جیلن،  اودری 
فقدان  متوجه  و  کرد  گفتگو  خشونت ها  درباره  کوزوو 
چشمگیر شواهد و مدارک شد. در یکی از این گفتگوها، 
در حالی که شوهر زنی داشت از ربوده شدن تمام جواهرات 
مچی  ساعت  می داد،  توضیح  او  به  زنان  دارایی های  و 
کرد. یک سخنگوی  جلب  را  جیلن  توجه  روی دست زن، 
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کمیسر عالی سازمان ملل برای پناهجویان از تجاوز گروهی و چیزی که، شبیه کشتار صدها نفر در سه روستا بود، 
صحبت می کرد. وقتی جیلن کمیسر عالی را برای اطلاعات دقیق تر زیر فشار گذاشت، تعداد قربانیان تجاوز با 
کاهشی چشمگیر به پنج شش نفر نوجوان رسید. سخنگوی کمیسر عالی سازمان ملل همچنین پذیرفت که با هیچ 

شاهد عینی صحبت نکرده بود، و نیز گفت »ما جز تأیید این گزارش ها راه دیگری نداریم.«
جیلن یادآور می شود که بعضی از پناهجویان، کشتار و خشونت را دیده بودند، اما آنقدر ناچیز، که نمی شود 
هیچ قرابتی میان آنچه آنها دیده اند با ارقامی که مرتب گزارش می شود، یافت. مقامات از قول پناهجویان به جیلن 
گفتند که آنها صحبت از کشته شدن بیش از شصت نفر در یک روستا و پنجاه نفر در روستای دیگر می کردند. اما 
جیلن »نتوانست حتی یک شاهد عینی پیدا کند که واقعاً خودش این چیزها را به چشم دیده باشد.« ظاهراً همیشه 
این وجود، هر روز خبرنگاران  با  بود.  افتاده   اتفاق  این خشونت ها در آنجاها  که  دیگری وجود داشت  روستاهای 
غربی از »صدها« قتل و تجاوز خبر می دادند، و بعضی مواقع هنگام پخش گزارش یادآور می شدند که آنها هنوز 

باید ثابت شوند.
اما پس چرا چنین داستان هایی با هیجان منتشر می شود؟

وزارت خارجه آلمان برخلاف اظهارات علنی، به طور خصوصی وجود هر شاهدی که نشان دهد نسل کشی و 
پاکسازی قومی جزئی از سیاست یوگسلاوها بوده است را رد کرد: »حتی در کوزوو، هیچ آزار و اذیت مشخصی در 
رابطه با آلبانی تبارها قابل تأیید نیست... عملیات نیروهای امنیتی ]یوگسلاو[ نه علیه آلبانیایی های کوزوو به 

عنوان یک گروه قومی خاص، بلکه علیه مخالفان نظامی و پشتیبانان واقعی یا منتسب به آنها بود.«
با این وجود، میلوسویچ با ادعای اخراج اجباری آلبانیایی های کوزوو و اعدام های صحرایی صدها نفر توسط 
او، به جنایت جنگی متهم شد. بار دیگر می بینیم که، ادعای ارتکاب جنایات، بعد از شروع بمباران های ناتو، برای 
توجیه این بمباران ها استفاده می شد. در این میان، بزرگ ترین جنایت کاران جنگی رهبران سیاسی ناتو بودند که 

کارزار هوایی مرگ و نابودی را رهبری می کردند.
از نگاه کاخ سفید، چون هدف اعلام شده ی حملات هوایی کشتن غیرنظامیان نبود، مسؤولیتی متوجه کسی 
اثرات  نه  و  به بیان دیگر، صرفاً اعلام هدف یک عملیات مهم است  تنها اشتباهات قابل تأسف.  نیست، مگر 
نامطلوب آن. اما می توان یک مجرم را به دلیل قتل عمد گناهکار اعلام کرد  با آنکه او آگاهانه، قصد جان آن 
قربانی خاص را نداشته است. این فرد صرفاً به دلیل اقدام به یک عمل غیرقانونی که می تواند سبب مرگ یک 
نفر شود، مجرم شناخته می شود. جرج کِنِی، مقام سابق وزارت خارجه در دولت بوش، این چنین می گوید: »ریختن 
بمب های خوشه ای بر روی یک منطقه شهری پرجمعیت سبب کشتار تصادفی نمی شود. این یک بمب گذاری هدفمند 

به تنهایی در پانچوو، زمانی که ناتو کارخانه کود شیمیایی را بمباران کرد، مقدار عظیمی از امونیاک در هوا منتشر 

شد. در همان شهر، یک مجتمع پتروشیمی هفت بار بمباران شد. بعد از آتش گرفتن کامل بیست هزار تن نفت 

خام فقط در بمباران یک پالایشگاه نفت، مدت ده روزِ تمام، ابر متراکمی از دود،  بالای شهر ماند. حدود ۱400 

تُن اتیلین دیکلراید در دانوب، منبع  آب آشامیدنی ده میلیون نفر، ریخته شد. در همین حال، غلظت وینیل کلرایدی 

که در آتمسفر آزاد شد، ده هزار بار بیش از سطح مجاز بود. در بعضی مناطق، لکه های قرمز و تاول روی پوست 

بدن مردم پیدا شد، و مقامات مسؤول بهداشت و درمان پیش بینی کردند که در سال های پیش رو نرخ ابتلا به 

سرطان افزایش خواهد یافت.
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تروریستی است.«
در هفته اول اشغال کوزوو توسط ناتو، ده ها هزار صرب از استان رانده شدند و تفنگداران ارتش رهایی بخش 
کوزوو صدها نفر را کشتند، چیزی که، در مطبوعات غربی به عنوان »انتقام« و »مقابله به مثل« تشریح شد، انگار 
که قربانیان مستحق چنین مکافاتی بودند. همچنین در میان قربانیانِ »مکافات«، تعداد نامعلومی هم کولی، 
گورانی، ترک، مونته نگرویی، و آلبانیایی بودند، که گناه شان به اصطلاح همکاری با صرب ها برای صحبت کردن 
به زبان صربی و مخالفت با جدایی طلبی، و همچنین معرفی »نامأنوس« خود به نام یوگسلاو بود.این در حالی است 
که، کشته و تکه تکه شدن انسان ها، و معلولیت عده ای دیگر در اثر انفجار مین های کار گذاشته شده توسط ارتش 
رهایی بخش کوزوو و نظامیان صرب، و نیز فروریختن تعداد بسیار زیاد بمب های خوشه ای ناتو بر سر این مناطق 

همچنان ادامه داشت.
در اولین روزهای اشغال ناتو بارها اعلام شد، ده هزار آلبانیایی توسط صرب ها کشته شده اند )این رقم این 
بار کمتر از صدهزار و حتی پانصدهزار مرد آلبانیایی بود که ادعا می شد در طول جنگ اعدام شده اند(. هرگز هیچ 
مدرک و سندی در تأیید این رقم ده هزار ارائه نشد، و همین طور اینکه چطور این رقم اینقدر سریع حتی پیش از ورود 
نیروهای ناتو به بیشتر مناطق کوزوو، محاسبه شد. بیانیه های بی اساس تکراری درباره »گورهای دسته جمعی«، 
که ادعا می شد هر کدام با صدها یا حتی هزاران قربانی آلبانیایی پر شده اند، همچنان در ارائه سند و مدرک ناکام 
بودند. در طول تابستان ۱۹۹۹، جار و جنجال رسانه ها درباره گورهای دسته جمعی به منابع نامشخصِ هر از گاهی 
واگذار شد. در تعدادی از گورهای دسته جمعی واقعاً پیداشده، حدود ده یا بعضی مواقع دوبرابر این تعداد جسد 
بود، اما بازهم هیچ مدرک قابل اعتنایی درباره علت مرگ یا حتی ملیت مرده ها وجود نداشت. گرچه، در برخی 

موارد دلایلی برای باور این نکته که مرده ها صرب بودند، وجود داشت.
گورهای  برای  مدرک  و  سند  نداشتن  شرایط  در 
 ۱۹۹۹ اوت  ماه  تایمز«اواخر  »لس آنجلس  دسته جمعی، 
نیروهای  »ظاهراً  که  گذاشت  چاه هایی  بر  را  خود  تمرکز 
صرب... در طول کارزار تروریستی،... اجساد زیادی از 
آلبانی تبارها را در این چاه ها...به عنوان گورهای دسته 
تنها  داستان  اصل  ظاهراً؟  بودند.«  کرده  تلنبار  جمعی 
مربوط به یک روستاست که آنجا جسد مرد ۳۹ ساله ای 
همراه با سه گاو و یک سگ مرده اش در یک چاه پیدا شد. 
هیچ چیزی برای علت مرگ مرد عنوان نشد و »بازمانده 
بدن هیچ انسان دیگری هم در آنجا کشف نشد.« صاحب 
مشخص  موارد  به  وقتی  باز  نشد.  شناسایی  هم  چاه 
می رسیم، به نظر می آید خشونت ها نه رایج و شایع، بلکه 

هر از گاهی بوده است.

خصومت نژادی و »دیپلماسی« ایالات متحده
برخی ادعا می کنند که، نیروی محرکه واقعی پشت 
ناسیونالیستی  بلکه  طبقاتی،  نه  یوگسلاوی،  مناقشه 

ماشین کشتار ناتو
مرا بکش! افتخار می کنم که صرب هستم.

سرطان ناشی از ریختن اورانیوم ضعیف شده بر سر صربستان
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قومی  خصومت  که،  صورتی  در  هستند.  هم  از  جدا  کاملًا  نیروی  دو  قومیت  و  طبقه  که  است  این  بر  فرض  است. 
می تواند برای منافع طبقاتی به کار گرفته شود، چنانچه سیا )سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا( سعی کرد این کار 

را با مردم بومی در هندوچین و نیکاراگوئه - و اخیراً در بوسنی انجام دهد.
وقتی گروه های ملیتی مختلف در سطحی از امنیت اجتماعی و مادی کنار هم زندگی می کنند، این گروه ها 
متمایل به همکاری باهم اند. اقوام مختلف باهم درمی آمیزند و حتی باهم ازدواج می کنند. اما زمانی که اقتصاد، 
به یُمن تحریم ها و بی ثبات گردانی صندوق بین المللی پول، رو به سقوط دارد، در این حال تحریک به مناقشه های 
این روند در  خونین و هرج و مرج اجتماعی بسیار آسان می شود. قدرت های غربی با هدف سرعت بخشیدن به 
تسلیحاتی،  تبلیغاتی،  پولی،سازمانی،  انگیزه های  گونه  همه  با  را  جدایی طلب  عناصر  قشری ترین  یوگسلاوی، 
استخدام اراذل و اوباش، و با پشتیبانی تام وزارت امنیت ملی ایالات متحده سازماندهی کردند. و بدین ترتیب، 

بالکان به تکه های جدا از همِ متخاصم تقسیم شد.
حملات ناتو به یوگسلاوی، حتی تخطی از منشور خود ناتو است، که می گوید تنها در پاسخِ تجاوز به یکی از 
اعضای آن، می توان دست به اقدام نظامی زد. یوگسلاوی به هیچ کشور عضو ناتو حمله نکرده بود. رهبران ایالات 
بر دیپلماسی و قوانین بین المللی بستند. دیپلماسی به طور معمول، روندی  متحده ]مثل همیشه[ چشم خود را 
از مذاکره بین طرفین مناقشه از راه دادن و ستاندن، پیشنهاد و مخالفت است، راهی برای تحت فشار قرار دادن 
منافع یکی، و نهایتاً، رسیدن به راه حلی که ممکن است یک طرف ناراضی تر از طرف دیگر باشد، اما نه به معنای 

وادار کردن هر یک از طرفین به جنگ.
اما دیپلماسی ایالات متحده چیز دیگری است، همان طور که برخورد با ویتنام، نیکاراگوئه، پاناما، عراق، 
و حالا یوگسلاوی بر آن شهادت می دهد. این دیپلماسی متشکل از مجموعه  ی خواسته های غیرقابل مذاکره ای 
هستند با نام »قرارداد« یا »موافقت نامه«، مانند »قرارداد صلح دِیتون« یا »توافق نامه رامبویه«. عدم تمایل طرف 
مقابل برای تسلیم کامل به این شرایط، برچسب »مانع تراشی« می خورد، و در انظار عمومی به عنوان عدم تمایل 
طرف برای مذاکره ی با حسن نیت جلوه داده می شود. ما می شنویم، در صورتی که به »پیشنهادات« رهبران آمریکا 
»بی اعتنایی« شود، حوصله آنها سر خواهد رفت. اولتیماتوم ها شروع می شود، بعد حملات ویرانگر و نابودکننده بر 

سر ملت متمرد به اجرا درمی آید، تا شاید یاد بگیرند مسایل را همان گونه که واشنگتن می بیند، ببینند.
میلوسوویچ امتناع کرد، چرا که برنامه رامبویه، که به وسیله وزارت خارجه ایالات متحده طراحی شده بود، 
از او می خواست اختیار یک منطقه بزرگ و ثروتمند صربستان را، که کوزوو باشد، به دست اشغالگران خارجی 
بسپارد. این نقشه همچنین تصریح می کرد که این نیروهای خارجی اجازه صد در صد فعالیت در سرتاسر یوگسلاوی 
برتری  یوگسلاو  مقامات  و  پلیس  نیروهای  تمام  بر  و  )کاپیتولاسیون(،  دارند  را  قضایی  تعقیب  از  مصونیت  با 
)آقایی( خواهند داشت. برنامه رامبویه حتی آشکارتر از نقشه ایالات متحده، اعلام می کند: »اقتصاد کوزوو باید 

در هماهنگی با اصول بازار آزاد فعالیت کند.«

تخریب حساب شده
اثر حملات هوایی  از ویرانی یوگسلاوی در  افراد لیبرال و مترقی ادعا می کردند که  از  در حالی که بسیاری 
ناراحت هستند، اما قبول داشتند که »این بار« وزارت امنیت ملی آمریکا واقعاً برای هدف خوبی می جنگید. آنها 

می گفتند: »بله، بمباران مؤثر نیست. بمباران احمقانه است!« در این لحظه »اما باید کاری بکنیم.«
در واقع، بمباران هر چیزی بود جز حماقت: بمباران ها بشدت غیراخلاقی بودند، و بسیار مؤثر. آنها بیشتر 
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چیزی را که از یوگسلاوی مانده بود، ویران کردند، و با تبدیل آن به یک کشورِ خصوصی شده ی، غیرصنعتی ی، 
شتم  و  ضرب  زیر  چنان  سرمایه،  قدرت  برابر  در  بی دفاع  ارزانِ،  کار  نیروی  با  فقیرِ  وحشتناک  بازمستعمره ی، 
ناتوانش کردند که هرگز دوباره برنخواهد خاست، چنان تکه تکه که هرگز دوباره متحد نخواهد شد، و نه حتی به 

عنوان یک کشور قابل اتکای بورژوازی. 
وقتی سرمایه اجتماعی تولیدی هر بخشی از جهان نابود شود، ارزش بالقوه سرمایه خصوصی در مناطق دیگر 
افزایش خواهد یافت، بخصوص حالا که سرمایه داری غرب، امروز با بحران اضافه تولید روبروست. با تضعیف توان 
رقابتی یوگسلاوی در اثر نابودی همه بسترهای کشاورزی آن در حمله های هوایی غرب )مانند آنچه در عراق کردند( یا 
به وسیله »نفتا« و »گات« )مثل مکزیک و جاهای دیگر(، فرصت های بازار برای ابرشرکت های چند ملیتی کشاورزی 
افزایش یافت. هدف از نابودی کارخانه های تحت مدیریتِ دولتی یوگسلاوی که قطعات اتومبیل، لوازم خانگی، یا 
کود شیمیایی، و نیز کارخانه سودانی که با بودجه دولت محصولات دارویی را به قیمت بسیار قابل توجه کمتری از 
رقبای غربی آنها تولید می کرد، افزایش ارزش سرمایه تولیدکنندگان غربی است. و هر ایستگاه رادیو یا تلویزیون که 
به وسیله نیروهای ناتو بسته شد، یا با بمب های ناتو منفجر گردید، قدرت انحصاری کارتل های رسانه ای غرب را 

گسترش داد. نابودی سرمایه های اجتماعی یوگسلاوی توسط حملات هوایی نیز در خدمت این اهداف بود.
به زمان بیشتری داریم.  ناتو احتیاج  ابعاد پیامدهای تجاوز و جنایت های  برای پی بردن به تمامی  ما هنوز 
صربستان یکی از بزرگ ترین منابع آب زیرزمینی در اروپا است، آلودگی های ناشی از سرایت اورانیوم ضعیف شده 
و مواد منفجره، حالا دیگر در تمام نواحی اطراف تا دریای سیاه احساس می شود. به تنهایی در پانچوو، زمانی که 
ناتو کارخانه کود شیمیایی را بمباران کرد، مقدار عظیمی از امونیاک در هوا منتشر شد. در همان شهر، یک مجتمع 
پتروشیمی هفت بار بمباران شد. بعد از آتش گرفتن کامل بیست هزار تن نفت خام فقط در بمباران یک پالایشگاه 
نفت، مدت ده روزِ تمام، ابر متراکمی از دود،  بالای شهر ماند. حدود ۱۴۰۰ تُن اتیلین دیکلراید در دانوب، منبع 
 آب آشامیدنی ده میلیون نفر، ریخته شد. در همین حال، غلظت وینیل کلرایدی که در آتمسفر آزاد شد، ده هزار بار 
بیش از سطح مجاز بود. در بعضی مناطق، لکه های قرمز و تاول روی پوست بدن مردم پیدا شد، و مقامات مسؤول 

بهداشت و درمان پیش بینی کردند که در سال های پیش رو نرخ ابتلا به سرطان افزایش خواهد یافت.
ثروتمندترین  سیزدهم  مقام  در  زیستی  تنوع  نظر  از  را  یوگسلاوی  که  ملی،  پارک های  و  حفاظت شده  مناطق 
کشور های جهان قرار می داد، بمباران شدند. مقداراورانیوم ضعیف شده موشک ها، که ناتو در بیشتر مناطق کشور 
استفاده کرد، دارای نیمه عمر چهار و نیم میلیارد سال هستند. این همان میزانی از اورانیوم است که باعث سرطان، 
معلولیت های هنگام تولد، و مرگ های زودرس در میان مردم عراق شده است. به من گفته شد، محصولات زراعی 
به دلیل همین آلودگی ها از بین می رفتند. و ترانسفورماتورهای برق، به سبب ممنوعیت ورود قطعات یدکی در 
سرما  و  قحطی  با  پیش رو  زمستان  در  کردم  صحبت  آنها  با  من  که  مردمی  نیستند.  تعمیر  قابل  تحریم ها،  نتیجه 

مواجه خواهند بود.
از  نابودی،  ویرانی،  »تخریب،  هوایی  جنگ  از  هدف  که  گفت  افتخار  با  ناتو،  فرمانده  کلارک،  وسلی  ژنرال 

ژنرال وسلی کلارک، فرمانده ناتو، با افتخار گفت که هدف از جنگ هوایی »تخریب، ویرانی، نابودی، از حیض 

انتفاع خارج کردن، و نهایتاً از بین بردن زیرساخت های ضروری« یوگسلاوی بود، حرف هایی که احتمالاً ما را به 

سؤال درباره انسان بودن او وادار می سازند.
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احتمالًا  که  بود، حرف هایی  بردن زیرساخت های ضروری« یوگسلاوی  بین  از  نهایتاً  و  انتفاع خارج کردن،  حیض 
ما را به سؤال درباره انسان بودن او وادار می سازند. حتی اگر صرب ها جنایت هایی را مرتکب شده باشند، و من 
شکی ندارم که تا حدی درست است، اما اساس سنجش چیست؟ کشتن شبه نظامیان در کوزوو )اغلب بعد از شروع 
حمله های هوایی(، هیچ توجیهی برای بمباران پانزده شهر، با صدها حمله در طول روز، برای بیش از دو ماه ندارد؛ 
فرو ریختن صدها هزار تن از مواد به شدت سمی و سرطان زا در آب، هوا، و خاک؛ کشتن هزاران صرب، آلبانیایی، 
کولی ها، ترک و دیگران؛ و ویران کردن پل ها، مناطق مسکونی، و بیش از دویست بیمارستان، درمانگاه، مدرسه 

و کلیسا، همراه با سرمایه مولد تمامی یک ملت.
گزارش منتشر شده توسط واحد اطلاعات اقتصادی در آگوست ۱۹۹۹ در لندن نتیجه می گیرد، خسارت عظیم 
ناشی از جنگ هوایی ناتو در زیربناهای یوگسلاوی، سبب سقوط فاجعه آمیز اقتصاد یوگسلاوی در چند سال آینده 
خواهد بود. تولید ناخالص داخلی امسال تا ۴۰درصد کاهش خواهد داشت و به سطحی بسیار پایین تر از دهه های 
پیشین خواهد رسید. این گزارش پیش بینی می کند، یوگسلاوی فقیرترین کشور اروپا خواهد شد. مأموریت انجام شد!

پی نوشت
اواسط سپتامبر ۱۹۹۹، خبرنگار کاوشگر دایانا جانستون به همکاران خود در ایالات متحده ایمیلی فرستاد 
با  پیش  سال  چهار  او  داد.  خبر  مونته نگرو  در  گالبِرِیث  پیتر  کرواسی،  در  آمریکا  سابق  سفیر  حضور  از  آن  در  که 
روستایی(  خانواده های  )اکثراً  صرب  دویست هزار  راندن  بیرون  باعث  توجمن،  توفان«  »عملیات  از  پشتیبانی 
او در این سفر سیاستمداران مخالف صرب را به خاطر عدم تمایل شان به  از منطقه کراژینای کرواسی شده بود. 

هاشم تاچی، با وسلی کلارک فرمانده ناتو، مادلین آلبرایت، 
فدریکو موگرینی، اوباما، و با گروهی از آدمکشانش
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می توانست  و  می بود  کوتاه  جنگی  چنین  که  داد  اطمینان  آنها  به  گالبریث  کرد.  سرزنش  داخلی،  جنگ  در  شرکت 
»همه مسایل شما را حل کند«. اخیراً خبرهایی از استراتژی دیگرِ در دست بررسی رهبران آمریکا مبنی بر الحاق 
وُی وُدینا به مجارستان، شنیده شده است. وی ودینا دارای حدود بیست و شش ملیت، شامل چندصدهزار جمعیت 
آشکارا،  اینجا،  در  آنها  با  و  نمی شود،  دیده  جدایی  به  آنها  خواست  از  نشانی  هیچ  کل  در  که  است،  مجاری تبار 
بهتر از اقلیت بزرگ مجاری در رومانی و اسلواکی رفتار می شود. با این وجود، برای تحریک و تقویت فعالیت 
جدایی طلبان در آنچه از یوگسلاوی باقی مانده، کنگره آمریکا ۱۰۰میلیون دلار به این منظور تخصیص داد، حداقل 
تا زمانی که صربستان صاحب دولتی شود که به شکلی مطلوب، رضایت جهانی سازان بازار آزاد در غرب را تأمین 
کند. جانستون نتیجه می گیرد: »صرب ها با توجه به تخریب کامل ایستگاه های تولید برق، و نابودی کارخانه ها در 
بمباران های ناتو، تنهاماندگی، تحریم ها و مورد رفتار فرودستانه غرب قرار گرفتن، دو راه برای انتخاب دارند: تن 
دادن به انزوا در یک سرزمین به فقر و فلاکت درغلطیده، و یا پیروی از »توصیه های دوستانه« ی همان کسانی که 
کشورشان را بسیار روشمند نابود کردند. با توجه به احتمال ویرانی های بیشتر کشور و جنگ داخلی، انتخاب این 

یا آن تفاوت چندانی باهم ندارند.«

توضیحات مترجم:
۱. اوستاشی: سازمان فاشیستی کرواسی که در فعالیت های تروریستی پیش از جنگ جهانی دوم شرکت داشت و بعد از حمله 

آلمان نازی به یوگسلاوی و تقسیم آن در سال ۱۹۴۱، با کمک نازی ها بر کرواسی حاکم شدند.
garage sale .۲: حراج وسایل اضافی خود در گاراژ خانه، اغلب به قیمت بسیار ناچیز و بیشتر برای خلاص شدن از دست آنها.
۳. در سال 1990، عراق با چراغ سبز آمریکا، به بهانه ی مناقشه  ی ارضی حل نشده ی با کویت، خاک این کشور را اشغال و حکومت 
جابر الصباح را ساقط کرد. صِرف چنین اشغالی برای آمریکا کافی بود که عملیات »توفان صحرا« را آغاز کند، ولی برای 
اقناع افکار عمومی کافی نبود. از این رو، یک شوک عاطفی شدید لازم بود تا مردم آمریکا به ضرورت جنگ با عراق و 
آزاد سازی کویت با دولت خود هم صدا شوند. در سال ۱۹۹۱ نماینده کنگره ی آمریکا تام لنتوس، »بنیاد حقوق بشر کنگره« را 
تأسیس کرد. این بنیاد در رابطه ای تنگاتنگ و مشکوک با شرکت روابط عمومی و تبلیغات بین المللی »هیل اَند نولتون« 
فیلمی از چند زن پرستار کویتی تهیه کرد که با اشک و سوز و آه ادعا می کردند »... سربازان عراقی اسلحه  به دست وارد 
بیمارستان شدند و رفتند به سالنی که... صدها نوزاد نارس را در محفظه های شیشه ای قرار داده بودیم. سربازان، نوزادان 
را از محفظه ها بیرون آوردند و روی کف سرد بیمارستان گذاشتند تا مردند...«. چهره شاخص این به اصطلاح پرستاران 
دختر ۱۵ ساله ای بود با نام کوچک »نیره«. نمایش این فیلم در سراسر آمریکا و جهان حمایت افکار عمومی و سازمان عفو 
بین الملل برای حمله نظامی آمریکا به عراق را جلب کرد. پس از جنگ و آزادی کویت، شبکه ی ABC آمریکا گزارشی تهیه کرد 
که نشان می داد این نوزادان حین فرار عوامل بیمارستان مرده اند و نه به ادعای فیلم کذایی به دست سربازان عراقی. در سال 
۱۹۹۲ نیز معلوم شد نام خانوادگی »نیره«، الصباح است. نیره الصباح دختر سعود بن ناصرالصباح، سفیر کویت در ایالات 
متحده آمریکا بود! در تحقیقات بعدی معلوم شد که نیره الصباح نه پرستار بیمارستان بوده است و نه هنگام اشغال کویت 
در کویت حضور داشته است. او و چند پرستاری که در این فیلم با اشک و آه و سوز و ناله حرف می زنند همگی بازیگرانی 
بودند در حال اجرای نمایشی  که جملاتش را از روی کاغذ می خواندند. کل این فیلم توسط جنبش »شهروندان کویت آزاد« 
با همکاری شرکتِ بدنام هیل اند نولتون برای حکومت ساقط شده ی کویت تهیه شده بود! هیل اند نولتون برای تهیه ی این 
فیلم و فعالیت های مشابه مبلغ ده میلیون و هشتصدهزار دلار از جنبش »شهروندان کویت آزاد« دریافت کرد. از این واقعه 

امروزه به عنوان یکی از دروغ های بزرگ تبلیغاتی جنگ در عصر مدرن یاد می شود.

مایکل پرنتی، نویسنده چندین کتاب از جمله »کشتن یک ملت، حمله به یوگسلاوی«، »علیه امپراتوری« و »قتل ژولیوس 
سزار« است. برای منابع مورد اشاره نویسنده، به تارنمای مایکل پرنتی، سال ۲۰۰۰، به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http://www.michaelparenti.org/yugoslavia.html
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در اول ماه مه امسال، در میدانی در برلین، از اثری باشکوه، آفریده پیکره ساز ایتالیایی، »داوید دورمینو« پرده برداری 
شد که در آن تندیس های برنجی ادوارد اسنودن، چلسی )برادلی( منینگ و جولیان آسانژ بر سه پایه قرار گرفته و 
پایه چهارم خالی است. پایه چهارم خالی است تا هر کسی تندیس خود را در آن بیابد و راه این افشاگران شجاع 
جنایت ها و توطئه های امپریالیست های غارتگر و خون آشام را ادامه دهد. داوید دورمینو در گفتگویی با »یورو نیوز« 
گفت: »این تندیس ها را به سه نماد تاریخ معاصر اختصاص داده ام؛ سه ستیهنده معاصر. آنان برای عریان کردن 
حقیقت، آزادی خود را قربانی کردند و به مردمان جهان یادآور شدند که دانستن حقیقت و جسارت افشای حقیقت تا 

چه اندازه مهم است«. 

در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹، سفارت اکوادور در لندن، در اقدامی زبونانه و خائنانه، جولیان آسانژ، قهرمان افشای 
حقیقت را به امپریالیست های بریتانیایی تحویل داد تا خیانت خود را به خلق مبارز اکوادور با »برق افکندن به 
کفش کهنه سرمایه« درهم آمیزد. باشگاه فرومایگان جهان هم ۴.۲ میلیارد دلار وام صندوق بین المللی پول را به 

جولیان آسانژ، انسانی از تبار روزنبرگ ها و بابی سندزها

عزیزم، دخترم!

آنجا، شگفت انگیز دنیایی است:

دروغ و دشمنی فرمانروایی می کند آنجا

طلا، این کیمیای خون انسان ها

خدایی می کند آنجا.

هـ. ا. سایه

بهرام پارسا

پابلو نرودا می نویسد، در پایان جنگ داخلی اسپانیا .... میگوئل هرناندز )شاعر و نمایشنامه نویس اسپانیایی( به سفارت 

شیلی در اسپانیا، که در آغاز جنگ داخلی به چهارهزار تن از دارو دسته فرانکو پناه داده بود، پناهنده می شود . در بدو 

امر، کارلوس مورلا سفیر کبیر شیلی به ظاهر خود را دوست و حامی او نشان می دهد  اما به زودی تحت تأثیر جو غالب 

، از حمایت او سرباز می زند ، چنان که چند روز بعد بازداشت و از سفارت کشان کشان بیرون برده و به زندان رژیم 

جدید افکنده می شود و سه سال بعد در سیاهچال زندان فرانکو به بیماری سل درمی گذرد. بلبل عاشق تاب تنگنای 

قفس را نداشت.

)پابلو نرودا. »خاطرات؛ یادها و یادبودها«، ترجمه هوشنگ باختری، تهران، نگاه، ۱۳۸۹، ص ۱۹۸ - ۱۹۹(
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عنوان پاداش »قاب دستمالی« موره نو، رئیس جمهور ریاکار، به سوی او پرتاب کرد تا به ازای سیه روزی ۹۹در صد 
مردم زحمتکش اکوادور، یک در صد ثروتمندان کشور، آن را غارت کنند و پرداخت وام اش را بر گرده های زخمین 

مردم رنجدیده قرار دهد. آن یک درصد هم راه غارت کشور را به روی امپریالیست ها خواهند گشود.
او زده شد، و ظهور خطر  از اتهامات بی پایه ای که از سوی مقامات دادگستری سوئد به  جولیان آسانژ بعد 
استرداد به آمریکا )که از سال ها پیش وجود داشت(، از دولت مترقی و چپ گرای اکوادور تقاضای پناهندگی کرده 
بود. در آن زمان، دکتر رافائل کوره آ، رئیس جمهور اکوادور با وجود تمام فشارهای آمریکا، پناهندگی سیاسی او 
این مسأله موضعی کاملًا یکسان  انگلیس که در  او به طور کامل حمایت کرد. دولت راست گرای  از  و  را پذیرفت 
پایِش بیست وچهار ساعته سفارت  برای  را  ابتدا مأمورانی  از همان  فراوان،  با قبول هزینه ای  آمریکا داشت،  با 

اوکوادور گسیل کرد تا به محض خروج آسانژ جهت عزیمت به اکوادور، او را دستگیر نمایند.
ادامۀ  به  تظاهر  با  او  شد.  او  جانشین  موره نو  کوره آ،  رافائل  دکتر  جمهوری  ریاست  دورۀ  گرفتن  پایان  با 
خط مشی کوره آ، حمایت احزاب مترقی را برای انتخاب خود به دست آورد. اما چیزی نگذشت که چهرۀ واقعی خود 
را نمایان ساخت و با پشت کردن به سیاست های دوران کوره آ، هم جهت با خواست امپریالیسم آمریکا، سیاست های 

نئولیبرالی را در پیش گرفت.
او پس از ملاقات هایی که با مقامات آمریکایی، از جمله با معاون ریاست جمهوری آمریکا، مایک پنس، 
داشت؛ سیاست مترقی دولت اکوادور در مورد پناهندگی آسانژ را، کاملًا تغییر داد. ابتدا اتهاماتی واهی به آسانژ 
نسبت داده شد و با این بهانه ها از دو سال قبل، علاوه بر کنترل تمام تماس های او، امکان هر گونه افشای مدارک 
جدید را مسدود کردند. موره نو سرانجام با زیر پا گذاشتن پناهندگی سیاسی آسانژ، در هماهنگی با پلیس انگلستان، 

او را به دشمنان آزادی و حقیقت و قاتلانِ بابی سندز تحویل داد.
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افشای  از  لحظه ای  حتی  اما  بود،  زندانی  واقع  در  اکوادور  سفارت خانه  در  سال  نُه  آسانژ  جولیان  آنکه  با 
ددمنشی ها و غارتگری های امپریالیست ها و جنایتکاران مرتجع جهان دست نکشید. در هفت سال از این دوران، 
آزاد را نداشت و علی رغم وضعیت جسمانی نامناسب که به گواهی  از آفتاب و هوای  هیچ گونه امکان استفاده 
پزشکان انگلیسی، از سال ها قبل به معالجۀ اضطراری در بیمارستان احتیاج داشت؛ هیچ گاه این امکان به او 

داده نشد.
سال گذشته علی رغم دو حکم سازمان ملل، دایر بر لزوم آزادی بی قید و شرط و پرداخت غرامت به او، سه دولت 
ایالات متحده آمریکا، انگلستان و استرالیا، بی شرمانه از گردن نهادن به قوانین بین المللی شانه خالی کردند. 
جایزه های  برندۀ  برجسته  روزنامه نگار  و  ویکی لیکس  افشاگر  سایت  بنیان گذاران  از  و  مدیر  آسانژ،  جولیان  آنها 
متعدد بین المللی و کاندیدای جایزۀ نوبل سال ۲۰۱۹ را در زندان های شبه فاشیستی خود اسیر و حق آزادی بیان او 

را به طور کامل سلب کردند.
اما  ابراز رضایت کردند،  بازداشت آسانژ  از  آمریکا  و دولت  و قاتل مهاجران استرالیا،  دولت دست راستی 
لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور چپ گرا و مترقی پیشین برزیل، که اینک به جرم پایداری در دفاع از 
منافع مردم زحمتکش این کشور، در زندان به سر می برد، بازداشت آسانژ را »یورش به آزادی« نامید. ولادیمیر 
را  انگلستان  اقدام دولت  پناهندگی سیاسی داده،  ادوارد اسنودن  به  نیز که کشورش  پوتین رئیس جمهور روسیه 

نقض آشکار آزادی های دمکراتیک خوانده است.
جولیان پاول آسانژ یازده سال با ارائه مدارک مستند که امپریالیست ها و نیروهای ارتجاعی، آنها را برای 
مردم »محرمانه« قلمداد می کردند؛ جنایات جنگی، فساد، رشوه خواری، جاسوسی و پایمال کردن حقوق شهروندان 

جهان را افشا کرد. صحت این مدارک به گونه ای بود که حتی یک مورد از آنها انکار یا تکذیب نشد.
مردم  کشتار  ویدئوی  افشای  برانگیخت؛  را  آمریکا  سرمایه داران  کینۀ  بیشترین  که  او  »گناهان«  میان  از 
بی گناه عراق توسط بالگرد مسلح نیروهای آمریکایی در میدان بزرگ بغداد است. گناه بزرگ دیگر او افشای اسناد 

کودتایی است که باند طرفدار هیلاری کلینتون در کنگرۀ حزب دموکرات بر ضد نامزدی برنی سندرز انجام دادند.
عهده  به  را  نمایندگی اش  قبلی  انتخابات  در  کلینتون  هیلاری  که  متحده،  ایالات  حاکمۀ  طبقۀ  از  بخش  آن 

داشت، از همان زمان کینه ای عمیق از او به دل گرفته است که تا او را در گوشۀ زندان نبیند، آرام نمی گیرد.
سمی  زباله های  دفع  کنیا،  هولناک  کشتارهای  درباره  را  اسنادی  شجاعانه،  اقدامی  در  ویکی لیکس 
انسانی  ضد  شرایط  و  افغانستان  خاک  اشغال  در  آمریکا  محرمانه  اسناد  عاج،  ساحل  خاک  در  امپریالیست ها 
زندانیان و مخالفان سیاسی آمریکا در بازداشتگاه گوانتانامو و غارت های بانک هایی چون کوپتینگ و جولیوس 

بائر و ... منتشر کرده است.
جولیان آسانژ در سوم ژوئیه ۱۹۷۱در استرالیا به دنیا آمد. پسری هوشمند که به قول پدرش »همیشه پشت 
سر فرودستان می ایستاد و از این که فرادستان با نیروی قهر، فرو دستان را سرکوب می کنند، خشمگین می شد«. 
آسانژ گفته است که »مردم دانا و فداکار، نه تنها قربانی نمی آفرینند، بلکه با تمام توان به قربانیان، جسارت و نیرو 

می بخشند«.
او در شانزده سالگی، رخنه در کامپیوتر غارتگران و جنایتکاران جهان امپریالیستی را آغاز کرد و در سپتامبر 
۱۹۹۱، به خاطر رخنه در پایانه اصلی شرکت مخابراتی کانادایی به نام »ملبورن نورتل« دستگیر شد. پلیس اعلام 
همراه   ،۱۹۹۳ سال  در  است.  زده  دستبرد  جاسوسی  و  امنیتی  سازمان های  دیگر  و  پنتاگون  مدارک  به  او  که  کرد 
گروهی از همکارانش، »شبکه دسترسی همگانی« استرالیا را بنیاد نهاد و در سال ۱۹۹۵ نخستین برنامه نرم افزاری 
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»اسکن سریع متن« را نوشت. او سه نرم افزار یوزنت، سورفرا، و ان.ان.تی.پی را در سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰ نوشت 
که در موتورهای جستجوگر وب به کار می روند.

آسانژ در سال ۱۹۹۹ وبگاه اینترنتی ویکی لیکس را بنیان نهاد و در سال ۲۰۱۰ در اقدامی جسورانه، اسناد 
»محرمانه« ارتش جنایتکار آمریکا را منتشر کرد که سرباز قهرمان و شجاع آمریکا، »بردلی منینگ« در اختیار 

ویکی لیکس قرار داده بود. از همین زمان توطئه علیه او و منینگ با شدت آغاز شد.
ادوارد اسنودن، حقیقت گوی شجاع آمریکایی، در سال ۲۰۱۴ اسنادی را منتشر کرد که در آنها نام جولیان آسانژ 
در فهرستی قرار داشت که باید »شکار« شوند. آسانژ اقدامات دولت آمریکا علیه خود و منینگ را »مک کارتیسم 

سوداگرانه« نامید.
در سپتامبر ۲۰۱۰ دولت سوئد در اقدامی کثیف و البته تکراری و مفتضح، آسانژ را به آزار جنسی دو زن متهم 
کرد. جالب است که تا کنون پلیس سوئد از افشای هویت این بانوان خودداری کرده است. پلیس انگلستان در صدد 
دستگیری آسانژ برآمد که آن زمان در لندن بود، تا او را به سوئد و از آن طریق در توطئه ای آشکار و بی شرمانه به 
آمریکا تحویل دهد. در این زمان بود که آسانژ در ژوئن ۲۰۱۲ از دولت مترقی و چپ گرای دکتر رافائل کوره آ تقاضای 

پناهندگی کرد.
رسانه های  در  او  شرایط  درباره  اطلاع رسانی  و  است  محبوس  انگلیس  در  زندانی  در  اکنون  آسانژ  جولیان 
دادگاهی  تشکیل  او،  اعدام  و  محاکمه  آرزوی  در  جنایتکاران  آمریکا،  در  است.  رسیده  صفر  به  امپریالیستی 

فرمایشی را تدارک می بینند. 
جولیان آسانژ در راهی قدم نهاده است که پیش از او شخصیت های بزرگی چون روزنبرگ ها و بابی سندز ها 
گام نهاده و جان خود را فدا کرده اند. آنان درفش خونین و سترگ مقاومت در برابر امپریالیسم و نظام استثمارگر 

سرمایه داری را با غرور برافراشته نگه داشته اند.
مردم زحمتکش ایران هم که پیشینه ای درخشان در مبارزه با امپریالیسم و در راه رهایی دارند؛ جولیان آسانژ 
را فرزند راستین خود می دانند. بر ماست که در همبستگی با این انسان ستیهنده، به نوبۀ خود بر سکوی چهارم 

تندیس های داوید دورمینو بایستیم و با آوایی تندرآسا، آزادی و رهایی او را فریاد کنیم. 
 

آمد شبانه مردی با مشعلش به کف

شب را شیاری افکند از جویبار روز

وز خون آفتاب

سهمی نهاد بر در و درگاه و بام فقر

تیغی کشید بر سر کاخ ستیزه گر

آمد شبانه مردی با نغمه ای غریب

آویخت

بر چشم و گوش بسته غم کوچه های شب

زنگوله سحر

سیاوش کسرایی
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برده  عنوان  به  ۴۰۰دلار  ناچیز  قیمت  به  بازار  در  »آزادشده«  لیبی  در  سیاه  آفریقایی های  اینکه  گزارش 
توسط  که  است  انسان دوستانه«ای  »مداخلات  مثلًا  محکومیت  برای  تکان دهنده  سندی  می شوند،  فروخته 
ناتو برای سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ به انجام رسید. در مارس ۲۰۱۱، مدعیان »لیبرال« فضیلت جوی 
غربی با سرسخت ترین نئوکان های جنگ طلب به هم آمدند تا خواهان عملیاتی شوند که مردم لیبی را از دست 
رهبر »مستبد«ی که از سال ۱۹۶۰ کشور را اداره کرده بود، »نجات دهند«. آنها هم صدا فریاد زدند: »باید دست 
به اقدامی زد!« با اقدامی که صورت گرفت. لیبی توسط ناتو از کشوری با بالاترین سطح توسعه انسانی در 
سراسر آفریقا در سال ۲۰۰۹، به جهنمی تبدیل شد بدون قانون، با دولت های متخاصم رقیب، جنگ سالاران و 

گروه های تروریستی در حال جنگ باهم برای کنترل کشور.
از  باسوادی  نرخ  بودند.  برخوردار  رایگان  بهداشت  و  آموزش  از  لیبی  مردم  قذافی،  حکومت  تحت 
۲۵درصد به تقریباً ۹۰درصد افزایش یافته بود. در این مورد می شود گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل 
درباره لیبی از ژانویه ۲۰۱۱ را مطالعه کرد که در آن کشورهای عضو این شورا سطح رفاه کشور لیبی را مورد 
تحسین قرار دادند. روشن است که در آن زمان با وجود برخی مسایل نگران کننده ، کشور همچنان در تعدادی 

از زمینه ها در حال پیشرفت بود.
دیلی تلگراف، که کسی نمی تواند آن را به هواداری از جمهوری عربی لیبی متهم کند، در ژوئن ۲۰۱۰، لیبی 
را به عنوان یکی از شش مقصد کشتی های تفریحی دنیا مورد تقدیر قرار داد. امروز این کشتی ها برنامه ای 

برای سفر به لیبی ندارند. چرا که این کشور منطقه فوق العاده خطرناکی شده است.
سازمان  سی ان ان،  گزارش  از  )پیش  شود  کسی  شگفتی  موجب  نباید  برده ها  بازار  بازگشت  ظاهراً 
داده  گزارش   ۲۰۱۷ سال  اوایل  در  لیبی  در  بازاری  چنین  وجود  درباره  نیز  ملل  سازمان  مهاجرت  بین المللی 
بود(، چرا که امروز این دیگر شده یک قاعده که پس از انجام مداخلات »انسان دوستانه« ناتو در هر کشوری، 
حقوق بشر و پیشرفت های اجتماعی در آنجا به صدها سال عقب تر باز گردد. چیزی که اصلًا تصادفی نیست. 
»مداخلات« که برای بمباران سنگین زیرساخت ها و از هم پاشیدن نظام اداره کشورها طراحی می شوند، به طور 
هدفمند در پی به عقب باز گرداندن پیشرفت های اجتماعی به دهه ها قبل است. همان طور که دن گلِیزبروک 
در کتاب خود، »تفرقه بیانداز و ویران کن، استراتژی امپراتوری غرب در عصر بحران ها«، با جزئیات آورده، 

»عدم برنامه ریزی«،خود مهم ترین بخش برنامه است.

بازار برده ها در لیبی »آزادشده« و سکوت  بازهای انسان دوست

نیل کلارک، راشیاتودی
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 ۲۲ از  البشیر،  عمر  خون آشام  و  سیاه  دیکتاتوری  علیه  سودان  محروم  و  زحمتکش  مردم  قهرمانانه  مبارزه 
فروردین ۱۳۹۸ )۱۹ آوریل ۲۰۱۹(، وارد مرحله حساس و تعیین کننده ای شد. پس از چندین روز که ده ها هزار نفر 
از مردم در تظاهراتی پرشور در مقابل ستاد کل ارتش سودان در خارطوم، خواستار تغییر رژیم دیکتاتوری بودند، 

»شورای نظامی موقت«، با انتشار بیانیه ای از برکناری و دستگیری دیکتاتور تبهکار خبر داد. 
را  المهدی«  »صادق  غیرنظامی  دولت  نظامی،  کودتای  یک  پی  در   )۱۹۸۹(  ۱۳۶۸ سال  در  البشیر،  عمر 
سرنگون کرد و در ائتلافی با بنیادگرایان اسلامیِ »جبهه نجات اسلامی« به سرکردگی »حسن الترابی« به قدرت 
 ـقبیله ای، دستگیری های گسترده، بستن روزنامه ها  رسید. او ۳۰ سال با دیکتاتوری، راه انداختن جنگ های قومی ـ

و خرد کردن دهان منتقدان با بی رحمی بر این سومین کشور بزرگ آفریقا با ۴۲میلیون نفر جمعیت، فرمان راند.
را در اختیار شاهزاده های  تنها حاصلخیزترین زمین های کشور  نه  برای حفظ حکومت ننگین خود،  البشیر 
مرتجع خلیج فارس و شرکت های آمریکایی قرار داد، بلکه در رکاب عربستان به یمن یورش برد و دومین بندر بزرگ 
سودان یعنی »سواکن« در کرانه بحر احمر را به ترکیه واگذار کرد. در نتیجه ی حاکمیتِ این وابستگان به امپریالیسم 
و سرمایه داری جهانی، سودان به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل شد و بر پایه شاخص گرسنگی جهان که 

در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، مقام پنجمین کشور جهان از نظر گستردگی گرسنگی را از آن خود کرد. 
انقلاب مردم سودان در واقع از ۱۹دسامبر ۲۰۱۸ )۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷( آغاز شد که در آن هزاران نفر در اعتراض 
به سه برابر شدن ناگهانی قیمت نان و سوخت با شعار »نان، صلح، آزادی« به خیابان ها ریختند. توسل به سرکوبِ 
و  سیاسی  شعارهای  سمت  به  به تدریج  صنفی  شعارهای  از  را  ستمکش  توده های  نظامی،  حاکمان  وحشیانه ی 
جنبش  به  متوسط  طبقه  سپس  و  دانشجویان  ابتدا  رفته رفته  داد.  سوق  البشیر  عمر  سرنگونی  شعار  سرانجام 
پیوستند و مبارزه علیه دیکتاتوری جان تازه ای گرفت. دلیل عمده تداوم جنبش، یکی گسترش آن در تمام شهرها 
و روستاهای کوچک و بزرگ، و دیگری مشارکت وسیع پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، 

آموزگاران و اتحادیه های صنفی کارگران و زحمتکشان بود.

 سودان، قلب تپنده آفریقا
خسرو باقری
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اما رهبران جنبش »آزادی و تغییرِ« سودان، که اتحادیه های کارگران و زحمتکشان سودان )اس. پی. ای.( و 
حزب کمونیست سودان در آن نقش چشمگیری دارند، به دست گرفتن قدرت توسط شورای نظامی موقت و انتشار 
بیانیه فوق را »کودتای سفید«، جلادان نظامی نامیدند که هدف آن قربانی کردن دیکتاتور و نجات حاکمیت خونریز 

نظامیان است.
لازم به توضیح است که رهبر این کودتای سفید، »ژنرال احمد عوض بن عوف« بود که نه تنها افتخار وزارت 
دفاع دولت عمر البشیر را یدک می کشید، بلکه در جریان کشتار دارفور، سمتِ فرماندهی نیروهای امنیتی سودان 
را هم به عهده داشت. نکته قابل توجه دیگر اینکه دادگاه بین المللی، عمر البشیر را به خاطر جنایت جنگی در 

دارفور، به نسل کشی متهم کرده و خواستار دستگیری و محاکمه او شده است.
مرتجع  حکومت های  نیز  و  کانادا،  و  آمریکا  اروپا،  اتحادیه  سه گانه  حمایت  از  که  البشیر،  عمر  سرنگونی 
و  مردم  برای  بزرگی  پیروزی  بود،  برخوردار  عربستان  و  مصر  قطر،  همچون،  جهانی  امپریالیسم  دست نشانده  و 
زحمتکشان سودان بود. جالب توجه آن که، دیکتاتور عمر البشیر، همین ترفند را یک ماه پیش از این کودتا به 
کار بسته و با استعفا از حزب کنگره ملی سودان که همان حزب بنیادگرای اسلامی سودان بود، اعلام کرده بود که 

می خواهد رئیس جمهور تمام مردم سودان باشد.
کودتای سفید نظامیان، نسخه برداری از کودتای نظامیان مصر در زمستان ۱۳۹۰ )۲۰۱۱( بود که با هدف در 
خون خفه کردن انقلاب شکوهمند مردم و زحمتکشان مصر صورت گرفت. برای خنثی کردن این کودتای ننگین، 
مردم  از  آمده اند،  گرد  متحدی  جبهه  در  که  سودان،  زحمتکشان  اتحادیه های  و  چپ  و  ملی  نیروهای  تمام  تقریباً 
خواسته اند که خیابان ها را ترک نکنند و تا سرنگونی حاکمان نظامی از پای ننشینند. به همین دلیل، درست یک 
نظامی  شورای  معاون  عبدالمعروف«،  »کمال  سپس  و  عوف  بن  ژنرال  استعفای  خبر  سفید،  کودتای  از  پس  روز 
انتقالی و سرانجام »صلاح قوش« رئیس سازمان اطلاعات و امنیت سودان پخش شد. این بار »سپهبد عبدالفتاح 
البرهان«، فرمانده نیروی زمینی ارتش سودان، به صندلی ریاست شورای نظامی موقت تکیه داد تا شاید با این 

تغییرات صوری، آتش خشم توده های ستمدیده فروکش کند.
رسانه های امپریالیستی، از این تغییرات در جبهه نظامیان استقبال و آن را آغاز تغییرات دمکراتیک در 
سودان اعلام کردند، اما هرگز از نقش نیروهای مترقی سودان از جمله حزب کمونیست سودان، نامی نبردند. حزبی 
که در طول نبرد برای رهایی از دیکتاتوری لحظه ای از پای ننشسته  و تا کنون صدها کادر برجسته ی آن، از جمله 
محمد مختار الخطیب، دبیر اول حزب، و هزاران عضو شجاع آن بازداشت، زندانی و شکنجه شده اند و جان خود را 
از دست داده اند. این سکوت خبری در رسانه های کشورهای امپریالیستی و حکومت های ارتجاعی منطقه به اراده 
استوار نیروهای پیشرو در راه مبارزه برای انتقال قدرت از فاسدان مستبد نظامی به نیروهای ملی و دمکراتیک 

مردمی خللی وارد نکرده است. 
از  عبدالکریم«،  »گادا  بانو  بود.  سودانی  زنان  گسترده  مبارزه  برانگیخت،  را  جهانیان  شگفتی  آنچه  اما 
مبارزان برجسته و چپ گرای سودان، در سخنرانی خود در ایرلند به مناسبت روز جهانی کارگر، گفت: زنان سودان 
در آفریقا و جهان عرب، اولین زنانی بودند که برای کسب حقوق پایمال شده خود در زمینه هایی چون حق آموزش، 
جان  به  را  جنسی  تجاوز  و  شکنجه  زندان،  و  آمدند  میدان  به  و...  برابر  کار  برابر  در  برابر  دستمزد  حق  رأی،  حق 
خریدند اما از پای ننشستند.« او اضافه کرد که سمبل مبارزه زنان سودان »فاتیما احمد ابراهیم« است. فاتیما پس 
از استقلال سودان از استعمار بریتانیا در ۱۹۶۵)۱۳۴۴(، به عنوان نخستین زن در آفریقا و کشورهای عربی به 
مجلس سودان راه یافت. او در سال ۱۹۹۱/ ۱۳۷۰ به افتخار ریاست فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان نایل شد 
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و در سال ۱۳۷۲/۱۹۹۳، جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد را به خاطر سال ها مبارزه قهرمانانه به دست آورد. 
فاتیما در سال های طولانی مبارزه خود، بارها زندانی شد، شکنجه دید و ناپدید شدن اجباری را تحمل کرد. جلادان 
حاکم همسرش را که عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان بود، در زندان تیرباران کردند. زنان سودان، با 
به  دست  می کرد،  پایمال  را  زنان  طبیعی  حقوق  که  عمرالبشیر  زن ستیز  رژیم  علیه  بر  او،  یاران  و  فاتیما  از  الهام 
مبارزه زدند، و نه تنها در زندان ها شکنجه شدند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند، بلکه 
در دارفور، کوه نوبا و نیل آبی با هواپیماهای نظامی بمباران شدند. تا کنون، ۶۰ زن جان خود را در مبارزات چند 
ماهه از دست داده اند و صدها نفر زخمی شده اند. ۲۰۰۰ زن دیگر در اسارت بودند، که در پی مبارزات اخیر و شکستن 

درِ زندان ها، توسط مردم، از بند رهایی یافته اند.
مبارزان سودانی - فارغ از گرایش های ملی، دینی و ایدئولوژیک - که زیر پرچم »جبهه آزادی و تغییر« گرد 
از رسانه های  با استفاده هوشمندانه  و  با اطلاع رسانی گسترده  آمده اند، ضمن حفظ اتحاد عمل در رزم داخلی، 

گوناگون، می کوشند حمایت و همبستگی بین المللی را نسبت به مبارزات ملت خود سازماندهی کنند.
با گسترش مبارزه برای بیرون راندن نظامیان خدمتگزار امپریالیسم و کشورهای مرتجع منطقه، نظامیان، 
و رهبر جدید آنها، نقاب از چهره برداشتند و در اقدامی جنون آمیز و شوک آور در ۱۴خرداد ۱۳۹۸/ ۴ژوئن ۲۰۱۹، 
هم  گرد  خارطوم  در  ارتش  مقر  مقابل  در   ۲۰۱۹ ۶/۱۳۹۸آوریل  ۱۷اردیبهشت  از  که  مردمی  صلح آمیز  تحصن  به 
آمده و خواستار پایان فوری حاکمیت نظامیان و انتقال بی درنگ قدرت به غیرنظامیان بودند، یورش آوردند، 
و ضمن آتش زدن چادرهای استقرار مردم و ضرب و شتم بی رحمانه آنان، تحصن کنندگان بی دفاع را مورد شلیک 
تفنگ های خود قرار دادند. در این جنایت هولناک، بیش از ۱۰۰ نفر به قتل رسیدند و بیش از ۶۰۰ نفر مجروح شدند. 
شاهدان عینی گزارش کرده اند که نیروهای نظامی و امنیتی، پیکرهای جان باخته را شتابان به مناطق نامعلوم 
منتقل می کنند. در همان ساعات نخستین سرکوب بیش از ۱۲۰ نفر بازداشت شدند. در روزهای بعد نظامیان به 
دستگیری و شکار گسترده رهبران مخالفان، به ویژه رهبران احزاب و اتحادیه های زحمتکشان دست زدند تا شاید 

بتوانند مانع از شکل گیری اعتصاب سراسری مردم و زحمتکشان سودان شوند.
از روز دوشنبه ۲۰خرداد ۱۳۹۸/ ۱۰ژوئن ۲۰۱۹ اعتصاب  ادامه دارد.  آفریقا، مبارزه   در سودان، قلب تپنده 
قتل  به  را  میهن دوستان  از  ۳نفر  نخست،  روز  همان  در  جنایتکار  امنیتی  نیروهای  است.  شده  آغاز  همگانی 
جانشینان  کشیدن  زیر  به  پی  در  چیز«،  هیچ  متفرق  مردم  چیز،  همه  متشکل  »مردم  شعار  با  مردم  اما  رساندند، 

دیکتاتور خونریز از قدرت هستند.

فاتیما احمد ابراهیم
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فیلم تفکربرانگیز و زیبای »کارل مارکس جوان« ، اثر »رائول پک« که در سال ۲۰۱۷ آفریده شده، اثری درخشان 
است که می توان آن را چندین بار دید، لذت برد و از آن آموخت. رائول پک )۱۹۵۳( زاده ی هائیتی و دانش آموخته ی 
روندا«  »قتل عام   ،)۱۹۹۲( پیام آور«  یک  مرگ  »لومومبا،  چون  آثاری  خالق  و  برلین«  هنر  و  »فرهنگ  دانشگاه 
)۲۰۰۵(، »من کاکا سیاه شما نیستم« )۲۰۱۷-۲۰۱۸( و سرانجام فیلم به یاد ماندنی »کارل مارکس جوان« است که 
نخستین بار در ۶۷مین جشنواره سینمایی برلین به نمایش درآمد. رائول پک، علاوه بر کارگردانی، فیلمنامه این 
اثر را به همراه پاسکال بونیترز- نمایشنامه نویس و سینماگر برجسته و چپ گرای فرانسه- نوشته و همراه با روبر 

گدیکیان، تهیه کنندگی فیلم را به عهده داشته است.
آگوست دیل، در نقش کارل مارکس، اشتفان کونارسکه در نقش فردریش انگلس، ویکی کریپس در نقش جِنی 
و دوست  ایرلندی  برنز، کارگر مبارز  و هانا اشتیل در نقش ماری  پرودون  اولیویر گورمت در نقش  همسر مارکس، 
انگلس، بازی های درخشانی را ارائه کرده اند. هنرنمایی آگوست دیل در نقش شخصیت هوشمند، نازک طبع، پرشور 
و انقلابی مارکس و اشتفان کورسکه در نقش فریدریش انگلس، رفیق و همکار وفادار مارکس، که با قاطعیت به 
طبقه سرمایه دار خود پشت کرد، درخشان است. بازی ویکی کریپس در نقش جِنی، زنی آگاه، جسور و فداکار که 
به طبقه اشرافی خود با غرور پشت پا زده تا شریک خردمند سرنوشت یک طغیان گر بی نظیر باشد و حتی لحظه ای 
در درستی تصمیمش تردید نکند، بسیار قابل پذیرش است. او در فیلم چند بار- که مارکس تحت شرایط هولناک 
او  از  که  هنگامی  جمله  از  می شود؛  تردید  دچار  فرزندانش  و  همسر  زندگی  به  نسبت  نگرانی  و  اقتصادی  زندگی 
دعوت می شود به »انجمن عدالت« در لندن بپیوندد، با قاطعیت از مارکس می خواهد به مبارزه قلمی و عملی خود 
ادامه دهد. این زن خردمند در سکانسی دیگر از انگلس می خواهد که به عنوان دوست مارکس، او را به میگساری 

»کارل مارکس جوان«
فیلمی درخشان از زندگی نظریه پرداز و مبارزی بزرگ

خسرو باقری
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دعوت نکند، زیرا بدن او به علت زندگی سخت مادی و کار فکری عظیم، توانایی تحمل ندارد، و در سکانسی دیگر 
مری برنز را به خاطر سهل انگاری و بی مسؤولیتی در مناسبات زناشویی مورد نقد قرار می دهد.

جِنی در صحنه ای از فیلم که انگلس با ستایش از او، تنها یک زندگی اشرافی و فارغ از دغدغه را شایسته 
او می داند با غرور می گوید: »من از آن زندگی کسل کننده فرار کردم. برای خوشبختی لازم است که یاغی باشید؛ 

سرکشی در برابر مناسبات کهن، این چیزی است که من به آن معتقدم.« 
هانا اشتیل هم نقش مری برنز را عالی ایفا می کند؛ زنی شورشی، پرشور و جسور که همواره به عنوان همسر و 
رفیق - تا هنگام مرگ زودهنگام - در کنار انگلس می ماند؛ هر چند برخلاف روایت داستان سندی وجود ندارد که 

به عنوان کارگر شورشی در کارخانه پدر انگلس، با او آشنا شده باشد.
دیگر هنرمندان نیز در نقش های خود درخشیده اند: اولیویر گورمت در نقش پرودون فاضل مآب اصلاح طلب و 
الکساندر شر در نقش ویلهلم وایتلینگ، مردی پرشور که ضرورت تدوین نظریه انقلابی مارکس و انگلس را درک 

نمی کند. 
فیلم رویدادهای یک دوره چهار ساله از سال های پرشور ۱۸۴۴ تا ۱۸۴۸ را در بر می گیرد. با پیروزی و رشد 
نظام سرمایه داری، انگلستان نخستین کشوری بود که شاهد ظهور دستگاه ها و ماشین های صنعتی بود. ماشین 
به سرعت، کار دستی را از صحنه بیرون می راند. بین سال های ۱۸۲۰ تا ۱۸۴۴ شمار بافندگان دستی از ۲۴۰هزار 
نفر به ۶۰هزار نفر و تا سال ۱۸۶۰ به ۸هزار نفر کاهش یافت؛ در عوض شمار نساجان و بافندگانی که با دستگاه های 
مکانیکی کار می کردند در همین سال ها از ۱۰هزار نفر به ۱۵۰هزار نفر رسید. مکانیزه کردن صنعت، رشد ناگهانی 
تولید را به همراه آورد. در سال ۱۷۵۵ تولید ماهوت، به ۵میلیون لیور پنبه نیاز داشت، در حالی که در سال ۱۸۴۱ 
این نیاز به ۵۲۸میلیون لیور افزایش یافت. تولید مواد مذاب که در سال ۱۸۰۰، ۱۹۳هزار تن بود، در سال ۱۸۴۰ به 
۱.۴میلیون تن رسید. رشد صنعت به دگرگونی های بزرگ در توزیع جمعیت منجر شد. مردم به سوی شهرهایی چون 
بیرمنگام و منچستر که به مراکز صنعتی تبدیل شده بودند، هجوم آوردند. به تدریج ساختار جامعه انگلستان تغییر 

کرد و دو طبقه اصلی یعنی رعیت ها و مالکان جای خود را به کارگران و بورژواها دادند.
اما سرمایه داری در این رشد شتابان خود، نه تنها توجهی به حقوق کارگران نداشت، بلکه آنان را با خشونت 
ساعت   ۱۸ تا   ۱۶ می نامیدند،  مزد  را  آن  سرمایه داران  که  پشیزی  دریافت  برای  کارگران  می کرد.  استثمار  تمام 
جایگزین  را  کودکان  و  زنان  بیشتر،  سود  کسب  برای  سرمایه داران  کارخانه ها،  در  می شدند.  استثمار  بی رحمانه 
مردها می کردند. در یکی از صحنه های نخستین فیلم، سکانسی از کارخانه ای که مالک آن پدر انگلس است – او 
همراه شریکش سه کارخانه نساجی در منچستر و ده کارخانه در بارمن آلمان دارد - به تصویر درآمده که در آن 
صدها کارگر زن مشغول کارند. در همین سکانس است که کارگران به رهبری ماری برنز به وضعیت کارگران و از 
جمله قطع سه انگشت یک کارگر اعتراض می کنند. در این اعتراض، انگلس جانب کارگران را می گیرد و همین 
همدردی با کارگران است که زمینه آشنایی و مبارزه مشترک او و ماری برنز را فراهم می آورد. در این سال ها، زنان 
و کودکان دو سوم نیروی کار در واحدهای صنعتی را تشکیل می دادند. در سکانس دیگری از فیلم، سرمایه دار 
دیگری به نام نیلر که دوست پدر انگلس است، می گوید که که از هر ۳۰ کارگرش ۲۰ نفر کودک هستند. او این پدیده 
را طبیعی و عادی می داند و می گوید که آنها ارزان تر و در نتیجه برای واحد تولیدی او سودمندترند و با بی شرمی 
اضافه می کند که شیفت های کاری شب بر سلامت کودکان اثری ندارد. مری برنز در میان حیرت این کارفرما، با 
جسارت و به کنایه می گوید: »فکر کنم منظورتان این است که کار شبانه کودکان تأثیر سوئی بر سلامت شما ندارد.« 
او در کمال صراحت می گوید که او کار ارزان کودکان و زنان را ترجیح می دهد زیرا به سود اوست. مارکس در ادامه 
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سخنان مری برنز می گوید »جناب نیلر آنچه شما سود می نامید ما به آن بهره کشی می گوییم.« شرایط محیط های 
کار هولناک و رقت آور است. کارگردان با گرفتن قاب های بزرگ از فضای کارخانه ها، بیننده را در فضای دهشتناک 

محیط های کارگری قرار می دهد.
کارگران انگلستان برای مبارزه با این شرایط هولناک، به ناچار نخستین جنبش سیاسی خود، یعنی جنبش 
چارتیستی، را به وجود آوردند و انتخابات عمومی و رأی گیری همگانی را خواستار شدند. در این جنبش جناح های 
گوناگون فعالیت می کردند، جناحی به رهبری لووت، به همکاری مشترک با بورژوازی باور داشت و در اعتراض 
به انقلاب کارگری می گفت: »ما خصم تمام آن چیزهایی هستیم که با انقلاب پیوند دارد. ما مخالف کاربرد زور و 
خشونت هستیم. باید همه طبقات را به حقانیت خویش متقاعد سازیم و برنامه خود را با رفتاری مسالمت آمیز بر 
کرسی پیروزی بنشانیم.« اما جناح دیگری، به رهبری جورج هارنی، که سوسیالیست بودند، تحت تأثیر مارکس و 
انگلس قرار داشتند. مارکس و انگلس، چارتیست ها را به مبارزه پیگیر، برای دست یافتن به خواست های خود 
دعوت می کردند. لنین با تأکید بر اهمیت این جنبش می نویسد: »انگلستان اولین جنبش بزرگ پرولتاریایی را به 

جهان عرضه کرد که حقیقتاً توده ای و از لحاظ سیاسی توانا و کارآمد بود. جنبشی به نام چارتیسم.«
در چنین شرایطی است که فیلم به مبارزات مارکس و انگلس می پردازد. کارل مارکس که در پنجم ماه مه 
تریر واقع در جنوب غربی آلمان، در ناحیه صنعتی رن، در خانواده ای فرهیخته متولد شده و در  سال ۱۸۱۸ در 
در  آتشینی  مقاله های  و  می کند  زندگی  جِنی  همسرش  با  اکنون  است،  گرفته  فلسفه  در  را  دکترایش   ،۱۸۴۱ سال 
روزنامه »راینیش الگماینه تسایتونگ« می نویسد که در آن، هم انقلابیونی چون مارکس، و هم دمکرات های خرده 
بورژوایی چون هگلی های جوان قلم می زنند. فیلم با صحنه تکان دهنده ای آغاز می شود که در آن، پلیس و ارتش، 
کودکان، زنان و مردان دهقان را به جرم جمع آوری هیزم های خشک درختان، قتل عام می کنند و مارکس در آثار 
از  گفتاوردی  بیان  ضمن  پرشور  مقاله ای  در  او  می کند.  محکوم  را  جنایت ها  این  دلیری  و  جسارت  با  خود  قلمی 
مونتسکیو که »دو چیز جامعه را فاسد می کند؛ یکی این که مردم قوانین را رعایت نمی کنند، و دیگر این که، قوانین 
خودشان مردم را فاسد می کنند«، در مقام سردبیر می نویسد: »این مردم مجازات را می بینند، اما جرمی را مشاهده 
نمی کنند؛ و از آنجا که در محل مجازات جرمی نمی یابند، پس باید از آنها بهراسید؛ چرا که آتش انتقام آنها سرانجام 

دامن شما را خواهد گرفت.«
در سال ۱۸۴۳ دستگاه های امنیتی پروس، این روزنامه را بستند و مارکس و همکارانش را بازداشت کردند. 
هگلی های جوان تعطیلی روزنامه را ناشی از تندروی های مارکس می دانستند، اما مارکس به تندی به آنها پاسخ 
داد که: »همه دغدغه شما این است که بر سر واژه ها مو را از ماست بیرون بکشید. بازنگری های گنگ و خلاصه 
نویسی های گنگ از عقاید گنگ. این است تمام کار شما. شما هگلی های جوان، خود را آزاداندیش می دانید، اما 
تنها به دنبال تأیید حکومت هستید. از اینکه به جای شمشیر با سوزن بجنگم خسته شده ام؛ از ریاکاری خسته 

شده ام. روزنامه ما توقیف شد، بگذار چنین باشد!« 
مارکس ۱۶ سال بعد در باره این دوره زندگی فکری اش، نوشت: »در سال های ۱۸۴۲-۱۸۴۳ به عنوان سردبیر 
راینیش تسایتونگ، برای نخستین بار خود را در موقعیت شرم آور اجبار به بحث در باره منافع مادی دیدم. در 
همین حال، بررسی های مجلس ایالتی راین درباره دزدی از جنگل و تقسیم مالکیت اراضی در درجه نخست مرا 

واداشت که به مسائل اقتصادی توجه کنم.« 
 مارکس و همسرش جِنی ناچار به پاریس مهاجرت کردند. اقامت در این شهر تأثیر بزرگی بر مارکس گذاشت. 
او در آنجا تاریخ فرانسه را مطالعه کرد و با انقلابیون فرانسه و انقلابیون تبعیدی سایر کشورها از جمله پرودون 
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و باکونین - آنارشیست روسی آشنا شد. فیلم »کارل مارکس جوان« به این آشنایی ها و بحث های پرشور مارکس 
آلمانی-  »سالنامه  انتشار  به  مارکس   ۱۸۴۴ سال  در  است.  پرداخته  الکساندرباکونین  و  پرودون  پیر  و  جِنی  و 
فرانسوی« همت گماشت و در مقاله های آن به این نتیجه رسید که انقلاب کارگری اجتناب ناپذیر است و پرولتاریا 
با مجهز شدن به یک نظریه و دانش انقلابی تبدیل به طبقه ای خواهد شد که می تواند بشریت را از استثمار برهاند.

در  آلمان  روهر  منطقه  در  دوسلدورف  نزدیک  بارمن  شهر  در   ۱۸۲۰ سال  نوامبر   ۲۸ در  که  انگلس  فردریش 
خانواده ای ثروتمند متولد شده بود، در کارخانه پدرش در منچستر با زندگی سخت و دردناک کارگران آشنا شد. در 
همین دوران است که انگلس همکاری اش را با جنبش چارتیست ها در روزنامه »ستاره شمال« آغاز می کند. در فیلم 
شاهد آن هستیم که انگلس پس از همدردی با کارگران کارخانه پدرش به جمع کارگران انقلابی ایرلندی می پیوندد و 
به کمک مری برنز و دوستانش با زندگی واقعی کارگران آشنا می شود و کتاب »وضعیت طبقه کارگر در انگلستان« 
را می نویسد. پیش از انگلس، بارها درباره اوضاع نابسامان و اندوهبار کارگران سخن رفته بود، اما هیچکس به 
مقابله با آن نپرداخته و راه محو این فقر عظیم را نشان نداده بود. آنچه به قول لنین در کتاب انگلس جدید بود، 
نه صرفا »یک اتهام سنگین علیه سرمایه داری و بورژوازی، بلکه توصیف پرولتاریا بود، به عنوان طبقه ای که از 
سرمایه داری رنج می برد و یگانه نیرویی است که قادر است تسلط بورژوازی را براندازد و خود و دیگر زحمتکشان 

محروم را نجات دهد. »با این نتیجه گیری، انگلس هم به همکاری با »سالنامه آلمانی - فرانسوی« روی آورد.
در سال ۱۸۴۴ انگلس چند روزی به پاریس آمد و با مارکس آشنا شد. این آشنایی به دوستی رفیقانه این دو 
مبارز انجامید که تا پایان عمر ادامه داشت. فیلم با تمرکز بر همکاری نزدیک مارکس و انگلس، رویداد های این 
سال ها را دقیقاً به ترتیب تاریخ به تصویر می کشد و به ویژه به نقش شگفت آور انگلس در تشویق مارکس به نگارش 
مانیفست کمونیست اشاره و همراهی ژرف و رفیقانه همسر مارکس، جِنی فون وستفالن و مری برنز، کارگر ایرلندی 
و همسر انگلس را ستایش می کند و نشان می دهد چگونه این دو آموزگار کبیر کارگران، الهام بخش یکدیگربودند و 

در پدید آوردن نظریه رهایی کارگران و زحمتکشان جهان، با چه پشتکار و شوری کوشیدند.
رائول پک کارگردان فیلم، در دهه ۱۹۷۰، وقتی در برلین غربی دانشجو بود، با مارکسیسم آشنا شد. او در این 
فیلم، برخلاف محافل »مارکسیسم غربی« از هرگونه تلاش برای القای نوعی تقابل میان مارکس »رمانتیک« و 
»باطناً ایده آلیست« و انگلس ماتریالیست اجتناب می ورزد و مارکس را به عنوان »ماتریالیستی بزرگ« ارزیابی 
می کند که بنیان دوستی خدشه ناپذیرش با انگلس بر دو اصل بنیادی قرار دارد: آشتی ناپذیری بی تزلزل در مقابل 
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استثمار کارگران و زحمتکشان و رد قاطعانه تردیدها و دودلی های دمکرات های خرده بورژوا. 
در سال ۱۸۴۵ به تقاضای حکومت پروس، مارکس از فرانسه هم اخراج شد و با همسر و کودک خردسال شان به 
بروکسل در بلژیک پناه آورد. صحنه ای از فیلم که در آن پلیس نیمه شب به خانه آنها می آید و تنها ۲۴ ساعت مهلت 
می دهد تا کشور را ترک کنند، دردناک و تلخ است. گریه کودک بینوا بر تلخی این رویداد می افزاید. اما مارکس در 
بلژیک هم آرام نگرفت و به فعالیت در میان کارگران پرداخت. در همین سال، به دعوت انگلس به لندن و منچستر 

رفت تا از نزدیک زندگی در انگلستان را، که صنعتی ترین کشور جهان بود، مطالعه کند. 
مارکس و انگلس در آستانه انقلاب های بورژوا-دمکراتیکی که در سال ۱۸۴۸ اروپا را درهم نوردیدند، از 
گذر بحث های پرشور با نمایندگان گرایش های گوناگون بورژازی و خرده بورژوازی، نقد سرمایه داری و راه مقابله با 
آن را نشان دادند که به نظر آنها تنها از مسیر اتحاد و تشکل طبقه کارگر می گذشت. فیلم رائول پک در سکانس های 
مختلف به این بحث ها می پردازد: از بحث های پرشور و در عین حال قاطع با جناح چپ هگلی های جوان از جمله 
آلمانی  سالنامه  سردبیر  روگه  آرنولد  از  باخ؛  فویر  لودویگ  و  باوئر  ادگار  تا  گرفته،  باوئر  برونو  اشتراوس،  دیوید 
سوسیالیست های  جریان  از  گرون  کارل  و  هس  موزز  و  فرانسوی،  سوسیالیست  پرودون،  ژوزف  پیر  فرانسوی،   -

حقیقی، تا ویلهلم وایتلینگ، سوسیالیست خیال پرداز. 
فیلم »کارل مارکس جوان« کوشش می کند تا تصویری واقعی از مارکس و انگلس و جِنی و مری و بحث های 
در  و  می شوند  ناامید  و  عصبانی  می ورزند،  عشق  آنها  نیستند.  قدیس  شخصیت ها  این  فیلم  در  کند.  ارائه  آنها 
فقر، تنگدستی -در صحنه ای از فیلم مارکس در اوج تنگدستی از مدیر پست خواهش می کند او را استخدام کند 
زیرا همسر و فرزندش در شرایط مرگ و زندگی هستند اما مدیر به بهانه خط بد مارکس او را نمی پذیرد - و وحشت 
از بازداشت پلیس به سر می برند، اما در عین حال با کمک هم در مبارزه ای دشوار هم از نظر نظری و هم عملی، 

لحظه ای از پای نمی نشینند.
و  مارکس  واقعی  زندگی  از  فیلم،  از  بخش هایی  در  کارگردان  که  می کند  ایجاب  اثر  سینمایی  ضرورت های 
انگلس فاصله بگیرد که اجتناب ناپذیر است. به عنوان نمونه در زندگی واقعی، آشنایی مارکس و انگلس، در یک 
دوره طولانی، به دوستی ژرف و رفیقانه انجامید. انگلس پیش تر مارکس را در کلن دیده بود، زمانی که مارکس 
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سردبیر راینیش تسایتونگ بود و انگلس برای این روزنامه مقاله می نوشت. نخستین ملاقات آنها در کلن در جوی 
سرد برگزار شد، چون مارکس از هگلی های جوان گسسته بود اما انگلس هنوز از آنها حمایت می کرد. با این وجود، 
تا پیش از آغاز دوستی و پیوند جاودانه این دو در پاریس، مارکس و انگلس ارزش آثار یکدیگر را عمیقاً درک کرده 
بودند. اما در جریان فیلم، مارکس و انگلس با یادآوری ملاقات تصادفی خود در برلین، در دفتر آرنولد روگه در 
پاریس با یکدیگر آشنا می شوند که در آن مارکس تحت شرایط دشوار اقتصادی با خشم از سردبیر مجله می خواهد 
که حق تحریر او را بپردازد. ملاقات مارکس و انگلس - که تصادفی به دفتر مجله آمده -، با مشاجره کلامی آغاز 

می شود، اما به سرعت برطرف می شود و دوستی عمیقی شکل می گیرد.
گرچه این روند پرشتاب تا حدودی غیرطبیعی است، اما از ضرورت های یک اثر سینمایی است که باید تنها 
در دو ساعت مسائل خود را پیش ببرد. با این همه صحنه ای از فیلم که در آن مارکس و انگلس در یک بدمستی 
شبانه به این نتیجه می رسند که »فلاسفه به شیوه های گوناگون، تنها جهان را تفسیر می کردند در حالی که مسأله 
بر سر تغییر آن است.« تقلیل مبتذلانه یک بحث علمی شگرف است. این جمله تاریخ ساز و بنیادی نتیجه سال ها 
مطالعه و رزم مشترک این دو دانشمند طبقه کارگر است و در آن، سخن تنها هم بر سر تغییر نیست، بلکه بر سر 
تغییر آن بر شالوده نظریه ای رهایی بخش است که در این روند کارگران و زحمتکشان چیزی جز زنجیرهای خود را 

از دست نمی دهند.
 ۱۸۴۰ سال  در  پرودون  دارد.  اختصاص  پرودون  با  انگلس  و  مارکس  مجادله های  به  فیلم  از  صحنه  چندین   
کتاب خود را با عنوان »مالکیت چیست « انتشار داد. در این کتاب، پرودون مالکیت خصوصی را نوعی دزدی 
از نظر علمی سطحی بود. هدف حمله نویسنده مالکیت خصوصی وسایل تولید نبود، چرا  می دانست اما کتاب 
که ریشه های تاریخی آن را درنیافته بود و در نتیجه متوجه نبود که مالکیت در اثر رقابت و سپس انحصار هر چه 
بیشتر به طرف تمرکز و تراکم می رود. پرودون در حالی که سودجویی، رباخواری و استثمار سرمایه داری را محکوم 
که  می کند  نقد  را  پرودون  مشهور  عبارت  مارکس  بود.  هم  سوسیالیستی  و  جمعی  مالکیت  مخالف  اما  می کرد، 
می گوید »مالکیت دزدی است« و می نویسد که »سخن پرودون چرخیدن به دور خود است زیرا اگر مالکیت دزدی 
است، پس خود دزدی چیست؟ غصب مالکیت؟« اما وقتی پرودون در سال ۱۸۴۶ اثر خود به نام »فلسفه فقر« را 
می نویسد، مارکس با انتشار کتاب »فقر فلسفه« به شدت واکنش نشان می دهد و از جمله می نویسد: »مقولات 
اقتصادی را باید در رابطه با تکامل تاریخی – اجتماعی آنها و در چارچوب رشد نیروهای مولد و روابط تولید 
همساز با آن دید؛ در حالی که پرودون این مقولات را به طور تجریدی و جدا از تکامل تاریخی آنها می بیند؛ در 
مبادله  و  خرد  تولید  به  بازگشت  خواهان  و  دارد  وحشت  بزرگ  صنایع  و  سرمایه داری  رشد  از  پرودون  که  حالی 
منصفانه »ارزش های نهفته در کالاهاست« و در همان حال هم می خواهد مالکیت خصوصی و روابط سرمایه داری 
را حفظ کند، ما با استناد به واقعیات ملموس جامعه، رشد صنایع بزرگ و گسترش سرمایه داری را روندی ترقی 
خواهانه می بیندیم.« دلیل مترقی بودن رشد سرمایه داری، صنایع بزرگ و تولید در مقیاس وسیع از نظر مارکس، 
آماده شدن واقعی و عملی گذار از نظام سرمایه، تغییر بنیانی و ریشه ای کل روابط تولیدی موجود و بنیان گذاری 
رد  در  مارکس  است.  شدنی  و  عملی  اقدامات  به  توسل  با  و  واقعیات  پایه  بر  بلکه  خیال  در  نه  عادلانه  روابطی 
قاطعانه سازشکاری پرودون در کتاب »فلسفه فقر« می گوید: »آشتی ناپذیری بین پرولتاریا و بورژوازی به دلیل 

تضاد منافع فقط می تواند به یک انقلاب تمام عیار منتهی شود.«
کارگران  توسط  پاریس،  در   ۱۸۳۶ سال  در  که  پیوستند  عدالت  انجمن  به  انگلس  و  مارکس   ۱۸۴۷ سال  در   
تبعیدی ایجاد شده و تحت تأثیر سوسیالیسم تخیلی قرار داشت. هدف انجمن گسترش انقلاب سیاسی و اجتماعی 
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انگلس می خواستند که فعالیت  و  و در چندین کشور شعبه هایی داشت. مارکس  بود،  برادری همه مردم  ترویج  و 
اتحادیه مبتنی بر یک نظریه علمی و سازماندهی کارگران و زحمتکشان باشد، اما این کار مستلزم مبارزه ای دشوار 
و دقیق با گرایش های متعدد خرده بورژوایی بود که از نفوذ قابل ملاحظه ای در اتحادیه برخوردار بودند. فیلم »کارل 
مارکس جوان« این مبارزات و چالش های سیاسی را که به شدت جریان داشت بازسازی می کند. البته انتقال این 
بحث ها در فیلم، با محدویت های سینمایی و عنصر ضرور ایجاد جذابیت همراه است که در بیش تر موارد ناگزیر 
را در  این بحث های مهم و دقیق  را وادارد که  این صحنه های هیجان انگیز، بیننده کنجکاو  است. امید است که 

کتاب ها دنبال کند.
»آیا  می گوید:  کشور  چندین  بورژوای  خرده  و  کارگر  نمایندگان  به  رو  انگلس  عدالت،  انجمن  نشست  در 
سرمایه دارها و کارگرها باهم برادرند؟ نه آنها دشمن یکدیگرند،« و مارکس اضافه می کند: »بورژواها عاشق سخن 
گفتن درباره آزادی اند اما همانطور که می دانید آن آزادی فقط منافع آنها را تضمین می کند نه منافع شما را که 

نیروی کارتان را مجبورید بفروشید.« 
در فیلم زمان زیادی به بحث های مارکس و انگلس با ویلهلم وایتلینگ اختصاص می یابد. او خیاطی است 
درک  به  قادر  اما  می کند  دفاع  از عقاید کمونیستی  و  داشته  عدالت  بنیان گذاری انجمن  در  برجسته ای  نقش  که 
علمی پدیده ها نیست و در چنبره سوسیالیسم تخیلی گرفتار است. مارکس و انگلس می کوشند او را متقاعد کنند 
که طبقه کارگر به تئوری انقلابی نیازمند است و نمی تواند خود را با تبلیغات اساساً اخلاقی و احساسی راضی کند. 
در پایان وقتی وایتلینگ مدعی می شود که »یک صد پرولتر مسلح با کمک چهل هزار مجرم برای پایان دادن به 
سلطنت استبدادی بورژوایی کفایت می کند،« مارکس پاسخ می دهد: »فراخواندن کارگران بدون داشتن دیدگاهی 
منسجم و علمی و یا نظریه های سازنده، معادل بازی ناصادقانه ای است که از یک سو موعظه گری هوشمند و از 
سوی دیگر یابوهایی بهت زده را مفروض می گیرد.« وقتی وایتلینگ به هزاران نامه ای اشاره می کند که به او نوشته 
شده و به او اثبات می کنند که کار پیش پا افتاده او به مراتب وزن بیشتری برای رسیدن به هدف دارد تا نظریه های 
انقلابی مشتی روشنفکر مبل نشین و بی خبر از زندگی واقعی مردم و نظریه پردازانی بی تفاوت نسبت به رنج مردم؛ 
مارکس با تندی پاسخ می دهد که »جهالت هیچ وقت به هیچ کس کمک نکرده است! هرگز!« مارکس در این نشست 
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در رد نظر نمایندگانی که تضاد فقر و ثروت را ابدی می دانند خروش بر می آورد که »مفهوم از ازل تا ابد یک مفهوم 
بورژوایی است. سرمایه می خواهد ما به این شکل فکر کنیم. ولی همه چیز در سیلان و حرکت است. همه چیز در 

حال تغییر است.« 
در کنگره سال ۱۸۴۷ انجمن عدالت که در لندن تشکیل شد، مارکس و انگلس با رد شعار تخیلی این سازمان 
»همه مردمان برادرند«، بر شعار »کارگران جهان متحد شوید« تأکید و خاطرنشان کردند که »امروز انقلاب صنعتی 
برده داری مدرن را به وجود آورده است. این برده همان پرولتاریاست که با آزاد کردن خود تمام بشریت را آزاد خواهد 
کرد.« بدین ترتیب در نتیجه بحث های پرشوری که درگرفت، اکثر اعضای اتحادیه به مارکس و انگلس پیوستند 
و نام سازمان »انجمن عدالت« به »اتحادیه کمونیست ها« تغییر یافت. در دومین کنگره »اتحادیه کمونیست ها« 
که در پاییز ۱۸۴۷ در لندن و با حضور ۱۳۰ نماینده از هفت کشور از جمله آمریکا تشکیل شد، نمایندگان کارگران 
ضرورت تدوین برنامه مبارزاتی کارگران را تأیید کردند و از مارکس و انگلس خواستند نگارش این برنامه را به 

عهده بگیرند.
دودلی  و  تردید  دچار  دارد  قرار  اقتصادی  فشار  هولناک  شرایط  زیر  که  مارکس  سرنوشت ساز،  لحظه  این  در 
می شود. دریای متلاطمی که در پس زمینه بحث تند مارکس و انگلس می خروشد، دنیای این درخشان ترین فرزند طبقه 
کارگر را به تصویر می کشد؛ عشق پرشور به رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان از یک سو و تازیانه های بی رحمانه فقر 
و تنگدستی و احساس مسؤولیت عاشقانه نسبت به همسر خردمند و کودکان بی گناه. در این لحظه دشوار انگلس به 
یاری رفیقش می شتابد و با سخنانی تسکین بخش مارکس را ترغیب می کند که با هم این وظیفه تاریخی را به انجام 

برسانند. این برنامه که نام »مانیفست کمونیست« را به خود گرفت، در فوریه ۱۸۴۸ در لندن منتشر شد.
در سکانس پایانی فیلم که بسیار زیبا و گویاست مارکس، انگلس، جِنی و مری با همکاری یکدیگر در حال 
تدوین مانیفست کمونیست هستند. گرچه مارکس برای نوشتن مانیفست از دو متن پیش نویس انگلس به صورتی 
گسترده استفاده کرد، اما هم انشای این سند و هم تفکر بنیانی مانیفست از آن مارکس است. انگلس با فروتنی 
کم نظیری می نویسد: »ایده های بنیادی مانیفست از آن مارکس است؛ این که در هر یک از اعصار تاریخ، شیوه 
مسلط تولید و مبادله اقتصادی و آن نظام اجتماعی، که ناگزیر از این شیوه ناشی می شود، شالوده ای را می سازند 
که بر اساس آن تاریخ سیاسی و فکری آن عصر بنا می شود و فقط از طریق آن شالوده می توان این تاریخ را توضیح 

داد، از آن مارکس است.«
 فیلم »کارل مارکس جوان« با گفتاوردهایی از این اثر فناناپذیر و تصاویری از مبارزات کارگران پایان می یابد:

»شبحی در حال تسخیر اروپاست- شبح کمونیسم. تمام قدرت های اروپای کهن، پاپ و تزار، مترنیخ و 
گیزو، رادیکال های فرانسوی و جاسوسان پلیس آلمان- برای تاراندن این شبح در اتحادی مقدس شرکت 
جسته اند... تاریخ همه جوامع تا کنون موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است: آزاد و برده، اعیان و 
عامی، ارباب و رعیت، استادکار و شاگرد و در یک کلام، ستمگر و ستمکش در تقابل با یکدیگر ایستاده و 
به مبارزه بی وقفه، گاه پنهان و گاه آشکار، ادامه داده اند... حالا تماماً وقت آن رسیده است که کمونیست ها 
نگرش، اهداف و گرایش های خود را آشکارا بیان کنند و در مقابل افسانه شبح کمونیسم، مانیفست خود 
را قرار دهند. سراسر جامعه به دو اردوگاه متخاصم، به دو طبقه بزرگ که مستقیماً رودرروی یکدیگر 
ایستاده اند، تقسیم می شود: بورژوازی و پرولتاریا. بورژوازی قابلیت انسان را به ارزش مبادله فروکاست 
و به جای بی شمار آزادی فرادست آمده و تثبیت شده، تنها آزادی عاری از وجدان تجارت و سود را برگماشت. 
بورژوازی پوشش عاطفی و احساسی مناسبات خانوادگی را از هم درید و آن را به مناسبات صرفاً مالی 
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تنزل داد. بورژوازی فلسفه ملکوتی، جوش و خروش شوالیه گری و سوز و گدازهای عامیانه را در آب های 
ادواری خویش هستی  با تکرار  یخ زده حساب گری های خودپرستانه خویش غرق ساخت. بحران تجاری 
جامعه بورژوازی را با تهدید مدام زیر سؤال می برد. نیاز به فروش دائماً فزاینده کالاها و محصولاتش، 
بورژوازی را در سراسر کره خاکی می تازاند. یک جامعه تجارت جهانی با وابستگی همگانی مالی ظهور 
کرد. جامعه نوین بورژوازی یادآور آن جادوگری است که دیگر از عهده اداره و مهار ارواح زیرزمینی، که با 
افسون خود احضار نموده، برنمی آید. سلاح هایی که بورژوازی با آن فئودالیسم را واژگون ساخت، اکنون 

به طرف خود او چرخیده اند...«
جالب است که انقلاب های ۱۸۴۸ یک ماه پس از انتشار مانیفست ناگهان آغاز شد. در اروپای غربی رژیم های 
قدیمی در مواجهه با طبقات پیشرو، سرنگون شدند. جنبش جهانی کارگری از زیر این ویرانی ها سر برآورد. مارکس بعد 
از تبعید به انگلستان با حمایت بی دریغ جِنی و انگلس، توانست روی کلیدی ترین اثرش یعنی »سرمایه« کار کند. اثری 

بی نظیر و آگاهی بخش که به خاطر حرکت پیوسته و دائمی سرمایه و نقد همواره مارکس، هرگز به پایان نرسید.
تیتراژ پایانی فیلم از زبان باب دیلن، خواننده، شاعر، آهنگساز و نویسنده آمریکایی، بحران ژرفی را توصیف 

می کند، که نظام سرمایه داری کنونی جهان را، در سراشیب سقوط قرار داده است:

یه رُزایی بودی خیلی شیک و مرتب
لباس می پوشیدی و با فخرفروشی

سکه ای واسه گداها پرتاب می کردی
مردم بهت می گفتن، حواستو جمع کن عروسک

داری سقوط می کنی
تو اما فکر می کردی همه این ها 

دارن باهات شوخی می کنن.
عادت داشتی به همه دور و بری هات 

با صدای بلند بخندی.
 اما الان دیگه بلند بلند حرف نمی زنی و

دیگه اونقدر مغرور به نظر نمی یای.
وقتی مجبوری نیازمند وعده غذای بعدی خودت باشی

چه حسی داری؟ چه حالی داری؟
وقتی خونه نداری، مثل یه بی نام و نشون

مثل یه خونه به دوش.
چه حسی داری؟ چه حالی داری؟

سرچشمه ها:
۱. تاریخ عصر جدید از انقلاب انگلستان تا کمون پاریس؛ آ. افیموف، ایلیل گالکین، لئوزوبوک، آلکساندر مانسه ویچ، 

وسوالد اورلوف، ولادیمیر خوستوف؛ ترجمه فریدون شایان؛ انتشارات شباهنگ؛ ۱۳۵۹؛ تهران
۲. کارل مارکس، زندگی و دیدگاه های او؛ دکتر مرتضی محیط؛ نشر اختران؛ ۱۳۸۲؛ تهران

۳. نگاهی به فیلم »کارل مارکس جوان«؛ پیتر شوآرتس؛ ترجمه آرام نوبخت؛ سایت میلیتانت؛ ۲۰۱۷ 
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روی جلد این شماره »دانش و مردم« با کمک تابلویی به نام »بدون شرح« اثر »ادواردو کینگ من«، نقاش رئالیست 
مشهور اکوادوری طراحی شده است. پیش رو، آشنایی کوتاهی است با این هنرمند مردمی و عدالت خواه آمریکای لاتین.

کینگ من،معروف به »نقاش دست ها«، کنش گر اجتماعی محبوبی بود که آثارش تصویر تمام نمای واقعیت های 
تلخ و تکان دهنده  ی زندگی سراسر دردِ مردم بومی اکوادورِ زیرِ ستمِ استعمار و استثمار است. 

او در دوران  آمد.  به دنیا  اکوادور  اکوادور در جنوب  آمریکایی و مادری اهل  از پدری  کینگ من در ۱۹۱۳، 
تحصیلات هنری خود در کیتو، پایتخت اکوادور، با هنرمندانی چون دِیوژِنِس پارِدِس، اُسوالدو گُویا سامین و ... 
آشنا شد. این گروه همگی باهم عهد بستند تا از کشیدن تابلوهای خوش آب و رنگ اجتناب کرده و به جای آن تمرکز 

هنری شان را بر بازتاب واقعیت های سخت زندگی مردم بومی اکوادور قرار دهند.
از زندگی کارگران بومی به دست  کینگ من، شهرت خود را در دهه ۱۹۳۰، با تصویر نیرومند و تأثیرگذاری 
آورد. اندام های درهم شکسته و تصویر واقعیت تلخ زندگی زحمتکشان، تبدیل به سبک ویژه او شد. نقاشی های 
او فقر و رنج مردم بومی سرتاسر جهان را به نمایش می گذارد. رسالت او به عنوان یک هنرمند، کوشش برای آگاه 
کردن نه تنها اکوادوری ها، بلکه مردم بومی سراسر دنیا از تاریخ اِعمال خشن ستم و محروم سازی بود. او برخلاف 
نسل پیشین هنرمندان اکوادوری، تا کسب معروفیت چندان سفری به خارج نداشت، که دلیل آن در محرومیت او از 
بورس های تحصیلی دولتی، با توجه به محتوای چالش برانگیز آثارش نسبت به دستگاه قدرت و ثروت نهفته بود.

کینگ در سال ۱۹۵۰،به تجربیاتی در نقاشی آبستره دست زد، اما این تجربه چند صباحی بیش نپایید، و او 
بار دیگر و تا آخر عمر به سبک رئالیستی شخصیت پرداز خود بازگشت. منتقدانی که کینگ من را با آثار رئالیسم 
اجتماعی او می شناسند، این تغییر را چندان مثبت ارزیابی نمی کنند. مشخصه ی بارز آخرین تابلو های کینگ من، بیان 
احساساسات، سرگشتگی و یأس، درد و رنج انسان -انسان زحمتکش- در تصویر دست ها است. انتقاد اجتماعی و 
انعکاس دشواری های زندگی زحمتکشان و استثمارشوندگان روی بوم نقاشی، همانی است که کینگ من را از بسیاری 

»هنرمندان« دیگر متمایز می سازد. »هنرمندانی« که در پای 
سفره صاحبان قدرت از سر عافیت اندیشی، راحت طلبی  و 
سودجویی مدعی اند که هنرمند باید »استقلال« هنر را حفظ 
کند و از نزدیک شدن به مبارزه اجتماعی پرهیز نماید. و 
این به زبان ساده یعنی: بی اعتنایی به درد و رنج انسان. 
پیگیر،  و  آگاهانه  کینگ من،  چون  هنرمندانی  که  روشی 

خلاف آن را برگزیده و طی کرده اند.

ادواردوکینگمن
)۱۹۹۷-۱۹۱۳(

نقاشدردورنجانسان
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هدیه
ایرا کارنا اوخووا

برگردان هوشنگ دریایی

نوامبر سال ۱۹۱۴ بود. ۱۱ نوامبر روز تولدم است. سیزده سالم تمام شده بود. پدرم یک بلیت تئاتر به من 
هدیه کرده بود. اینک برای نخستین بار در زندگی تنها به تئاتر می رفتم و این، به خصوص برای من جالب و 

شادی آور بود.
در لژ نشستم. به یاد ندارم چه نمایشنامه ای را به اجرا گذاشته بودند. من با بی صبری در انتظار آنتراکت 

بودم، زیرا کتابی همراهم داشتم که بیش از نمایش توجه ام را جلب کرده بود.
کتاب را صبح به من هدیه کرده بودند و خواندش را در تراموا شروع کرده بودم و از آن خیلی خوشم آمده 
بود. خیلی میل داشتم به خواندن ادامه دهم. اما سالن تاریک بود. سرانجام چراغ ها روشن شد. بلافاصله به 
خواندن پرداختم. مرد سبیلو و قد بلندی کنارم نشسته بود و به کتابم نگاه می کرد. از این کارش خوشم نیامد 

و خود را کنار کشیدم. آ ن شخص لبخندی زد و پرسید: چه کتابی می خوانید؟
- »کودکی« گورکی. )پاسخم چندان مؤدبانه نبود.(

- جالب است؟ خوشتان می آید؟
- لطفا مزاحم نشوید، به زودی چراغ ها را خاموش می کنند.

- نه! نه! مزاحم تان نخواهم شد.
او از جا برخاست و از لژ خارج شد. پرده بالا رفته بود که او از نو در کنارم جا گرفت. زیر لب پرسید:

- هنوز هم جالب است؟
پاسخ دادم: آری. )چندان خشمگین نبودم.(

بر گونه هایم  را کتک می زد. اشک  آلیوشا کوچولو  پدربزرگ چگونه  که  بعدی می خواندم  آنتراکت  در 
جاری شد. مرد عجیب، کتاب را از دستم گرفت، در آغوشم فشرد و گفت: دخترم، گریه نکن. همه چیز بهتر 

شد، نویسنده شد، می گویند حتی مشهور هم شد.
او پس از نمایش مرا به خانه رساند. در راه درباره خود همه چیز را به او گفتم، این را هم گفتم که امروز 

تولدم است. او نیز درباره کتاب هایی که باید بخوانم راهنمایی ام کرد و با لبخندی افزود:
- »اما فقط در تئاتر نه.«

نزدیک خانه از یکدیگر جدا شدیم. اما ندانستم این شخص کی بود.
درست یک سال گذشت. از نو روز تولدم فرا رسید. زنگ در به گونه ای نامنتظر به صدا درآمد و پستچی 

بسته ای به دستم داد. روی بسته پستی نشانی ام بدون نام خانوادگی نوشته شده بود: »به خانم ایرا«.
بسته شامل دو کتاب بود: »داستان ها« و »تابستان«. روی کتاب »تابستان« نوشته ای بود:

»به ایرا، به مناسبت روز تولدش. این کتاب ها شادی آورتر از کتابی است که قبلًا خوانده اید.روی این 
کتاب ها گریه نخواهید کرد«.

در زیر نوشته این نام به چشم می خورد: م. گورکی.
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بر اساس گزارش سایت deadline.com، تأتر »کشتن مرغ مقلد« که بر اساس داستانی از هارپر لی -نویسنده ی 
فقید آمریکایی- در برادوی به روی صحنه آمده، رکورد فروش جدیدی از خود به جای گذاشته است. در طول ۶ ماه 
نمایش، رقم فروش از مرز ۵۲ میلیون دلار فراتر رفته است. چندی پیش نیز، در هفتۀ اول فروردین، رکورد فروش 
هفتگی در تاریخ آمریکا، با رقم ۱،۷۱۸ میلیون دلار، از آنِ این نمایش شده بود. قرار است در سال آینده، این نمایش 
برای اولین بار در آمریکا، تور کشوری برگزار کند. منجمله، اجرایی هم در کتاب خانه کنگره آمریکا در واشینگتن 

خواهد داشت که البته نمایندگان مجلس نیز در آن حضور خواهند یافت.
از  یکی  سنجی ها-  نظر  اساس  -بر  هنوز  که  شد  ساخته  داستان  این  اساس  بر  فیلمی  پیش،  سال   ۶۰ حدود 
التهاب  اوج  در  که  داستان،  اصلی  موضوع  آمریکاست.  سینمای  تاریخ  فیلم های  ماندگارترین  و  محبوب ترین 
جامعه ی آمریکا بر سر دستیابی سیاه پوستان آن کشور به حقوق ابتدایی خود منتشر شد و روی اکران رفت، تبعیض 
ضد انسانی و محرومیتِ بخشِ مهمی از مردم آمریکا از تمام حقوق برابر با سفیدپوستان جامعه بود. حقوقی که 
نهایتاً پس از چند دهه مبارزه، بالاخره در سال ۱۹۶۴ منجر به تصویب لایحۀ حقوق مدنی شد. تصور این که تصویب 
این لایحه، پایانی بر نظام تفکیک و تبعیض نژادی در آمریکا بود، سخت اشتباه است. مثلًا حق رأی سیاهان در 

سال ۱۹۶۵ تثبیت شد. حق آزادی معاملات مسکن در سال ۱۹۶۸ »اعطا« شد. والخ.
از این، پیروزی ایالات شمالی در جنگ های داخلی،  تاریخ »رسمی« آمریکا مدعی است که صد سال پیش 
بردگان را آزاد ساخته است. اما مبارزۀ سیاهان برای کسب برابری کامل هم چنان ادامه یافت. در فاصلۀ سال های 
۷۱-۱۹۵۶ تعداد ۲۹۵ عملیات توسط اف.بی.آی و دیگر دستگاه های سرکوب بر ضد گروه های سیاه پوست صورت 
گرفت. هوارد زین -مورخ برجسته ی آمریکایی- که معتقد است رهایی بردگان، تنها برای »آزادی« نیروی کار در 
خدمت سرمایه بوده است، می پرسد: »آیا ]طبقه ی حاکمه ی آمریکا[ نگران بودند که ممکن است توجه سیاه پوستان 
از حوزه ی قابل مهار صندوق های رأی و مبارزات انتخاباتی، به مسائل خطرناک در ارتباط با ثروت و فقر معطوف 

شود و به نبرد طبقاتی فکر کنند؟« )ص ۶۱۲(
رابرت مک چسنی در مقدمۀ کتاب »ترامپ در کاخ سفید: تراژدی و مضحکه« پاسخ می دهد:

»جنبش بازار آزاد امروزی، در پهنه ی همکاری نزدیک با برتری طلبان سفیدپوست، که در اندیشۀ حفظ 

ترامپ،

گلوله ای برای کشتن مرغ مقلد

نگاهی به کتاب:
»ترامپ در کاخ سفید، تراژدی و مضحکه«

نوشته: جان بلامی فاستر
برگردان: علیرضا جباری

کورش تیموری فر
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تبعیض نژادی نسبت به سیاه پوستان در جنوب پس از جنگ بودند، پدید آمد. تاریخ واقعی بهره کشی 
نژادی، با نگاه نولیبرالی به تاریخ و حقانیت سرمایه داری در ایالات متحده ناسازگار است. از این رو تاریخ 

واقعی را کتمان می کنند.« )ص ۱۳(
موج جدید اعتراضات سیاه پوستان، از سال ۲۰۱۴ و پس از کشته شدن جوان ۱۸ ساله ای به نام مایکل براون، 
به ظن دست داشتن در سرقت -اتهامی که هیچ گاه ثابت نشد- سراسر آمریکا را در بر گرفت. این خیزش در زمانی 

صورت گرفت که یک سیاه پوست پُست ریاست جمهوری را در اختیار داشت.
خود  روشن  سیاست های  تا  است  گرفته  تصمیم  حاکمه-  هیأت  در  تغییری  اندک  -با  حاکمه  طبقۀ  اینک 
مستقر  نظام  و   )Main Stream( غالب«  »جریان  با  مخالفت  شعار  با  ترامپ  بخشد.  تداوم  دیگری  چهره ی  با  را 

)Establishment( و به کمک همان جریان غالب رقابت را برد.
جان بلامی فاستر، سردبیر انتشارات »مانتلی ریویو« در آمریکا، ۱۰۰ روز پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، 
محافظه  کاران  و  فردی،  »آزادی«های  افراطی  هواداران  افراطی،  راست  ایدئولوژی  بستر  بر  را  وی  ایدئولوژی 
افشا می کند. فاستر می کوشد اشتباه به غایت خطرناک بخش عظیمی از روشنفکران در منسوب دانستن ترامپ 
به »پوپولیسم« را تصحیح کند. در همین مسیر، وی کاربرد بی خردانۀ این واژه را، که ناشی از بمباران تبلیغاتی 

امپریالیسم علیه برخی رهبران فکری و سیاسی ضد امپریالیست است، محکوم می کند.
این کتاب در عین حال، شباهت شگفت انگیز تفکر ترامپ و حامیان و برانگیزانندگانش را با تفکر فاشیستی 
برملا ساخته و خلعت »نئو فاشیست« را که کاملًا برازنده ی آنان است، بر تن شان می کند. این گونه است که می فهمیم 

چرا پس از این همه سال، »کشتن مرغ مقلد« رکورد فروش را می شکند.
نویسنده، هرچند صعود ترامپ را مقاومت پذیر می داند، اما در این کتاب به خوبی نشان می دهد که همراهی 

این صعود، با افول اقتصادی-سیاسی امپریالیسم آمریکا، درس دیگری است از منطق تاریخ.
در بخش پایانی کتاب، فاستر -که خود متخصص تغییرات آب و هوایی کرۀ زمین است- نقش بسیار مهم 

ترامپ را در تداوم مسیر نابودی محیط زیست جهان به دست سرمایه داری هار نشان می دهد.
این کتاب در ۱۹۲ صفحه، با ترجمۀ شیوای علیرضا جباری، چندی پیش توسط »نشر افکار جدید« روانۀ بازار 

شد. علاقه مندان بررسی علمی تاریخ را به مطالعه ی آن دعوت می کنیم.

- انگیزۀ بنیانی همۀ شکل های ارتجاع، سرکوب نیروهای کار است. در ورای تعصب ترامپ به راست افراطی 
سفید، هدفِ خصوصی سازی فزایندۀ همۀ وظایف اقتصادی دولت، افزایش قدرت شرکت های بزرگ و انتقال به 

سیاست خارجی امپریالیستی، با برجستگی نژادی نهفته است.
- ترامپ وعده داد که با سرمایه داری »رفیق بازانه« مبارزه خواهد کرد. اما کابینۀ خود را از میلیاردرها و خودی های 
وال استریت انباشته، و بدین سان ذهن ما را روشن کرده است که دولت، فرمان سرمایۀ مالی انحصاری را اجرا 

خواهد کرد.
- پوپولیسم راست گرایانه در گفتمان لیبرال، به سان برچسبی با مفهوم اندکی منفی به کار می رود. برچسبی که این 
گرایش را خوار می شمرد و هم زمان آن را با نادیده گرفتن کامل مسألۀ فاشیسم و نئوفاشیسم مستتر در آن، می پوشاند.

- در مقابل »وزش نئوفاشیستی« امروز، آخرین سنگر و تنها شیوۀ دفاع راستین طبقاتی-انسانی-زیست بومی، 
حرکت به سوی سوسیالیسم است.
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مراکز فروش »دانش و مردم«
تهران

انتشارات آگاه: خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، بین منیری جاوید و ۱۲فروردین
نشر آوای فرزانه: خیابان شریعتی، خیابان پلیس، پلاک ۲۱، واحد ۲

انتشارات اختران:  ابتدای غربی خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید، نبش بازارچه کتاب، پلاک ۸۳
انتشارات توس: خیابان انقلاب، ابتدای دانشگاه جنوبی، پلاک۱۷۸

نشر چشمه: خیابان کریم خان، نبش میرزای شیرازی، پلاک۱۰۷
انتشارات خوارزمی: خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، بین ۱۲فروردین و فخررازی، پلاک۱۲۶۸

کتاب فروشی روزآمد: خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، کوچه میترا، پلاک ۷، واحد ۷
انتشارات طهوری: خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، بعد از۱۲ فروردین پلاک۱۳۰۴

نشر مرکز: خیابان فاطمی، روبروی هتل لاله،  خیابان باباطاهر، پلاک ۸
کتاب فروشی مژدک: کمی بالاتر از پل سیدخندان، روبروی بانک پارسیان، پلاک ۹۵۶

کتاب فروشی نیما: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، نبش وحید نظری، پاساژ نادر، آقای یوسف زاده

شهرستان ها
آمل:  شهرکتاب

اهواز، کتاب فروشی رشد: خیابان  حافظ
اهواز، کتاب فروشی مهام: کیان پارس

اهواز، کتاب کوچه: خیابان  کاوه، سمت کارون
بهشهر:  شهرکتاب

 تبریز، کتاب فروشی شایسته: خیابان امام،سه راه طالقانی،روبروی مصلی 
تبریز، کتاب فروشی سپهر: میدان ساعت، ابتدای ارتش شمالی،پلاک ۴۱

چالوس، شهر کتاب:  خيابان 17 شهريور، روبروي درب سپاه، جنب بانك پارسيان
رشت، انتشارات طاعتی: میدان شهرداری، خیابان علم  الهدی، پلاک۱۱

رشت، انتشارات فرازمند: خیابان امام، روبروی ایستگاه تاکسی، جنب پاساژ سالار
زنجان، کتابکده فرهنگ: خیابان امام، چهارراه انقلاب، کوچه رهبری، پایین تر از مسجد رسول اله)ص(

ساری:  شهرکتاب
قزوین،کتابفروشی مینوی خرد:  ابتدای خیابان سپه، جنب سر در عالی قاپو

مشکین شهر، کتابفروشی دنیز: خ امام، میدان امام، کتاب فروشی دنیز، آقای جلیل مقدسی
مهاباد: کتاب و نوشت افزارگزینک: خیابان صلاح الدین ایوبی غربی، ساختمان قندیل، طبقه زیرین

)fidibo.com( نسخه الکترونیک »دانش و مردم« در فیدیبو
اگر تهیه نسخه کاغذی مجله »دانش و مردم« برایتان دشوار یا ناممکن است، می توانید همه شماره های دوره 

جدید را از کتابخانه مجازی فیدیبو با قیمت ارزان تر تهیه بفرمایید. مطالعه هر شماره خریداری شده مجله از 

فیدیبو، به طور هم زمان روی مونیتور کامپیوتر و دستگاه های هوشمندتان امکان پذیر است.
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فرم اشتراک
 .......... ..... تلفن:  .................  شغل: ..................  نام خانوادگی: نام:

نشانی پستی:................................ کد پستی: .......  

......... هستم مایل به اشتراک ۴ شماره از شماره 

- هزینه اشتراک برای ۴ شماره هشتادهزار تومان

- با پست سفارشی داخل کشور، مجموعاً ۱۲۰هزار تومان

حق اشتراک و کمک های نقدی خود را به کارت زیر به نام محمدرضا طاهریان

در بانک رفاه کارگران

۵۸۹۴  631۵  3۸16  ۸۸16
واریز فرمایید و رسید آن را، همراه با نشانی، کدپستی، شماره تلفن و مشخصات خود

به نشانی مجله، پست الکترونیک، یا واتس اپ ارسال نمایید

نشانی:
تهران، خیابان کارگر، تقاطع دکتر فاطمی، روبروی موزه فرش، شماره 12۷۶

کد پستی: 1۴1۸۶۵3۵۸۶

با پرداخت هزینه اشتراک و کمک های نقدی، ما را در انتشار این مجله یاری نمایید!

پست الکترونیک:

daneshomardom@gmail.com

شماره واتس اپ: 

0۹12  022۵  130



پهلوان است  این 
گرگین تیمور   

نبود پهلوان  او 
خویش، به عمر  هرگز 

بود! ندیده  مردان  پهلوانی  میدان 
نبود، سینه اش  بر 

افتخار طلایی  مدال های  هرگز 
اما...

بود: زندگی سخت خویش  پهلوان  او 
هر روز با امید،

با »کار«، نان ز کوره ي خورشید می ربود
کاشانه می کشاند به روزن  شب ها که تن 

و همسرش، فرزند  فریاد شادمانی 
بار دگر سوی آسمان: پر می کشید 

-آورد قرص نان...
پهلوان! است  این 

بلند بردارد  فریاد  تا  باش 

ما بانگ  با  خود  بانگ  کن  همنوا 

وطن ای  امروز  ماست  دست  دست 

حاجت از نامردمان جستن خطاست

مرواریدهاست دریای  ما  دست 

جنگلند شاخه های  چون  دست ها 

نهان می خواند  که  مرغی  آرزو, 

اژدهاست خود  اگر  افسا  مار  دست 

آورد رنگ  و  بازد  حیلت  چه  هر 

است خنجر  و  کمند  با  گر  او  دست 

گره کردی  هم  به  چون  را  ها  دست 

دستِ رنج است این که چرخ زندگی

دستِ رنج است این که بر لوح زمی

نهان؟ دارم  چرا  را  آشکارا 

دردمند جهان  خونبار  جان 

ما دانگ  شش  کند  پر  را  جهان  تا 

من! دست  دست ها,این  کن  متحد 

ماست دست  ما  حاجت  کارساز 

خورشیدهاست گهواره  ما  دست 

بگسلند؟ هم  از  چو  جنگل  بود  کی 

آشیان دارد  شاخه  این  سر  بر 

ماست دست  در  معجزه  عصای  آن 

می برد دشمن  دست  از  ما  دست 

است سنگین تر  ما  زنجیر  در  دست 

زره این  بران  شمشیر  نگسلد 

گردندگی او  نیروی  از  دارد 

آدمی سرنوشت  می نویسد 

دسترنِج دستِ رنج است این جهان.
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قیمت ۲۰هزار تومان
۱۳۹۸ بهــار   ،۱۸ شــماره  جدیــد،  دوره 

*ضرورت اتحاد برای مقابله با امپریالیسم آمریکا * نقد کتاب احمد زیدآبادی
* مسیرهای رانت خواری در ایران امروز * ۲۰ سالگی تجزیه خونین یوگسلاوی

* صد سالگی قتل رزا لوکزامبورگ *  سودان قلب تپنده آفریقا *  بررسی فیلم کارل جوان

نیروی کار و تغییر جهان
میزگرد بررسی نقش و جایگاه امروز طبقه کارگر ایران با حضور:

فریبرز رئیس دانا، پرویز صداقت و محمد مالجو

به قلم ناصر زرافشان لیبرالیسم نو«  تا  لیبرالیسم  »از 

فرهنگی، آموزشی، معلومات عمومی

باشیم  جسوری  رزمنده  بگذار  کنیم،  زندگی  می توانیم  بار  یک  تنها  اگر 
که تمام جان و روان خود را ایثار می کند.

آرمان های شان  و  اندیشه ها  به  که  بایستیم  انسان هایی  کنار  در  بگذار 
عشق می ورزیم.

شنیدن  به  آغاز  را  ما  زندگی  داستان  چون  فرزندان مان  بگذار 
می کنند، به وجد و سرور آیند، و فرجامش را، اما، به چشمان پوینده 

آنها بسپاریم. و جوینده 

جهان و نظام حاکم بر آن، هماوردی بس قدرتمند است، ولی من نیز با 
با آن برخاسته ام. نبردی بس دشوار و طاقت فرسا که  تمام توان به نبرد 

وسوسه  تسلیم بر آن راه ندارد.
جولیان آسانژ
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